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 سرمقاله

 محور وحدت مسلمانان كعبه،
در آموزه براي تودة انسان�علاوه بر فراگيري رسالت پيامبر اكرم و امصار، در همة اعصار هاي ها

د  و جاوداني قرار هاي معتقد به ديني جهاني اده شده است، چه اين كه انسان اين دين نيز مركزيت جهاني
و تغيير  و ثابت و هميشگي، بايد داراي مركزي همگاني دورو پيرو پيامبري همگاني از ناپذير نيز باشند تـا

در آن  و عملـي خـود را و مسائل علمـي در كنار آن گرد هم آيند و مـشكلاتو نزديك جـا طـرح كننـد
و اجتماعي باز  و گره سياسي و هـم گو و اخلاقـي تحكـيم گـردد و روابط فرهنگي و گشايي شود بـستگي

از هم و طوايـف بر محوريت كعبه با حضور نمايندگان همة اقشار و كنگره جهاني ساليانه دلي تجديد شود
و گروه  منـد شـوند؛از منـافع آن بهـره) بلكه همة جهانيان(ها تشكيل گردد تا همه مسلمانان همه نژادها

معلُوماتٍلِ« فيِ أَيامٍ و يذْكرُُوا اسم اللَّهِ مَله ِنافعوا مدْشه28/حج(» ي(.
اي قـرار خالق كعبه معظم آن را به گونـه. كعبه، محور توجه جهانيان، به ويژه مسلمانان جهان، است

در همة سال  و لحظات به مناسبتقه دقي ها، ها، ساعتروز ها، هفته ها، ها، ماه داد تا همة مسلمانان هـاي ها
در همة شئون زندگي خود با كعبة مكرمه ارتباط برقرار كنند  در. مختلف و پيونـد ناگسـستني اين ارتبـاط

هر دو حال  در و و انتهاي زندگي دنيايي وجود دارد مرگ(ابتدا و مي) زندگي كه زبان ةو الكعبـ«: گشاييم
بي:ك.ر(.»...قبلتي ج مجلسي، ص6تا، .)238ـ237و 229ـ228و 175،

در اين بنا وجود دارد كه پيوند جهاني مسلمانان با كعبه، لحظه و رازي شود، زيرا اي قطع نمي چه رمز
و دعاهـا  و نيز يكسان نبودن وقت نمازها و شهرها و اختلاف جهت قبلة بلاد به سبب كروي بودن زمين

ب ...و هر لحظه فردي از سويي در و نيـايش اسـت براي مردم كره زمين، در حالـت نمـاز .ه سـمت كعبـه
ص1384جوادي آملي،( ،90(.

مي هايش برجسته محوريت كعبه با ويژگي المعمـور، اي كه طبق روايتي، در محاذات بيت شود؛ كعبه تر
از همـين  و تربيع كعبـه هـم و ركن دارد و عرش چهار ضلع در محاذات عرش واقع است و بيت المعمور

و راز تربيع در سخنان امام صادق روست كلماتي كه اسلام بـر: به اين مضمون آمده است كه�عرش
و ايـن كلمـات همـان تـسبيحات اربعـه اسـت  و»االله سـبحان«: آن بنيان نهاده شده چهـار چيـز اسـت

االله«و» الحمدالله« ج(.»االله اكبر«و»لا اله الا ص96مجلـسي، پيـشين، و.)57، مفهـوم ايـن كـلام بلنـد
و نوراني اين  بر آنها مبتني است، سبب تحقق عرش مربع اسـت  است كه تسبيحات اربعه كه نظام هستي

و بالاخره بيت المعمور سبب تحقق موجودي طبيعي در عالم طبيعت تكون عرش ماية تحقق بيت المعمور،
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آن مي و چهار ديوار دارد؛ يعني اسـت، چه در عالم طبيعت است الگويي از عـالم مثـال شود كه كعبه است
و عالم مجردات تام نيز الگويي از اسماي حسناي الهي  عالم مثال خود الگويي از عالم مجردات تام است،

ص(. است كه فوق تمام است .)92جوادي آملي، پيشين،
از زمين تا اعماق آسمان است، و همگان را راه» قبله«اينك اين مركزيت، كه جايگاهش قرار گرفته

بي(؛» من موضعها الي السماءةانهّا قبل«نشان است؛  ج حر عاملي، ص3تا، جاسـت كـه زائـران اين.)247،
و به عرش الهي راه مي  و از عالم خاك به افـلاك معنويـت مـي كعبه، تعالي روح يافته البتـه. رسـند يابند

ژرف طواف از زمـين بـه نگر كعبه، خويش را برگرد كعبة زميني محـصور نمـي كنندة كنـد بلكـه پـروازي
مي بيت و جلال و چنان رفعت و عرش الهي دارد هرگاه. انديشد يابد كه به غير از خداي كعبه نمي المعمور

و توفيق حضرت حق به اين مقام دست يافت، همة عالم را در حـال طـواف كعبـه  زائر كعبه با امداد الهي
هم مي و در سفرة وحدت و مسلمانان را مي بيند و عداو بستگي مهمان و كينه از قلـب مـي كند وت زدايـد

و دوگانگي رفتـار پـاك مـي  از هرگونه شرك اعتقادي در پايگاه توحيد محض و هماننـد خويشتن را كنـد
و اسماعيل  و اعمال پاك رو به خداي كعبه مي�حضرت ابراهيم و دست نيايش بلند با خلوص نيت نهد

كه مي تقَبَلْ مِنَّا إِنَّك أَنتْ السمِ«: كند .)127/بقره( يع العْليِمربنا
و آلـودگي پـاك مـي حج هر گونه شـرك از بر مدار پاكي كعبه، خويشتن را و در چنـين گزاران كننـد

و باطن محبوب خدا مي  رِينَ«گردند؛ جايگاهي با طهارت ظاهر يحـِب الْمطَّهـ ه و بـا كعبـه)108/توبـه(»و اللَّـ
و مقاوم همراه مي و پايداري توده انسانگردند كه محور قيام ازت و پرهيـز ها بـراي امتثـال دسـتور حـق

و و ستيز با ظلم للِنَّاسِ« است؛رجو باطل قيِاماً رامْالح تيْةَ الببَالْكع لَ اللَّهع97/مائده(»ج(.
و مقاوم ماً تكيه مسلّ و پاية اين استقامت كه عامل قيام مردم و ستون اين مقاومت ت آنها گاه اين قيام

و ادامه امر آن است و حيات در صـورتي طواف. در برابر جباران فرومايه است، قوام كعبه كننـدگان كعبـه
و والاي الهي دست يابند كه دست در دست يـك مي را توانند به اهداف بلند ديگـر داده، محوريـت كعبـه

و با يك  و انسجام ديني، تاريكي حفظ كنند و.هـا را بزداينـد پارچگي، وحدت  اينـك كـه ايـام حـج اسـت
مي ميليون از سراسر جهان به طواف كعبه  فرصت بسيار خوبي است كه همة مسلمانان پردازند، ها مسلمان

و خويشتن را بر محور كعبه، قبله مسلمين، نداي توحيدي سر دهند و نژادهاي گوناگون و طوايف از اقشار
و دشمني  و اختلاف، كينه، كدورت و از هرگونه تفرقه و جـلال اسـلام هر چه بيشتر شكوه پاك نمايند تا

.االله گر باشيم؛ ان شاء مسلمانان را در سراسر جهان نظاره

و مĤخذ :منابع
حج جرعهجوادي آملي،.1 .1384، نشر مشعر، تهران، اي از صهباي
.تا، دار الكتب الاسلاميه، تهران، بيوسائل الشيعهحر عاملي،.2
بي، نواربحارالامجلسي، محمدباقر،.3 .تا مؤسسه الوفاء، بيروت،
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 در آفريقا؛ي مسلمانه� اقليت

ـ پيشنهادها  وضع موجود

1محمدعلي تسخيرياالله آيت

:چكيده
را بررسـي آنهـا هـاي پاسـخ بـهو شـيوه هـا چـالش،ها هاي مسلمان در قاره آفريقا، نياز اقليت،نوشتار حاضر

و شكوفايي آن در قرون متمادي در نگارنده ابتد. نمايد مي و دوره خيزش و سوابق تاريخي حركت اسلام ا به زمينه
ت و هـايو پـس از آن بـه چـالش نموده سيس حكومت اسلامي در برخي كشورها بويژه شمال آفريقا اشارهأآفريقا

ب فرا روي آنها متعدد و قوي مسيحيت در منطقه م وسيله ايجـاه از جمله نفوذ بسيار گسترده سـسات بـي شـمارؤد
و صرف هزينه  و ايجاد ايستگاه تبشيري و تلويزيوني كه با يورش گسترده تبليغاتي عليـه هاي هنگفت هاي راديويي

و  و مسلمانان همراه بوده است و ضعف برنامه نيز اسلام و بروز اختلاف قومي و عدم انسجام بين آنان هاي تبليغي
.پردازدميمذهبي 

و مذهبي، جريان ليتاق:ها كليد واژه ، اختلافات قومي . صوفيهاي هاي مسلمان، قاره آفريقا، مسيحيت

روشدر آفريقاهاي مسلمان براي شناخت وضع كنوني اقليت و هاي برآوردنو بررسي نيازهاي آنان
از جمله موارد زير پرداخت و تحقيقاتي :اين نيازها، بايد به مطالعات

تـ بايد زمينه1 و سوابق همها و و روند تكامل آن در قارة آفريقا با سويي اريخي حركت اسلام اش
و حركت خيزش اسلامي طي دورة تاريخي طولاني، يعني از آغاز ورود اسلام تا به امروز، را  منطقه

و حكومت چنين لازم است با تاريخچه جنبشهم. بررسي نمود هاي اسلامي كه طي اين دورة بلند ها
آنتاريخي در اين قار و نيز اوضاع كلي و پيامدهاي آنها و آثار كرده تشكيل گرديده . جا، آشنايي كامل پيدا

از اوضاع كنوني، همة اين بررسي براي ايجاد تصويري هر چه كامل و مطالعات، ضروري است تر . ها
از هجرت پيامبر مي ، يعني طي نخستين مهاجرت مسلمانان به حبشه،�دانيم كه اسلام حتي پيش

.ـ دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي1
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در سال وار و و به همين ترتيب گسترش پيدا كرد تا اين31د اين قاره شد كه سرانجام هـ به سودان رسيد
و نيم بعد وارد منطقه» المقره«پس از پنج قرن، وارد منطقة  پس» العلوه«و دو قرن و سيزده سال گرديد

در آفريقاي مركزي، تشكيل از سقوط اندلس به دست فرنگي . گرديدها، يك دولت اسلامي
از آن و جا به عمق اين قارهدر نيمة نخست قرن اول هجري، اسلام، شمال آفريقا را فرا گرفت

و طي قرن و هاي چهارم تا هفتم، در شمال آفريقا، طي قرن گسترش پيدا كرد در مالي هاي هفتم تا دهم،
در سنگال، حكومت اس از قرن دهم به بعد و از آن زمان، لام نفوذ وسيعي در هاي اسلامي شكل گرفت

و اين قاره پيدا كرد، به طوري كه گفته مي از هر سه نفر آفريقايي، يك نفر مسلمان است شود امروزه
قرن اسلام هم و بدون شك، يورش اروپا به آفريقا در اواخر در حال گسترش است در اين قاره چنان

و شكل در شمال گيري جنبش پانزدهم ميلادي، تأثير بسزايي در برافروختن روح مقاومت هاي جهادي
بر جاي گذاشت .)م1999الشريف قاسم، عين(.وغرب آفريقا

از قرن يازدهم» كانم«گردد، زيرا امپراتوري البته سابقة نفوذ اسلام به چندين قرن پيش از آن باز مي
از ايالت از آن نيز تنها به يكي و پس و تا قرن چهاردهم برپا بود ، يعني ايالتها ميلادي تشكيل شد

و جا بود كه دولت در اين.، محدود گرديد»بورتا« در كانو، زاريو، دارو، كامير هاي اسلامي نيرومندي
. هاي اسلامي حوزة درياي مديترانه نداشت كمي از دولت كادسينا شكل گرفت كه از نظر اهميت، دست

از دولت اسلامي كه در» كاهوي«به پايتختي» سنكهاي«نام داشت، امپراتوري» حكومت كانو«پس
اين دو دولت نوپا، كشورهاي پراكندة اسلامي را متحد. سواحل درياي نيجر، در مالي كنوني، شكل گرفت

در رأس اين قدرت متحد،  و و. قرار داشت» محمد آسكاي كبير«ساختند فرو پاشيد از او اين اتحاد پس
دو دولت  نه» كيبي«و» بورنا«سپس و » امام عثمان بن فودو«ضت اسلامي به دست با هم متحد شدند

و. ميلادي، تجديد گرديد18در قرن و اديب، از كشورهاي اسلامي بازديد نمود اين مرد پارسا، عابد
از توانست دولت گسترده و دولتش براي دوره زماني معيني» آداما«تا» كاندوا«اي را» برونا«تشكيل دهد

بر گرفت در در سال) سلطان سكوتو(» بلو«پس از او، فرزندش. هم و رباح«م1893جاي او را گرفت
الاقليات«(.ها به قتل رسيد دهي كرد ولي به دست فرانسوي ها را سازمان مقاومت عليه اروپايي» الزبير

ص»الاسلامية في العالم .)203، كتانى،

و استعماررم ميسيون1860در سال در سال هاي تبشيري رهسپار نيجريه گرديدند م1861انگلستان
از آن نيز براي خود مستعمره و پس را راه اندازي» كنسرسيوم سلطنتي نيجر«اي در لاگوس، تأسيس كرد

در سال  و سپس و بعد از آن نيجرية شمالي به تحت الحمايگي انگلستان 1900كرد م نيز نيجرية جنوبي
در سال و به اين ترتيب ن1953در آمد و ظهور اولين رئيس جمهور براي اينم شاهد استقلال يجريه

در كودتاي نظامي» ابو بكر تفاوابيلوا«كشور به نام  و يكي ديگر از رهبران معروف، 1961بوديم كه  او
بر شمال آفريقا، يك جنبش تاريخي.، به قتل رسيدند»احمد بلو«يعني علاوه بر نفوذ كامل اسلام

و جنوب آفريقا وجود دا در شرق و مطالعه شوداسلامي . رد كه همة اين موارد بايد به دقت بررسي
و ناشناخته . است متأسفانه منابعي كه در اين زمينه بايد مددرسان پژوهشگران باشند، بسيار اندك
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كه چه در ارايه تصوير روشني از اوضاع اسلامي قاره آفريقا تأثير داشته است، نقش برجسته آن اي است
هايي چون تيجانيه، قادريه، اند؛ حركت مسلك در جامعة اسلامي آفريقا، ايفا كرده هاي گسترده صوفي حركت

سو هايي براي تعميق نقش ايمان در ميان انسان سمانيه، ختميه وشاذليه كه به نوبة خود به مثابة راه ها از يك
ا و دور ساختن آنان و تفرقه ز اسلام، از سويو تضميني براي عدم نفوذ دشمنان به درون جوامع آفريقايي

مي. اند ديگر، مطرح بوده از به نظر و رسد چنين مطالعاتي براي ارايه يك تصوير حقيقي بسيار ضروري است
به. توان واقعيت امروز اسلام در قاره آفريقا را به درستي درك كرد همين دريچه است كه مي در اين راستا بايد

و ميزان اثر همگذا نهادهاي پرشمار مدني اسلامي در چنان ري آنها نيز توجه نمود، كه مراكز اسلامي پراكنده
در ميان كشورهاي غير مهمي اين مراكز اسلامي، نقش. جاي جاي اين قاره را نيز نبايد از نظر دور داشت

هاي اجتماعي، كار تبليغي نيز انجام كنند، زيرا در كنار فعاليت عضو در سازمان كنفرانس اسلامي، ايفا مي
ميدهن مي م در 1970توان به جنبش جوانان مسلمان در آفريقاي جنوبي اشاره كرد كه در سال د؛ براي نمونه

و شخصيت آن دوربان تأسيس شد و در عرصه هاي معروفي در هاي اجتماعي، تأثير بسزايي جا به آن پيوستند
و نشست هايي كلاس.ر يافتندهاي گوناگوني در آن حضو هاي متعددي برگزار كرد كه شخصيت بر جاي نهاد

و زنان، برقراري ارتباط با اقليت و قرآن كريم به جوانان هاي مسلمان ديگر كشورها، براي آموزش دين اسلام
هاي صنفي ويژة وكلاي دادگستري، پزشكان، حسابداران انتشار نشريات مفيد، گردآوري زكات، تشكيل كميته

مي از فعاليت...و و دانش چنيهم. باشد هاي اين جنبش و گسترش آموزش ن اين جنبش شعار وحدت سر داده
و مسجد را محور فعاليت و�مطالعة روش زندگي پيامبر. هاي خود ساخته است را وجهة همت خود قرار داده

كه مشاركت زنان در فعاليت ـ مذهبي از جمله مواردي است جنهاي اجتماعي ميشبدر اين .شود بر آن تأكيد
گروه جمعيت و در واقع نقطة قوت جوامع ها در جاي جاي قاره سياه وجود دارد كه هاي مشابه فراواني

مي اسلامي آفريقا به از سوي بسياري از سازمان هاي گسترده كه فعاليت چنانهم. روند شمار هاي تبليغي اي
و سازمان مي هاي كمك اسلامي در سرتاسر آفريقاي امروز به چشم ه خورد، از جمل رساني اسلامي

بهو نيز فعاليت» رابطه العالم الاسلامي«هاي فعاليت و خليج فارس بيشتر در كويت هاي مؤسساتي كه
هايي نيز وجود دارند كه در خود كشورهاي اسلامي آفريقايي علاوه بر اين، سازمان. پردازند آفريقا مي

و مشغول فعاليت در»ة الافريقيةالجامع«و»ةي الاسلامةالدعو«سازمان: باشند، از جملهمي مستقر بوده
.هايي از اين قبيل سودان وسازمان

ها، ترين اين چالش اند، از جمله مهم رو بوده هايي را كه مسلمانان با آن روبهـ ما بايد تاريخ چالش2
.، را به خوبي بشناسيم)هاي مسيحي ميسيون(يعني حركت تبشير 

و مي در قرن چهارم ميلادي به و از دانيم كه مسيحيت سيلة مذهب قبطي يعقوبي وارد اسكندريه شد
و سپس جاهاي ديگر رسيد آن و حضور قوي.)پيشين(.جا به حبشه قرن ولي ورود و مؤثرتر، در اواخر تر

بر انگيخت پانزدهم ميلادي بود كه همان از يك سو روحية مقاومت عليه بيگانگان را گونه كه گفته شد،
و برخورد شديد با اسلام گرديدو از سوي ديگر باعث گسترش مس استعمار نيز مدت زمان درازي،. يحيت

و زمينه را براي فعاليت و در حدود يك قرن يا بيشتر، در آن ديار جا خوش كرده هاي بيشتر مهيا نمود
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يك خود نيز مشوق بي از ميراث عربي خويش بود خبرگذاشتن مسلمانان از و جدا ساختن آنان از. ديگر
در هر كشور پرورش داد؛ اين قشر نقشي استعمار اين بود كه يك قشر روشنجمله كارها فكر مسيحي

از استقلال آن كشورها نيز اين روشن بسزايي در تحقق هدف فكران هاي استعماري ايفا كرد وحتي پس
و نقشه مسيحي، مجري برنامه در كشورهاي متبوع خود بودند ها .)پيشين(.هاي استعمار

جمعيت جهاني تحقيقات«. كه نفوذ مسيحيت به صورت بسيار نيرومندي گسترش يافتگونه بود اين
از» تبليغي مسيحيت و نهادهاي وابسته به آنها، بيش  120880يادآور شده كه شمار مؤسسات تبشيري

و سرمايه به واحد بوده و تبليغ مسيحيت در راه تبشير اين. ميليارد دلار بالغ گشته است320گذاري
همجميع و رسانه163چنين گفته است كه تاكنونت هاي گروهي مسيحي، ميليارد دلار تقديم نموده

و مليارد دلار دريافت كرده9/8حدود   ميليون دستگاه رايانه براي گستراندن اطلاعات، به كار گرفته82اند
و حدود و88610شده در اين عرصه وجود دارد 24900 كتاب منتشر گشته 53و تاكنون نشريه هفتگي

و ايستگاه در خدمت تبليغ مسيحيت قرار ميليون نسخه انجيل، توزيع شده ـ تلويزيوني كه هاي راديو
مي2340گرفته بيش از  و در سال ايستگاه  ميليارد دلار بودجه به آنها 181در مجموع1991باشد

.اختصاص داده شده است
آ1980مجلة تايم در سال و در در ميان گزارشي منتشر كرد  ميليون نفر640ن يادآور شد كه

مي53آفريقايي، در هر سال شش ميليون نفر به آنان افزوده شود ميليون مسيحي كاتوليك وجود دارد كه
پل. رود كه تعداد آنان در پايان قرن بيستم به هشتصد ميليون نفر برسدو انتظار مي در اين باره پاپ ژان

برداري خيزي است كه بايد از آن بهره آفريقا سرزمين حاصل«: گويدميهاي جهان، دوم، رهبر كاتوليك
مي.»كرد پس از استقلال كشورهاي آفريقايي، رشد جمعيت مسيحي آنها، روندي: نويسد مجلة تايم

در حالي كه اين نرخ پيش از سال  از 1960دراماتيك داشته است؛ چه بوده است، در سال%30م كمتر
به.درسي%50م به 1980 و به اين ترتيب اعلام كرده كه پايان قرن بيستم به معناي پايان بخشيدن

و درعين حال نسبت به ايجاد يك دولت مسيحي در حضور اسلام در جنوب خط استواي آفريقا است
.جنوب سودان براي متوقف ساختن حركت تبليغي اسلام به سمت جنوب، تأكيد كرده است

ها دارند؛ براي مثال، رئيس، نقش مهمي در تشويق اين حركتبدون شك حاكمان اين كشورها
ـ كه مسلمان  ـ آمريكايي زنگبار جمهور تانزانيا آشكارا از اسقف ژان رمضان سرپرست كليساي انگلو

ـ ستايش مي مي مسيحي شده است و ديگران را فرا او را سرمشق قرار دهند كند نكته شگفت. خواند تا
ميجاست كه اين سخنان اين آنو اظهارات در زنگباري مطرح در %90جا شود كه نسبت مسلمانان

و هنگامي اهميت چنين اظهاراتي روشن مي جمعيت است درتر  سال150شود كه بدانيم نخستين كليسا
در دارالسلام در] پايتخت تانزانيا[پيش از آن زمان مسيحيان120و و  سال پيش در زنگبار تأسيس شده

در اين كشورها پراكنده شدند ندهبه طور فزاي در جا بايد به نقش دانشگاهدر اين. اي در آفريقا هاي مسيحي
در سال  در اوگاندا كه از جمله دانشگاه مسيحي  زير نظر 1991حمايت از اين گسترش اشاره كرد،

شد اسقف آن. نشين اين كشور تأسيس مي حال در سال كه وم وارد اوگاندا 1877دانيم مسيحيت شد
در سال  .م تاسيس گرديد1905اولين دانشگاه اين كشور
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و بررسي چالش3 و به طور كلي آفريقاييـ مطالعه و به ويژه ساكنان هاي ديگري كه مسلمانان ها
و بيماري جنوب خط استوا با آن روبه رو هستند؛ چالش از قبيل هايي چون فقر، گرسنگي » ايدز«هايي

و كنشو نيز چالش)مع اسلامي كمتر استهرچند اين بيماري در جوا( و عدم ثبات ها هاي اجتماعي
و نيز يورش از سوي فرقه سياسي و قاديانيه، متوجه اين قاره است هايي كه . هاي گمراهي چون بهائيت

در سال مي در سال 1951دانيم كه بهائيت ، مركز آفريقايي 1958 وارد اوگاندا شد وهفت سال بعد، يعني
و چه بسا فرار بهاييخود را تأ در سيس كرد ها از ايران پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، نقش مهمي

و. گسترش نفوذ آنان در آفريقا داشته است ولي ما مطمئن هستيم كه بهائيت با توجه به ضعف منطق
ع، گيري را در آن جوام پيوندهاي ارگانيكي كه با رژيم صهيونيستي دارد، نخواهد توانست پديدة همه

بيدر اين. تشكيل دهد در تضعيف جنبش اسلامي جا مناسبت نيست اشاره شود كه ما معتقديم صهيونيسم
.هاي رقيب آن، سهيم بوده استو برتري بخشيدن به جريان

بااز ديگر مواردي كه امروزه مسلمانان با آن روبه و رو هستند، يورش تبليغاتي گسترده عليه آنان
م نشانه و مي. قدسات ايشان استگيري عقايد آن براي نمونه در جريان[چه اخيراً در نيجريه توان از

از روزنامه] برگزاري مسابقه انتخاب دختر شايسته سال ها درصدد اهانت اتفاق افتاد، ياد كرد كه يكي
و سبب عدم برآمد كه اين مسئله اعتراض�نسبت به پيامبر اكرم هاي گسترده مردم را در پي داشت

مي. زاري مسابقه مورد اشاره گرديدبرگ در بايد اضافه نمود كه دشمن با تبليغات خود در آفريقا، تلاش كند
و ديگران، چهرة اسلام را خدشه و پديده ميان مسلمانان يا هاي ناشي از تعصب دار سازد هاي قومي

و چنين وانمود كند كه گويا اسلام، قبيله براي. دين خشني استاي را به اعتقادات اسلامي نسبت دهد
در برخي روزنامه مثال، مشاهده مي يا شود كه هاي تانزانيا، حادثة قطع پاي يك زن به وسيلة همسرش

در  از جمله دستاوردهاي اعتقادات» كانو«حكم دادگاهي از ازدواج يك زن را در مورد بارداري پيش
آن. كنند اسلامي تلقي مي در كنفرانس. ها ندارد صاص به مسلمانگونه مسايل اخت است كه اين حقيقت

ميدر آفريقاي جنوبي، مصاحبه» ايدز«مربوط به  به كنندگان، مسلمانان را مورد انتقاد قرار دادند كه
و آموزشي توجهي ندارند تا جايي كه اين گونه تبليغات خصمانه، برخي مسلمانان را نسبت مسايل بهداشتي

و ايستادگي ايشان . دچار ترديد ساختبه توان رويارويي
دور داشت سياست از نظر در آفريقا را نيز نبايد اين مسئله در مورد مسلمانان. هاي پاكسازي مذهبي

از) اتيوپي(حبشه  و خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه نيروهاي اتيوپي، پيش وكنيا، صورت گرفت
را1500 و بيش از هشتاد هزار مسلمان . در اريتره به قتل رساندند روستا را به آتش كشيدند

به) فرار مغزها(رو هستند مسئله مهاجرت متخصصان هايي كه مسلمانان با آن روبهاز ديگر چالش
مي غرب است؛ گزارش از وجود حدود سيصد هزار نفر متخصص آفريقايي در اروپا و اين ها خبر كه دهند

دو كشور%60بيش از از اين و تانزانيا،  ).WWW.Undo.org(.اند مهاجرت كردهاز پزشكان كنيا
مياز ديگر چالش و مبلغان توان به آن اشاره كرد، مسئله ضعف برنامه هايي كه هاي تبليغي مسلمانان

و بايسته از مبلغان، در سطح شايسته . اي از نظر توان تبليغ قرار ندارند اسلامي است؛ معمولاً اين گروه
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در ميان برخي از اين بر اين، و غريبي جريان دارد كه انسان را نسبت علاوه  مبلغان، چنان رقابت عجيب
و نويسندگان مسلمان نيز ضعف بزرگي. سازد به آنان بدبين مي و نقش انديشمندان در عرصة فعاليت

و انديشمندان گذشته مقايسه كنيم، كه از نويسندگان وجود دارد كه وقتي وضع كنوني را با وضع شماري
و اكنون چنين حركت گستردهبيشترين آثار را و تبليغات اسلامي داشته به در عرصه اسلام خاموشي اي

.بريم گراييده است، بيشتر به اين نكته پي مي
و چالش در نتيجة درگيرياز ديگر مشكلات هاي نامرتبط با عقايد ها، اختلاف ميان خود مسلمانان

از جمله درگيري و و پيوند ميانها اي ميان جريان هاي فرقه اسلامي و نيز ضعف ارتباطات ي مذهبي
و جهان اسلام است كه اين امر خود در جهان عرب و مراكز مشابه و اجتماعي در آفريقا مراكز تبليغاتي

ما معتقديم همة اين مقدمات بايد فراهم گردد وهمة نقاط. مشكل خطرناكي است كه حتماً بايد رفع گردد
و چالش در نظر گرفته ضعف و از هويت ها نيز در راستاي برطرف ساختن آنها، گام برداشت  شود تا بتوان

ـ كه در برخي نشست در اين. مسلمانان در آفريقا حراست نمود و جا ضروري است كه به محورهاي زير ها
ـ اشاره بر آنها تأكيد شده است : نماييم سمينارها

آـ حمايت از اقليت1 و به ويژه در هر جا از تبعيد يا اخراج گروهي هاي مسلمان در و جلوگيري فريقا
و نابودسازي آنان؛

از هويت اقليت2 در معرض اضمحلالـ حراست و نمودهاي شخصيت فرهنگي آنان تا هاي اسلامي
و فرهنگي قرار نگيرند؛  فكري

بر رعايت حقوق اين اقليت3 آن ها به اعتبار اينـ تأكيد ح كه از تمامي قوق ها شهرونداني برخوردار
 باشند؛ شهروندي در كشور متبوع خود مي

و سازمانـ فعال كردن نقش خلق4 و كشورهاي اسلامي و هيئت ها و ها در حمايت هاي وابسته،
و كمك به اقليت در امور پشتيباني و عدم مداخله بر اساس رعايت احترام به حق حاكميت كشورها ها

 داخلي آنها؛ 
در آفريقا براي سازمانهاي مسلماـ درخواست از اقليت5 درن و وحدت خود وكوشش دهي دروني

و ايجاد هماهنگي ميان اين نهادها براي نمايندگي  و تبليغي ويژة خود راستاي ايجاد نهادهاي مدني
و برنامه شايسته اقليت در كشور متبوع خود و هاي مسلمان و توسعة فرهنگي، آموزشي ريزي براي رشد

و مشاركت در عم در ضمن كنار نهادن اختلافاقتصادي و هاي مذهبي، قبيله ليات سازندگي اجتماعي اي
هر آن و مي حزبي  انجامد؛ چه كه به تضعيف صف مسلمانان

و حمايت دولتـ تأسيس مراكز آموزشي اقليت6 در همة مراحل تحصيلي هاي هاي مسلمان
و سازمان اس هاي بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي هاي آموزشي اين لامي از برنامهالمللي

و هموار نمودن راه براي سازمان اقليت در اين عرصه؛ هاي غير ها  دولتي جهت انجام وظيفه خود
و مؤسساتـ تسهيل در امر مبادله دانشجويان مسلمان كشورهاي غيراسلامي توسط دولت7 ها

و مكتبي؛ به وابستگيبه منظور تعميق بخشيدن، اسلامي  هاي مذهبي



ت
قلي
ا

در
ان
لم
مس

ي
ها

ها
اد
نه
يش
ـپ

ود
وج
عم

ض
و
قا؛
ري
آف

�

و پيشرفت در زمينهـ افزايش برنامه8 هاي علمي هاي عمراني كشورهاي اسلامي در راستاي توسعه
و نيز بازديد شخصيت از مناطق حضور اين اقليتو شرعي و احوال هاي اجتماعي و آشنايي با اوضاع ها

و توسعة آنان؛ و مشاركت در پيشرفت  آنها
و مؤسسات9 از نهادها در عرصةـ پيوند دادن بسياري  تبليغي آفريقايي به كميتة مشترك كار اسلامي

 تبليغ اسلام جهت شنيده شدن صداي آنها؛
و خانوادة مسلمان در ميان اقليت10 هر چه بيشتر به مسايل زنان در راستاي توجه وـ تلاش ها

و  در تربيت نونهالان و اجتماعي مربوط به آنها به منظور مشاركت تحكيم حمايت از مؤسسات علمي
و جامعة والاي اسلامي؛  خانواده

و تهيه امكانات براي آنهاـ فعال ساختن بخش اقليت11 در سازمان كنفرانس اسلامي هاي مسلمان
 هاي مطلوب؛ جهت انجام فعاليت

در آن مسايل اقليت نامهـ كوشش در جهت انتشار فصل12 و فعاليت اي كه ها آنها ها بررسي شده
و حلقة و جوامع اسلامي باشد؛پوشش داده شود و كشورها  وصلي ميان آنها

در جهت تأسيس مركز اطلاع13 در كشورهاي غير رساني فراگير دربارة اقليتـ تلاش هاي مسلمان
هر يك از كشورهاي مربوطه در و موقعيت آنها .اسلامي با پوشش تركيب دموكراتيك، تاريخ

س در آفريقا، و حركت اسلام و جريانتاريخ جنبش اسلامي از حوادث هاي مختلفي است، ولي رشار
در راستاي تدوين  و پژوهش رو لازم است به تحقيق از اين در اين باره وجود دارد؛ تنها منابع بسيار اندكي

در آفريقا به 1.گذار، همت گماريم عنوان يك اقدام بسيار اثر تاريخ جامع حركت اسلام

در دانشنامه جهان اسلام، چاپ تهران، تأكيد شده است كه ما در مورد تاريخ جنوب صحراي آفريقا،ـ1
و در اين مورد تنها مي عه هاي تاريخي معمولي نويسندگان مشهور مراج توان به نوشته منابع چنداني نداريم

در قديمي. كرد مي» برونا«ترين كتاب مورخان منطقه به اواخر قرن دهم گردد كه طي آن شخصيت باز
در» ادريس آلوما«هاي نخست سلطان به شرح حكومت سال» احمد بن فورتوا«برجستة  و دكتر لانگه پرداخته

و چاپ آن اقدام نموده است1987سال  مي.م به ترجمه ك مؤلف اين كتاب، تاب خود را از كتاب گويد
به قديمي و گزارشي نيز از حملة اين سلطان عليه امپراتوري]قرن[تري مربوط آن» كانم« دهم برگرفته به

و به رغم اين اي است، هاي معيني گرايش دارد، داراي ارزش ويژه ها، به جنبه كه اين گزارش پيوست نموده
يمة قرن سيزدهم نيز دو اثر تاريخي مهم در منطقةن. زيرا مؤلف، خود شاهد حوادث آن دوره بوده است

و ديگري» تاريخ سودان«خلق شده است كه يكي از آنها» نيجر مركزي« تاريخ«تأليف عبدالرحمن السعدي
دو. باشدمي» محمود الكعبي ابن المختار«تأليف» ألغ تاش في اخبار البلدان والجيوش واكابر الناس اين

م 1000در سال»ها سعدي«در فاصله ميانة قرن نهم تا پيروزي» سنكاي«راتوري تأليف دربارة تاريخ امپ
بههم. است در موضوع پيروزي» تذكره النسيان في اخبار ملوك السودان«نام چنين تاريخ پاشالق تنبكتو

و تأليف ديگري متعلق به 1150تا حدود سال»ها سعدي« تملمش» مولاي قاسم بن مولاي سليمان« ميلادي،
جهاد ناصر«از ديگر تأليفات، كتابي است دربارة. ميلادي نيز وجود دارد1215 تا 1160هاي بر حوادث سال
)ها شجره نامه(» انساب«اي دربارةو تأليف ديگر، نوشتهنگارش يافته كه در قرن يازدهم» الدين البدادي

15
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پي) تبليغات(ـ درخواست از وزيران ارشاد 14 بر ياو مؤسسات علمي مبني گيري تبليغات مغرضانه
در رسانه آن هم چه كه چهرة اسلام را و اينترنت خدشه هاي گروهي مي چون سينما، تلويزيون و دار سازد

در جهت دوبله كردن فيلم پاسخ و كوشش و ارسال آنها به مناطق اقليت گويي به آنها نشين هاي اسلامي
و نيز گسترش  ـ ماهواره عرصة پخش كانالآفريقا و ايجاد هماهنگي ميان آنها هاي تلويزيوني اي اسلامي

و تصحيح چهرة اسلام نزد آنان؛ در هرجا  براي خدمت به مسلمانان
در ميان توده15 در راستاي تشويق فراگيري زبان عربي درـ كوشش و گسترش آن هاي مسلمان

و نشر كتابآفريقا به منظور تحكيم پيوندهاي آنان با  و چاپ به فرهنگ اسلامي هاي مناسب براي آنان
 منظور آشنا ساختن ايشان با اسلام واقعي؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بههم. يعني موضوعي رايج در موريتاني است م 1945متوفي سال» شيخ موسي كمره«نام چنين مؤلفي

زهور البساتينفي تاريخ«وجود دارد كه كتابي دربردارندة اطلاعات جالبي دربارة صحراي منهاي سنگال به نام
.نوشته وبخشي از آن به فرانسه ترجمه وچاپ شده است» السوادين
و بيست ميلادي، حركت تأليف دربارة جهاد در قرن و حكومت» عثمان بن محمد فوديوشيخ«هاي نوزده

عبداالله برادر. مربوط به اين دوره است» انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور«اسلامي او، فعال گرديد؛ كتاب
و اشعار زيادي در بزرگداشت اين پيروزي شيخ عثمان نيز مرثيه و آنها را به صورت ها هاي جهادي سروده

از جمله. در آورده است» تزيين الورقات« ميلادي به نام 1228در سال» سيرة ابن هشام«كتابي شبيه به 
در(» تاريخ كوبير«تأليف عبدالقادر مصطفي است كه در واقع» روضه الافكار«هاي قديمي در اين باره، كتاب
به. است) ميلادي12قرن وجود دارد كه از ساير تأليفات» جنيد بن محمد النجاري«تأليف ديگري متعلق
و اريخي، جامعت هاي جديدي نيز كتاب. نام دارد» ضبط الملتقطات من الاخبار المتفرقه في المؤلفات«تر است

» مروين هيسكت«نوشتة» انتشار الاسلام في غرب افريقيا«در اين زمينه وجود دارد كه از جمله آنها كتاب 
.باشد مي

نيل الابتهاج بتطريز« است؛ مانند كتاب هاي رجالي است كه شمار آنها اندك تأليفات نوع دوم، كتاب
و نيز كتاب» الديباج في«تأليف احمد بابا تنبكتي دربارة رجال فقه مالكي كفايه المحتاج لمعرفه من ليس
منح الرب الغفور في ما اهمله«وكتابي با عنوان» فتح الشكور لمعرفه اعيان علماء الكترور«وكتاب» الديباج

.»صاحب الفتح الشكورو
هاي متفرقة تاريخي است كه معمولاً نويسندگان سومين مجموعه از آثار تاريخي در اين راستا، كتاب

و حوادث پرداخته و به تشريح برخي وقايع (اند ناشناسي داشته جزء ششم دانشنامه جهان اسلام،:ك.ر.
).165ـ 170صفحات 
ترين مؤلف قديمي» جاحظ« بايد گفت كه دربارة غرب آفريقا،. چه گفته شد در مورد شرق آفريقا بود آن

و ابن بطوطه نيز در اين. سخن گفته است» زنگبار«و» بمبا«عرب است كه دربارة مردم  ادريسي، مسعودي
» تاريخ زنجبار«و» تاريخ المزروعي«،»الزنوج«و» السلوه في اخبار كلوه«هاي كتاب. اند باره سخن گفته

بر. مربوط به اين خطه است ومؤسسه مطالعات شرق) تانزانيا( اين، در كتابخانه دانشگاه دار السلام علاوه
مي لندن، مجموعه .شود هاي ارزشمندي دراين زمينه، يافت
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و ارايه خدمات اجتماعي به منظور بهبود وضع اقتصادي هاي زيانـ توجه به اقليت16 ديده در آفريقا
 آنها؛

و تقويت شالودهـ توجه به جريان17 ـ عرفاني و پاك هاي صوفي هر سازي اين حركتهاي آنها از ها
و حفظ هويت  در ژرفا بخشيدن به اعتقادات گونه انحراف، تا بتوانند نقش خود را به عنوان مربي ارزنده

در آفريقا، به   خوبي ايفا نمايند؛ فرهنگي مسلمانان
و فرهنگ ريزي ويژه براي سامانـ برنامه18 و سمت دهي حج از آفريقا تا سازي دهي درست به آن

بهامر و جهان اسلام باشد؛ حج  مثابة واسطة زنده براي ايجاد پيوندهاي فرهنگي ميان آفريقا
در جهتـ درخواست از كشورهاي اسلامي براي بهره19 و اقتصادي خود از روابط سياسي گيري

و پشتيباني از اين اقليت در راستاي دست حمايت .يابي آنها به حقوق خود ها
ميدر پايان، بر اين نكته و دائره نامه شود كه فرهنگ تأكيد هاي غربي همواره در صدد المعارف ها

و تعداد  و آمار رو لازم است ارقام حقيقي از اين و جمعيت مسلمانان هستند، از تعداد هر چه بيشتر كاستن
در آفريقا، ارايه گردد؛ براي مثال در دائره المعارف  هر جا، به ويژه در درآ» بريتانيكا«مسلمانان مده كه

رو به افزايش است،) ميلادي(1972ـ1968هاي سال و نسبت مسيحيان رو به كاهش شمار مسلمانان
آن حال آن » نيويورك تايمز«نامة فرهنگ. چه كه امروزه شاهد آن هستيم، در تناقض است كه اين داده، با

نم493 ميلادي را 1970نيز شمار مسلمانان در سال آن ميليون نفر برآورد ود كه همة شواهد برخلاف
 ميليون نفر اعلام740م حدود 1973تعداد مسلمانان را در سال» رابطه العالم الاسلامي«. باشد مي

از اين رقم هم افزون در بنابراين بايد آمارگيري. تر بوده است نموده، كه به نظر ما شمار مسلمانان هايي
از اوضاع داشته باشيم كند تا ارزيابي درست همة مناطق صورت گيرد، زيرا اين امر، كمك مي و بهتري .تر

در سال» كولارادو«فراموش نكنيم كه كنفرانس و مطالعه 1987كه  ميلادي به منظور بررسي
اي براي يورش به جهان اسلام در نظر گرفت كه به دقت تبليغات مسيحيت برگزار گرديد، برنامة گسترده

.در حال پياده شدن است
در سال مجله تا در پايان قرن بيستم، جهان شاهد آن خواهد پيش1980يمز لندن نيز بيني كرد كه

دو نفر مسيحي باشند، حال آن از هر سه آفريقايي هر سه نفر، دو نفر مسلمان بود كه كه در همان زمان از
ب. بودند در جهان از تنوع زيادي و سياسي مسلمانان رخوردار بديهي است مشكلات اجتماعي، فرهنگي
بهاز جملة اين مشكلات، تأثير گستردة جهاني. است و نيز اصطلاح مبارزه با تروريسم است كه خود سازي
و سرمايه جنبه مي هاي فرهنگي، آموزشي آن. گيرد گذاري اسلامي را در بر همة اين مسايل، ما را بر
و نيز شيوه مي در محاسبات خود كن هاي كاري خود، تجديد دارد كه .يمنظر

و همه و تلاش مشترك اين امر نيز. پذير است جانبه، امكان حل مشكلات مسلمانان تنها با كار
و تاكتيك مستلزم هماهنگي تلاش پي ها و و نيز تأسيس نهادهاي ها و فراگير گيري استراتژي گسترده
و هماهنگ با يك  حقيقت آن است.ديگر براي رويارويي با اين يورش فرهنگي به جهان اسلام است فعال
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و روش كه ما مي از تجربه و كامل توانيم در بهبود و حتي تجربيات مبلغان مسيحي نيز هاي ديگران
در خدمت به اسلام، بهره كردن شيوه و . گيري نماييم هاي عمل خود

و مĤخذ :منابع
.1380، چاپ تهرانزير نظر غلامعلي حداد عادل،، دانشنامه جهان اسلام.1
.WWW.Undo.org:تيسايت اينترن.2
.م10،1999، رقم دراسات افريقيهعين الشريف قاسم،.3
.الاقليات الاسلاميه في العالمكتاني، علي،.4

��� 
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و راهبرد رويارويي چالش  هاي وحدت
و »تقريب«كنكاشي در تشخيص موانع وحدت

هاي بر طرف ساختن آنهاو راه  

1دكتر محمد عبدو

:چكيده
و توحيـد كلمـه: ريزي شده است ستون پي اسلام بر دو لازم حـوزهجاسـلام وحـدت را در پـن. كلمه توحيد

و ثابتي براي تمايزها دانسته است، كه اين حوزه  وحدت در عقيده، شـريعت،: استمسلمانان به مثابه هويت جامع

تا اسلام مشوق اختلاف،در عين حال. سرزمين اسلامو امت، تمدن،  وسيله يـك جنـبش فكـري به ايننظرها بوده

 در بخش اول، موانع تقريـب: اين نوشتار را در دو بخش تنظيم نموده است،نگارنده. در جامعه اسلامي ايجاد كند 

و فتنهو وحدت مسلمانان از جمله قوم و غيرهنا گرايي، شيطنت و در بخـش دوم از نمايـدميبررسي را گيزي كفار

وح راه و ميهاي چيرگي بر موانع تقريب .كند دت، بحث

 سـرزمينو وحدت در عقيده، شريعت، امت، تمـدن، كلمه توحيد، توحيد كلمه، وحدت،اسلام:ها كليد واژه

و وحدت،اسلام . موانع تقريب

 مقدمه
 باشـد�»علامه شيخ محمد حـسين آل كاشـف الغطـا«اين بحث، نقل سخن مقدمه شايد بهترين

و كوتاهي، گفت در جمله بسيار گويا و: ريـزي شـده اسـت اسلام بـر دو سـتون پـي«:كه  كلمـه توحيـد
(»توحيــد كلمــه ص. ــب، شــماره دوم، ــنج حــوزه را).187مجلــه رســاله التقري در پ ــراي اســلام وحــدت  ب

و ثـابتي طـي تـاريخ طـولاني پنج حوزه ضروري دانسته است؛ مسلمانان  اي كه بـه مثابـة هويـت جـامع
؛وحـدت در عقيـده:از اسـت گانـه عبـارت هـاي پـنج اين حـوزه.اي بخشيد خود، مسلمانان را تمايز ويژه

و وحدت؛در امت وحدت؛ در شريعت وحدت عمـاره،(.)دارالاسـلام(در سـرزمين اسـلام وحدتدر تمدن

ص2005 ).9م،

 مراكشـ پژوهشگر مطالعات اسلاميـ1



جم
پن

ال
س

/
تم

س
بي

ره
ما

ش

�20

از خداونـد متعـال در آيـات قرآنـي زيـر، در�مسلمانان در زمان پيامبر اكرم در راستاي اطاعـت
ب و انسجام كامل ميه وحدت :نددبرسر

وأنَتُم مسلِمونَ« إلاَِّ ولاَ تَموتنَُّ تقُاَتهِِ أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ اتَّقوُاْ اللهّ حقَّ تفَرََّقُـواْ*يا ولاَ بحِبلِ اللّـهِ جمِيعـا واعتصَِمواْ

أعَداء فَأَلَّ  كنُتُم إذِْ كُملَيع حفْـرَةٍ مـنَ النَّـارِ واذْكرُوُاْ نِعمةَ اللهِّ علَـى شَـفاَ كنُـتُمانًـا وْتهِِ إِخومبنِِع قلُوُبِكُم فَأَصبحتُم ف بينَ

تهَتَدونَ لَّكُماتهِِ لَعآي لَكُم ّنُ اللهيبي ِا كَذَلكْنهم ويـأْ* فَأنَقَذَكُم أمُةٌ يـدعونَ إِلَـى الخَْيـرِ نكُمم مروُنَ بِـالْمعروُفِ ولتَْكنُ

وأوُلَئكِ هم الْمفلْحِونَ عنِ الْمنكرَِ وأوُلَئِـك*وينهْونَ نَـاتيْالب مـاءهـا جدِ معمنِ ب تفَرََّقوُاْ واختْلَفَوُاْ كاَلَّذيِنَ ولاَ تَكوُنوُاْ

ظِيمع ذَابع مَدر مسلماني، نميريـداز خداوند چنان كه سزاوار! اي مؤمنان؛له جز و  پروا از اوست پروا كنيد
و نعمت* و مپراكنيد يـاد آوريـد كـه بـه هاي خداونـد را بـر خـودو همگان به ريسمان خداوند بياويزيد

دل دشمنان هم  و خداوند و در لبـة ديگر بوديد او بـا هـم بـرادر شـديد و بـه نعمـت هاي شما را الفت داد
ش  از آن رهانيد؛ بدين گونه خداوند آيات خود را براي شما روشن مي پرتگاهي از آتش بوديد كه ،گويد ما را
مي* باشد كه شما راهياب گرديد و بـهو بايد از ميان شما گروهي باشند كه مردم را به نيكي فرا خواننـد

مي كار شايسته فرمان مي  و از كار ناشايست باز و دهند  كـسانيو ماننـد* نـد كـه رسـتگارندا اينان دارند
از آن و پس و آنان را عذابي سـترگ خواهـد كه گواه نباشيد كه پراكندند ها براي آنان آمده اختلاف كردند

.)105ـ102/آل عمران(».بود
حـضرت، بـا اختلاف داشتند ولـي آن زياديدر مسايل�در زمان پيامبر اكرم اگر چه مسلمانان

از. ساخت تسامح بسياري، ايشان را به حق رهنمون مي  از نيـز�پيـامبر رحلـت پس كـه در شـماري
و،مسايل اختلاف پيدا كردند  و شـوكت و قـدرت و انـسجام در اوج اخـتلاف، وحـدت  دانستند كه چگونه
.عزّت خويش را پاس بدارند
در جامعة اسلام ايجاد نمايد اسلام، مشوق اختلاف بر آن بود كه با اين روند، جنبش فكري و ،نظر بود

آن هاي اين اختلافه زيانك ولي براي آن و عـوارض جـانبي از ساحت مـسلمانان دور گردانـد را نظرها را
و مثبتدهدكاهش و روح سازندگي و حدودي ترسيم كرد و آفرينش، آدابي براي آن در نظر گرفت گرايي

و  در آن دميد راو خلاقيت و آن و خصومت و كينهاز دشمني و دشنام، پاك گرداند ترتيـب، به ايـن توزي
از تعصب  از انسان را و و تجـددگرايي فراخوانـد او را بـه گـشودگي و و تقليد كوركورانه رهايي بخشيد ها

و  ـ فرمـان داد و كلانـي هر مسئله خـرد در ـ و رسول و به داوري خدا بر حذر داشت يورش عليه جمع
كه اختلافاعلام نمود كه  و حدودي هر ميزان بر روي بـرادران، هرگز نبايد باشدها به به كشيدن سلاح

.منجر شودمسلمان 
و آن در ابتداي امر آن مسلمانان و همگـان كـه چنـان گاه كه حركت خود را آغاز كردند چنـين بودنـد

.خداوند متعال فرمانشان داده بود به ريسمان الهي چنگ زده بودند
در آيه» جميعاً«واژة و» حـال« به نظر علماي نحو، آمده،» ...و اعتصموا بحبل االله جميعاً«كه اسـت

در آن قرار دارد» حال«واژة  و صورتي كه جامعه  قـرآن از مـسلمانان.بند به قـرآن يعني پاي؛يعني وضع
از نمي و به آن آنها پذيرد كه هر يك و به پرستش خدا بپردازد بر ساير افـراد امـت گوشة عزلت گزيند چه
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پ.نداشته باشد توجه آيد مي هم خداوند اين در صورتي كه و طاعت را تنها هم رستش و هم بسته و و دل نوا
مي متحد، پاي از ما .مسلمانان صدر اسلام نيز چنين بودند. پذيرد بند دين او باشيم،

اي به جوامع اسلامي خودو نگاه گستردهنموده با وضع امروزي خود مقايسه،چه را گفتيم حال اگر آن
مي كه دل بينيم، چيزي را مي بيندازيم و سينه ها را به درد و خشم مـي آورد از اندوه كنـد، چـه ها را سرشار

كـه امـت اين يعني؛هايشان پراكنده است مسلمانان را خواهيم ديد كه شايد به ظاهر متحد باشند ولي دل 
و مسلمانان به دسته اسلامي، دچار فتنة قوم  و هـر قـوم يـاهجـات مختلـف تقـسيم گـشت گرايي شده انـد

و حسب خودتهدس بر ديگران استافتخار كرده اي، به نسب امت اسلامي گرفتار مذاهب.و مدعي برتري
و ايدئولوژيو فرقه  و بـر اثـرو به اين هاي فراواني شده است هاي متعدد و فتور گشته ترتيب دچار ضعف

و خارجي، مجموعه از موانع داخلي .ماندگي دچار شده است عقببه اي
و شكاف كه اين اختلاف پوشيده نيست و تفرقه ها روسـتههايي كـه امـت اسـلامي بـا آنهـا روبـ ها

و كين  از شبهاتي است كه معاندان و مـي توزان نسبت به اسلام، برميهبرخاسته چگونـه«: گوينـد انگيزنـد
و كين توان دچار اين توهم شد كه دين اسلام با وجود اين مي و خصومت وههمه دشمني و تفرقـه  تـوزي

و اين و شرايط و نابساماني اوضاع و كه كارشان به جايي رسيده كه تيغ به روي هم مـي پراكندگي كـشند
مي خون يك  مي ديگر را و گروهي از ايشان كودكان گروه ديگر را و اذيـت ريزند و چه آزارها هـايي كشند

در عقايد نمي  و تجاو كه به دليل اختلاف هر لحظه بيم دشمني و همگان ز گروه ديگري بـر خـود را بينند
و اوضاعي چگونه مي ... دارند به با چنين شرايط و از سوي خداوند متعال دانست توان اين دين را فرستاده

ص1427عامري،(»حقيقت آن اذعان نمود؟ ).77ق،

سر تحقق به مهمجادر اين بر و مشكلات موجود و پرداختـه ميـان مـسلمانان» تقريـب«ترين موانع
از بي از خداونـد راه، دار ساخته چه وحدت اسلامي را خدشهآنان پس بر آنها را با ياري گرفتن هاي چيرگي

و توكل بر او يادآور مي :شويم متعال

و وحدت مسلمانان» تقريب«موانع: بخش نخست
 گرايي قومـ1

و خويشاوندي) ناسيوناليسم(گرايي قوم از تجمعي طبيعي ور ابراز هويت به شكل دولتي به منظ، بياني
و ايجاب مي از سرنوشت مشترك است  چه كساني كـه،كند تا جامعه اسلامي، فروپاشيده شودو پاسداري

از جماعت تلقي مي و كسي به آنان توجهي نمي به اين قوميت وابسته نيستند، خارج از حقوقي شوند و كند
.اي ندارند مند هستند، بهره كه ديگران بهره

شدما دوره اما در بر، انديشة ديگري مطرح كه باور به مذهب يا ملت خاصي مطرح نيست اينه مبني
مي، اجتماعي،و وجود يا اضمحلال يا انزواي كشورها را به عوامل طبيعي  و تاريخي نسبت دهـد اقتصادي

بر آن  مياو تف.سازد ست كه اين عوامل است كه در دوران جديد، كشورها را تأسيس يا زايل رقـه اين امر
در پي داشته استو اختلاف ميان مسلمانان  .را
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و كوشش در پراكنده ساختنـ2  آنهاكمين كفار نسبت به مسلمانان
و همـة رياسـت از آن هـاي موجـود را تحـت تـأثير قـرار داد، جا كه دين اسلام، ناسخ همة اديان بود

و نهايت شايسو چون را به دل گرفتند همگان كينة آن  تگي بود دشمنانش فزوني گرفتنددر غايت زيبايي
و توطئه عليه آن، فراوان گرديدو نقشه ص(.هاي شوم ).80پيشين،

از» ازهار الرياض«در كتاب خود» مقريهعلام« و كاتب ابو يحيي بـن«سخني و وزير علامه فقيه
و قضيهجن« صاحب كتاب» عاصم در آن بـه» الرضي في التسليم لما قدر االله ترفنـدهاي، نقل كرده كه

و فتنه و توطئه انگيزي خبيث كفار مي هاي آنان .چينند، اشاره كرده است هايي كه عليه مسلمانان
و اخبـار سـينه بـه سـينه پادشـاهان روشـن مـي با نگاهي به نوشته«: گويداو مي  شـود هاي تاريخي

از اختلاف ـ تنها پس ـ خداوند تباهشان گرداند و كوشـش افكنـي ميـان مـسلمان كه مسيحيان  هـاي ان
و مفسده و تشتت ميان مسلمانان و نيرنگ جدي در ايجاد تفرقه العـرب،هآفريني ميان شاهان جزيـر جويي

و خانه  از مسلمانان انتقام بگيرند و سـرزمين توانستند و بـر شـهرها» جزيـره«هـاي هـا  را ويـران سـازند
ميآن.»...هاي فراواني چيره شوندو آبادي روزه«: گويد گاه وو و سـازش و خـورد و ايـامي چنـد بـه زد ا

و فريـب و دشـمني و دوسـتي و مخالفـت و موافقـت و كـرنش و توطئـه نزاع  چينـي كـاري بـر مؤمنـان
و نيرنگ  كردنـد كـهدر ايـن ميـان دشـمنان وانمـود مـي. كاري با مجاهـدان، سـپري شـد عليه موحدان

در رعايـت حـال آنـان مـي فرجام خوشي را براي وطن مي و و مـصلحت ويـژة آنـان خواهنـد را كوشـند
مي. كنند دنبال مي دروغ ولي بدا به آنان كه اين ترهات را و چنـين و هـايي را راسـت مـي پذيرند  پندارنـد

مي چه مغرورند كساني كه چنين محال از دشمنان چنـين انتظـاري دارنـد هايي را باور و  ولـي اگـر ... كنند
و به  كه آنهـا خيـر نماييم وجدان خويش باز گرديم، هرگز نبايد باور با دقّت به كارهاي ايشان نظر افكنيم

و بـه سـتايش خـداي چنين انديشه ... خواهندو صلاح ما را مي اي براي كساني كه عقيدة توحيد را دارنـد
و دينشان دين پاك مي آن] اسلام[پردازند و پيامبرشـان و ديـن حقيقـي دارنـد و شريعتشان سـپيد  است

و در هدايت به دنبال صـراطف رئووجود مهربان و و كتابشان قرآن كريم است ، المـستقيم هـستند است
و چنين كساني چگونه ايـن ويژگـي از طـرف كـساني كـه عقيـدة آنـان تثليـث  هـاي ادعـايي مثبـت را

و ختنـه فرزندانـشان در و دينـشان منـسوخ و نمادشـان تـصليب و معبودشان صليب است  دينشان آلوده
ت[آب فرو كردن و پروردگارشـان عيـسي مـسيحي اسـت] عميدغسل و آمرزنده گناهانشان كشيش  است

در حـالي كـه بـه دار آويختـه شـده و يهوديان او را و سركه را به جاي آب نوشيد  كه آغشته به خون شد
از مرگ بي او و از پاي درش آوردند و و تـا ديگـر مـواردي متناسـب بـا بود، كشتند و ترسـيد  تـابي كـرد

مي،باشدها اين ياوه و دفع ضرر انتظار ذره، جلب منفعت !رود؟ خداوندا چگونه از اين كافران به اندازه يك
و راه هـدايت ديـدگان را، رهنمونمـان سـاز و دين ما را حفظ نمـا ج1358مقـري تلمـساني،(.»عقل ،1ق،

).50ـ53ص

آن»هدكتر محمد عمار«مطلب وي نيز به آن«: گويدميچه نقل شد، شباهت دارد؛ جـا كـه اسـلام از
با هاي پنج اين حوزه  و و امت اسلامي را متعدد گانه توحيدي را عرضه كرد، جبهه مبارزة غرب عليه اسلام
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هم سلاح هم هاي متنوعي يافتيم تا بتواند و و همراه يك زمان و وحـدت نوا با ديگر با همة عناصر توحيـد
هر حوزه  و براي و ستيز درآيد هر حوزه با تخصص اسلامي، از در جنگ از و هر بخشي و تنوع اي هايي ها

و تنصير ... متناسب با آن، درگير گردد  هـايو مسيحيان، جنبـه] سازي مسيحي[در اين ميان جنگ تبشير
و لائيك عقيدة اسلامي را آماج خود مي  و جنگ لائيسم و ها شـريعت اسـلامي را نـشانه مـي گيرد گيـرد

ب گرايش ـا وجه تمايز تمدن اسلامي درگير مـي هاي مركزي تمدني غربي، و گـسترش اسـتعماري شـود
از آغاز حملات  ـ و نوين و پراكنـدگي» ناپلئون بناپارت«سنتي در راستاي فروپاشـي ـ تا جهاني شدن

و سرزمين  مي امت اسلامي و هاي اسلامي و ادوات پراكنـدگي در همة ايـن مـوارد همـة ابزارهـا و كوشد
از اشغال  ـ ـ را بـه بـازي مـي مسلحانه گرفته تا بازي با برگ اقليتتفرقه عمـاره، پيـشين،(.»...گيـرد ها

).10ص

همو به رغم همة اين كهچنان شاهد ها ما و كرامت را يم و عزت  برخي مسلمانان شيفتة غرب هستند
مي نزد ايشان مي از در دوستي در و عليه برادران مسلمان خويش، با آنان .آيند جويند

 انگيزي فتنهـ3
ازدر ذيل :شودمياشاره انگيزي موارد فتنهبه برخي

در تبيـين ايـن» شيخ لطف االله صـافي«جناب. زيادي دارد كه خطر،جويانه هاي فتنه انتشار كتابـ1
و فتنـه نبايد گمان كرد كه كارهايي براي برانگيختن تعصب«: گويد نكته مي انگيـزي ميـان هاي مـذهبي

اي است كه يك متعصب مـذهبي اقـدام انگيزانه، تنها كار ساده هاي فتنه صورت انتشار كتاب مسلمانان به 
آن به آن مي  و كساني كـه سوي اين كتاب كند؛ در و صهيونيسم وجود دارد و نشريات، دستان استعمار ها

و هـم،كنند تنها دشمنان اسلام هزينة اين تبليغات را تأمين مي  صـافي،(».دپيمانـان آننـ يعنـي اسـراييل

ص1426 ).11ق،

از برخي وهابيون نيز بخش ميبزرگي بر عهده دروغ«: گيرند اين كار را روز كتـاب سـراپا اينـان هـر
مي تازه و احـساسات اي منتشر و زخمـي سـاختن عواطـف سازند كه هدف از آن متفرق ساختن مسلمانان

و احياي كينه  و دشمني آنان و روزي ديگـر را مـي»هيـض الخطـوط العر«هاست؛ روزي كتـاب ها نويـسند
مي» العواصم من القواصم« و ناپاكي منتشر و روزي هم كتاب را با شرح آلوده را»هو الـسنهالشيع«سازند

ميننويس مي و درباره شيعه صحبت ميد و اظهار  يعنـي،دارند كه شيعه قايل به تحريف كتاب اسلام كنند
كم،قرآن مجيد در آن و برآنند كه و سورة دروغيني به نـام هستند در» الولايـه«و كاست صورت گرفته

ص(».آن وجود داشته است و دعوه الصدق، ).34صافي، صوت الحق

و مغرور هوش خويشـ2 از آشنايي كامل با مقدمات، معيارهاي فرد متدين، شيفتة عقل و پيش گردد
ب  و نتايج دروغيني مي،دست آورد كه خوده فاسدي براي خود برگزيند و درست در آنها را راست و پنـدارد

فراميبه حساب شمار دين  از روي جهل به آن و مردم را گير ترتيب، بدبختي همه، كه به اين خواند آورد
مي مي در معرض فريب قرار و خلق ص(.گيرند گردد ).81عامري، پيشين،
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مي انسان بكوشد با همة گفتهـ3 و مذاهب حقيقي كه و عناد برآيـدشن هاي صادقانه در لجاجت ود، از
ميو ديدگاه ).پيشين(. بپذيردخورند، هاي مردم فريبي را كه تودة مردم فريب آنها را

و اينـ4 و اساس آن بپردازد و توهين به اصول يا به تحريف دين كار را يا با انگيزة تعصب سرزميني
دروغهاي هرزگي يا گستاخي، انجام دهد تعصب نسبي يا با انگيزه  و آنهـا را بـه را هاييو به مذهب ببندد

از بزرگان مذاهب عامه نسبت دهد ).پيشين(.پيشوايان حديث يا يكي

و اهل باطل را در اين جهان، داراي دست برتر بيابدـ5 بنـدي پـاي را ناكامي مسلمانانو علت باطل
.بداندبه دين اسلام آنها 

و بدخواهي كينهـ4 ها ها
ب ب برخي بزرگان بر آتش فتنه، و بدخواهي، و نفرت ريزند؛ از جملهميبنزين جاي آب،ها انگيزة كينه

مي» شيخ الكوثري«اينان  از زمـان صـفويه،«: گويد است كه و و اطراف آن، همواره و اما سرزمين فارس
آنو خشونتهجايگاه غلا در و نگذاشتند كه از آن ديار راندند جـا بـا ايـشان طلبان بود؛ آنها اهل سنت را

در آن  از اهل سنت و به همين دليل، آثاري ب زندگي كنند از راه. جـاي نمانـده جا نـادر شـاه كوشـيد كـه
در مناظره، نوعي هم  از آن همگـان دانـستند كـه علـم، كمتـر زيستي با ايـشان داشـته باشـد ولـي پـس

در سياست داشته، مؤثر هايي كه شكل سازي آن طايفه نزديك كه شمـشير چنانهم. است گيري آنها ريشه
در نسل جز تحكيم شرّ، نداشته است نيز ص1988كوثري،(.»هاي گذشته، تأثيري ).103و102م،

و بزرگي بهتان از سوي امويان و تأييد كشتار ايشان و نيز اهانت به شيعه در اين سخن وجود دارد كه
بر كسي پوشيده نيست؛ چنين سخناني است كه خود به دوري  و مفـسدهو فتنـه عباسيان، جـويي انگيـزي

.انجامد مي

 پيروي از هواهاي نفسانيـ5
ب» تقريب«از جمله موانع و منطـق بـرهو وحدت امت اسلامي، هواهاي نفساني است كه جاي عقل

و عواطف، حاكم مي .گردد احساسات
 انـسان از وقتـي«: به همين معنـا اشـاره دارد»شهيد سيد محمد باقر حكيم ...اتآي«عبارت حضرت

و منطق خارج گردد، شـاهد اخـتلاف و سوي عقل از سمت و از هواهاي خود پيروي كند هـاي برخاسـته
و اراده  و نيز تناقض ميان منافع و جهان هستي بر مردم و مقام تجاوز هواپرستان بر جاه و رقابت ناپاك ها

و شهوت ميان مردم مي ص(»شودو قدرت ).15رساله التقريب، پيشين،

و طغيانـ6  جهل
و طغيان دو به اختلاف مي جهل از اين جهالت، زيرا انجامدهر به برخي يـا موجـود عـادات دليـل ها،

و اغراض شخصي يا گمان  بر هواهاي نفساني و تغييرات مبتني بر اثر اجتهادها و و نياكان انتقال از پدران
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مي ها، به سنتو توهم مرد هاي مقدسي تبديل و به تقسيم و دسـتهم به گـروه شود جـات هـاي متعـصب
مي پراكنده و بيرون راندن اي ميديگرهمانجامد كه به كشتن و ديار خود اقدام دراز خانه و يا آنها را كنند

و ارضاي شهوت  و نيازهاي خود و اميال خـويش، مـورد بهـره راستاي منافع »دهنـد بـرداري قـرار مـي ها
ص( ).18پيشين،

 از سوي شيعهادعاي تحريف قرآنـ7
مياز جمله ادعاهاي باطلي كه خلق را گمراه مي و نزاع ميان مسلمانان و به تفرقه انجامد، اتهام سازد

از جمله آن  بر قول به تحريف قرآن است؛ محمـد بـن حـسن«چه كـه برخي اهل سنت به شيعيان مبني
ام» حجوي ثعالبي  از امان دوازده از علماي مغرب گفته كه شيعيان قائل به نزول وحي بر گانـه خـود پـس

و چون رازي ميان خود نگاه�پيامبر اكرم  و پنهان ساخته در قرآن افزوده يا كاسته و آياتي را  هستند
كم داشته بر ص1426حجوي ثعالبي فاسي،(.خردان فتنه انگيزي كنند اند تا ).40 ق،

از اين قبيل است آن :نوشـته اسـت»و القـرآنهشيعالـ«در كتاب خود» احسان الهي ظهير«چهو يا
مي ما خود را پاي« آن بند در اين مورد چيـزي نگـوييم مگـر از يكـي از امامـان دوازده دانيم كه  گانـه كـه

و آن از كتاب خود شيعيان و يادآور شـويم كـه شـيعهو از نظر آنها قابل اعتماد است، نقل كرده باشيم  چه
ـ بـدون هـيچ اسـتث ـ معتقـد بـوده در زمان همة پيـشوايان خـود و نايي  انـد كـه قـرآن تحريـف شـده

و در آن چيزهاي زيادي اضافه يا از آن كاسته شده است دچار ق، 1426الهـي ظهيـر،(.»تغيير گرديده است

).26ص

بي گفته؛ هاي آنهاست اين گفته و دقتي بيان شده است هايي كه آن،هيچ تأمل و تأمـل حال كه دقت
و واجبي  آندر مسايل، امر لازم ت.را ناديده بگيرد است كه هيچ كس نبايد و كـانَ«: كيد فرمـودهأ خداوند

عجولاً عجـلٍ«:و نيز فرموده است)11/اسراء(»و آدمي شتابگر است؛ً الإنِْْسانُ از؛خلُِقَ الإنِْْـسانُ مِـنْ آدمـي را
.)37/انبياء(» اند شتاب آفريده

و فرستادة خود و شتاب، سفارش كرده است را به عدم عجل�و پيامبر لا تَعجلْ بِـالقْرُآْنِ مِـنْ«:ه و

هيحو كقضْى إِلَيي أنَْ آن...؛قبَلِ از .)114/طه(» ...پذيرد، شتاب مكن كه وحي آن به تو پايانو در قرآن پيش
و و بينش درست صورت گيرد و تأمل هر امري بايد پس از دقّت بر و حكم هر كاري  بيـنش اقدام به

.درست نيز مستلزم تأمل كافي است
و علماي امامي و بزرگان اين مسئلهه آنهايي كه معتقدند قرآن تحريف شده است، گروه اندكي هستند

مي مي�از جمله آنها امام خميني. اند را توضيح داده ـ به وجوه بسياري«:گويد باشد كه ـ اخباريون آنها
بر عدم حجيت ظـواهر قـرآن از جمله بنابر ادعاي وقوع تحريف  و احاديث فراوان در قرآن بر حسب اخبار

ص(»اند استدلال كرده ).544فهم القرآن،
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و«: دهدميو خود پاسخ و ضـبط قـرآن و حفـظ و عنايت مسلمانان بـه گـردآوري كسي كه به دقّت
و اين  و كتابت آن توجه دارد، به بطلان اين ادعاها آ قرائت ميكه نبايد توجهي به ».يابد نها شود، اطمينان

ص( ).545پيشين،

در برابــر تحريــف هــستندهمگــياز آن گذشــته، امــروزه شــيعه اماميــه  قايــل بــه ســلامت قــرآن
در اين مورد وجود ندارد، بنابراين معلوم نيست چرا بـر طـرح ايـن مـسئله پافـشاري و اختلافي ميان آنان

.شود مي
مي» استاد صادق علاء« از اظهاراتي، آن«: گويد پس و شـرف روشـن اسـت كـه چـهبر اهل انصاف
جزوه وهابي در انتشار مي ها در بازار انجام در لانه هاي سخيف خود و سخناني كه و بدل دهند هاي خود رد

بر اين مي و كنند مبني بر اكثريت شـيعيان و افترا در شمار عقايد شيعه است، عين دروغ كه تحريف قرآن،
هم اين، فريب سادهبخش اعظم ايشان است؛  و در بر آن، موضوعيتي لوحان و علاوه آميختن مسايل است

و كـسي مـدعي تحريـف،ندارد در برابر تحريـف هـستند  زيرا شيعة اماميه، امروزه قايل به سلامت قرآن
از تحريف كرده. نيست از ايشان كه صدها سال پيش نيز صحبت اند، ده پانزده نفري بيش نيستند شماري
در  و برابر هزاران هزار نفر با اعتقاد به عدم تحريف قرار داشته كه و واقعـاً معلـوم نيـست چـرا عقيـده اند

به نظري به شيعيان نسبت داده مي  از آنها ده، پانزده شود كه تنها متعلق تـرينو مخالفـت مهـم بوده نفر
د  از سـوي ايـن اكثريـت قـاطع را و نكوهش جدي آن و رد و علماي ايشان »ر پـي داشـته اسـت مراجع

ص( ).64پيشين،

و دسـتاويزي بـه خاورشناسـان،شـود مطرح بنابراين شايسته نيست كه چنين موضوعي  زيـرا بهانـه
در برابر تحريف هستند نيز هم گوشزد كنند دهد تا به مسلمانان مي چوندر قرآني كه مدعي مصونيت آن

و انجيل، تحريف واقع شده است ص(.تورات ).16صافي، پيشين،

 هـاهكه ما به عنوان مسلماناني كه غيرت دين امت خـود را داريـم، ايـن مناقـش است رو، بهتر از اين
و احوالي كه جهان اسلام شـاهد آن كنار گذاشته را در چنين شرايط و فتنـهاو و بـدبختي سـت از هـا  هـا

و لـشكريان الحـاد بـا تمـام انديـشه در برگرفتـه غرهر سـو مـا را و و اصـول شـرقي و نيـز هـا  بـي آن
و صليبي به جنگ تمـام و از همـة شـيوه استعمار صهيونيستي  كـاري هـاي فريـب عيـار بـا مـا برخاسـته

و ترفندهاي رذيلانـه اسـتفاده مـي هاي ويرانو نقشه از ايـن تفرقـهگر . هـا بـرداريم افكنـي كننـد، دسـت
و صهيونيست و ملحدان از مدت استعمارگران ما ها در خانه، به و  هـا انـد؛ حرمـت يـورش آورده هاي مديد،

و مـي اند، مساجد ما را ويران ساختهو مقدسات ما را مورد اهانت قرار داده و اند كوشـند همـة آثـار اسـلام
ما  و اخلاقي را كه پيامبر گرامي و شرف و تباه سـازند پي�بناهاي فضيلت »ريزي كرده است، ويران

ص( ).8پيشين،

و با شيعيان مسلمان و مسئله آن اهل سنت بوده و«در كتـاب» ابـن حـزم«كه چنان برادرند الممـل
و مسلمانان نيست«: گويد، نيستمي» النحل و مـا،ادعاي شيعيان، حجتي بر قرآن از ما نيـستند  زيرا آنها

از آنها نيستيم ص(»نيز ).78ابن حزم،
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و چگونه مي اما تـوان چگونـه مـي توان از اين وضع نابـسامان، رهـايي يافـت؟ راه نجات كدام است
و نيروهاي كشورهاي اسلامي را يك  و آيـين نيروهاي امت اسلامي جا گرد آورد تـا بتـوان ارادة اسـلامي

و صلاح جامعة اسلامي را تحقق بخشيد؟] بر جهانيان[اسلام را  و خير  تحميل كرد

و وحدت» تقريب«هاي چيرگي بر موانع راه: بخش دوم
و قـوم حتماً بايد ميـان ناسيوناليـسـ1 و گفتمـان اسـلامي، گفـتم وو گرايـي  گـويي صـورت گيـرد

و همكـاري بـا پيشنهاد مي و ثانيـاً بـه هميـاري  شود كه ناسيوناليسم اولاً به اين اخـتلاف اذعـان نمايـد
و دين را به عنوان ارزشـي والا  گفتمـان اسـلامي بايـد قـوانين در چنـين هـم. بپـذيرد باطل پايان بخشد

تكو سنت و و جوامـع هاي تاريخ و جوامـع زبـاني و برادري دينـي و حقايق تحولات هستي امل تاريخي
و: ديگر چون  از سـوي شـود؛ گـو ايـن پذيرفتـه ... خويشاوندي، همـسايگي  كـه ايـن حقـايق، در اصـل

بر اساس داده،دين پذيرفته شده است و بررسي مسايل و شرايط دوران زيرا خداوند به ما فرمان اجتهاد ها
د...و  .اده استرا

از راه ـ اعم وو دولتها ملتهاي تحقق آن نيز احساس همة مسلمانان ـ بـه سرنوشـت واحـد هـا
عرو پاي ا يعني دين خدا، الوثقاي الهيهبندي به آن.ست، هر از را اين بدان معناست كه بايد چه روح ديني

آن تضعيف مي  و دل كند در مي را و دولـتبسب زيرا اين امر،كشد، دوري جست ها مسخ حقـايق جامعـه
.اسلامي است

بـ«: گويـدمي»شيخ لطف االله صافي«جناب و وه وظيفـه مـا و نويـسندگان و رهبـران ويـژه علمـا
و قدرت ثروت و مندان و ... مندان و فراخـواني مـسلمانان بـه دوسـتي و اتحاد چنگ زدن به ريسمان الهي

در اين نه اين،مهرورزي است  ص كه به بحث و نيـز بـه اخـتلاف كه كدام هـاي مـذهبي حابه برتـر اسـت
و آن  از نـو را وسيله بپردازيم و آتشي را كه طي زمان به خاموشـي گراييـده، و نفرت سازيم اي براي كين

و كينه  از يادها برده بود، مجدداً احيا كنـيم هايي را كه سختي برافروزانيم و مصايب مشترك صـافي،(.»ها

ص ).10و9پيشين،

و آن لزومـ2 و نيز دخالت چه به ارث برده رويارويي با رسوبات گذشته از ايم در بسياري هاي بيگانگان
ما،هاي متمادي مسايل ما طي قرن و تفرقة و پراكندگي . به علت ضعف

بـ3 و جاي چنگه توجه به عناصر وحدت اسلامي و ترك دلايل اخـتلاف اندازي به عوامل اختلاف
ميآنكوشش در راستاي توجه به  آن چه ما را به هم نزديك و چه ميان ما تفرقه ايجـاد مـي سازد نه كنـد

در هم مي .شكند وحدت ما را
و اصـولها«: در كتاب خود» علامه عبد الحسين آل كاشف الغطاء« اولـين«: گويـد مـي» اصل الشيعه

و برادري  يك[شرط بازگرداندن دوستي  زيرا ادامه،ي است، بستن باب مجادلات مذهب]ديگر مسلمانان با
ص(»ها اي بسا به فرجام ناخوشايندي، منتهي گردد اين مجادله ).104كوثري، پيشين،
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به4 رو آوردن و دوستيـ و هـر كـس گرديـده اگر آيين الهي اجرا.آيين الهيبا داور قرار دادن صلح
او برابر باش و شريعت در برابر حكم خدا و مردم و حقوق خويش را بشناسد ند، همة مشكلات حل وظايف

آن.خواهد شد  مي قرآن كريم به اين مسئله اشاره نموده است، فبَعـثَ«: فرمايد جا كه أمُةً واحِـدةً كانَ النَّاس 

باِلحْقِّ لِيحكُم بينَ النَّاسِ فِيما الْكتِاب مهعأنَزَْلَ م و منْذرِيِنَ و مبشِّريِنَ إلاَِّ الَّـذيِنَ اللَّه النَّبِيينَ ما اختْلََف فِيهِ و اختْلَفَوُا فِيهِ

 ـشاءنْ يم يهدِي اللَّه و بإِذِنْهِِ منَِ الحْقِّ فهَدى اللَّه الَّذيِنَ آمنوُا لِما اختْلَفَوُا فِيهِ مَنهيغْياً بب ناتيْالب مْتهدِ ما جاءعمنِْ ب أوُتوُه

صرِاطٍ مستَ را]آنگاه به اختلاف پرداختنـد[مردم در آغاز امتي يگانه بودند؛ قِيمٍإِلى  پـس خداونـد پيـامبران
و بيم مژده و آور و با آنان كتاب آسماني را به راستي در دهنده برانگيخت درستي فرو فرستاد تا ميان مردم
ك آن در آن اختلاف نورزيدند مگر همان كسان و ه به آنها، آن كتـاب داده چه اختلاف داشتند، داوري كند

هم[شده بود آن]آن سر افزون كه برهان پس از از در ميانشان بـود، هاي روشن به آنان رسيد، جويي كه
خو آن و خداوند هـردگاه خداوند به ارادة در آن اختلاف داشتند، رهنمون شد در حقيقتي كه ش مؤمنان را

.)215/قرهب(»كند كه را بخواهد به راهي راست راهنمايي مي
ـ هم و شيعه ـ مـسئله نتيجـه» جناب شيخ احمد حسن باقوري«كه چنان مسئله سني گيـري كـرده

و اگر مشكلات آنان  و علم است و فـصل كنـيم، هـيچ گـره ايمان و دانش حل را در پرتو ايمان صادقانه
در برابرمان باقي نخواهد ماند و مانعي .ناگشوده

و عل دو گـروهرو از اين، علم.م استآري، مسئله، مسئله ايمان هر و شـيعه[كه ، رابطـة خـود]سـني
و سنت پيامبر را با اسلام بر و ريزي كرده پي�اساس ايمان به كتاب خدا بر اصول اساسي همگي اند

و ايـن ديــن، اتفــاق  و تــشريعي، نظــرات گونــاگون در فرعيــات فقهــي و اگــر در ايــن ميــان  نظــر دارنــد
ـ نـزد خداونـد معتقدند مذاهب اسلامي متفاوتي مطرح شود، همة ـ خطا كند يا بر صواب باشـد مجتهد

و پاداش دارد .اجر
كهو ايمان به، به اين دليل  نيست،ميان امت واحدو كينه اختلافايجاد وجدان هيچ مسلماني راضي

بر فرض و كينه اين اختلاف،حتي اگر آنو ها، علتي داشته باشد، ها ي سـبب منطقـي كه هرگـز علتـ حال
ص(.براي آنها وجود ندارد ).188رساله التقريب، پيشين،

و زيرا اين امر هرگز تحقق نمي،عدم دعوت به ادغام مذاهبـ5 و پراكنـدگي چه پذيرد بسا به تفرقه
آن.دشومنجر بيشتري هم  آنا مطلوب و سلف صـالح مـا ست كه انـد، فراخوانـده بـه آن چه عقلاي قوم
در»اي االله خامنـهتحـضرت آيـ«و�»امـام خمينـي«اني چـون كـس؛مطرح باشد  كـه بـر مـشتركات

ب عرصه و شريعت و وحدت امته هاي عقيده و ملاك برادري اسلامي و معيار مثابة اصول اساسي اسلام
و احترام متقابل ميان پيروان آنها به رغم اختلاف  در چـارچوبو البته همراه با حفظ مذاهب هـاي فرعـي

ب  و در اين صورت، باب گفـت اند، تأكيد كرده رهاندليل در آنهـا بـاز اسـتو؛ و اجتهـاد نيـز پيـشين،(.گـو

).41و40ص

و هر كس به سمت آن روي،»اهداف شريعت«به داوري گرفتنـ6 در واقع، قبلة مجتهدان است كه
ميبه همين نكته اشاره دارد» غزالي«عبارت. است شته، حتماً به راه حقيقت قدم گذا آورد او قبلة«: گويد؛
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و در نظـر گرفتـه هر سو بدان نظر افكند، اهداف شـرع را از و اهداف شرع است؛ مجتهد مجتهد، مقاصد
و هم  در ميان ديوارهاي كعبه، به نماز ايستاده باشـد روي به اين قبله دارد غزالـي،(»چون كسي است كه

ص1424 ).112ق،

و مقاصد شرع، باع هر ميزان اختلافث مي بنابراين توجه به اهداف و ديـدگاه شود تا مجتهدان با  نظر
و حتي متضادو انديشه .بر حق باشند،هاي گوناگون

در نقدهاـ7 از اعتدال فراتر گذا: ضرورت اعتدال از علماي خويش، نبايد قدم ؛ چـه بـساشتدر انتقاد
و عذري داشته باشند كه ما از آن آگـاهي نداشـته باشـيم در ايـن صـورت نـسبت بـه كـه،ايشان تأويل

و با تهمت دروغ مسلماني، دچار سوءظن شده .ايم گويي پيشه كرده به وي،
: گويد مي�»الغطاء شيخ عبد الحسين آل كاشف«:ها پذيرش داوري خردمندان براي حل اختلافـ8

و اديان را آن د«: كه خداوند متعال نيز فرموده است، پاس داشت چنان بايد آزادي مذاهب إنَِّا جعلنْـاك يا داو

باِلحْقِّ  فاَحكُم بينَ النَّاسِ فيِ الأرَْضِ ايم پس ميـان مـردم ما تو را در زمين خليفه خويش كرده! اي داود؛خلَِيفةًَ
و هوس پيروي مكن  و از هوا روب.)26/ص(» ...به درستي داوري كن شـود رو مـيه اباطيلي كه حق با آنها

م  بر آن ، اسـت هاي اسلامي را بازيچة خود قـرار داده دارد تا دستان نابكاري را كه سرزمينيمسلمانان را
و و عقـلا و تـوهمي پـيش آمـد، حكمـا در صورتي كه ميان مردم يـك سـرزمين، اخـتلاف و قطع كنند

و اصلاح امور، بكوشندبه سرعت خردمندان آن قوم  بر طرف ساختن آن التقريب، پيشين، رساله(.در راستاي

).187ص

:و مĤخذمنابع
بي المثني، بغدادةچاپ مكتب، الملل والنحلابن حزم، محمد،ـ1 .تا،

.ق1426چاپ اول، مصر، دار الامام المجدد،،و القرآنةشيعالالهي ظهير، احسان،ـ2

و تفسيرالقرآن فوق كل شيئ، حجوي ثعالبي فاسي، محمد بن حسنـ3 دكتر محمد بـن عـزوز،:، تحقيق

ـ دارالبيضاءمركز التراث ال .ق1426بيروت،. دار ابن حزم. ثقافي العربي

.ق1414 دوم، محرام الحرامهشمارمجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي،، التقريبةرسالـ4

و دعواالله، صافي، لطفـ5 بيدارالمعارف، بيروت، الصدقةصوت الحق .تا،

چاپخانـه،و النشرة للطباعةمعصومالة السيده مؤسس،ة العريضةمع الخطيب في خطوط، ــــــــــــ6

.ق1426، چاپ هشتم،، قم�ثامن الحجج

 ـالاعلام بمناقب الاسلام، عامري، ابوالحسن محمد بن يوسفـ7 ،، بيـروت، چـاپ اوله، دارالكتب العلمي

.ق1427

،ةمركز الآفاق للدراسات الاسلامي، اعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من اعلام السلف علاء، صادق،ـ8

.ق1425اپ اول،چ
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و التحديات المعاصر، عماره، محمدـ9 و التوزيع،ه، نهضةالاسلام و النشر چـاپ اول، مصر، مصر للطباعة

.م2005

و الشوؤن الاسلامي، القولينةحقيقغزالي، ابو حامد،ـ 10 .ق1424ه، دبي، چاپ اول، دارالاوقاف

و التوزيع، چاپ اولو النشهدارالسلام للطباع، مقالات الكوثريكوثري، محمد زاهد،ـ 11 .ق1418،ر

، صـندوق احيـاء ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض، الدين احمد بن محمد شهاب مقري تلمساني،ـ 12

ج،ة المتحدةو الامارات العربيه المغربيهالتراث الاسلامي المشترك بين الملك .ق1،1358قاهره،

��� 
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و ستم عدل  ستيزي در قرآن كريم گستري

1د منذر حكيمسي

 چكيده
مي اسلام عهده و يـك نظـام دار ارائه يك نظام عادلانه رفتاري مبتني بر اصول اخلاقي شايسته يك انسان باشد

شتوانه اساسي يك نظام رفتاري عادلانه است، از اين رو تمام نمودن مكارم اخلاق توسط يك نظـامپاخلاقي جامع 

ب  إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم«: راي بعثت خاتم أنبياء مطـرح شـده اسـت رفتاري اسلامي به عنوان يك هدف برتر

.»الأخلاق

و تكامـل به اين صورت، و عدم انفكاك ميان تكامل رفتاري و تكامل رفتاري انسان  رابطه ميان تكامل اخلاقي

.گردد اخلاقي به عنوان يك أصل مسلم روشن مي

و در آرمانمدار الهي بر اساس يك نظريه جامع، براي نظام عدل هـاي هاي اين نظـام، انـسان عدل استوار بوده،

س را بايد به سوي عدالت گرا عدل و  ـروري،پـس در مزرعه عدلپخواهي هدايت نموده و آنـان را در پ رورش داده

و با تقوا به سوي عدل  ستري سوق دهند، تـا ايـن عـدل الهـي در يـك جامعـه بـشريگ يك جامعه انساني متعادل

و وعده الهي جامـه عمـلگهاي شايسته شكوفا انسان سترده در وجودگ و قيام مردم جهان به قسط تحقق يابد ردد

.وشدپب

. عدل، قسط، حق، حد، ميزان، صراط مستقيم، قوام، وسط، قصد، ظلم، جور، عوج، بغي، طغيان:هاژهكليد وا

 شناسي مفهوم-1
:دو تعريف براي عدل آمده است» مصباح اللغه«در: الف

و جـور(خـلاف الجـور: لعدلا)1 (مخـالف سـتم ر هـم) ص3ج ش، 1367طريحـي،:ك.چنـين و 133،

ص5ج ق، 1407جوهري، ،1760 .( 

در كارها ميانه(القصد في الأمور: العدل)2 رهم() روي .)134ص طريحي، پيشين،:ك.چنين

: سه تعريف براي عدل بيان شده است» مقاييس اللغه«در:ب
مي(ورالعدل نقيض الج)1 ص4ج ق، 1404زكريا،() باشد عدل نقيض ستم ،247.(

.)246ص پيشين،( العدل الحكم بالاستواء)2

و محقق علوم اسلاميـ1 و مدرس حوزه .استاد
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ميگعادل به كسي(ه المستوي الطريقيالعدل من الناس المرض)3 او مـور شود كـه فته د شخـصيت
و معتدل باشدپ او مستقيم و روش و سيره .)پيشين() سنديد بوده

در:ج و»عدل«كاربرد» فرداتالم«راغب اصفهاني و غير محسوس در امور معنوي در»عدِل«را را
و مادي مي  هالعـدل يـستعمل فيمـا يـدرك بالبـصير«؛ 325ص ق، 1404راغب اصـفهاني،(. داند امور محسوس

).»والعدل والعديل فيما يدرك بالحاسة) أو عدل ذلك صياما(كالأحكام، وعلي ذلك قوله

 عدل در قرآن-2
و رداختـهپدر قـرآن» عـدل«به بررسـي معنـاي» التحقيق في كلمات القرآن«فوي در علامه مصط

:گويد مي
در ماده و ميانه» عدل«اصل هرپروي از ميگرهيز و تفريط و با توجه به همين مفهوم ونه افراط باشد

از موارد ذيل با توجه به قيد خاص هر مورد، اطلاق مي  هر يك ازا اين موارد عبارت. شودبر اقتـصاد: ست
و استقامت)ميانه روي( .، مساوات، قسط، استواء

هن.1 و صدور حكم، و نظر در رأي هرگعدالت و از ونه انحرافـي مـصونگامي كه مطابق حق باشد
 باشد؛ 
در صفات نفساني.2 از هـرگهن) كردار(عدالت و وگامي كه اخلاق باطني انسان معتدل ونـه افـراط

 تفريط دور باشد؛

ر.3 در  فتار؛عدالت

در.4 .فتارگعدالت
و ميانه و به معناي اعتدال از اسماي حسناي الهي است روي است، نه به معناي قـرار دادن هـر عدل

و قرارچ درويـردگ رفتن، مورد توجه قـرار مـيگيز در جاي خود، زيرا عدل بدون توجه به قرار دادن  هـم
و هم در افعال خداي سبحان عدل وجود دارد .صفات

حقمي) ستم(بل عدل، جوره مقاژوا از متن و خروج و تمايل به يك طرف باشد كه به معناي انحراف
مي» جور«نيز يكي از مصاديق» ظلم«. است از متن حق وو خروج باشد كه به معناي ضايع نمودن حـق

ص8جمصطفوي،(. باشد ادا نكردن آن مي ،55-57.(

و قلمرو شريعت-3  قلمرو عدل
مي» عدل«آن كريم،در آيات الهي قر :شوددر تمام ابعاد شريعت آسماني اسلام به خوبي مشاهده

بر محور)1 و إنَِّ اللَّه«: در جامعه بشري است» عدل«تمام دستورات الهي براي انسان عادلانه بوده

و الإِْحسانِ باِلْعدلِ ).90/نحل(»يأمْرُ
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أرَسـلنْا«:در جامعه بشري است»دلع«ا داشتنپ نيز به�يامبرانپهدف از بعثت خاتم)2 لقََـد

باِلقِْـسطِ النَّـاس قُـومالْمِيـزانَ لِي و الْكتِـاب ـمهعأنَزَْلنْا م و باِلبْيناتِ لأعَِـدِلَ بيـنَكُم«؛)25/حديـد(»رسلنَا ْأمُِـرت و«
).15/شوري(

بهگدر دست)3 إذِا حكَمتُم«:و يك ضرورت استا داشتن عدل يك اصل اساسيپاه قضايي اسلام، و

باِلْعدلِ تحَكُموا أنَْ .)58/نساء(»بينَ النَّاسِ
ب)4 و غايت پاهدف للِتَّقوْى«: داشتن عدل، رسيدن به تقواي الهي استه َأَقرْب وه ).8/مائدة(» اعدِلوُا

در عرصه خانواده نيز)5 و در رفتار اجتماعي ميم» عدل«در نظام خانواده  فَـإنِْ«: باشد ورد سفارش

فوَاحِدةً ألاََّ تَعدِلوُا 3/نساء(»خفِتُْم.(

قرُْبى«: سفارش شده است» عدل«فتار نيز مراعاتگدر)6 لوَ كانَ ذا و فاَعدِلوُا قلُتُْم إذِا 152/أنعام(»و.(

هر» عدل«يراستنپ)7 و ناخالصيگاز تتََّبِعوا الهْوى أَ«: ونه آسيب ).135/نساء(»نْ تَعدِلوُافَلا

باِلْعدلِ«: ها بايد عدل مراعات شود يمانپدر)8 كاتِب نَكُميب كتُْبلْي 282/بقره(»و(.
ذوَا عـدلٍ مِـنْكُم«: رفتن براي اثبات يك حق، شاهدان بايد عادل باشندگدر شاهد)9 / مائـده(» اثنْـانِ

هم106 ر؛ ).2/و طلاق95/مائده:ك.چنين

ا)10 و رفع اختلافات اجتماعي، با عدل بايد صلاح ذات در باِلْعـدلِ و«: يش رفتپالبين فَأَصلحِوا بينهَما

).9/حجرات(» أَقْسِطوُا

و عدل در قرآن كريم-4  حق
در آن موجـب ونه زيادهگعدل همان مراعات حق است كه هر و تفـريط و يـا افـراط روي يا كوتاهي

اي ضايع شدن حق مي  و دو آيه شريفه ذيـل بـه»ه بايد باشدچآن«ن حق به معناي گردد، و نـينچاست
: اند معياري توجه داده

بهِِ يعدِلوُنَ«• و باِلحْقِّ يهدونَ أمُةٌ خلَقَنْا ).181/أعراف(»و مِمنْ

بهِِ يعدِلوُنَ«• و باِلحْقِّ يهدونَ أمُةٌ موسى قوَمِ منِْ 159/أعراف(»و(.
مي، همان معياري است كه با محوريت آن انسان حق و عدالت نيـز بـر اسـاس حـق ها هدايت شوند

.يابد تحقق مي
و و مرز بايسته است كه تجاوز و سـتمگو عدل، مراعات همان حق يا حد از آن مصداق ظلـم ذشتن

.رددگ مي
ميگس عادل به كسيپ و حقوق را مراعات كنـد؛ در سـور فته و مرزها بـه» الـرحمن«ه شود كه حد

بر قراري عدل اشاره شده استچوجود  : نين معياري براي
ــزانَ« ــع الْمِي و وضَ ــا ــسماء رفَعه ــزانِ*و ال ــي الْمِي ــوا فِ ــسرِوُا*ألاََّ تَطْغَ تخُْ لا و ــسطِ باِلقِْ ــوزنَ ــوا الْ أَقِيم و

).10-7/رحمن(»الْمِيزانَ



جم
پن

ال
س

/
تم

س
بي

ره
ما

ش

�34

مفگتوان نتيجه بنابراين مي وا رفت در » عـدل«يك عنصر اصلي وجود دارد كه قـوام» عدل«هژهوم
و به دليل همين عنصر، مي» عدل«به آن است و يك ترازو قرار داده اين عنصر اساسـي. شود يك معيار

كه»حق«همان  دي» ميزان«و»حد«است ميگنيز نمودهاي آنر اين معيار ه سـزاوارِ هـرچ باشد؛ يعني
آچ و شايسته و بايسته .ن استيزي

ميژقرآن كريم نيز با صراحت به اين حق يا حد توجه وي و مراعات آن را صراط مستقيم وه داده داند،
و تجاوز از حد را ستم ناميده است  و عدم مراعات حق : تجاوز از صراط مستقيم

»ِاللَّهِ فَأوُلئك وددح دتَعي منْ و ).229/بقرة(» هم الظَّالِمونَتلِكْ حدود اللَّهِ فَلا تَعتَدوها

لقِوَمٍ يعلَمونَ« يبينهُا تلِكْ حدود اللَّهِ 230/بقرة(»و.(

و بشِّرِ الْمؤمْنِِينَ« لحِدودِ اللَّهِ  ).112: توبة(»و الحْافِظوُنَ

ظلََم نَ« فقََد يتَعد حدود اللَّهِ منْ و تلِكْ حدود اللَّهِ وه1/طلاق(»فْس(.
صرِاطٍ مستقَِيمٍ« على .)56/هود(»إنَِّ ربي
سواءِ الصراطِ« و اهدنِا إِلى لا تُشْطِطْ و باِلحْقِّ ).22/ص(»فاَحكُم بيننَا

وگتعريف ستم از حدود الهي، به مفهوم تعريف عادل به مراعات كننده حدود الهي اسـت ر به متجاوز
.رددگحق است كه بايد مراعات حدود الهي همان

 عدل در ابعاد وجودي انسان-5
در تمام علوم اسلامي مي وگيپتوان بحث از عدل را وكنانچيري نمود ه علوم اسلامي را به نظري

مي عملي تقسيم مي سر نمايند، بحث عدل را ـ توان و فلـسفه اخـلاق ـ فلـسفه، كـلام لوحه علوم نظري
در علوم عملي مانند علم اخلاق جوهره وجودي تمام كمالا  و قوانين رفتاري و علـم) فقه اكبر(ت اخلاقي

بي:ك.ر(. دانست) فقه اصغر(فقه ص1ج تا، نراقي، ،68-75(.

و مهم و ظلم اولين و ذاتي را عدل و قبح عقلي .اند فتهگترين مصداق حسن
و نظامگو صفت كمال الهي كه به طور برجسته مورد بحث قرار در رفته رو آن گ ـأحسن مخلوقات را

.دانند همان عدل الهي است، كه تجلي تمام كمالات كمال مطلق است مي
و فلسفه تشريع قوانين الهي براي زند از بعثت انبياء ميگو هدف رسدي بشر به تكامل وجودي انسان

باِلقِْـ«و اين تكامل وجودي را قرآن كريم در قيام مردم به قسط  النَّاس قوُمطِلِيبيـان نمـوده)25/حديـد(»س 
.است

در فلسفه غيبت امام مهدي نيز امكان تحقق همين آرمـان بـسيار)�موعود پيامبر اسلام)(عج(و
و به صورت يك وعده تخلفگبزر درگ ذير الهي براي مؤمنان تلاشپنا الهي براي بشريت مطرح شده ر

و خوبي و جمله نغز مسير صالحات أمَنـاًو لَي«ها در آمده است فهِِمَخو منِْ بعدِ ملنََّهدويـاگ بـسيار)55/نـور(»ب
فرا  و فراگبوده كه امنيت همه جانبه و زدودنگير براي بشريت شاخص تحقق عدالت و همه جانبه بوده ير

از عرصه جهاني با حاكميت بلامنازع توحيد الهي شاخص دي و مراتب شرك ر رسيدن بشريتگتمام انواع
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ظ مي رفيتبه تمام در تمام ابعاد وجودي، اين آرمـان هاي وجودي خود و و بروني و با عدالت دروني باشد
ميگبزر .يابد تحقق

و متناسـب بـا تمـام ظرفيـت، لازم است برنامهگينين آرمان بزرچبراي عملي شدن و اي جـامع هـا
را هاي وجودي تمام انسان ظرافت و مراحل راهنما ها طراحي شود تا تمام افراد نوع انساني در تمام شرايط

و كردار انسانگو راهبر به سوي آن هدف بزر و با مديريت رفتار در مسير تكاملي بايسته باشد، ها آنان را
و ظرفيت  هر يك را به كمال مناسب و از مسير صراط مستقيم كمال انساني در آورد و شايسته به حركت

.شايسته خود برساند
در اين در يـك نظـام جا ميزان عدل و و رفتـار خواهـد بـود و كـردار تكامل انسان در حوزه انديـشه

مي اجتماعي عدل  و تمام شئون جامعه تحت برنامه الهي قرار درگ مدار، تمام ابعاد فردي و عدل الهي يرند
در تمام قلمروهاي قابل برنامه و و سازمان عرصه تشريع مي ريزي .يابد دهي براي جامعه بشري تجلي

و عدل در نظام تكوين زير بنا و برنامهپالهي در عرصه تشريع يگريزي بـراي زنـد شتوانه عدل الهي
دو نوع از عدل اختياري انسان و هر و راهبري انسان شتوانه سامانپها در دنيا بوده و مديريت هـا بـه دهي

در  و عالم مجازات، در آخرت و عدل بر اساس عدل خواهد بود در سوي اهداف تعيين شده حقيقت عـدل
و نتيجهگ ارزش و به فرجامگ ذاري مي يري .باشد رساني

و ناقص خواهد بود زماني كـه بـه تمـام ابعـاد. بحث عدل بدون شناخت كامل انسان بحثي سطحي
فراگوجودي انسان توجه شود، عدل معناي  و ميپيرگسترده .كند يدا

و اجتماعي مورد توجه دو عرصه فردي و جامعـه انسان نيز بايد در و تمـام ابعـاد وجـودي فـرد باشد
و جامعه است قرار خواهد انساني زير ذره و شاخص حركت تكاملي فرد .رفتگبين عدل كه معيار

در برنامـه گاتنگ رابطه تن و عدالت اجتماعي و ارتباط متقابل عدل فردي و جامعه ريـزي مناسـب فرد
ويمحور، روش هاي الهي در شريعت عدل براي تحقق آرمان  ميهژو مراحل عملي در قـرآن اي طلبـد كـه

و  و تمام تحولات اجتماعي را به تحول درونـي افـراد جامعـه ربـط داده كريم به اين بعد توجه شده است
حتَّى يغَيروُا ما بِأنَفُْسهِِم«اصل  بقِوَمٍ لا يغَيرُ ما رح ذير مطـپـ را به عنوان يك سنت اجتنـاب نا)11/رعد(»إنَِّ اللَّه

و براي تحول دروني نيـز بـا توجـه بـه. نموده است  از تحول افراد خواهد بود بنابراين آغاز تحول جامعه،
وي ساختار دروني انسان، برنامه در قرآن كريم خواهيم يافتژاي .ه

 مداري در قرآن كريم عدل-6
ازگ114هاي از سوره و ظلم95انه قرآن كريم بيش و تعـداد رداختـهپ سوره به موضوع عدل اسـت

وا  دو از آيات قرآن كريم بـه ايـن وژبسيار زيادي و مفـاهيم مـرتبط بـه آن اختـصاص دارد و مـشتقات ه
ميچه چنان در قلمرو صفات الهي توجه شود و در تمام ابعاد وجودي انسان و ظلم تـوان به مصاديق عدل

دو مفهوم قرار خواهپادعا كرد كه تمام آيات قرآن كريم زير  .رفتگد وشش اين
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هر زمينهگنفي هر در از ذات ونه ستم هر سطحي در و و قيام او به قسط،پاي وهر نظـام گ ـاك الهي
مي تشريعي عدل .كند مدار را بيان

و شرايع آسماني با شاخص قيام مردم بـه قـسط، نـشانگ هدف رايش گ ـدهنـده ذاري براي بعثت انبيا
در تمام عرصه و اجتماعي استهاي اصلي اين نظام به سوي عدالت .فردي

ـ به عنوان قواعد اساسي حاكم بر تمام تـشريعات ـ كه به برخي از آنها اشاره شد قوانين كلي قرآني
و متغير يك شريعت كامل، نشان  و بررسـي(.محوري اين نظام تشريعي است دهندة عدل ثابت براي مطالعه

ر ).455-454ص،7ج،ش1374و موسوي همداني،66-58ص ق، 1395خويي،:ك.بيشتر

و انسان بنابراين، نظام عدل گرا هاي عدل مدار الهي بر اساس يك نظريه جامع، براي عدل استوار بوده
س را به سوي عدالت و در يـكپروريپس در كشتزار عدلپخواهي رهنمون گرديده و آنـان را رورش داده

و با تقوا به سوي عدل  ميگ جامعه انساني متعادل سترده، عـدلگهد تا در يك جامعه بشريد ستري سوق
در وجود انسان  و وعده الهي جامهگهاي شايسته شكوفا الهي و قيام مردم جهان به قسط تحقق يافته ردد

ب .وشدپعمل

و ملكه عدالت عدل-7  مداري
ن و خودهگتقوا به معناي خود را داري و تجاوز از حدود الهـي  داري از تجاوز به حريم حدود الهي است

و)1/طلاق(قرآن كريم ستم دانسته است از آنها نـشانه آراسـتپو تعهد نسبت به اين حدود ي بـهگاسداري
و حركت تكاملي انسان مي .)112/توبه(باشد اعتدال در مسير

و عدالت و حدود الهي( بنابراين تقوا ناگـدي مـلازم هـم) به معناي مراعات حقوق و انفكـاك  ذيرپـر
و مي عا بوده هر و هر با تقوايي را عـادل دانـست توان و تقـوا متـرادف چـه چنـانو. دلي را با تقوا  عـدل

از يكي به دي و ميگنباشند، دو مفهوم مساوي هم خواهند بود بردپتوان ري بنابراين كليه آيات قـرآن.ي
 تحقـق مـدار بـا يرد تا رابطه نظام تشريعي عـدلگويد بايد مورد استفاده قرارگ كريم كه از تقوا سخن مي 

تمام آيات قرآن كـه دربـارة احكـام الهـي. به دست آيد– كه همان ملكه تقوا خواهد بود-ملكه عدالت
مي» لعلكم تتقون«ويد به جملهگ سخن مي  مي ختم دهـد ايـن احكـام تقـوا را بـه ارمغـان شود كه نشان

در مـي مي در زمـره متقـين او را و و انسان را به ملكه تقوا نزديـك نمـوده اعـدِلوُا هـو أَقْـربَ«آورد؛ آورد

.)8/مائده(»للِتَّقوْى
و بعثـت انبيـاء خـود دليلـيگقرار چنين هدف هم و قيام به قسط براي تـشريعات الهـي رفتن عدالت

و تحقـق عـدالت نظام تشريعي عدلگاتنگروشن بر رابطه تن  در جامعه بشري است مدار با تحقق عدالت
از مسير تحقق عدال  و قوام عدالت فردي به تحقق ملكه عدالت خواهـد بـود اجتماعي نيز ملكـه.ت فردي

ديپعدالت نيز صفتي  از تجاوز به حقوق و انسان عادل به طور طبيعي هرگايدار بوده و از ونه ستميگران
ن  دور ميگخود را فرا. دارده بزرگنظام تشريعي در تحقـق ملكـهگير با قوانين جامع خود تـرين نقـش را

ميعدالت برا .نمايدي انسان ايفا
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و عدالت اجتماعي عدل-8  مداري
و تخلفپبا توجه به اين سنت الهي بهپنا ايدار و تـلاش خـودچذير كه انسان جز حاصـل سـعي يزي

إلاَِّ ما سعى«رسد نمي أنَْ لَيس لِلإنِْْسانِ 39/نجم(.»و(

،54/، يـس90/، نمـل7/ تحريم،16/طور(چنين آيات زيادي كه به جزاي اخروي اختصاص داردو هم
هر)28/و جاثيه39/صافات ميگو آياتي كه دانـد، ماننـد ونه تحول اجتماعي را مديون تحول دروني افراد

حتَّى يغَيروُا ما بِأنَفُْسهِِم«آيه شريفه  بقِوَمٍ لا يغَيرُ ما آيـد كـه نظـام نتيجه به دست مـي اين)11/رعـد(»إنَِّ اللَّه
ج  و عدل تشريعي مي امع از درون افراد شروع را مدار، براي تحقق عدالت اجتماعي، تحول را و آنـان نمايد

ميپدر  و رفتار متحول و كردار ، ولي براي تحقق عدالت اجتمـاعي)99ص ق، 1421صـدر،:ك.ر(نمايد ندار
و عدلگفرا و در رأس آن نظام، انسان ير، يك نظام سياسي مقتدر هاي صـد درصـد مدار را طراحي نموده

و را قـرار مـي–وياي عدالت تضمين شـده آنـان اسـتگ كه عصمت-عادل  دهـد تـا بتواننـد در فـراز
و اجتماعي عهده نشيب .دار تحقق عدالت اجتماعي باشند هاي اصطكاك مصالح فردي
وپاسخ فردي كه در ذهن او احتمال انحرافپ در�يامبر اكرمپ از مسير عدالت مطـرح بـود يامبر

او كوتاهي كنـد، فرمـودپ به ت يـداك إذا لـم أعـدل فمـنبـرِتَ«: يامبر هشدار داد كه مبادا در اداي حق
ا!يعدل؟ منگ؛ ميچسپكنم عدالت را مراعات نمي-يامبر معصوم هستمپكه-ر راه كسي تواند عدالت

؟پ و تحقق بخش آن باشد ج1363كليني رازي،(»!ياده كند ص6ش، ح139، ،5.(

در قـرآن كـريم بنابر در كنار هم براي رسيدن به عدالت اجتماعي و دو مسير كاملاً مرتبط به هم اين
و آيات قرآن كه به  ازپنشان داده شده است و اطاعـت و عدل حكم نمايد يامبر دستور داده بر اساس حق

پ اولوالأمر را  از و چرا يامبر همانند اطاعت ايـن خـط تـشريعي دهنـده لازم دانسته است نشان بدون چون
.است كه تضمين كننده تحقق عدالت اجتماعي در جامعه بشري خواهد بود

 روري در قرآن كريمپ عدل-9
لنِفَْـسيِ«: هاي عـادل را خـود تربيـت نمـوده اسـت خداي عادل، انسانـ1 ُتكـطنََعاص و)41/طـه(»و
ميروردپهاي عادل كه تربيت شده انسان و اني الگباشند براي جامعه انـس گار عادل وهـاي مطلـوبي بـوده

و حاملان امين رسالت يامپخداوند آنان را به عنوان  .هاي خود براي بشريت قرار داده است رسانان
در بردارنده نظامي عادل يام الهي براي انسانپـ2 و عدل عدل(ها .باشدمي)رورپ مدار
و براي آنان در تمـامي شده شكافي علمي قرار داده ها مورد كالبد رور، انسانپ در اين نظام عدلـ3 اند

.ريزي شده است ابعاد برنامه
و نهادينه نمودنـ4 و اختيار در وجـودگفعال سازي عقل در كنار داشتن اراده و عـدل رايش به حق
تقَوْاها«آدمي  و فجُورها و مهم)8/شمس(» فَأَلهْمها حقپترين ابزار براي اولين و در مسير عدل رورش انسان

.دباش مي
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و راهـ5 روش تبيين اصول عدالت و و نيز تبيين مصاديق عـدالت هاي عملي براي رسيدن به عدالت
دي  و منـابع راسـتين فهـم ديـن بـرايگصحيح استنباط تكليف در موارد نياز، مرحله ري است كه شريعت

.اند انسان انجام داده
بـگفرهنـ6 مرور و ر آيـات قـرآن كـريم بـه سازي را قرآن كريم به بهترين شكل انجام داده است

و اصول ايـن فرهنـگدهنده روش فرهن ترتيب نزول، نشان و تجربـه عـصرگسازي قرآن سـازي اسـت
بر موفقيت اين فرهن�يامبرپ حاضـر نيـز سازي در عصر نزول وحي بوده كه درحـالگ بهترين دليل

.باشد قابل تحقق مي
و عدالت ها با نظام عدل تربيت انسانـ7 مي مدار .باشد بخش
الـ8 در صد عادلگداشتن و تربيتي است) معصوم(وهاي صد . يك ضرورت تشريعي
و عادل با نظارت انسانـ9 وپونچهم(رورپ هاي عادل  ـيشوايان معصومپيامبر معصوم او پ از )س

. يابد تربيت جامعه بشري به سوي كمال مطلوب براي انسانيت تحقق مي
در جهان خواهند بودگستر دار عدل رورده آنان عهدهپ ان دستگنخبـ 10 .ي
س با آسيبـ 11 و ازگرورش در نخبپس تحقق عيني اينپشناسي جامع �يروان أهـل بيـتپان

الدر طول تاريخ، مي و موفقيتگتوان به بهترين آميز بـودن طـرح قـرآنو براي عملي بودن، مثبت بودن
.هاي عادل دست يافت رورش انسانپكريم براي 

 ستري در قرآن كريمگ عدل-10
قرن ستري فاصله زيادي است كه نسلگ روري تا عدلپ عدل از و و ها و نظـارت و مـديريت ها تلاش
.زدايي لازم دارد آسيب
در مرحلـهپـ بـا نخبـه�يامبر اسـلامپ و اي مناسـب بـه دعـوت روري، افـرادي را تربيـت نمـود

باشد تا بستري ده مي دهنده ضرورت توجه به كانون خانوا خويشاوندان نزديك مأمور شد كه اين امر نشان 
در مجموعه و ايجاد قدرت براي نفوذ بزر مناسب براي حمايت .تر اجتماعي ايجاد گرددگهاي

و با تلاش و حمايـت خـانواده توانـست بـاو شبانه گيرپيهاي به اين ترتيب و افراد نخبه روزي خود
يل امتي قادر به تحمل فـشارهاي رستي را با تشكپ فشارهاي اجتماعي فراواني مقابله كند تا سد آهنين بت 

و بـا موفقيـت، ايـن  و امت را به سوي تشكيل دولت اسلامي حركت دهد دشمنان رسالت درهم شكسته
آ رتوپدولت را كانون  و با هاي دشمنان اهي دادن نسبت به تمام نقشهگافكني براي جهان بشريت قرار داد

و ارائه راه  هـاي اجتمـاعي، توانـست بـذرو متناسب بـا واقعيـت هاي منطقيحل براي براندازي اين دولت
و آسـيب  در برابـر انحرافـات و بـا مقاومـت در جامعه بشري كاشته بود به ثمر برساند هـاي سالمي را كه

و انساني را به سوي يك جامعه بشري عدلپدريپ براي تحقق ايـن. مدار راهنمايي كند ي، جامعه اسلامي
بزر  و مناگآرمان قرن، رهبري شايسته نـينچهـاي بـشري مناسـب هاي متمادي به تربيـت نـسل سب،
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و منطقي عـدل. جنبش بزرگي پرداخته بود ستري قـرآنگـ اين حركت تاريخي نشان دهنده مسير طبيعي
و امضا نموده استچو آيات قرآن كريم1كريم است .نين مسيري را ترسيم

: به آيات ذيل توجه شود
و راهبـر.1 جى*و الـضُّحى«: بـشريت مرحله آمـاده سـازي امـام سـ لِ إِذا و مـا*و اللَّيـ ك ربـ ك مـا ودعـ

؛)3-1/ضحي(»قلَى

أذُنٌُ واعِيةٌ«:روريپ مرحله نخبه.2 و تَعِيها ؛»)12/ حاقه(»لنِجَعلهَا لَكُم تَذْكرَِةً
أنَْذرِ عشِيرَتكَ الأَْقْ«: مرحله تشكيل كانون سالم براي حركت اجتماعي.3 ؛)214/شعرا(»رَبِينَو
قلَِيلاً فَكثََّرَكُم«: مرحله تكوين امت.4 كنُتُْم إذِْ أنَفْقَْت مـا فِـي«؛)86/أعراف(»و اذْكرُوُا َلو قلُوُبهِِم و أَلَّف بينَ

عزيِ إنَِّه مَنهيب أَلَّف لكنَِّ اللَّه و قلُوُبهِِم نصَرَكُم اللَّـه فِـي مـواطنَِ«؛)63/أنفال(»زٌ حكِيم الأرَْضِ جمِيعاً ما أَلَّفْت بينَ لقََد

علَيكُم الأرَْض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدبرِيِنَ ضاقَت و عنْكُم شَيئاً فلََم تُغنِْ كثَرَْتُكُم تْكُمبجَأع إذِْ حنَينٍ موي و /هتوب(»كثَِيرَةٍ

شهَِيداًو كَذلكِ«؛)25 كُملَيع و يكوُنَ الرَّسولُ علىَ النَّاسِ داءُشه لتَِكوُنوُا أمُةً وسطاً لنْاكُمع؛)143/بقره(»ج
و خالص.1 ينَ«: سازي امـت مرحله بازبيني، بازسازي بـ تفَرِْيقـاً و كفُـْراً و ضـِراراً سجِداً مـ ذِينَ اتَّخـَذُوا و الَّـ

إِر و لَكـاذبِونَ الْمؤْمِنيِنَ مإِنَّه دْشهي اللَّه و إلاَِّ الحْسنى أَردنا ليَحلفُِنَّ إِنْ و قبَلُ رسولَه مِنْ و اللَّه بنْ حارداً* صاداً لِم أبَـ فيِـهِ تقَـُم لا

فيِهِ فيِهِ تقَُوم أحَقُّ أَنْ علىَ التَّقْوى مِنْ أَولِ يومٍ سُأس جِدسرِينَ لَمطَّهالْم ِحبي اللَّه و يحبِونَ أَنْ يتطَهَرُوا س بنيْانـَه*رجِالٌ أسَـ أَ فَمنْ

ديِ يهـ لا ه و اللَّـ نَّم جهـ فـِي نـارِ بـِهِ رُفٍ هـارٍ فَانهْـار جـ شـَفا علـى نيْانـَهب س أسَـ خيَرٌ أَم منْ و رِضْوانٍ تقَْوى مِنَ اللَّهِ القْـَومعلى

ذَرونَ«؛)109-107/هتوب(�»الظَّالِميِن تحَـ مخرِْج مـا زِؤاُ إِنَّ اللَّهَتهقُلِ اس ِقلُُوبهِم فيِ عليَهمِ سورةٌ تُنبَئهُم بِما و*يحذَر الْمنافقُِونَ أَنْ تُنزََّلَ

نَ و نخَُوض ليَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا مَألَْتهس رسولِهِ كُنْتمُ تَستهَزِؤُنَلَئِنْ و و آياتِهِ أَ بِاللَّهِ ف*لعْب قُلْ نعَـ بعد إِيمانِكمُ إِنْ ُكفَرَتْم وا قَدِتَذرَتع لا

مجرِميِنَ بأَِنَّهم كانُوا نعُذِّب طائفَِةً ُنْ طائفَِةٍ مِنْكملا تَكُو«؛)66-64/هتوب(»ع فـَلاو قاتلُِوهم حتَّى وا فـَإِنِ انْتهَـ هِ للَِّـ يكُونَ الـدينُ و نَ فِتْنَةٌ

علىَ الظَّالِميِنَ إلاَِّ ؛)193/ بقره(»عدوانَ
وا.5 و تداوم تربيت با امامتگمرحله يقِيمـونَ«: ذاري امور و الَّـذيِنَ آمنُـوا الَّـذيِنَ ُولهسر و اللَّه كُملِيإنَِّما و

يؤْ و و هم راكِعونَ الصلاةَ تفَْعـلْ فَمـا«؛)55/همائد(»توُنَ الزَّكاةَ إنِْ لَـم و ـكبمِـنْ ر كأنُزِْلَ إِلَي بلِّغْ ما أيَها الرَّسولُ يا

يهدِي القْوَم الْكافرِيِنَ  لا إنَِّ اللَّه منَِ النَّاسِ كصِمعي اللَّه و َرِسالتَه لَّغْتكفََـروُا مِـنْ ...«؛)67/همائد(»ب الْيوم يئسِ الَّذيِنَ

ديِنـاً  ـلامالإِْس لَكُـم ضِـيتر و علَـيكُم نِعمتِـي ـتمأَتْم و ديِـنَكُم لَكُـم لْتأَكْم مونِ الْيَاخْشو و مهَتخَْشو »...ديِنِكُم فَلا
؛)3/مائده(

و تحقق اهداف رسالتپمرحله.6 علَـىهو«: يروزي نهايي ظهْرَِهقِّ لِيْديِنِ الح و باِلهْدى َولهسلَ رسَأر  الَّذِي

كرَِه الْمشرِْكوُنَ َلو و كلُِّهِ علَـى«؛)9/صفو33/هتوب(»الدينِ ظهِْـرَهـقِّ لِيْديِـنِ الح و باِلهْـدى َولهسلَ رسَأر هو الَّذِي

باِللَّهِ كفَى و كلُِّهِ .)28/فتح(»شهَِيداًالدينِ

د1 ره) است جلد، كه اثر نگارنده اين سطور14(» پيشوايان هدايت«ر كتابـ .يافت به خوبى تبيين شده است اين
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و اجتماعي عدل در قرآن كريم-11  آثار فردي
بدانيم، مراعات حقوق انسان را بايد تحقق بخش ملكه عدالت»حق«را مراعات» عدل«هچ نانچ.1

مي نانچو تقوا بدانيم،  للِتَّقوْى«: فرمايد كه قرآن كريم َأَقرْب وه ).8/مائده(»اعدِلوُا

و قانون انسان با تقوا فردي ضابطه.2 و هوس نخواهد بـودگ مند در رفتار او جايي براي هوا و . را بوده
قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفـي الهـوي«: فرمايددر بيان آثار مراعات عدل مي�امير مؤمنان

ص1ج ش، 1370شـريف رضـي،(» عن نفسه  خ 153- 152، ص2ج ق، 1403؛ مجلـسي،87، ح57، ،36.(
و اولين بنابراين دور از هوي اولين اثر در تحقق عدالت استگي .ام

هِ«:و نمـوده اسـتگنين واقعيتي را با صراحت بازچآمديپقرآن كريم نيز.2 ربـ قـامم نْ خـاف و لِمـ

نهَى النَّفسْ عنِ الهْوى«و)46/رحمنال(»جنَّتانِ و ربهِ قامم نْ خافا مأَم نَّـ*وْأْوى فَإِنَّ الج هـِي الْمـ ، بنـابراين)41-40/نازعـات(»ةَ
در انتظار ميچآينده تابناك اخروي و پيامبر اكـرم نين فردي و اخـروي�باشد  در بيـان آثـار دنيـوي

ص1ج ق، 1403احـسائي،(»العدل جنة واقية وجنة باقية«: فرمايد عدل براي انسان مي ح 293، ص74ج مجلـسي، پيـشين،،177، ،165 ،

.)2ح
و بينشي كه انسانبص.3 و باتقوا در زند يرت ميپيگهاي عادل از بركـات قابـل توجـه يدا كنند يكي
مي. است إنَِّ اللَّـه لَمـع الْمحـسنِِينَ«: فرمايد قرآن كريم و لنَهَديِنَّهم سـبلنَا و)69/عنكبـوت(»و الَّذيِنَ جاهدوا فِينا
مي هم يتَّ ...«: فرمايد چنين منْ خرَْجاًوم َله يجعلْ قِ اللَّه*ـوَفه علىَ اللَّـهِ يتوَكَّلْ منْ و تَسِبحي لا منِْ حيثُ ْقهْرزي و

هبس3-2/طلاق(» ...ح(.
بيگ هاي عدل انسان.4 و نفي هـوي از درون نفـس اولـين هايي ستم ترديد انسان را ستيز خواهند بود

بوگ مرتبه مبارزه با ستم  از درون، آزاده، آزاد ري و انساني كه و آزاد انديش، آزاد ده از سـيرت و صـفت باشـد
جز ستمگ ونه ستمگهر از. بينـد ستيزي راهي براي تحقق راستين عدالت نمي ري بري باشد به در حـديثي

ص16ج ق، 1414حر عاملي،(»ومن خذل ظالما فهو عادل«: آمده است�امام رضا ح 185، ؛6/ 21305،

ص93ج ي، پيشين، مجلس ح 221، ليثـي(» المظلومهأحسن العدل نصر«: فرمايد مي�و امير مؤمنان)12،

ص2جش، 1375شهري،ري، 113ص ش، 1376واسطي،  در راه خدا بـا سـتم)1780، سـتيزي قـرينو جهاد
و بدون آن معنا نخواهد داشت  و ستم» عدل«اين اولين اثر اجتماعي بنابر. بوده سازي جامعـهاكپستيزي

و خواص خواهد بود بشري از ستم و خطاهاي معمول ميان عامه مردم .هاي متعارف
بر.5 و آسمان و مـادي خواهـدچبركات زمين و رعيت به غناي معنوي نين مردم باتقوايي فرود آمده
مي. رسيد بي با احياي عدل، زمين احيا و مردم به مي شود و جامعـه نيازي و دولـتپاي رسـند هـايي ايـدار

و بـاتقوادر بيان بركات الهي براي انسان�نان كه امير مؤمنانچهماستوار خواهيم داشت،  هاي عـادل
: فرموده است

ص11جق، 1408ميـرزاي نـوري،(»العدل أقوي أساس« ص7جق، 1423نجفـي،؛318، ح 119، ،8192 

/35(.
.)پيشينميرزاي نوري،؛42صليثي واسطي، پيشين،(»هالعدل قوام الرعي«
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ص(»لا يصلحها إلا العدلهالرعي« .)319ص؛ ميرزاي نوري، پيشين،48ليثي واسطي، پيشين،
؛ نجفـي، 320ص؛ ميـرزاي نـوري، پيـشين، 188صليثي واسـطي، پيـشين،(»بالعدل تتضاعف البركات«

.)8196/39ح پيشين،
و« و جعل االله العدل قواما للأنام، و تنزيها من المظالم ليثي واسـطي، پيـشين،(»سنية للاسلامت الآثام،

.)41/ 8198ح؛ نجفي، پيشين، 319ص، ميرزاي نوري، 223ص
).217ص؛ ليثي واسطي، پيشين،40/ 81987ح نجفي، پيشين،(»ثبات الدول بإقامة سنن العدل«

و ستم عدل-12  ستيزي در نظام جامع اسلامي گستري
و تمام كژي و انحرافات يك انسان به ظلم ميها بر در قـرآن كـريم اين درد خانمان. رددگ ستم سـوز

و تمام ابعاد، عوامل، عناصر، زمينه و مصاديق آن به خوبي توضيح داده شده است يامدپها، تبيين شده .ها
و آن و ظالمين ضروريچ شناخت ظلم و ستم ارتباط تنگاتنگ دارد براي تكامل انسان امري ه با ظلم

.ناپذير استو اجتناب

و ستم فهومم-13  شناسي ظلم
 تعريف لغوي ظلم

در تبيين مفهوم لغت : اند نين گفتهچ» ظلم«ه واژشناسان
در حق است-1 و انـصاف، دادن تمـام حـق اسـت. اصل ظلم، نقصان ظلم نقـيض انـصاف اسـت

).172ص ق، 1412عسكري،(

مي-2 از حد و تجاوز ص3ج ش، 1364ابن اثير،(باشد اصل ظلم، جور ،161(.
در ملك ديگري استظلم، ص17ج ق، 1414زبيدي،(تصرف ،447(.

و جايگـاه خـود اسـت-3 در غيـر موضـع ص1جق، 1408ه، بـن قتيبـا(ظلم، قرار دادن يك شئ ؛ 202،

ص5ججوهري، پيشين، .)214ص ق، 1415؛ محمد بن عبدالقادر، 1977،

 ظلمي تعريف قرآن
ب وا تعريف به مرادف يا تعريف به ضد، نشان دهنده روشن و وحدت معناي عرفـي ودن مفهوم يك ژه

.باشدو لغوي آن مي
حد«قرآن كريم و تجاوز از و به طور مكرّر به عنوان مفهوم» تعدي بيـان» ظلـم«ژهوارا با صراحت

: كرده است 
ص3ج طريحي، پيشين،(»ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون« ؛)؛ اين اصطلاح قرآني است95،
»... ْونَتلِكالظَّالِم مه ِاللَّهِ فَأوُلئك وددح دتَعي منْ و ).229/ بقره(»حدود اللَّهِ فَلا تَعتَدوها
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درژهروش ديگر قرآن كريم در تبيين مفاهيم وا و محـل ابـتلا ها، توجه دادن به مـصاديق گونـاگون
مي رويدادهاي روزمره انسان  و به اين وسيله قلمروهاي ها از ايـن. نمايـد نيز تبيين مي يك مفهوم را باشد

: توان برشمرد رو، قلمروهاي ستم را با توجه به اين رويكرد اين گونه مي
؛)54/بقره(كژانديشي-1
؛)45-44/اعراف(كژرفتاري-2
؛)254/بقره(پوشيحق-3
؛)45/مائده(زير پا نهادن حكم خدا-4
بر خدا-5 ؛)94/آل عمران(افترا بستن
؛)23/توبه( خدا دوستي با دشمنان-6
و دوستان خدابي-7 ؛)52/انعام(مهري با اوليا
و تحقير مؤمنان عيب-8 .)11/حجرات(جويي

توان نتيجه گرفت كه ظلم يا ستم در قرآن كريم به معناي ناديده گرفتن يا زير پا نهـادن بنابراين مي
و مرزهاي عادلانه در زند  و حدود الهي، قوانين مگحدود الهي است و اين مفهوم با معناييي بشري باشد

.لغوي آن يكسان است
و حقـوق، سـتم، حقوق بايسته انسان دهنده البته حدود الهي نيز نشان از اين حـدود و تجاوز ها است،

و جور به شمار مي .رود ظلم
ازدر نتيجه، مي و تجاوز و»حق«توان مفهوم ظلم را تعدي حق»حق«دانست نيز توسط خداوند كه

ا حق( ست مطلق ازگبنابراين ظلم ناديده. تبيين شده است) منبع رفتن حدود الهي است كه تجلي تجاوز
و با مفهوم لغوي آن نيز هم . خواني كامل دارد حق خواهد بود

نها ظلم در منظومه ضد ارزش-14  قرآناهگ در
در مي وا يابي با مطالعه آيات فراواني كه درباره ظلم در قرآن آمده است به خوبي از هـايهژم كه ظلـم

و نسل  و اصناف و مفهوم آن در ميان تمام طبقات مي بسيار رايج در بداهت و توانـد اولـين ها روشن بوده
و زير  و انحراف انسان بنايي مفهوم روشن و كـردار باشـد ترين مفهوم براي سنجش سلامت در رفتـار .هـا

ج1380مصباح يزدي،( ص1ش، ،90-94.(

معرشيوه قرآن و نكوهش ظلم در  في
ميدر تمام كجروي و انحرافات، سايه شوم ظلم به چشم ـ. خورد ها و ستم ه ظلم به خودچقبح ظلم

ديچو و-يگره ظلم به و مـسلمّ بـوده ارزشپ براي مخاطبان قرآني امري روشن هـاي يـابي ايـه تمـام
و كرداري مي . باشد رفتاري
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و قلمروهاي ظلم  قرآن
دو قلمرو كلي ذكر شده استدر قرآن كريم براي يتَعـد حـدود«:1/طلاق(ظلم فرد به خود: ظلم و مـنْ

هنفَْس ظلََم فقََد و جامعه بشريافراد ديگ(گريو ظلم به دي)»اللَّهِ قرَيْـةٍ كانَـت«:11/أنبياء()ر و كَـم قَـصمنا مِـنْ

)»ظالِمةً

و ريشه  يابي ظلم قرآن
و ناآچه چنان خواهي حب ذات يا خود شدگبا جهل . اهي همراه شود علت بسياري از انحرافات خواهد

و ناآ ديگجهل و و وظايف خود و حقوق ميگاهي انسان نسبت به خود . باشد ران يكي از عوامل ستم
أنَفُْسهم«:19/حشر(»خود فراموشي«قرآن كريم مفَأنَْساه وا اللَّهننَْ«:51/و أعراف» نَسلقِـاء ساهم كَمـا نَـسوا

يجحـدونَ  بĤِياتنِا و ما كانوُا در حـالي كـه را نيز يـك نـوع جهـل عـارض بـر انـسان مـي)»يومهِِم هذا دانـد،
و يا خودكم خود ديگبزر بيني ميگبيني نيز نوعي از جهل مذموم در باشد كه آثار ستمر ي خواهـدپباري را

.داشت
از) راني شهوت(» هواي نفس«و يا غلبه)هايبد(» نفس اماره به سوء« و يا تسلط خشم بـر انـسان،

مي ري است كه انسان را به سوي ستمگعوامل دي .دهد كاري سوق
و رفاه« بيو قدرت»يگزد كاخ نشيني و احساس در دام خودفراموشي به مندي، انسان را نيازي نسبت

بوراًو لكنِْ«:18/فرقان(.اندازد مقتدر لايزال مي  قوَماً و كانوُا حتَّى نَسوا الذِّكرَْ مهآباء و مَتهتَّعـا«:44/و أنعام»مفلََم

َشي كلُِّ وابأَب هِملَيع فتَحَنا بهِِ مبلِسونَ نَسوا ما ذُكِّروُا مفإَذِا ه أوُتوُا أَخَذنْاهم بغتْةًَ فرَِحوا بِما إذِا حتَّى ).»ءٍ

دي كه يك نوع خودكم حسادت و نقص است از عوامل ستم به و احساس كمبود ميگبيني .باشـد ران
لأََقتْلُنََّـك قـالَ«:27/مائده( منَِ الآْخَـرِ قـالَ يتقَبَلْ لَم و منِْ أَحدِهِما فتَقُبُلَ قرُْباناً قرََّبا إذِْ باِلحْقِّ مآد َنيأَ ابَنب هِملَيع و اتلُْ

منَِ الْمتَّقِينَإنَِّ لُ اللَّهَتقَبي .)»ما
از درون، خـود را نـسبت بـه ارتكـاب ظلـم انسان با اختيار خود مرتكب ستم مي در حـالي كـه شود،

تقَوْاهـا«نمايد؛ نكوهش مي و فجُورهـا نفَْـسهِِ بـصِيرَةٌ«،)8/شـمس(»فَأَلهْمها علـى و لَـو أَلقْـى* بـلِ الإنِْْـسانُ

و ناآ.)15/قيامه(»ذيِرَهمعا اگو در صورت جهل بر رفع ايـن ناآگـاهي توانـا باش ـاهي نيز د امـا نـسبت بـهگر
أوَ«: فرمايد برطرف كردن آن اقدام ننمايد شايسته نكوهش خواهد بود، زيرا قرآن مي عمكنَُّـا نَـس َلو و قالوُا

فيِ أَصحابِ السعِيرِ كنَُّا .)10/ملك(»نَعقلُِ ما
و نيازمندي به عنوان عوامل وادار نمودنچهاي كلامي نيز به موارديدر بحث ون جهل، عجز، اجبار

.انسان به ستم توجه شده است

و مراتب ظلم  قرآن
حقگروي«،»دروغ بستن به خداوند« به«،»ادعاي دروغين نبوت«،»رداني از مـراه نمـودنگاقدام
و خودداري از شهاد«و» مردم از بالا ترين مراتب ظلم در قرآن كريم است»تكتمان حق ،.
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از ظالم خداوند متعال براي آن كه نمونه ها معرفـي ترين جوامع را به عنوان عبرت به انسان اي عملي
از  و آنها را در دام ظلم باز دارد قوم نوح را مثال زده است يمودن راهپنموده و افتادن شـيوه. هاي انحرافي

در قر  و هم خداوند متعال اني ساختن آنها بـه ذكـرگآن كريم آن است كه براي تبيين مفاهيم بلند خويش
و مثال نمونه مي هاي عملي هي هاي همه فهم اقدام از اين كار و )26/بقره(. ابايي نداردچنمايد

و نمودهاي ظلم و مصاديق  قرآن
موسـوي همـداني،:ك.ر(اشاره شده اسـت» مصاديق ظلم« مورد به 120در اين كتاب شريف بيش از

و مراتبي است كه شخص مؤمن مناسب با درجه تقـوا«: 281ص،7جپيشين،  و ظلم اختياري داراي مصاديق گناه

و مراتب بيشتري از گنـاه دوري مـي  و ايمانش از مصاديق  كـه ايـن مـوارد، هـم شـامل نقـل)»كنـدو معرفت
و مصداق واقع شده-هاي تاريخي جريان و هـم-از ظلم به عنوان نمونه ، هم شامل مفاهيم اعتقـادي

در تعامل شامل مفاهيم عملي است كه انسان .اند ها هميشه با آنها
: مواردي كه به عنوان مصاديق تاريخي ظلم در قرآن كريم بيان شده است-1

و ضرر زدن به جامعه مؤمنان ؛)109-107/توبه(بناي مسجد ضرار براي ايجاد تفرقه ميان مسلمين
؛)59/و إسراء67-65/هود(ي كردن شتر صالح كه نماد تمرد از فرمان الهي بودپ

بهگنسبت نارواي جادو ؛)3/و أنبياء47/إسراء(�يامبر اكرمپري
؛)27-24/ؤمنونم(�تهمت به نوح نبي
؛)45،49،51،52/نمل(�توطئه عليه صالح

؛)58،59،61/نحل(دختركشي
: مصاديق اعتقادي ظلم-2

؛)13/مانلق(شرك
 نسبت دادن فرزند به خداوند؛

؛1)29/أنبياء(ادعاي الوهيت
؛�اعتقاد به الوهيت عيسي

؛2انكار ربوبيت

و هر كس از آنها بگويد كه من خداي عالمم دون خداي به حق، ما او را به آتش دوزخ كيفر خواهيم كـرد، كـهـ1
و ستمكاران را البته چنين مجازات مي .كنيم سركشان

مىاست عجب قول منكرا) به كار منكران(و اگر تو را جاى تعجب«؛6-5/ رعد ـ�2 آيـا مـا: گوينـدن معاد است كه
و هم اينـان زنجيرهـا  ى(چون خاك شديم باز از نو خلق خواهيم شد؟ اينان هستند كه به خداى خود كافر شدند

و عذاب و هم اينان اصحاب دوزخ) قهر كـافران) اى رسـول مـا(*نـداو در آن هميشه معـذبندا بر گردن دارند
و احسان  كننـد؟ در صـورتى كـه چـه از تو تقاضاى تعجيـل در عـذاب مـى) تمسخربه(پيش از تقاضاى آمرزش

و! آموز بر امتان كافر گذشته رسيد هاى عبرت عقوبت و مغفـرت اسـت و خدا بر ظلم خلق هم بسيار صاحب عفـو
و انتقام سخت است .» هم صاحب قهر
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 رستي؛پ بت
وپ خورشيد . رستيپ وسالهگرستي

و كتمان حق هم68/عنكبوت(تكذيب ر، ، مانند كتمان آيات الهي، تكذيب دين حـق،)32/زمر:ك.چنين
و تكذيب قرآن كريم؛)33/أنعام(�يامبر اكرمپتكذيب

از، انكار قدرت خداوند متعال، انكار نعمـت)19-18/هـود(انكار آخرت وگهـاي الهـي، غفلـت ناهـان،
.فراموشي انذارها

از مصاديق عملي ظلم بـه شـمار رفتـه اسـت؛ ماننـد-3 )19-18/دخـان(اسـتثمار: رفتارهاي ظالمانه

،)93/أنعــام(، افتــرا بــه خداونــد)6،14،15/جــن(ريگ، اغــوا)24/نــوح(اســتكبار، اســتهزا، اضــلال
، تجـاوز از)45-44/أعراف(، تبليغ سوء)2/مائده(، بي عدالتي)11-10/شعرا(، بي تقوايي)59/بقره(ذاريگ بدعت

از منكر)254/بقره(، ترك انفاق)1/طلاق(حدود الهي ، تخلفات اقتصادي، خيانـت در)165/أعراف(، ترك نهي
و)31-30/عنكبـوت( فـساد)165-163/أعـراف(، فسق)145/هبقر( با دشمنان كاري، سازش)107/مائدة(گواهي

.)45/مائده(قضاوت باطل

و پي  هاي ظلم آمد قرآن
و اخروي«: وني بيان شده است، مانندگوناگدر قرآن كريم براي ظلم آثار و«،»آثار دنيوي آثار فردي

و تشريعي«،»اجتماعي از كه نمونه...و» آثار تكويني ميهايي : رددگ آنها ذكر

 آثار تكويني
و نابودي جوامع بشري ستم ر153/و نساء 116/؛ هود51/زمر(يشهپ عذاب، استيصال ،تفـسير نمونـه:ك.؛

).186ص،10جش، 1383قرائتي،و 495ص،19ج

 آثار تشريعي
و نظام تشريع است كه خداونگظلم در فرهن از مدار طبيعي و خارج د متعـال قرآن رفتاري ناشايست

از ارتكـاب. از آن به عنوان مانعي براي تكامل انسان نام برده است بر همين اساس، بـراي آن كـه افـراد
ميپظلم  در قرآن كريم تعريف شده است كه توان آنها را آثار تشريعي رهيز نمايند برخي عوامل باز دارنده

بر مي از موارد آن را : شمارد ظلم دانست كه آيات ذيل برخي
ر160/نساء(ها حروميت از برخي آزاديم ؛)527ص،12جموسوي همداني، پيشين،:ك.؛

و رهبري از امامت ؛)124/بقره(محروميت
در حرم امن الهي ناهگمحروميت ظالم از امنيت ؛)25/حج(كار

در رسوا نمودن ظالم ؛)148/نساء(حق مظلوم
؛)39/حج(حق مبارزه مظلوم عليه ظالم

؛)227/و شعرا33/إسراء(ظالمحق قصاص مظلوم از
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 دنيوي- رواني-آثار اعتقادي
در انسان به شرح زير بيـان نمـوده اسـت كـاهش«: برخي از آيات قرآن كريم نتايج اعتقادي ظلم را

.»6تمـرد«،»5ضـلالت«،»4كفـر«،»3تكـذيب آيـات الهـي«،»انكار قيامت«،»2ذيريپناحق«،»1ايمان
:بيني نموده استيشپ، نتايج زير را چنين در مورد حالات رواني هم

.»غفلت«و» شيمانيپ«،»يگحسرت هميش«،»ترس«

 دنيوي-آثار رفتاري
ميگبرخي دي ن-توان به عنوان آثار رفتارير از آثار ظلم را بر اساس قرآن كـريم بـر گاه دنيوي ظلم

و طغيـان«،»9كاري زشت«،»8قتل«،»7خيانت«ونچشمرد؛ آثاري  در گ ـقـرار«و » 10حق ستيزي رفتن
.»ر ظالمانگولايت دي

بِظلُْ«:82/ أنعامـ1 مَإيِمانه يلبِْسوا لَم و مهتَدونَالَّذيِنَ آمنوُا مه و لهَم الأمَْنُ ِأوُلئك ر»مٍ موسوي همداني، پيـشين،:ك.؛
مهتَدونَ«: آيه«؛47ص،1ج مه و لهَم الأمَْنُ ِأوُلئك بِظلُْمٍ مَإيِمانه يلبِْسوا لَم و و نقطـه» الَّذيِنَ آمنوُا ظلـم را شـرك

ا  و و يا عذاب را كـه اثـر ضـلالت اسـت مترتـب برداشـتن مقابل ايمان شمرده است، چون اهتداء يمنى از ضلالت
و زايل گشتن صفت ظلم كرده است  آن. صفت ايمان و ظلـم در خـارج يـكو كوتاه سخن و شـرك كه ضـلالت

و آن  بـ: ايم جا هم كه گفته مصداق دارند، و يـا وسـيله ديگـرى معرفـىههر يك از اين سه معرف ديگـرى اسـت،
و از ظلـم،ن مصداق است، نه مفهوم شود، منظورما مى و شـرك،  چون پر واضح است كه مفهوم ضلالت غير ظلـم

و از شرك هم باز غير آن دو تاى ديگر است .»غير از آن دوى ديگر،
كنَُّ«:97/أنبياـ2 لنَا قَديو كفَرَوُا يا هيِ شاخصِةٌ أَبصار الَّذيِنَ فإَذِا كنَُّا ظالِمِينَو اقتْرَبَ الوْعد الحْقُّ بلْ منِْ هذا غفَلْةٍَ فيِ .»ا
مبِينٌ«:14-13/النملـ�3 سحِرٌ مبصرَِةً قالوُا هذا علُـوا*فلََما جاءتهْم آياتنُا و ظلُْمـاً مهأنَفُْـس و اسـتَيقنَتَهْا بهِا جحدوا و

رچنهم(؛»فاَنْظرُْ كَيف كانَ عاقبِةُ الْمفْسِديِنَ ).49/عنكبوت:ك.ين
ريـب«:99/ إسراء ـ�4 لا لهَـم أَجـلاً و جعلَ مَمثِلْه يخلُْقَ أنَْ على ِقادر ضَْالأر و خلََقَ السماواتِ أنََّ اللَّه الَّذِي يروَا لَم َأو

كفُوُراً إلاَِّ رهم(؛»فِيهِ فَأَبى الظَّالِمونَ ).97/انبيا:ك.چنين
إلاَِّ ضَلالاً«:24/نوحـ5 تزَدِِ الظَّالِمِينَ لا و كثَِيراً رهم(؛»و قَد أَضلَُّوا ).11/لقمان:ك.چنين
ي«:59/بقرهـ6 منَِ السماءِ بِما كانوُا ظلََموا رِجزاً علىَ الَّذيِنَ لهَم فَأنَزَْلنْا قوَلاً غَيرَ الَّذِي قِيلَ ظلََموا .»فْسقوُنَفبَدلَ الَّذيِنَ
و حملهَـا«:72/ أحزابـ7 منِهْـا و أَشْـفقَنَْ يحملِنْهَـا أنَْ و الجْبِـالِ فَـأَبينَ و الأرَْضِ علَـى الـسماواتِ عرَضنْاَ الأمَْانةََ إنَِّا

جهولاً ظلَوُماً إنَِّه كانَ .»الإنِْْسانُ
علَيهِم الذِّلَّةُ«: 112/عمران آل ـ�8 تضرُِبو و بـاؤُ بِغَـضَبٍ مِـنَ اللَّـهِ حبـلٍ مِـنَ النَّـاسِ و منَِ اللَّهِ بحِبلٍ إلاَِّ ثقُفِوُا أيَنَ ما

علَيهِم الْمسكنَةَُ ذلكِ بِأنََّهم كانوُا يكفْرُوُنَ بِ تضرُِبوـصبِمـا ع ـقٍّ ذلِـكـرِ حبِغَي قتْلُوُنَ الأنَْبِْيـاءي و و كـانوُا آياتِ اللَّهِ ا
هم»يعتَدونَ ر؛ .61/بقره:ك.چنين

كنُْـتُم«:28/ نحل ـ�9 علِـيم بِمـا إنَِّ اللَّـه بلـى منِْ سـوءٍ كنَُّا نَعملُ أنَفُْسهِِم فَأَلقْوَا السلَم ما تتَوَفَّاهم الْملائِكةَُ ظالِميِ الَّذيِنَ
.»تَعملوُنَ

للِحْقِّ كارِهونَلقََد جِئنْا«:78/ زخرفـ 10 لكنَِّ أَكثْرََكُم و باِلحْقِّ كُم«.
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از ظالمان را بر برخي دي ميگخداوند متعال در دنيا برخي و گ ـنمايد كه بيانر مسلط ر نتيجـه قهـري
.حتمي ظلم است

 فردي-آثار دنيوي
آنگشت برخي آثار ظلم به خود انسان است، آن هم در همين زندگباز ي دنيوي، كه قرآن كـريم بـر

و توجه مخاطبانش را به اين تأكيد نم ونه عواقب ظلم جلب نموده است تا بدانند كه ظلم نه تنها بـهگوده
ميگدي . زند ران بلكه در درجه اول به خود انسان آسيب

و زيان«: اين آثار عبارت است از ،»2عـدم اجابـت دعـا«،»1محروميـت از امامـت«،»كاري خسران
و نابودي نعمت« .»4روحسختي قبض«و»3زوال

 آثار اجتماعي
او محدود نمي ودر موارد بسياري، ظلم يك انسان، به خود شود، بلكـه آثـار آن، اطرافيـان، نزديكـان

بر مي  در و بلكه جامعه انساني را نيز و آسيبگير جامعه او، در تمام جامعه اثـرد از ظلم و صدمات ناشي ها
.ذاردگ مي

از آثار اجتماعي ظلم عبارت نمونه از اي و تفرقه«: است و انقـراض جامعـه«،»5اختلاف انتقام الهـي
.»6ظالم

ينـالُ«: 124/ بقرهـ1 لا ذرُيتِـي قـالَ و مِـنْ إمِاماً قـالَ للِنَّاسِ ُإنِِّي جاعلِك إذِِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكلَِماتٍ فَأَتَمهنَّ قالَ و
.»عهدِي الظَّالِمِينَ

كفََّار«:34/ ابراهيمـ2 لَظلَوُم إنَِّ الإنِْْسانَ تحُصوها لا إنِْ تَعدوا نِعمت اللَّهِ و وهأَلتُْمكلُِّ ما س منِْ آتاكُم و«.
علَيكُم مِسكِينٌ«:29-24/ قلم ـ�3 موا الْيخلُنََّهدلا ي حردٍْ قادرِيِنَ*أنَْ على رأوَها قـا*و غَدوا إنَِّـا لَـضاَلُّونَفلََما *لوُا

محروُمونَ نحَنُ لا تُسبحونَ*بلْ َلو أَقلُْ لَكُم أَ لَم مُطهسَأو كنَُّا ظـالِمِينَ* قالَ إنَِّا سبحانَ ربنا ر؛ هـم»قالوُا :ك.چنـين
.42ـ35/كهف

فيِ غَمراتِ الْمو«:93/ أنعام ـ�4 إذِِ الظَّالِمونَ ترَى َلو نَوَـزوُتج مـوالْي كُمأنَفُْـس أيَـديِهِم أَخرِْجـوا و الْملائِكةَُ باسِـطوُا تِ
عنْ آياتهِِ تَستَكبْرِوُنَ كنُتُْم و علىَ اللَّهِ غَيرَ الحْقِّ تقَوُلوُنَ كنُتُْم .»عذاب الهْونِ بِما

را(كه مردم يك گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد«: 213/ بقره ـ�5 و) نيكوكاران را(بشارت دهند بترسانند،) بدان
و در كتـاب حـق، فرمـاو با آنها كتاب به راستى فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دين خدا به عدالت حكم   باشـد

و شبهه نيفكندند مگر همان گروه كه بر آنان كتاب آسمانى آمد، براى تعدى بـه حقـوق يـك ديگـر، پـس اختلاف
و خـدا هـر كـه را خداوند  و اختلافات به نور حق هدايت فرمود، به لطف خود اهل ايمان را از آن ظلمت شبهات

.» راه راست بنمايد،خواهد
إنِْ كانَ أَصحاب الأيَْكةَِ لَظالِمِينَ«:79-78/ حجر ـ�6 بِينٍ*وم لبَإِمِامٍ إنَِّهما و مْمنِه كو كَـذلِ«: 102/و هـود»فاَنتْقََمنا

شَديِد أَلِيم إنَِّ أَخْذَه هيِ ظالِمةٌ و إذِا أَخَذَ القْرُى كبأنَْـشَأنْا«:11/و أنبياء» أَخْذُ ر و قرَيْةٍ كانَت ظالِمـةً منِْ قصَمنا كَم و
قوَماً آخرَيِنَ  ....و»بعدها
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و اخروي  آثار دنيوي
در اين دنيا راگانسان ظالم نه تنها رفتار آثار ظلم خويش است بلكه در آخرت نيز عواقـب ايـن ظلـم

در آخرتچخواهد  و هم از آثار ظلم هم در دنيا ان خواهـد شـد،ير انـسگ ريبانگشيد؛ به بيان ديگر، برخي
وچ در آخـرت تنهـا و هـم در دنيـا نان كه خداوند متعال در قرآن كريم ظالمان را به خاطر ظلمشان هـم

مي بي و ياور منِْ أَنصار«داند؛ يار للِظَّالمِيِنَ ما 1.»و

 فردي-آثار اخروي
و قيامت كبري عرصه دنگها همان اي است كه در آن انسان عالم آخرت در ميونه كه زيستند ظاهر يا

.خواهند شد
و سستي انسانگدرماند و-هاي ظالمي و راه طغيـان و اوامر الهـي سـرپيچي كـرده از دستورات  كه

در نهايت به سزاي حقيقـي ظلـم خـويش خواهنـد-رفتندگيشپسركشي را در و  نيز آشكار خواهد شد،
2.رسيد

نـزول عـذاب«،»4هـا تحريم برخـي حـلال«،»3هاي الهي زوال نعمت«،»حبط اعمال«در آيات الهي
بر شـمرده شـده ....و»7هلاكت جوامع«،»6رفتار شدن به عذاب دائميگ«،»5آسماني بر ظلم از آثار اصرار

.است

و علل ستم زمينه-15 ازگ ها  اه قرآن كريمنگري
ازپاي اساسي براي ساز ظلم، مقدمه شناخت عوامل زمينه در دامان ظلمگرهيز .باشدميها رفتار شدن

و ريشه : يـدايش ظلـم برشـمرده شـده اسـت، ماننـدپدر قرآن كريم عوامل بسياري به عنوان زمينه
-27/فرقـان(»دوستان نابـاب«،)53/حج(»بيمار دلي«،»افزون طلبي«،)20-19/سبأ(»هاي ابليس وسوسه«

و نـامعقول«،)28 ولاپـ«،)53/حـج(»قـساوت«،)45-44/أنعـام(»رفاه غيـر منطقـي و ذيرفتن يـت يهـود
.)51/مائده(»مسيحيان

بو«: 270/ بقرهـ1 و معينى نخواهد .»دبراى ستمكاران در دو جهان يار
مى آنان كه اموال يتيمان را به ستم«:10/ نساءـ2 خورند، در حقيقـت آنهـا در شـكم خـود آتـش جهـنمّ فـرو گرى

و به زودى در آتش فروزان خواهند افتاد مى .»برند
يظلِْ...«: 160/ أعرافـ3 مهأنَفُْس و لكنِْ كانوُا ظلََمونا و ما قنْاكُمزر منِْ طَيباتِ ما .»مونَكلُوُا
يظلِْمونَ«: 118/ نحلـ4 مهأنَفُْس و لكنِْ كانوُا مناهظلََم و ما قبَلُ منِْ كلَيع قصَصنا حرَّمنا ما علىَ الَّذيِنَ هادوا و«.
علىَ الَّذِ«:59/ بقرهـ5 لهَم فَأنَزَْلنْا قوَلاً غَيرَ الَّذِي قِيلَ ظلََموا يفْسقوُنَفبَدلَ الَّذيِنَ منَِ السماءِ بِما كانوُا ظلََموا رِجزاً .»ينَ
جهنَّم خالِدونَ«:76-74/ زخرف ـ�6 فيِ عذابِ مبلِسونَ*إنَِّ الْمجرمِِينَ و هم فِيهِ مْنهع يفتََّرُ و لكنِْ*لا مناهظلََم و ما

هم»كانوُا هم الظَّالِمِينَ ر؛ .70ـ68/بهتو:ك.چنين
بِ«:54/ أنفال ـ�7 قبَلهِِم كَذَّبوا منِْ و الَّذيِنَ فرِعْونَ و كُـلٌّ كَدأبِْ آلِ فرِعْونَ أغَرَْقنْا آلَ و بِذنُوُبهِِم ملَكنْاهفَأَه هِمبآياتِ ر

.»كانوُا ظالِمِينَ
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و مراحل رهايي از ستم  گري از نگاه قرآن كريم علل
و يا قرارگقرآن براي اين كه انسان از در دام ظلم م رفتار آمدن و در گرفتن در سير ظالمانـه مـصون

او أمان بماند يكي از مهم  از ظلم را به و در ضـمن نقـل مـاجر وشـزد مـيگترين عوامل رهايي اي نمايـد
بر لزوم�يامبرپيوسف  ازپ، و اهميت آن را براي نجات رفتـار شـدن در دام ظلـمگناه بردن به خداوند

1.كند تأكيد مي

از كرده خـويشگچنين براي كساني كه خواسته يا ناخواسته در دام ظلم قرآن هم و اكنون رفتار شده
ميپاحساس  ونه افراد نيز بـا يـافتن مـسيرگ، تا اين هاي رهايي از ظلم را برشمرده است كنند، راه شيماني

و بتوانند خود را نجات دهندگحق در زند .ي، از دام ظلم رهايي يافته
و اولين قـدم بـراي باز قرآن كريم راه از ظلم برشمرده شت بـه مـسير گ ـهاي متعددي را براي رهايي

و رهايي از ظلم را  و اعتراف«صحيح مي» اقرار و ارتكاب جرم، بيان .نمايد به ظلم
از او سرزده است، به عنـوان عـاملي مـؤثر در�قرآن كريم اعتراف حضرت يونس  را به ظلمي كه

او بيان مي 2.نمايد بخشيده شدن

از اقرار به ظلم، شمرحله بعد از ظلم از ظلم است، كه اين امر موجب نجات و توبه و انسانداستغفار ه
و مغفرت اله ميرا شايسته رحمت 3.رداندگي

در سل به انسان تو و مقربان ميگهاي صالح آن تواند زمينه اه الهي نيز و آثـار شـوم از ظلم ساز رهايي
4.باشد

و تجاوز صورتگدر برخي موارد ظلم كه نسبت به حقوق دي و يا ظلـم فـرد موجـبگران تعدي رفته
و نابساماني  ديبروز مشكلات بگهايي براي لكـه اسـتغفار زمـاني ران شده است، تنها استغفار كافي نيست،

از ايـن شـرايط، جبـران  و يكـي و شرايط آن فـراهم باشـد مؤثر خواهد بود كه مقدمات زدودن آثار ظلم
و استغفار مفيد واقع خواهـد شـد كـه حقـوق ضـايع شـده خسارت هاي وارد شده است؛ يعني زماني توبه

و رضايت آنان نسبت به دريافت حق خودگران به آنها بازگدي 5.رددگ تأمين ردانده شود

نفَْ«؛23/ يوسفـ1 عنْ فيِ بيتهِا وه إنَِّه ربـي أَحـسنَو راودتهْ الَّتيِ لكَ قالَ معاذَ اللَّهِ تيه قالَت و وابغلََّقَتِ الأَْب و سهِِ
يفلِْح الظَّالِمونَ لا إنَِّه ثوْايم«.

فيِ الظُّلُماتِ«:88-87/ أنبياء ـ�2 فنَادى علَيهِ ِنقَْدر لنَْ أنَْ فَظنََّ إذِْ ذَهب مغاضبِاً أنَْـت سـبحانكَو ذَا النُّونِ إلاَِّ لا إِلـه أنَْ
منَِ الظَّالِمِينَ كنُْت ننُجْيِ الْمؤمْنِِينَ*إنِِّي ِكَذلك و منَِ الْغَم ناهيَنج و َله .»فاَستجَبنا

يجِدِ«: 110/ نساء ـ�3 تَغفْرِِ اللَّهسي ثُم هنفَْس ظلِْمي َأو سوءاً منْ يعملْ حِيمـاًوغفَُـوراً ر 136-135/و آل عمـران» اللَّـه :»و
علـى مـا يصرُِّوا لَم و إلاَِّ اللَّه غفْرُِ الذُّنوُبنْ يم و تَغفْرَوُا لِذنُوُبهِِمفاَس ذَكرَوُا اللَّه مهأنَفُْس ظلََموا َأو إذِا فَعلوُا فاحِشةًَ الَّذيِنَ

و هم يعلَمونَ  و نِعـم أَجـرُ* فَعلوُا تحَتهِـا الأنَْهْـار خالِـديِنَ فِيهـا تجَـرِي مِـنْ نَّاتج و هِمبمنِْ ر جزاؤُهم مغفْرَِةٌ ِأوُلئك
.»الْعاملِِينَ

كنَُّا خاطِئِينَ«:98/ يوسفـ4 إنَِّا ذنُوُبنا لنَا سوف أَستَغفْرُِ لَكُ* قالوُا يا أَباناَ استَغفْرِْ هو الْغفَوُر الرَّحِيمقالَ إنَِّه .»م ربي
غفَوُر رحِيم«:39/ مائدهـ5 إنَِّ اللَّه علَيهِ توُبي فإَنَِّ اللَّه لَحأَص و ظلُْمهِِ منِْ بعدِ نْ تابفَم «.
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و جهادگقرآن كريم در جاي دي و ايثـارگر را بـراي رهـاييگر، وجود فرماندهان لايق ران بـا اخـلاق
از ظلم جزء نيازهاي جامعه انساني معرفي مي  در قالب تـوبيخ كـساني كـه مستضعفان و اين مهم را نمايد

و يـاري آنـان دريـغ مـي  و درخواسـتور توان كمك به مستضعفان را دارنـد ولـي از كمـك و دعـا زنـد
و نصرت مي مستضعفان نسبت به داشتن ولي 1.كشد دهنده، به تصوير

از ظلم، انسان و مقـدماتيدر مسير رهايي بر وجود رهبـري حقيقـي، بـه تحـصيل شـرايط  ها علاوه
و اقامه نماز«:ونچ ،)75/نـساء(»مجهـز شـدن بـه سـلاح دعـا«،»توكل بـه خداونـد متعـال«،»ايمان
بو« در قـرآن2 نيـز احتيـاج دارنـد)28-23/مؤمنـون(»دن نسبت به خداونـد متعـال شاكر و خداونـد متعـال

در ضمن نقل ماجراي نجات بني اسـرائيل از سـلطه فرعـون ظـالم ايـن  ونـه بيـانگ كريم اين حقايق را
: كند مي

بر خدا توكل كرديم، بارالها: پيروان موسي نيز همه گفتند« و قـوم خـوش فتنـه اشـر ما را دست!ما ار
ده*كار مگردان ستم از شـر كـافران نجـات و لطف خـود و بـرادرش*و ما را به رحمت و بـه موسـي

و) هارون( در شهر مصر منزل گيريد اكنون كه از بيم فرعونيـان بـه(وحي كرديم كه شما براي پيروانتان
ب، خانه)مساجد نتوانيد رفت  و نماز و معبد خود قرار دهيد و هايتان را قبله ) تـو هـم اي رسـول(ه پا داريـد

در آخرت(مؤمنان را و بهشت ده) به فتح در دنيا .)87-85/يونس(»بشارت

 كشي گري نه ستم نه ستم-16
و تكامـل انـسان، و بعثت انبياي الهي بـراي تحقـق سـعادت با توجه به هدف والاي آفرينش انسان

در تمام ابعاد وجود عدالت و در همه مراحل و اعتدال و تكامـل مداري ي انسان يگانه راه تحقـق سـعادت
. باشد مطلوب مي

و عدالت بر اهميت اعتدال للِتَّقْـوى«راييگ قرآن كريم ضمن تأكيد َأَقرْب وه تقـوا را)8/مائـده(» اعدِلوُا
و هرگونه ستم نشانه تكامل انسان و ستم ها قرار داده مي گري و اعتدال از مرز عدالت : داند كشي را خروج

تُظلَْمونَ« لا و تَظلِْمونَ .)279/هبقر(»لا
و شاخص، برنامه ميو با اين معيار و عرضه و اجتماعي خود را تنظيم .نمايد هاي فردي

و الْمستضَْعفِينَ«:75/ نساءـ1 سبِيلِ اللَّهِ فيِ تقُاتلِوُنَ لا ما لَكُم ناوبقوُلوُنَ رالوِْلْدانِ الَّذيِنَ ي و و النِّساءِ مِنَ الرِّجالِ
نصَِيراً ْنكلنَا مِنْ لَد و اجعلْ منِْ لَدنْك ولِيا لنَا و اجعلْ .»أَخرِْجنا مِنْ هذِهِ القْرَْيةِ الظَّالِمِ أَهلهُا

و طرز تفكر، طورى تربيتانانسقرآن«: 539ص،1جموسوي همداني، پيشين،:ك.رـ2 ها را از نظر اوصاف
و به عبارت ديگر و موضوعى براى رذائل اخلاقى باقى نگذاشته و خوى،كرده كه ديگر محل هاى اوصاف رذيله

دلي يعنى اجازه نداده كه رذا؛ناستوده را از طريق رفع از بين برده نه دفع ها راه يابد تا در صدد بر طرفل در
و معارف خود پر كرده كه ديگر جايى براى رذادلد، بلكهكردنش برآين ل باقى نگذاشتهيها را آن چنان با علوم

.»است
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و ستم-17  ستيزي قرآن كريم
و جلو از فرايض مهم است كه قـرآن كـريم بـر آن تأكيـدگمبارزه با ظالمان از وقوع ظلم، يكي يري

در موارد متعدد  و و كرده امـا دربـارة اهميـت عـدل.ي آن را تبيين نموده اسـتگونچگ، ضرورت اين امر
و ظلمگ بر مـي ستيزي، خداوند متعال آن را جزء مهم ستري ،تفـسير نمونـه:ك.ر(شـمارد ترين اهداف انبيا

.)376-370ص،23ج
و ميزان« و با ايشان كتاب و معجزات فرستاديم  عدل نازل كـرديم تـا همانا ما پيمبران خود را با ادلّه

و آهن و عدالت گرايند، در آن هم سختي)و ديگر فلزات(مردم به راستي و كـارزار(را كه و هـم) جنـگ
و رسـلش را بـا ايمـان) نيز براي حفظ عدالت(منافع بسيار بر مردم است آفريديم، تا معلوم شود كه خـدا

م) هـر چنـد(قلبي كـه يـاري خواهـد كـرد؟  و ) نيـازو از يـاري خلـق بـي(قتـدر كـه خـدا بـسيار قـوي
.)25/حديد(»است

ويپنا ستيزي را جزء جدايي روحيه ظلمن كريمآقر و وژگذير ايمان دين تعاليمي اصلي مؤمنان دانسته
و ظلمو آموزش مي هاي انبيا را عامل مبارزه با ظلم قرار داده .داند ستيزي را اساس اين تعاليم

و عواملي اي ظلم قرآن كريم به ابزارهاي مناسب بر هـاي توجه به كـانون«ونچستيزي اشاره نموده
و«،»3شـرايط مطلـوب نيروهـاي انـساني«،»2برخورداري از فرمانـدهان شايـسته«،»1اصلي ظلم  دعـا

.را مورد اهتمام قرار داده است»4نيايش

و آثار گريز از ستم-18 ريگ قرآن كريم
و ظلم از ظلم از آثار اجتناب در زنـد» امنيت«د آمدنديپستيزي يكي و آسـايش يگو به تبع آن رفاه

از مخاطبان اين كتاب الهي، در در قالب سؤال دنيوي است كه اين مهم در قرآن كريم براي تأكيد بيشتر،
ميي مقايسهپ و ظالمان صورت �در ضمن نقل ماجراي احتجاج ابراهيم-يردگ اي كه ميان اهل ايمان

دركـ بيان شده5رستانپ با بت و آشكار بودن جواب را نيز  است، زيرا مخاطب در اين شيوه بيان، بداهت
.خواهد كرد
و استقرار عدالت است» رفاه«و» امنيت«بنابراين .دو نتيجه طبيعي محو ظلم

*أنَِ ائْتِ القْوَم الظَّالِمِينَ...«:16-10/ شعراءـ1 فرِعْونَ *... .»...فَأْتِيا
منِْ لَدنكْ ولِيا...«:75/ نساءـ2 لنَا .»...و اجعلْ
يقوُلُـونَ ربنـا«:75/ نساءـ3 و الوِْلْـدانِ الَّـذيِنَ و النِّـساءِ و الْمستضَْعفِينَ مِـنَ الرِّجـالِ سبِيلِ اللَّهِ فيِ تقُاتلِوُنَ لا ما لَكُم و

منِْ هذِهِ القْرَيْةِ الظَّالِمِ أَهلهُا .»...أَخرِْجنا
اربنا...«:75/ نساءـ4 منِْ هذِهِ منِْ لَدنكْ ولِيا أَخرِْجنا لنَا و اجعلْ .»...لقْرَيْةِ الظَّالِمِ أَهلهُا
كنُتُْم تَعلَمونَ«:82-81/ أنعام ـ�5 إنِْ باِلأمَْنِ لهَـم* فَأَي الفْرَيِقَينِ أَحقُّ أوُلئِـك بِظلُْـمٍ مَإيِمـانه يلبِْـسوا لَم و الَّذيِنَ آمنوُا

م مه و .»هتَدونَالأمَْنُ
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از ظلمگرنتيجه دي و برخورداري و محو ظلم، رسيدن به آسايش اخروي در» مغفـرت الهـي«ستيزي
1.سراي باقي است

م آناز مي ستيزي برمي چه كه خداوند متعال براي ظلم جموع آنگتوان نتيجه شمارد هچ رفت كه تمام
و قرار و براي آسايش انسان در مسير تكامل او و قرب به خداوند متعال گرفتن رسيدن به آسايش اخروي

در   بـه ايمـان بـه نان كه قـرآن كـريم رسـيدنچپذير خواهد بود، ستيزي امكان رتو ظلمپلازم است، تنها
در زندگعنوان اولين و آسايش در مسير تكامل انسان و امكانـات مناسـبگام و ايجـاد شـرايط ي دنيوي

در نهايت، دست و در انسان و معنوي و ارتقاي مادي و آسـايش اخـروي را بـه جهت رشد يابي به مغفرت
و نتايج ظلم ستيزي مورد تأكيد قرار داده است .عنوان آثار

ن قرگاز و آخرت مشروط به داشتن روحيه ظلم اه و آن كريم تأمين تمام نيازهاي انسان در دنيا ستيزي
و نـابودي ظلـم  در مسير محو و اجتمـاعي2از درون نفـس-حركت -3و بيـرون آن در مراحـل فـردي

.باشد مي

و مĤخذ : منابع
همؤسـس،د طنـاحي طاهر أحمد زاوي، محمود محم: تحقيق، في غريب الحديثهالنهايابن اثير،ـ1

ووهإسماعيليان للطباع .ش1364، قم، چاپ چهارم، التوزيع النشر
ه، قـم، چـاپ اول، دارالكتـب العلميـ، عبـداالله جبـوري دكتـر: تحقيق، غريب الحديث ابن قتيبه،ـ2
.ق1408
، قـم، چـاپ سيد الشهداء، حاج آقا مجتبي عراقي: تحقيق، اللئالي عوالياحسائي، ابن ابي جمهور،ـ3
.ق1403، اول

، بيـروت، چـاپ چهـارم، دارالعلـم للملايـين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، الصحاحجوهري،ـ4
.ق1407
، قـم، چـاپ آل البيت عليهم السلام لإحياء التـراثهمؤسس،)آل البيت(وسائل الشيعة حر عاملي،ـ5
.ق1414دوم،

علـيهم(اني اهـل بيـت مجمـع جهـ، عباس جلالـي:، ترجمه پيشوايان هدايت حكيم، سيد منذر،ـ6
.ش1384چاپ اول، قم،،)السلام
ووهدار الزهراء للطباع، البيان في تفسير القرآن خويي، سيد ابوالقاسم،ـ7 ، بيروت، چاپ التوزيع النشر
.ق1395چهارم،

لهَم«: 168/ نساءـ1 ظلََموا لَم يكنُِ اللَّه لِيغْفرَِ و كفََروُا .»...إِنَّ الَّذيِنَ
للِْمتَّقِينَ«:83/ قصصـ2 و الْعاقبِةُ لا فَساداً و فيِ الأرَْضِ لا يريِدونَ علوُا نجَعلهُا لِلَّذيِنَ .»تِلكْ الدار الآْخرَِةُ
لا«:11/د رعـ3 إنَِّ اللَّهروُا ما بِأنَفُْسهِِمغَيتَّى يح بقِوَمٍ .» يغَيرُ ما
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.ق1404، چاپ دوم، دفتر نشر الكتاب، مفردات غريب القرآنراغب اصفهاني،ـ8
.ش1375، قم، چاپ اول، دارالحديث،هميزان الحكمشهري، محمد،ريـ9

ووهدار الفكر للطباع، علي شيري: تحقيق، تاج العروس زبيدي،ـ 10 .ق1414، بيروت، التوزيع النشر
همكتبـ، هارون عبدالسلام محمد: تحقيق،همعجم مقاييس اللغ زكريا، ابوالحسن احمد بن فارس،ـ 11

.ق1404، الإعلام الإسلامي
.ش1370، چاپ اول،قم، دار الذخائر، شيخ محمد عبده:حشر،هنهج البلاغشريف رضي،ـ 12
 للـشهيد الـصدرهالدراسات التخصـصيو مركز الأبحاث، المدرسه الإسلاميهصدر، سيد محمدباقر،ـ 13

.ق1421، چاپ اول،)قده(
ه، چـاپ دوم، الإسلاميهمكتب النشر الثقاف، سيد أحمد حسيني: تحقيق، مجمع البحرين طريحي،ـ 14
.ش1367

 النشر الإسـلاميهمؤسس، النشر الإسلاميهمؤسس: تحقيق،هالفروق اللغوي ي، ابو هلال، عسكرـ 15
.ق1412ه، قم، چاپ اول، المدرسين بقم المشرفه لجماعهالتابع

مؤسـسة، مهدي مخزومي، دكتور إبـراهيم سـامرائي دكتر: تحقيق، كتاب العين فراهيدي، خليل،ـ 16
.ق1409ه، بيروت، چاپ دوم، دارالهجر
.ش1383، يازدهمچاپ، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، تفسير نورائتي، محسن،قرـ 17
و، الكافيكليني رازي، ابو جعفر، محمد بن يعقوب بن اسحاق،ـ 18 ، علي أكبر غفاري: تعليق تصحيح

.ش1363ه، تهران، چاپ پنجم، دارالكتب الإسلامي
و عيونليثي واسطي، علي بن محمد،ـ 19 ، شـيخ حـسين حـسيني بيرجنـدي: تحقيق،المواعظ الحكم

.ش1376، قم، چاپ اول، دارالحديث
، چـاپ دوم، بيـروت، دار إحياء التـراث العربـي- الوفاءهمؤسس، بحار الأنوار مجلسي، محمدباقر،ـ 20
.ق1403

و،تحقيق، مختار الصحاح محمد بن عبدالقادر،ـ 21 دار الكتـب، أحمـد شـمس الـدين: تصحيح ضبط
چالعلمي .ق1415اپ اول، ه، بيروت،

ن اخلاق در قرآن مصباح يزدي، محمدتقي،ـ 22 و محمد حـسين اسـكندري، مؤسـسه:ارشگ، تحقيق
.ش1380هفتم، چاپ، قم،)قدس(وهشي امام خمينيپژآموزشي 
.التحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفي،ـ 23
جا، ترجمه تفسير الميزان موسوي همداني، سيد محمدباقر،ـ 24 معـه مدرسـين دفتر انتشارات اسلامي

.ش1374، پنجمچاپ، قم، حوزه علميه قم
، بيـروت، چـاپ آل البيت عليهم السلام لإحياء التـراثهمؤسس؛مستدرك الوسائل ميرزاي نوري،ـ 25

.ق1408اول،
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ووهدار إحياء التراث العربـي للطباعـ،� أحاديث أهل البيتهموسوعنجفي، شيخ هادي،ـ 26  النـشر
.ق1423، بيروت، چاپ اول، التوزيع
وه دار النعمـان للطباعـ،سيد محمد كلانتر: تعليقو تحقيق، السعادات جامعنراقي، محمدمهدي،ـ 27
بيالنشر .تا، نجف اشرف،

.ش1378اول، چاپ، مؤسسه بوستان كتاب، قم، فرهنگ قرآنهاشمي رفسنجاني، اكبر،ـ 28
،دومپ، قـم، چـا هـرا الزهانتـشارات فاطمـ،)اي الهي قمشه( ترجمه قرآن اي، مهدي، الهي قمشهـ 29
.ش1380

��� 
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و مسيحيت صهيونيستي  آرماگدون

1حسين سياح: نويسنده

:چكيده
رخ» مجـدو«اي بـه نـام آرماگدون نام نبردي است كه به باور مسيحيان صهيونيـست در آخرالزمـان در منطقـه

و باطـل و ضد مسيح، كه نماد حـق و در آن نبرد، نيروهاي مسيح و سـرانجام انـد، بـا هـم مـي خواهد داد سـتيزند
و ديگـران بنـدگان آنـان نيروهاي مسيح پيروز مي  و از آن پس يهوديان سروران زمين خواهند بود بـه بـاور. شوند

و  و سر آن دارد كه سرتاسـر جهـان را بـا دود نگارنده دست استعمار از آستين باورنمايي مذهبي بيرون آمده است
ر پشتيبان دولت خويش نباشند، آن دولت در رسيدن به مقاصد خود زبـون اسـت؛ از آتش دمساز كند؛ چه مردم اگ 

اي بزرگي، كـه ناگزيرنـد كه ملت خويش را براي چيرگي بر جهان با خود همراه كنند به نبرد هسته اين رو براي آن
مي به راه اندازند، رنگ مذهبي بخشيده و يهوديان و آن را از باورهاي مسيحيان .ندشناسان اند

و سـاختگي از مـسيحيت گري را در بر دارد، فرقـه مسيحيت صهيونيستي، كه بازگشت به عبراني اي انحرافـي
و از يهود به عنوان امـت برگزيـده خداونـد پـشتيباني مـي  و پايـه. كنـد است گـذاري پيـدايش حـزب صهيونيـسم

سر جنايت و چيرگي يهوديان بر تاسر كره خـاكي از دسـتاوردهاي هاي گوناگون براي برپايي حكومت جهاني يهود
و بر پايه ادعاهاي آنان، در هزاره سوم نبرد خانمان. اين جريان است  سوزي به نام آرماگدون ميان نيروهـاي مـسيح

و دجـال را از بـين مـي دهد كه در آن مسيح از آسمان به زمين باز مـي ضد مسيح رخ مي  آن گـردد و پـس از بـرد
د و ـ صهيونيـست. گـردد آميز درازمدتي آغـاز مـي وران صلحپادشاهي خود را شروع نموده هـاي علاقـه مـسيحي

و آغاز زودهنگام اين جنگ، كه زمينه  . سـاز بازگـشت دوبـاره مـسيح اسـت، ازهمـين رو اسـت بنيادگرا به اسراييل
انان مـسلم(بازگشت قوم يهود از نقاط پراكنده به سرزمين موعود، بازسازي هيكل سليمان، هجوم بسياري از كفـار

و تنها نجات يافتن كساني كه به مـيلاد دوبـارة مـسيح)و مسيحياني كه به بازگشت مسيح مؤمن نيستند  به اسرائيل
.در بالاي ميدان جنگ ايمان دارند نيز از باورهاي بنيادين اين فرقه است

.موعود، آرماگدون، مسيحيان صهيونيست، بنيادگرايي:ها كليدواژه

 مقدمه
كه آن و بنيان نهـادن حكـومتي بـر گونه و داد و برپايي عدل از تاريخ پيدا است باور به ظهور منجي

مي پايه عدالت سابقه و بلكه از وقتي كه بشر پا به اين گيتي نهـاده در انتظـار اي بس دراز دارد توان گفت
 

. كارشناسي ارشد علوم حديثآموختهـ دانش1
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و آسمان در ميان مظلومان و انتظار و اين اعتقاد سر برده است بيـشتر از ديگـران بـاوران دوران ظهور به
و نما يافته است  ودر كتاب. نشو هاي آسماني اديان گوناگون سخن از موعود امم، آخرالزمان، عصر ظهور

با هاي آنها فراوان به ميان آمده است؛ چنان ويژگي و فيذموا، در نزد مجوس در تورات با عنوان اوقيدمو كه
و سوشيان  و كيقباد دوم و ايزدنشان در كتـاب عنوان ايزدشناس در كتاب شاكموني با عنـوان ايـستاده، ت،

در كتـاب  در كتاب برزين با عنوان پرويز، در صحف ابراهيم با عنوان حاشـر، ايستاع با عنوان بندة يزدان،
در كتاب مارياقين با عنوان زندافريس، در  كندر با عنوان خجسته، در كتاب خسرو مجوس با عنوان خسرو،

در كتاب كندرال با عنـوان كتاب زمزم زردشت با عنو  ان سروش ايزد، در كتاب ارماتش با عنوان شماتيل،
در كتاب فرنگان با عنوان فيروز، در كتاب اشعياي نبي با عنوان فرخنده، در كتاب بختا بـا صمصام الاكبر،

در انج  در تورات عبريه بـا عنـوان ماشـع، در كتاب هزارنامة هند با عنوان لنديطارا، يـل بـا عنوان كوكمأ،
در كتاب فرنگيان با عنوان مسيح عنوان مهميد  در كتاب آژي بـا عنـوان ميـزان الاخر، و الزمان، از ... الحـق

ص 1377طبرسي نوري،:ك.ر(موعود امم ياد شده است  و اخباري نيز در آنها دربـارة عـصر).95ـ55 ش،
و احياناً اتفاق و دولت منجي و حادثه ظهور دور ها در آن در. پيوندد ذكر شده است ان به وقوع مي هايي كه

و اسـتخلاف و توحيـد بر عدل و حكومت مبتني قرآن كريم نيز آيات متعددي دربارة آيندة جوامع انساني
و نـابودي آن وجـود دارد  بر باطل و پيروزي حق و وراثت صالحان و حاكميت مستضعفان انسان در زمين

و هـم، كه به باور مـسلمانان هـم)عج(الزمانبكه برخي مفسران آنها را به ظهور مهدي صاح  كنيـة نـام
از نسل آن حضرت است، مربوط مي�رسول مكرمّ  ر(. دانندو ج طباطبـايي، بـي:ك.براي نمونه ،14تـا،

ج 330ص ص5و سيد قطب، و 105 به ترتيـب در ذيـل آيـات 3002و 3001،  از 172ـ 171 از سـورة انبيـاء

و عظمـت ديشه انتظار، ان).سورة صافات در گذر تاريخ گاهي ماية عـزت اي با كاركرد دوسويه است؛ يعني
و گاه نيز به دليل ملت و بلاهت عده ساده ها شده و خفت گشته است لوحي انديشة انتظار. اي، مورث ذلت

و شايسته است تبيين نگردد، دست اگر آن  و اسـتحمار ملـت گونه كه بايسته . شـود هـا مـي مايـة اسـتعمار
اند يا سردمدارانشان بـهگر تاريخ، به ويژه آن دسته كه رنگ حكومت ديني به خود داده هاي حيله ومتحك

و فريفتة قدرت  در عين حال شيفته و و تا توانسته نحله ديني خاصي باور دارند از اين انديـشه سـود اند اند
در برابر سختي. اند جسته در برابر جنايت هاي تحميلي، ظلم صبر و در مردان جنايت هاي دولت پذيري پيشه

و هست دهنده انتظار نجات و شقاوت مظلومان بوده .اي آسماني نشستن، مايه سعادت ظالمان
از سنخ همين دولت بر ايالات متحده نيز در. ها اسـت دولت حاكم حاكميـت مـسيحيان صهيونيـست

 ــ ــار جنـ ــه در رأس ايـــن افكـ ــود، كـ ــاني خـ ــوم آخرالزمـ ــار شـ ــرويج افكـ و تـ ــا ــزرگ آمريكـ گ بـ
و همـه)(Armageddonآرماگدون قرار دارد، اين كشور را بـه بـدترين وضـعي در مـسير نـابودي خـود

.جهانيان، به ويژه مسلمانان، قرار داده است
و بازگشت به عبراني از پروتستانتيسم بر خلاف مسيحيت صهيونيستي جرياني برخاسته گري است كه

ن  سر ستيز و خدمت باور تاريخي مسيحيان با يهود و بلكه باورمندان خود را به دوستي گزاري يهوديان دارد
و مروجان نخستينِ مسيحيان صهيونيست پايه. دارد وامي بازگـشت يهـود«گذاران اصلي حزب صهيونيسم



�

هي
ص
ت
حي
سي
وم

ون
گد
ما
آر

ي
ست
وني

57

و. اند»از نيل تا فرات«و اشغال» به ارض موعود اين جريان، امروز مسيحيان را به ائـتلاف بـا يهوديـان
بر مقدمه و تـشكيل حكومـت اي نبرد خانمانسازي و آمادگي براي ظهور مسيحاي موعـود سوز آرماگدون

آن. خواند جهاني يهود به رهبري او فرا مي  در صـحنة سياسـت جهـاني نقـشاز جا كه اين جريان امـروز
در ميان دولت  و از مهمي دارد و شـيوة مقابلـه بـا آن مردان آمريكا رسوخ عميق يافتـه اسـت بازشناسـي

و نيز كارگزاران حكومت بايـدريضرو و سياست و فرهيختگان دانش ترين كارهايي است كه انديشمندان
. آن را برعهده گيرند

در خلال صفحه هاي اين نگاشته به گستردگي پيرامون آن سخن خواهيم گفـت، بـر آرماگدون، كه
و مسيحي، جنگ بزرگ خانمان پايه باور صهيونيست  در آخرالزمـان ميـان سـوزي اسـت كـه هاي يهودي

در مي و نيروهاي ضد مسيح بي نيروهاي مدافع مسيحي از به جا گذاشتن تلفاتي و پس و گيرد شمار ظهور
ـ امـت حاكميت مسيح موعود را موجب مي از مـسيحيان و اين دسـته ـ كه به خيال خود و يهوديان شود

مي برگزيده .ندكن اند، تحت لواي مسيح حكومت جهاني يهود را تأسيس
و همان از نظـر نگارنـده بـه هـيچ روي مبنـايي اصـيل گونه كه خواهيم گفت اين بـاور آخرالزمـاني

در كتاب مكاشفات يوحنا، عقل و در يك مورد آن هم در عهد جديد در كتاب مقدس نيز تنها و پسند ندارد
:خـوانيم جـا مـيآندر. معروف است، به همراه ابهام فراوان، آمده اسـت)(Apocalypseكه به سفر رؤيا 

ميو« در عبراني حارمجدِّون و1.»خوانند فراهم آوردند ايشان را به موضعي كه آن را  اما همين باور پـوچ
و غارت هاي اخير ابزار مناسبي براي توجيه جنايت خرافي در دهه و رژيـم اشـغال ها گـر هاي دولت آمريكا

بر صهيونيست. قدس شده است  در سرزمين اشغالي، پروتـستان لازم به ذكر است افزون هـاي هاي حاضر
مي آمريكا، كه تعداد آنها به ده ـ مسيحياني ها ميليون نفر در بـاور رسد، صهيونيست اند كه بسياري از آنان

آن به انديشه  چنـان كـه پـيش از تأسـيس حـزب هاي صهيونيستي از يهوديان صهيونيست نيز تندروترند؛
رام اين پروتستان 1897در سال صهيونيسم در كنگرة بازل سوئيس  هـاي مـسيحي افكـار صهيونيـستي

و بازگشت به عهد عتيق، كه مارتين لوتر تحت تأثير عبراني Martin(گري Luther(گـذار آن بـود، بنيان
سر مي William(بلاكـستون«: نويـسد كـه يكـي از محققـان مـي پروراندند؛ چناندر Eugene Black

Stone(پ ـ سالـ به عنوان يك Theodor(ها قبل از تئودور هرتزل روتستان آمريكايي Hertzel(ــ بـه
ـ صهيونيزم سياسي را مطرح مي ص 1383صاحب خلق،(.»نمايد عنوان يك يهودي اروپايي ).47 ش،

و نسبت دادن تفسير آنها به آرماگـدون، ايـن صهيونيسم با تمسك به پاره از مطالب كتاب مقدس اي
ازنجنگ جهاني خانما در پس آن اهداف شوم خود را و و ايماني تبديل كرده است سوز را به امري قدسي

و كشيش مقدمات اين حادثه معرفي مي  بر آن گمارده است تـا بـا تبليغـات بـسيار كند هاي ايوانجليك را
 

؛ لازم به ذكر است در اين مقاله در تمام مواردي كه از عهد قديم يا عهد جديـد مطلبـي16:16مكاشفة يوحنا،.ـ1
م نقل مي مي2002قدس چاپ منقح انتشارات ايلام مطبوع سال شود مربوط به كتاب .باشد ميلادي در انگلستان
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و ساختن برنامه در ميان مـردم دنيـ هاي متعدد تلويزيوني در شبكه گسترده و بـه هاي جهاني اين باور را ا
و چون اين حادثه مقدمـه ظهـور ويژه ايالات متحده نهادينه كنند كه تحقق اين حادثه ناگزير خواهد بود

از جمله مقدمات آن بازگشت يهود به ارض  و مسيحاي موعود است بايد مقدمات وقوع آن را فراهم كنيم
و نيز تخريب مسجدا) فلسطين(موعود  و بازسازي هيكلو برپايي حكومت يهودي در آن سرزمين لأقصي

در جاي آن است . سليمان
بر نگاشتن اين مرقومه برانگيخته، آن است كه به مخاطبان خود بگويـد آرماگـدون، آن چه نگارنده را

در صدد دست اي سياست اي است براي عده صرفاً دسيسه  انـد؛ گرانـة خـويش يابي به اهداف چپاول باز كه
در چند سال اخ  و ير به تكاپو افتاده بنابراين كساني كه در جوامـع اسـلامي نيـز تبليـغ اند تا اين حادثـه را

اند؛ چه اگر مـسلمانان نيـز، سازي اين باور خرافي كه شايد خود بدانند، در خدمت انگارهآن ترويج كنند، بي 
در اين جنگ بزرگ آنان را دشمنان اصلي مسيح موعود معرفي كرده كه صهيونيست  را ها  اند، ايـن حادثـه

و اين همان چيزي است كه صهيونيـسم حتمي در برابر آن دچار انفعال شوند الوقوع بپندارند، ممكن است
مي اين انفعال در نهايت به گونه. خواهد مي شود؛ يعني مسلمانان امر اي همان كاركرد منفي انتظار را سبب

و موعود خويش وامي  مي گذار را به خداوند و منتظر و آن مانند تا آن جنـگ ند گـاه آن موعـود واقـع شـود
و نـصاراي  و نـصاري پيـروز گردانـد؛ دقيقـاً همـان ديـدگاهي كـه يهـود بر يهـود و ايشان را ظهور كند

هـا مسجدالأقـصي، قبلـة چـه صهيونيـست صهيونيست نسبت به موعود خويش دارنـد؛ در نتيجـه، چنـان 
ت  ـ كه به گونه جدي مقدمات اين ـ يـا بـه خريب را فـراهم آورده نخستين مسلمانان را تخريب كنند انـد

.دهند هاي ديگر از اين نوع، دست بزنند، مسلمانان واكنش لازم را در برابر آنان نشان نمي جنايت
و اطلاع اي صهيونيـستي، بـه رساني پيرامون آرماگدون، به عنـوان انديـشه البته بايد گفت خبر دادن

د  در جوامع اسلامي بود كه ايـن خودي خود اشكالي ندارد، اما به هيچ روي نبايد ر صدد نهادينه كردن آن
در اين باره بسيار دقت كننـد تـاهم. بسيار خطرناك است و مطالعه در پژوهش چنين محققان ارجمند بايد

در ايـن نوشـتار سـعي. هاي اسلامي نيز در اثباتِ رخ دادن اين دسيسة خرافي استفاده شـود مبادا از آموزه 
در حد توا مي و ريشه كنيم، و باور پيروان آن به آرماگدون و دليـل ن، جريان صهيونيسم مسيحي هـاي هـا

در سر دارند تا اندازه و نيز اهدافي را كه طرفداران آن .اي بازگو كنيم پيدايش

و تاريخچة مسيحيت صهيونيستي  معرفي
پـ تاريخ پيدايش مسيحيت صهيونيستي به سال و حتـي از تـشكيل دولـت اسـرائيل از هـا پـيش يش

در افكـار كـساني دارد كـه هـيچ. گردد تأسيس حزب صهيونيسم باز مي  گونـه مقـام اين تئولـوژي ريـشه
و تفسير آن برايـشان فـراهم  و با ترجمة كتاب مقدس به زبان مادري خود امكان مطالعه كليسايي ندارند

ص(. شده است  در سـال).93پيشين، و بـهم در شـهر بـازل1897 نخستين كنگرة صهيونيسم سـوئيس
آن دعوت تئودور هرتزل، روزنامه  از نگار اتريشي برگزار شد، اما جنبش صهيونيسم مسيحي سه قرن پيش
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در ايالات متحده مستقر گرديـد و سپس و بريتانيا آغاز شد (از هلند ش موعـود سـماك،. و مـرداد45، ، تيـر

ص 1383 ،29.(

را دربارة مسيحاي موعـود يهـود سـامان دادهبر پايه نگاشته جوليوس كرينستون، كه تحقيق جامعي
از اصلاحات پروتستاني تأثير فراوان  در اروپا، هر يك از مسائل بشري است، آرمان مسيحايي، تقريباً مانند

بـاكي، گرانه خود را به كليساي رومي، بـا بـي هاي پرخاشم كه مارتين لوتر حمله 1521از سال. پذيرفت
و توانست يوغ پاپ  را. را برافكند انتظار آمدن مسيحا ميان يهوديان فزوني يافتآغاز نمود لـوتر يهوديـان

و به شدت با آزار آنان مخالف بـود چندان دوست نمي  (داشت، ولي آشكارا ص 1377كرينـستون،. ).129ش،

در سال :م درباره آنان گفته است1523او
و خون مباهات كند، يهوديان آنان از نژاد خداوندگار ما هستند؛ بنابراين اگر بنا باشد«  كسي به گوشت

رو من از كساني كه طرفدار پاپ هستند خواهش مي از اين از ما به مسيح تعلق دارند؛ از بيش كنم كه اگر
» ...اند، مرا به عنوان يك يهـودي ناسـزا بگوينـد گذار خسته شده بدگويي درباره من به عنوان يك بدعت 

).پيشين(

ا در جايي ديگر گفته :ستو
از روي مهر رفتار كنيم« اگر بنا داريم به آنان كمك كنيم، نبايد به ... توصيه من اين است كه با آنان

به آنان روح دوستي نشان دهيم، بگذاريم زندگي: شريعت پاپ بلكه به شريعت محبت مسيحي عمل كنيم
در كنار ما رغبت كنند و به كار مشغول شوند تا به زيستن ص(.»كنند ).130ـ129 پيشين،

از قرن و سخنان او اميـدهاي ها فردي مسيحي پيرامون يهوديان چنين احساس پس آميز سخن گفت
در دل يهوديان برانگيخت تازه ص(. اي ).130پيشين،

و منابع عبرانـي داشـت لوتر، بزرگ (ترين پيشواي پروتستانتيسم علاقه بسيار زيادي به دين صـاحب.

ص از77خلــق، پيــشين، Harun: بــه نقــل Yahya / Protestanlik, Aydin Lama Ve Ibrana

Mistisizmi, www.harun yahya.org(از يهـود آن و تمجيـد در ستايش دراو قـدر پـيش رفـت كـه
شد محافل مسيحي كاتوليك، به گونه  او خود نيز با انتـشار كتـاب. اي جدي، شبهة يهودي بودنش مطرح

شد عيسي مسيح يك يهودي« در»زاده م آن را به رشـتة تحريـر درآورد، ايـن شـبهه را 1523 سال، كه
ص(. تقويت كرد در مقياسي وسيع).78پيشين، و رويكرد به عهد در واقع تر جنبش پروتستانتيسم بازگشت

و جهان و عتيق ـ اقتـصادي مـسبب زايـش كاپيتاليـسم از نظر اجتماعي و اين رويكرد بيني عبراني است
و مشروعيت و يافتن بهره ـ سياسي مـورث نـوعي هـواداري غيرعـادي از يهوديـت و از نظر اجتماعي ربا

ص(. دلدادگي به آن گشته است  در ميان مسيحيانِ صهيونيست هـيچ نكتة جالب توجه آن).85پيشين، كه
و يا فلسطيني  از گـروه اسرائيلي پيـشين،(. هـاي آنهـا اسـرائيلي هـستند اي وجود ندارد، اما رهبران برخـي

.)88ص
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ـ180در ميان دويست طايفه پروتستاني آمريكا، كه  ميليـون نفـر پيـرو دارنـد، طايفـه تقـديرگرايان
وdispensationalism(1(باورمندان از چهل ميليون نفر پيـرو دارد، در پـذيرفتن اصـول ـ كه بيش

ا و كليساهاي آن به كليساهاي پروتستاني نگلوساكـسون مبادي صهيونيسم راه افراط را پيش گرفته است
Protestantگزيـدة() W.A.S.P(سفيد  White Anglo-saxon.( و دربردارنـده  شـهرت يافتـه اسـت

و تربيتـي جامعـه آمريكـا اسـت شخصيت بيـشتر. هاي سياسي، اقتصادي، مطبوعاتي، تبليغـاتي، نظـامي
در جنـوب آمريكـا سـاكن  و برتـ بنيادگرايان پيرو اين كليسا، كه ري خـود را بـر انـد، آشـكارا نژادپرسـتند

سرخ سياه در پوسـت سفيدشـان هـا، هنـدو هـا، ژاپنـي ها، چيني پوستان، كاتوليك پوستان، و مـسلمانان هـا
(دانند مي ص 1384نجيري،. ).65ش،

و آرمان  هاي مسيحيان صهيونيست باورها
ـ مسيحيان را برشـم از باورهاي صهيونيست رده هال ليندسي، كشيش معروف تلويزيوني دوازده مورد

ص:ك.ر(است  :)33سماك، پيشين،
ـ تشكيل اسرائيلي بزرگ؛1

از نـشانه در فلـسطين، را لازم به ذكر است تشكيل دولت ملّي يهـود هـاي بازگـشت مجـدد مـسيح
Oliver» اليور كرامول«نخستين بار  Cromvell)(پاول فلگـين هـاوور«و «Paul) Felgenhaver(دو ،

از رهبران پروتستان ص(. هفدهم مطرح كردندهاي قرن تن ).93صاحب خلق، پيشين،

و جدايي از اسرائيل، پيوستن به مخالفان اهـداف به باور مسيحيانِ صهيونيست طلبان، حمايت نكردن
از اسرائيل صورت  و حمايت از جمله خدا است ـ حمايـت نظـامي؛2ـ حمايت مالي؛1: هاي گوناگوني دارد،

در نيروي نظا4ـ تبليغات؛3 ــ7ـ بشردوستي؛6ـ بازگرداندن جمعيت مهاجر يهود؛5مي اسرائيل؛ـ خدمت
ش موعـود اواد،(. هاي گونـاگونـ حمايت9هاي سياسي؛ـ اقدام8دعا براي اسرائيل؛ دي40، و ، 1382، آذر

).36ص

از نقاط پراكنده به سرزمين موعود؛2 ـ بازگشت قوم يهود

از«ـ1 و گونه»dispensation«اين واژه برگرفته اي پذيرش گام به گام در آن نهفته است به معناي پذيرش است
و اين مكتب گونه. كندو بر توافق با كتاب مقدس تأكيد مي   چـارچوبي مفهـومي اي الهيات ايوانجليكي پروتـستاني

:ك.ر».براي فهم جريان كلي كتاب مقدس است
http://en.wikipedia.org/wiki/dispensationalism

و توزيـع، تقـسيم كـردن، حاكميـت اقتـدار؛1: اين واژة در لغـت بـه معنـاي«: نيز به گفته صاحب خلق  ــ پخـش
و استثنا استـ2 دوران«حيت نيـز ايـن واژه بـه معنـاي در مـسي. بخشودگي، غمض عين كردن، صرف نظر كردن

و حاكميت يك دين  يا» سيطره ر»اسـت» شده از طـرف كليـسا اجازه ويژه صادر«و صـاحب خلـق، پيـشين،:ك.؛
.90ص
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ـ بازسازي هيكل سليمان؛3
از4 و مسيحياني كه به بازگشت مسيح مؤمن نيستند(كفارـ هجوم بسياري  به اسرائيل؛) مسلمانان
تر از هيتلر، استالين يا مائوتسه تونگ كه رهبـري مهاجمـان را بـر عهـدهـ ظهور ديكتاتوري سخت5
 دارد؛

از جانب سرزمين6 ـ ـ كه دشمن يهود است از جهان؛ـ پذيرش سيطره اين ديكتاتور  هاي وسيعي
از آنها همانند بيل گراهام، هزار يهودي به مسيحيت انجيلي به گونه144ـ گرويدن7 هر يك اي كه

در سراسر جهان پخش مي  ها را بـه مـذهب انجيلـي شوند تا ديگر ملت كشيش انجيلي معروف آمريكايي
 بكشانند؛

در سرزميني بزرگ؛ـ وقوع جنگ عظيم هسته8  اي آرماگدون
م9 در بالاي ميدان جنـگـ نجات يافتن تنها كساني كه به و معجزة خداوند يلاد دوبارة مسيح، جسم

در آهن گداخته ذوب شده است؛ در حالي كه اجساد بقية افراد بشر  ايمان دارند،
بر هم زدن؛10 در يك چشم ـ وقوع همة موارد
او اطرافش جمع شده11 در حالي كه ايمان آورندگان به  اند؛ـ فرود مسيح پس از هفت روز به زمين،
و عدالت تا هنگامي كـه قيامـت برپـا شـود 12 ـ حكومت مسيح بر جهان به مدت هزار سال با صلح

).عقيدة هزاره(
و مسيحيت صهيونيـستي(به گفته آقاي صاحب خلق ص پروتستانتيزم، پيوريتانيسم ، مـسيحيانِ)90ـ89،

مي» تنها بندگان برگزيدة خداوند«صهيونيست يهوديان را بر قلمداد و  اين باورند كه خداوند سعادت كنند
و سعادت اخروي را به گروه را دنيا را به يهوديان هاي مسيحي خواهد بخشيد؛ چه خداوند، سعادت اخروي

رو گروه  از همين و را به آنان وعده داده است » شـده مسيحيان از نو زاده«هاي مسيحي صهيونيست خود
)born – again Christianity(اي مي و بر و رنـج نامند هـاين باورنـد كـه آرماگـدون را نخواهنـد ديـد

از اين دوره را نيز متحمل نخواهند شد، زيرا خداوند آنان را به آسمان خواهد برد را. برخاسته  اين رخـداد

Raptureـ مي و حصر و شادماني بي حد و اين حالت را تنهـا ويـژة مـسيحيانـ به معني خوشي نامند
(Milenyalism)»گرايـي هزاره«اند، رين را، كه ديگر كليساها نيز آن را پذيرفته اين دكت. دانند يادشده مي 

و يا چنـين تفـسيري از آن بيـان مي در هزاره سوم اشاره شده نامند، زيرا چه در تورات به وقوع اين جنگ
ميهم. شده است  مي چنين گفته از آسمان به زمين باز در اين جنگ و دجـال شود كه عيسي مسيح  گردد

و سپس پادشاهي خود را، كه دوراني صـلح را در منطقه آرماگدون مي و درازمـدت اسـت، آغـاز كشد آميـز
ـ صهيونيست مي و آغـاز زودهنگـام كند؛ به اين ترتيب چرايي علاقه مسيحي هاي بنيـادگرا بـه اسـرائيل

مي جنگي كه زمينه بازگشت دوباره مسيح را فراهم مي  رو. گردد كند روشن از آن از آنـان  كـه بـه تبعيـت
از آن(Dispensationalists)»تقديرگرايان«كتاب مقدس به وجود هفت مرحله گذار معتقدند، خود را و ،

از جنگ آرماگدون زيسته و رنـجرو كه پيش و از دردها را هـاي آن ايمـن مانـده اند بخـشوده«انـد خـود
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ص(.نامندمي» شدگان ك اين مراحل هفت.)90ـ89پيشين، در كتـاب مقـدس پـيش گانه، گـويي شـده،ه
:عبارت است از

ـ بازگشت يهوديان به فلسطين؛1
ـ ايجاد دولت يهود؛2
و ديگر مردم دنيا؛ـ موعظه انجيل به بني3  اسرائيل
 اند؛و به بهشت رفتن تمام كساني كه به كليسا ايمان آورده)Rapture(وجه) حصول مرحله(ـ4
و. هفت سال طول خواهد كشيد كه(Tribulation)ـ دوران فلاكت5 در ايـن مرحلـه بـه يهوديـان
 مؤمنان ستم خواهد شد، اما سرانجام صالحان با پيروان دجال نبرد خواهند كرد؛) به اصطلاح(ديگر

ـ وقوع جنگ آرماگدون؛ جنگي كه در صحراي مگيدو در اسرائيل به وقوع خواهد پيوست؛6
و استقرار پادشاهي7 خواهـد) قدس(پايتخت اين پادشاهي اورشليم. مسيحـ شكست لشكريان دجال

و يـا مـسيحي. بود و يهوديان به مسيح خواهند پيوسـت اين پادشاهي به وسيلة يهوديان اداره خواهد شد
.خواهند شد

ص(. است» بخشوده شدگان«هاي اعتقادي مراحل يادشده بنيان ).91ـ90پيشين،

بر پايه عقايد رايج يهودي، پايان جهان با حوادث زير همـراه«: المعارف ويكي پديا آمده استدر دايره
:است

و تبعيدشده در اسرائيل؛1 ـ تجمع يهوديان پراكنده
ـ شكست همة دشمنان اسرائيل؛2
در اورشليم3 و امور معبد؛) قدس(ـ ساخت معبد سوم و از سرگيري آيين قرباني
ـ تجديد حيات مردگان يا جذبه؛4
ش موعودخردمند،(. يان كه پادشاه اسرائيل خواهد بودـ ظهور مسيحاي يهود5 ص56، ،35.(

در ايـن زمـان يـأجوج، پادشـاه. مسيحاي يهود اسرائيل را به اسباط نخستينشان تقسيم خواهـد كـرد
و مأجوج كدامين ملت است هنوز مشخص اين. كند مأجوج به اسرائيل حمله مي  كه يأجوج چه كسي است

ب. نيست شود كه در آن بـسياري از نيروهـاي هـر دو طـرف كـشته زرگ آرماگدون مي مأجوج وارد جنگ
مي مي و خداوند در آن دخالت مي شوند و يهوديان را نجات از نابود كـردن ايـن دشـمن. دهد كند او پس

از ميان مي  از سال. برد همه نيروهاي اهريمني را نيز عصر قدوسيت، آسـودگي،) هزاره هفتم(6000پس
ميزندگي روحاني كهو صلح فراگير آغاز Olam)اُلام هاباشود Haba)پيشين(. نام دارد.(

 چرايي رويكرد بنيادگرايان انجيلي به يهوديت
و ايـن كه بر پايه باورهاي مسيحيان، عيسي مسيح را يهوديان به قتل رسانده بسيار مهم اين نكته انـد

و طولاني مسئله در طول تاريخ، درگيري  و يهوديان سبب شده اسـت هاي بسيار شديد . را ميان مسيحيان
و نـضج گـرفتن(Antisemitism)يهودستيزي از اصـلاح مـذهبي  مسيحيان شهرة تاريخ است، اما پـس
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و تملـك و بـراي آنهـا حـق بازگـشت پروتستانتيسم، اروپا يهود را ملت برگزيدة خداوند بـه حـساب آورد
.سرزمين مقدس را قائل شد

ارزش«در كتاب» شريف ريجنيا«چه بر پايه آن بر انديشة غـرب تأثير » هاي صهيونيسم غير يهودي
و مرتـد دانـسته گفته است، اگر يهودي براي امري برگزيده مي و يهود كافر و نفرين بود شد، آن امر لعن

و اروپا هيچ علاقه مي گونه كه هـيچ اميـدي اي به بازگرداندن شكوه گذشته نژاد عبري نداشت؛ همان شد
و نيز كوچكبه اح  ترين نظري در دادن حق مالكيت فلسطين به يهوديـان ياي دوباره روحي يا قومي يهود

و اسرائيل فقط نام يكي. نداشت در اروپا موجوديتي نداشت در قرون وسطي اصلاً صهيونيسم غير يهودي
و هيچ انديشه  بر در نظر گرفتن صفت از اديان روي زمين بود و ويژگي اي مبتني قومي براي يهود هاي ها

ص(. وجود نداشت از57ـ56نجيري، پيشين، ).1406، كويت،96، مثل المعرفهريجنيا، مجله: به نقل

و يورش عبراني يهـودي(ها به مـسيحيت مسيحيت يهودي، به ويژه پس از اصلاحات پروتستانتيسم
ي)كردن مسيحيت  سر برآوردن جنبش مـسيحيت صهيونيـستي بـراي بازگردانـدن از هـود بـه فلـسطين،

و آغـاز هـزاره  در تاريخ بـشري بـه همـراه دومـين ظهـور مـسيح از آخر و آن را گام پيش پشتيباني كرد
و سـپس مـسيحيت صهيونيـستي صهيونيـسم را  خوشبختي پنداشت؛ به اين ترتيـب مـسيحيت يهـودي

و با دو انگيزه از آن حمايت نمودند پي و دومـين ظهـور اعتقـاد بـه هـز(ـ انگيزة مذهبي1: ريزي كرده اره
به2؛)مسيح و با از جهان مسيحيان آغاز شد كـارگيري يهـودـ انگيزه سياسي كه با هدف دور كردن يهود

ميدر سياست ش موعودهلال،(. يافت هاي استعماري اروپا ادامه ص42، ،20.(

در اح در عملكرد مسيحيان را، پس از عصر اصلاح مذهبي، ساس آنها شايد بتوان علت تناقض موجود
گروه مبني بر جبران سياست  هم هاي يهودستيز پيدا كرد، اما با اين حال اين موضوع براي برخي چنـان ها

به صورت امري متناقض به جا مانده است، زيرا به گمان آنان، مسيحيان از يهوديان برترند، اما يهوديـان 
و واسطه  مياي براي بازگشت دوباره مسي را بندگان برگزيدة خداوند بر ايـن باورنـدح در عين حال و دانند

مي چه يهوديان مسيح را پذيرا نباشند، به بهشت نمي كه چنان  و تنها كساني وارد بهشت شوند كه بـه روند
ص(. مسيح ايمان بياورند  از.)92صاحب خلق، پيشين، تـابع» جمعيـت مقابلـه بـا افتـرا«ناتان پير ليمـوتر

سا  بنيادگرايـان«: كنـد هاي افراطي يهوديان است، خود اعتـراف مـي زمانسازمان بناي بريث، كه يكي از
مي انجيلي متون مذهبي را به گونه  مي اي تفسير بايست به مـسيح يـا كنند كه عنوان نمايد تمام يهوديان

ص 1384هالسل،(.»كشته شدن در آرماگدون ايمان بياورند ).116ش،

از يهود از در عين حمايت در حـالي اسـت آنان مي بنيادگرايي انجيلي و اين خواهد كه مسيحي شوند
در فلسطين به گونه  مي اي پايه كه يهوديان دولت خود را كنند كـه گرويـدن آنـان را بـه مـسيحيت ريزي

او ايمـان آورنـد محال مي  از بازگشت مسيح، يهوديـان بـه . نمايد، اما مسيحيان بنيادگرا اميدوارند كه پس
از آن رو بر پايه پيش امت برگزيده مي آنان يهوديان را هاي كتاب مقـدس، تـشكيل دولـت گويي دانند كه
از مقدمات زمينه  و چون يهود از نظر آنان زمينه يهودي ساز اين بازگـشت اسـت ساز بازگشت مسيح است

مي بنيادگرايان انجيلي به يهود به ديدة احترام مي  و آنان را امت برگزيده در پس پردة. دانند نگرند ايـن اما
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مي ائتلاف شوم، دست از هـم كند؛ اين ائتلاف نمي هاي سياست كارگرداني هـاي سياسـي سـونگري تواند
و آمريكا براي رسيدن بـه اهـداف امپرياليـستي بركنـار بمانـد  ).140ـ ـ139ص نجيـري، پيـشين،(. اسرائيل

ر بنيادگرايي انجيلي رابطه در واقع مذهب و و حكومت دارد ا به خـدمت سياسـت اي ناگسستني با سياست
.درآورده است

شـدگان، تناقض ديگر در روابط مسيحيان صهيونيست با يهوديان ايـن اسـت كـه بـه بـاور بخـشوده
و پراكنده شدن آنها(دياسپورا  وو حتي قتل عام آنها به وسيله نـازي) سرگرداني يهود هـا مجـازاتي الهـي

).نصاحب خلق، پيشي(. پيامد ايمان نياوردنشان به مسيح است

و بنيادگرايي يهودي  مبادي مشترك بنيادگرايي انجيلي
از به طور كلي مهم دو فرقه عبارت است و مبادي مشترك اين :ترين اصول

و اين1 از آن يهود است؛ـ تأكيد بر وعدة الهي  كه سرزمين مقدس
 كه فلسطين سرزميني بدون ملت براي ملتي بدون سرزمين است؛ـ تأكيد بر اين2
 كه برپايي دولت عبري لازمة ظهور مسيح است؛ بر اينـ تأكيد3
ميـ تأكيد بر اين4 او را دوسـت كه يهود ملت خداوند و هركه آنان را دوست بدارد، خداوند نيـز باشد

او را لعن خواهد كرد؛ و اذيت رساند، خداوند و هركه به آنان آزار  خواهد داشت
؛ـ پيروي از شيوة تفسير ظاهري متون عهد قديم5
ميـ تأكيد بر اين6 سر فرود ـ و نه قوانين بشري ـ در برابر قوانين خداوند  آورد؛ كه اسرائيل فقط
در پس متون مذهبي براي تحقق اهداف سياسي؛7 ـ پنهان شدن
و خشونت دو راه تحقق هدفـ باور به اين8  هاي اعتقادي است؛ كه قدرت
و همكاري با ديگران در ارتكاب9 و تجـاوز ماننـد تـلاش بـرايـ اشتراك منافع هر نوع گنـاه، بـزه

و برپايي هيكل به جاي آن؛  تخريب مسجدالاقصي
يكـ ادعاي اين10  پارچه پايتخت ابدي اسرائيل است؛ كه قدس
بر پايه آن 11 و محاسبه و برانگيختگي دو جريان به روز قيامت چه مـسلمانان بـاورـ عدم اعتقاد اين

و به جاي آن، اعتقاد  ميدارند،  شود؛ به ظهور آن چيزي كه مملكت مسيحايي خداوند ناميده
و مكـان ظهـور دومـين مـسيح موعـود اسـتـ اعتقاد به اين 12 . كه فلسطين ميدان حوادث واپسين

ص( ).136ـ135نجيري، پيشين،

هر دو جريان در ناديده گرفتن حقوق مسيحيان ساكن در فلسطين، به دليـل نكتة جالب توجه اين كه
از دن آنها، مشترك عرب بو  و دعوتش را نيـز در فلسطين زاده شد اند؛ اين در حالي است كه عيسي مسيح
از حقوق اقليـت همان و نيز غرب مدعي دفاع در مـشرق جا آغاز كرد و حتـي هـاي مـذهبي زمـين اسـت

و راهبـان آن را كـشت اعتراضـي نكـرد المهدهنگامي كه اسرائيل كليساي  پيـشين،(. را محاصره كـرد

).137ص
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و يا زير يـوغ ظالمانـه موجـود جـان به گفته گريس هالسل مسيحياني كه فلسطين را ترك مي كنند
و روشن نگاه دهند، همان مسيحياني مي در تمام تاريخ مسيحيت پيوسته شعله كليساي مادر را زنده اند كه

و زجري را تحمل. اند داشته از هنگام فراخوان مسيح تا كنون چنين رنج آنان اكنون زير. نكرده بودندآنان
آن. هاي شاهاني چون بگين، آرنز يا شارون هستند ترين عذاب سخت و نادرست اگر مسيح چه را ناعادلانه

ص 1377هالسل،(.شد كرد، مصلوب نمي است تصويب مي ).112ش،

و بازگشت مسيح  تشكيل دولت يهودي
دراي تواند نشانه اين نظريه كه برپايي دولت يهودي مي از بازگشت دوباره مسيح باشد نخـستين بـار

و نوشته و تئولوگ سخنان و پاول فلگن هاور، از رهبران هاي پروتـستان قـرن هفـدهم هاي اليور كرامول
ص(. مطرح شد از97 صاحب خلق، پيشين، www.Harun:؛ به نقل yahya.org/yenimasonik.(

از جنبش اصلاح ميطلبي مذهبي، مذهب كاتولي تا پيش بر نظر كشيش آگوستين بود كه :گفتك
و ثانيـاًآن« در آسمان قرار دارد، نه در زمـين در كتاب مقدس آمده است چه راجع به وجود كشور خدا

و صهيون دو محل معين زميني، براي سكناي يهود نيست، بلكه دو مكان آسـماني اسـت كـه بـه  قدس
ص سماك، پيش(».روي تمام مؤمنين به خدا گشوده است ).29ين،

از مسيحيان اروپـا بـر ايـن باورنـد كـه ايـن و بسياري و شمال آفريقايي اكنون نيز مسيحيان شرقي
ج(. بازگشت در زمان كورش، پادشاه هخامنشي ايران صورت گرفتـه اسـت  ص 2،1384سـيد افقهـي، ش،

در تورات.)189و 188 و وجود آن را ميپاپ شنوده، رهبر اقباط مصر بازگشت يهوديان كنـد، امـا تصديق
مي آن او از هم: پرسند گاه كه اي اكنون به سرزمينشان بازگردند؟ او به گونه بنابراين آيا يهوديان حق دارند

و منطقي در پاسخ مي :گويد ظريف
از آن يهوديان است نداريم؛ وانگهي اگر مسئلة بازگشت ما تاريخ دقيق مبني بر اين« كه اين سرزمين

ـ كه  ميدرست باشد در زمـان ما ـ اين بازگـشت دوبـارة يهوديـان گوييم طبق متن توراتي درست است
ص(».كورش كبير انجام شده است ).189پيشين،

و سمت مشاور مطبوعـاتي كليـساهاي خاورميانـه را از نظر جيروم شاهين نيز، كه خود مسيحي است
و دعوت حضرت عيسي با گزين  در دورة پيامبري در ميـان قـوم يهـود دارد، وعدة بازگشت ش آن حضرت

و توهمي كه صهيونيست و برداشت و قوم برگزيدة خداوند دارنـد قرائتـي عملي گرديده از ارض موعود ها
و مردود از كتاب مقدس است  ج(.تحريف شده ص 2،1384شاهين، ولي بنيادگرايان انجيلـي بـر.)216ش،

ص  از بازگشت به ارض موعود و خداوند اين بازگشت را پيش از ظهور اين باورند كه قرائت آنها حيح است
. دوباره مسيح محقق خواهد ساخت

كه به گفته محمد سماك از پسِ آغاز جنبش اصلاح طلب مذهبي تفسيرهاي ديگري مبنا قرار گرفت
و يهود را صاحبان وعدة وكالت الهي براي ايجاد مملكت او مي  و بـه كشور خدا را واقعيتي زميني دانـست

شرطبازگشت ـ هزاره دوباره مسيح، ـ از جمله ايجاد اسرائيل بزرگ هاي خوشـبختي سال(هاي تحقق آن
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بر جهان با رهبري مسيح چنـين بـود كـه اين.و ناگزير بودن وقوع آن اعتقاد داشت) حكومت صهيونيسم
از نيمة سال  و بازگشت بـه1600جنبش پروتستانتيسم فلـسطينم دعوت از يهوديان را براي ترك اروپا

در نخـستين اقـدام، اوليور كرامول، فرمانرواي بريتانياي مشترك. براي برپايي كشور خدا آغاز كرد  المنافع،
در سـال  و از 1655يهودي كردن فلسطين را به عنوان مقدمه بازگـشت مـسيح خواسـتار شـد م كتـابي

در آن گفته بود : كشيش پروتستان آلماني، پول ولگن هوفر انتشار يافت كه
او را هـم« از يهوديان به محض ظهور دوبارة مسيح به مسيحيت خواهنـد گرويـد، زيـرا چـون يكـي

آن خودشان مي  و از مستلزمات اين ظهور همانا بازگشت يهوديان به سرزميني است كه خداوند خود دانند
و يعقوب به ايشان عطا كرده است از طريق ابراهيم، اسحاق ».را

بـر اقتـضا، مذهبي شكل گرفت كه در پي آن يهوديانِ معتقد به نقشة خدا، بنابه اين ترتيب، ادبياتي
و سرنوشت محتوم همة بشر را تعيين مي  ، برپايي حكومت آنـان را تنهـا راه بازگـشت)اين ادبيات(كردند

و كفـر را، بـراي هميـشه، بـا دوباره مسيح مي دانست؛ همان بازگشتي كه سرنوشت محتوم جنگ ايمـان
و سپس قيامت به پا خواهد شد پيروزي مس  بر جهان رقم خواهد زد و فرومانروايي هزار سالة او در اين. يح

در فلسطين گونه در برپايي حكومتي مي ادبيات باور به پشتيبان قوم يهود از اي از عبادت به شمار و رفـت
در تحقق خواست الهي تعبيـر مـي  آن آن به مشاركت بشر  اشـلي كـوبر، جـا كـه لـرد آنتـوني گرديـد، تـا

در سال اصلاح :م گفت1839طلب معروف انگليسي
آن« و غرق در معصيت كه يهود قومي سخت با وجود مي دل و لاهوت را انكار به اند كنند، ولي نسبت

». نياز مبرم دارندرهاييآرزوي مسيحي 
كه اشتياق به رهايي مسيحي، انگيزه  حمايـت اي مذهبي براي ايجاد جنبش صهيونيسم مسيحي شد،

و حتـي بـراي در فلسطين به دست خودشـان سـبب گرديـد از قوم يهود را در راه برپايي حكومت ايشان
از مسيحيان پروتستان، لرد كوير شعار  هر گونه عذاب وجدان فلسطين، سرزمين بـي ملـت بـراي«راندن

و از آن پس اين شعار پرچمي شد كه جملگي مـسيحيان صهيو» ملت بي سرزمين  سر داد نيـست آن را را
ص(. به دوش كشيدند ).30و29سماك، پيشين،

و اديبان اروپا در قرن هـاي قدرت يافتن مسيحيت يهودي برانگيختگي اسرائيل را در ميان فيلسوفان
در كتـاب خـود تعليقـاتي بـر  و هجده سبب شد؛ براي نمونه، جان لاك، واضـع نظريـة ليبراليـسم هفده

:هاي قديس پولس نوشته است نامه
مي« و احـوال درخـشاني در ... تواند يهود را در يـك سـرزمين گـرد آورد خداوند و آنهـا را در اوضـاع

ص(».كشورشان قرار دهد ).17هلال، پيشين،

و رؤيـاي ملاحظاتي پيرامون پيشگويي«اسحاق نيوتن، كاشف قانون جاذبه در كتاب خود هاي دانيال
مي، كه پنج سال پس از مرگ او منت»قديس يوحنا :نويسد شر شده است،

دانم اين كار چگونه صورت خواهد گرفت؛ بهتر اسـت نمي... يهود به وطن خويش باز خواهند گشت«
و سـعي كـرد«پيشين؛(».آن را به زمان بسپاريم تا خود آن را تفسير كند  او پا را از ايـن هـم فراتـر گذاشـت
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مياي براي حوادثي كه منجر به بازگشت بندي شده جدول زمان و انتظار داشت نيرويي زمينـي يهود شود وضع كند

و يهوديان پراكنده را بازگرداند ر»دخالت كند ).پيشين:ك.؛

در كتاب خود :م نگاشته است1762در سال» اميل«ژان ژاك روسو، فيلسوف قرارداد اجتماعي
و كه ايشان بريم، مگر اين هاي دروني يهود پي نمي ما به هيچ عنوان به انگيزه« و مدارس  دولتي آزاد

).پيشين(».هايي براي خود داشته باشند دانشگاه

:بليز پاسكال آورده است
او احتـرام شـديد خـويش نـسبت بـه. دهندة سمبليك مـسيح موعـود اسـت اسرائيل همان بشارت«

و دست موفقيت و التزام راستين خويش به دين ايـشان ها و تمسك  آوردهاي اولين امت روي زمين، يهود
).پيشين(».را ابراز داشت

در قصيدة مشهورش مي»بهشت بازگردانده شده«جان ميلتون :گويد، از بازگرداندن اسراييل سخن
مي« را شايد خداوند، كه زمان مناسب را خوب و آنهـا داند، نوادگـان ابـراهيم را بـه يـاد خواهـد آورد

و درست  و همان پشيمان و رود اردن را شكافت، وقتي پدرانشان گونه كه دريا كار باز خواهد گرداند ي سرخ
و شتابان بـه وطنـشان بـاز مـي به سرزمين موعود باز مي را گشتند، براي آنها نيز كه سريع گردنـد، دريـا

و زمـاني كـه انتخـاب مـي ... بشكافد و توجه خدا و(».كـنم كنـد تـرك مـي من آنها را به عنايت پيـشين

).19و18ص

از آياتي  كه در كتاب مقدس دربارة بازگشت يهوديان به فلسطين آمده است ذكردر بخش بعد، برخي
.گردد مي

 بازگشت يهود به ارض موعود در كتاب مقدس
:شوددر كتاب حزقيال نبي در اين باره آياتي وجود دارد كه در ذيل به ترتيب بيان مي

مي« و شـما را از هـا جمـع خـواهم شـما را از ميـان امـت: فرمايـد پس بگو خداوند يهوه چنين  كـرد
در آنها پراكنده شده و زمين اسرائيل را به شما خواهم داد كشورهايي كه و به آنهـا. ايد فراهم خواهم آورد

دور خواهنـد كـرد از ميـانش و جميع رجاسـات آن را دل. داخل شده، تمامي مكروهات و ايـشان را يـك
س و دل در اندرون ايشان روح تازه خواهم نهاد و نگي را از جسد ايشان دور كرده، دل گوشـتي خواهم داد

و  و احكام مرا نگاه داشته، آنهـا را بـه جـا آورنـد به ايشان خواهم بخشيد تا در فرايض من سلوك نمايند
و  از عقـب مكروهـات و من خداي ايشان خواهم بود، اما آناني كه دل ايـشان ايشان قوم من خواهند بود

يه رجاسات ايشان مي  آورد: گويد وه مي رود، پس خداوند بر سـر ايـشان وارد خـواهم ».من رفتار ايشان را
).21ـ11:17حزقيال،(

از ميان قوم« برو ايشان را و به زمين خودشان درآورده، از كشورها جمع خواهم نمود ها بيرون آورده،
و در وادي كوه و جميع معمورات زمين ايشان را خواهم چرانيد هاي اسرائيل را. ها بـر مرتـع نيكـو ايـشان
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بر كوه و آرامگاه ايشان آن خواهم چرانيد و و مرتع پرگيـاه هاي بلند اسرائيل خواهد بود در آرامگاه نيكو جا
بر كوه و .)14ـ34:13پيشين،(».هاي اسرائيل خواهند چريد خواهند خوابيد

را! هـاي اسـرائيل اي كوه: هاي اسرائيل نبوت كرده، بگو به كوه!و تو اي پسر انسان« كـلام خداونـد
مي! بشنويد ه ايـن بلنـدي چون كه دشمنان دربارة شما گفته: گويد خداوند يهوه چنين هـ هـاي ديرينـه اند

را: فرمايد ميراث ما شده است؛ لهذا نبوت كرده، بگو كه خداوند يهوه چنين مي  از آن جهت كه ايشان شما
و بلعيده لب اند تا ميراث بقية امت از هر طرف خراب كرده بر و گيـران برآمـده، مـورد هاي حرف ها بشويد

هـا خداوند يهوه به كوه! كلام خداوند يهوه را بشنويد! هاي اسرائيل ايد؛ لهذا اي كوه مذمت طوايف گرديده 
و واديو تلّ  دره ها و و خرابه ها و مـورد سـخرية بقيـة ها و شهرهاي متروكي كه تـاراج شـده هاي ويران
گر امت مي: گويد ديده است، چنين مي هاي مجاور هـر آينـه بـه آتـش: فرمايد بنابراين خداوند يهوه چنين

ادَوم تكلمّ نموده غيرت خود به ضد بقيه امت  و به ضد تمامي دل ها ام كه ايشان زمين مرا به شادي تمـام
و بـه اند تا آن را به تاراج واگذارند؛ پس دربارة زمـين اسـرائيلو كينة قلب، ملك خود ساخته  نبـوت نمـا

و تلّ كوه و وادي ها و دره ها مي ها چون كه شـما متحمـل سـرزنش: فرمايد ها بگو كه خداوند يهوه چنين
و خشم خود تكلمّ نمودم ها شده امت ).6ـ36:1پيشين،(».ايد؛ لهذا من در غيرت

از ميان امت« ميو شما را مي ها و از جميع كشورها جمع در گيرم و شما را  زمين خود در خـواهم كنم
و من خداي شما خواهم بـود ... آورد ...و در زميني كه به پدران شما دادم ساكن شده، قوم من خواهيد بود

بـه سـبب! ام؛ پس اي خاندان اسـرائيل بدانيد كه من اين را به خاطر شما نكرده: گويدو خداوند يهوه مي 
و رسوا شويد راه از مـن: گويدميخداوند يهوه چنين ... هاي خود خجل براي اين بار ديگر خاندان اسرائيل

من ايشان را با مردمان مثـل گلـه كثيـر خـواهم. مسئلت خواهند نمود تا آن را براي ايشان به عمل آورم 
در موسم مثل گله. گردانيد هم هاي قرباني؛ يعني گلة اورشليم از گلـه هايش هـاي چنان شهرهاي مخروب

و ايشا پر خواهد شد ).28ـ24پيشين،(».ن خواهند دانست كه من يهوه هستممردمان

و بازسازي هيكل سليمان  تخريب مسجدالاقصي
از مقدمه همان ساز آرماگدون را تخريب مسجدالاقـصي هاي زمينه گونه كه بيان شد، بنيادگرايان يكي

و بازسازي هيكلو قبه  سليمان نخـستين لازم به ذكر است هيكل. دانند سليمان در جاي آن مي1الصخره
و  و يهوديان فلسطين قلـع نصُر، پادشاه بابل تخريب شد و به دستور بخت در حملة بابليان به فلسطين بار

و بخت نصر عده زيادي از آنها را به بابل كوچانيد .قمع شدند
و بعدها در حملة كورش هخامنشي به بابل، يهوديـان بـه دسـتور او بـه فلـسطين بازگردانـده شـدند

از ميلاد538در سال(مانز هم آن) قبل از و بعد كه برخي اقـوام هيكل نيز به دستور كورش بازسازي شد
 

در1 هياكلِ استـ هيكل و جمع آن . زبان عبري مترادف معبد در زبان عربي
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ساكن در فلسطين به تجديد بناي هيكل اعتراض كردند داريوش اول، شاهنشاه ايراني فرمان ادامة بنـاي
ص 1383مسيري،(.هيكل را صادر كرد در اين باره آمده است).179ش، : در كتاب اشعيا

مي« و دربـارةو دربارة كورش و تمامي مسرّت مرا به اتمام خواهد رسانيد گويد كه او شبان من است
و دربارة هيكل كه بنياد تو نهاده خواهد گشت اورشليم مي ).44:28اشعيا،(».گويد بنا خواهد شد

در آخرالزمان، پس از مشيا(ظهور ماشيح به باور بيشتر يهوديان بازسازي هيكل براي سومين بار فقط
در پـيش از ايـن تـاريخ)مسيا/  و اقدام بـه بازسـازي آن و به رهبري او صورت خواهد پذيرفت ي موعود

و نكوهيده است؛ چنان در كتاب ميكاه آمده است بدعت :كه
و اي داوران خاندان اسرائيل، اين را بشنويد« از انـصاف نفـرت! اي رؤساي خاندان يعقوب شـما كـه

و تما  و اورشليم را بـه ظلـم بنـا مـي مي راستي را منحرف مي داريد و صهيون را به خون ».نماييـد سازيد
).10ـ3:9ميكاه،(

بر اين در جاي مسجدالاقـصي اين در حالي است كه هيچ شاهد قطعي مبني كه هيكل سليمان دقيقاً
و اطرافدر طي ساليان اخير صهيونيست. قرار داشته است وجود ندارد   مسجدالاقصي، اين قبلـة ها در زير

در اين مكان، تونل هايي دلالت نخستين مسلمانان، به بهانة يافتن نشانه بر وجود بناي هيكل هـايي كننده
و طويل حفر كرده  و امكـان فـرو ريخـتن آن را سـبب شـده اند كه سستي پايه بسيار عريض هاي مسجد

ن است؛ با اين حال هنوز هيچ نشانه  از بناي هيكل يافت آنها در اين مـدت چنـدين بـار بـه. شده است اي
و آن را به آتش كشيده مسجدالاقصي يورش برده  اي بـراي ارزيـابي توانـد دسيـسه اند كه اين نيز مـي اند

ميزان واكنش مسلمانان نسبت به تخريب اين مكان مقدس باشد تا بدانند كه آيا موعد اين تخريب شـوم 
.فرا رسيده است يا خير

و محـل معـراج نبـيي است كه طرح تخريب قبهلازم به يادآور در نزديكي مسجدالاقـصي الصخره،
آن ها، نيز در دستور كار صهيونيست به آسمان�مكرم و نكتة جالب كه در طـول سـاليان ها قرار دارد

و تصوير آن، كه به عنوان اخير صهيونيسم سعي نموده است قبه الصخره را به جاي مسجدالاقصي جا بزند
م  الـصخره را مسجدالاقـصي سجدالاقصي در تمام دنيا منتشر شده، سبب شده است مسلمانان قبـه عكس
روزي داننـد، بـراي آن اسـت كـه چنـان اين دسيسه، كـه بـسياري آن را صهيونيـستي مـي. بپندارند چـه

و قبه  الصخره باقي ماند، مسلمانان تصور كنند كـه مسجدالاقـصي هنـوز مسجدالاقصي را تخريب كردند
.م استسال

در سايت چه صهيونيست بر پايه آن سـاختة معبـد بـزرگ هـاي پـيش اند قطعه هاي خود اعلام كرده ها
از تخريب مسجد در كمترين زمان ممكن جاي مدت گـزين سـاختمان ها است كه آماده شده است تا پس

هم. مسجد گردد  در آن معبد نگه آنها آ چنين اشياي مقدسي را كه قرار است اند؛ حتي ماده كرده داري كنند
در فيلم تابوتي دروغين را به جاي تابوت عهد ساخته  و آن را و شوهاي تلويزيـوني جـذاب اند هاي تاريخي

كم به نمايش مي  و گذارند تا و به ويژه جوانان آمادة پذيرش آن به عنوان تابوت عهد شـود كم ذهن مردم
در ميان آنان مـشهور اسـتهم. اري گرددد به همراه ديگر اشياي معبد به عنوان شيئي مقدس نگه  چنين
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و خاكسترش كه سليمان نبي، پس از اتمام بناي هيكل، گوسالة سرخ و آن را سوزانيد مويي را قرباني كرد
سرخ صهيونيست. را براي تبرك به اطراف معبد پراكند اند مويي را نيز به اين منظور پرورش داده ها گوسالة

در مع  در ميان يهوديان اهميت ويژه. بد قرباني كنند كه قرار است آن را و قصد آنـان معبد سليمان اي دارد
تنها عاملي كه سبب شده آنان تا به حال به اين كار دست. براي تخريب مسجدالاقصي بسيار جدي است 

و بي  در گمان چنان نزنند احتمال واكنش شديد مسلمانان بوده است  چه به اين نتيجه برسند كه مسلمانان
و تخريب اين مكـان دهند، لحظه قبال تخريب قبلة نخستين خود واكنشي نشان نمي اي در هتك حرمت

از نظر صهيونيست. مقدس درنگ نخواهند كرد ها بسيار نزديك است؛ لازم به يادآوري است كه اين زمان
:كه گفته شده است چنان

از سـال برپايه زمان« در ميانـه آن هـستيم،م آغـا2000بندي پروژه پايان جهان، كـه و مـا ز شـده
مي صهيونيست از سال ها ـ يعني سـوريهم سرزمين2007كوشند تا پيش و اسرائيل هاي ديگر ميان بابل

ـ را اشغال كنند  و قبه2007آنان بايد بتوانند در سال. كنوني و معبـدم مسجدالاقصي الـصخره را ويـران
در جاي آن برپا كنند تا جنگ  ، موعـود ميـر محمـد،(.» آرماگدون به مرحله پاياني وارد شـود بزرگ يهود را

ص56ش ،65.(

و ساير نويسندگان كهن، ربانيون بر اين باور بودند كـه اورشـليم بـه گونـه بر پايه نگاشته هاي اشعيا
از هـر سـو بـاز شگفت انگيزي بازسازي خواهد شد؛ از سطح كنوني تا ارتفاع ده فرسنگ بالا خواهد رفت،
و تا دروازهخواهد  صش1377كرينـستون،(. هاي دمشق گسترش خواهد يافت بود از68، Cant:؛ بـه نقـل

Rabba vII,10,Sifri on Deut.1:1; Baba Bathra, 76 a.(و بزرگـي خـود نوسـازي در شكوه  معبد
از(شود مي Yalkut: پيشين؛ به نقل Vol. I,159(شـودو ظروف مقـدس خيمـة اجتمـاع بازگردانـده مـي .

او زير نظر موسي خدمت خواهند كرد و فرزندان از(. هارون Yoma:پيشين؛ به نقل 5 b.( 
و آيين از اين رو شعائر در آن برپا شود بـابر پايه فقه يهودي، هيكل بايد بازسازي شود؛ هايي كه بايد

در تلمود آمده است  و با ذكر جزئيات هيكـل دعـا يهوديان در نمازهاي خود براي بازسـازي. وصفي دقيق
و ديدگاه مي و نيز كيفيت بازسـازي هيكـل در آينـده گونـاگون كنند؛ با اين حال باورها ها پيرامون موعود

هر يهودي واجب است صبر كند تا روزگار مشيحاني، به مشيت. است بر ديدگاه فراگير فقهي آن است كه
ميآن. الهي، فرا رسد  ك گاه يهوديان از اين رو واجب اسـت كـه عجلـه توانند بازسازي هيكل را آغاز و نند

و تعجيل  و تا آن زمان بازسازي را شروع ننمايند، زيرا اين كار، بدعت بـه. است) دحيكات هاكتس(نكرده
راشي نيز بر اين باور است كه هيكل سوم. باور موسي بن ميمون، هيكل به دست بشر ساخته نخواهد شد

از آسمان فرو خواهد آمد  ديدگاه فقيهان يهود، جملگي يهوديان به سبب دسـت زدن بـهاز. به طور كامل
از قبرها ناپاك  رو كه تطهير آنان بـه مردگان يا عبور و از آن و بايد با خاكستر گوساله سرخ پاك شوند اند

رو كه زمين هيكل  و نيز از آن همـواره) كوه موريـا يـا تپـه حـرم(دليل نبودن اين خاكستر ممكن نيست
بر اين، براي همـه يهوديـان، حتـي. آيد هر يهودي به آن محل گناه به شمار مي طاهر است، ورود  افزون

و چون محل دقيق قدس پاكان آنان، ورود به قدس  الاقداس براي كسي روشن نيست الاقداس حرام است
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.بر آن مكان قدم بگذارد، ورود يهوديان به اين مكان به كلي حـرام اسـت] نادانسته[و ممكن است كسي
 فقه يهودي تقديم قرباني نيز حرام است، زيرا آيين قرباني بايد با بازگشت ماشيح، كه به ارادة خدا واقع در

.خواهد شد، زنده شود
در اين مورد نظرية فقهي ديگري وجود دارد كه برخلاف نظريه قبلي بيان كننده آن اسـت كـه بـر اما

از عصر مشيحاني بنايي موقت برپ و ورود آنان به منطقه كوه موريا حلال يهوديان واجب است پيش ا كنند
از احكام شرع يهود نشده است؛ با اين همه، ايـن رأي، و هنوز جزئي است، اما اين ديدگاه در اقليت است

و صهيونيست. چنان مطرح است به سبب طبيعت چندلايه يهوديت، هم  از اين تنـاقض اسـتفاده نمـوده ها
و تصميم گرفتند زمام امور يهوديان را خـود بـه دسـتبا هاي ارتدوكس را به منفي حاخام في متهم كردند
در نتيجـه حاخام شلومو گولن اعلام كرده كه محل دقيق قدس. گيرند و الاقداس را مشخص كرده اسـت

.توانند به زيارت كوه موريا بروند يهوديان مي
ميدر دوران معاصر، آراي فرقه و غير توان ابتدا هاي يهودي را درباره هيكل دو دسته صهيونيستي  به

و نيـز بازسـازي هيكـل] در زمان حاضـر[ها به بازگشت عملي غير صهيونيست. صهيونيستي تقسيم كرد
و از سال طلبان دعاهاي مخصوص بازسازي هيكل را حذف كرده اصلاح. اعتراض دارند م كلمـه1818اند

ا(Temple)تمپل مي شاره به كنيسه انگليسي را، كه به معناي معبد است، براي و هاي يهودي به كار برند
هر كجا باشد جاي  و هيكـل هرگـز بازسـازي نخواهـد شـد، امـا بر اين باورند كه معبد گزين هيكل است

مي ارتدوكس هاي يهودي استفاده كنند تا واژه هيكل دهند از واژه يوناني سيناگوگ براي كنيسه ها ترجيح
ه هم ـ يعني ـ باقي بماند چنان به معناي خاص خود را ارتدوكس. يكل قدس ها دعاهـاي ويـژه بازگـشت

و محافظه حفظ كرده  مي اند از آنان پيروي هـا در نظـر ارتـدوكس] بـه فلـسطين[بازگشت. كنند كاران نيز
و آرمـاني اي مربوط به بازگشت ماشيح است، اما در نظر محافظه چنان مسئله هم كـاران، تمثيـل، اسـتعاره

و ايده .يستي استآل فردوسي
دو دسته اما صهيونيست و صهيونيست: اند ها، از نظرِ نوع نگرش به بازسازي هيكل هاي غيـر مـذهبي

و. هاي مذهبي صهيونيست از نظر گروه نخست، آيين قرباني اهميـت زيـادي دارد، نـه بازسـازي هيكـل
مي خواست صهيونيست  ك هاي مذهبي را براي بازسازي هيكل نوعي جنون مذهبي بيدانند كه فايـدةآنه

رو بـه رو مـي] اسرائيل[عملي ملموسي داشته باشد، مهاجرنشين صهيونيستي  رو را با خطـر از ايـن كنـد؛
از سكولارترين جوامع دنيا را تشكيل مـي  در ميان مردم اسرائيل، كه يكي دهنـد، چنـدان بازسازي هيكل

و در خط شبتاي زوي تدي كولك كساني را كه سنگ بناي هيكل را نصب. طرفداري ندارد  كردند ديوانه
و بـه آنـان وعـدة مي در قرن هفدهم برانگيخت داند؛ يعني در خط همان ماشيح دروغيني كه يهوديان را

و برخي پيروان خود را به عنوان حاكم سرزمين مقدس تعيين كرد، سپس حركت  بازگشت به فلسطين داد
و تمام اين ماجرا يهوديت  رو شد رو به و آن را به بحراني دچار كـرد كـهاو با شكست را از پايه تكان داد

از آن نرست  الاقدس نيز با نصب سنگ بناي هيكل سـوم حاخام گورن، صاحب فتواي مكان قدس. هرگز
ج 1383مسيري،(.مخالفت كرد ص4ش، .)180ـ179،
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 بازسازي هيكل سليمان در كتاب مقدس
ن همان از ظهـور گونه كه گفته شد، متن كتاب مقدس نيز با در پـيش ظريه بازسازي هيكل سـليمان

:در انجيل مرقس نيز در اين باره آمده است. مسيح مخالفت دارد، كه برخي از آيات آن ذكر گرديد
مي« از هيكل بيرون او ملاحظه فرمـا چـه نـوع! اي استاد: رفت يكي از شاگردانش بدو گفتو چون
و چه عمارت سنگ گ! ها است ها مي آيا اين عمارت:فتعيسي در جواب وي نگري؟ بـدان هاي عظيمه را

بر سنگي گذارده نخواهد شد، مگر آن  بر كوه زيتـون، مقابـل! كه به زير افكنده شود كه سنگي او و چون
از وي پرسيدند و اندرياس سراً و يوحناّ و يعقوب كي: هيكل نشسته بود، پطرس ما را خبر بده كه اين امور

نز واقع مي  و علامت كه ديك شدن اين امور چيست؟ آن شود در جواب ايشان سخني آغاز كرد : گاه عيسي
را! زنهار كسي شما را گمراه نكند و بـسياري زيرا كه بسياري به نام من آمده، خواهند گفت كه من هستم

و اخبار جنگ گمراه خواهند نمود، اما چون جنگ  ها را بشنويد، مضطرب مـشويد، زيـرا كـه وقـوع ايـن ها
و مملكتـي بـر مملكتـي خواهنـد حوادث  ضروري است، ليكن انتها هنوز نيست، زيرا كه امتـي بـر امتـي

و زلزله و قحطي ها در جاي برخاست و اغتشاش ها حادث خواهد شد و اينهـا ابتـداي ها پديـد مـي ها آيـد؛
).8ـ13:1مرقس،(».باشد دردهاي زه مي

:در انجيل متي نيز آمده است
از هيكل« و شاگردانش پيش آمدند تا عمارت پس عيسي هاي هيكل را بدو نشان بيرون شده، برفت
مي آيا همة اين چيزها را نمي: عيسي ايشان را گفت. دهند هر آينه به شما در اينجا سنگي بـر بينيد؟ گويم

!سنگي گذارده نخواهد شد كه به زير افكنده نشود
ن در خلوت به ما بگو كـه ايـن امـور: زد وي آمده، گفتندو چون به كوه زيتون نشسته بود شاگردانش

در جواب ايشان گفت كي واقع مي  و انقضاي عالم چيست؟ عيسي و نشان آمدن تو زنهار كسي شما: شود
و بـسياري را گمـراه! را گمراه نكند  رو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مـسيح هـستم از آن
و اخبار جنگو جنگ. خواهند كرد زنهار مضطرب نشويد، زيرا كه وقـوع ايـن همـه. را خواهيد شنيدها ها

و  و مملكتي بـا مملكتـي مقاومـت خواهنـد نمـود لازم است، ليكن انتها هنوز نيست، زيرا قومي با قومي
و زلزله قحطي و وباها در جاي ها گـاه شـما را بـهآن. ها پديد آيد، اما همة اينها آغاز دردهـاي زه اسـت ها

و جميع امت مصيبت سپرده،  و در آن زمان بسياري خواهند كشت ها به جهت اسم من از شما نفرت كنند
يك لغزش خورده يك  از و را. ديگر نفرت گيرند ديگر را تسليم كنند و بسا انبياي كذبه ظاهر شده، بسياري

و به جهت افزوني گناه محبت بسياري سرد خواهد شد، ليكن هركه تـا بـه انتهـا صـبر  كنـد، گمراه كنند
بر جميع امـت. نجات يابد هـا شـهادتي شـود؛و به اين بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا

).14ـ24:1متي،(».گاه انتها خواهد رسيد آن

در انجيل لوقا آمده است :و
مي« و هدايا آراسته شده است، گفـت كردند كه به سنگو چون بعضي ذكر هيكل ايـامي: هاي خوب

ك مي بر سنگي گذارده نشود، مگر اينه از اين چيزهايي كه مي آيد كه به زير افكنـده خواهـد بينيد، سنگي
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او سؤال نموده، گفتند. شد از مي! اي استاد:و و علامـت نزديـك شـدن ايـن پس اين امور كي واقع شود
گفـت كـه مـن احتياط كنيد كه گمراه نشويد، زيرا كه بسا به نام من آمـده خواهنـد: وقايع چيست؟ گفت 

از عقب ايشان مرويد  و وقت نزديك است؛ پس و فـسادو چـون اخبـار جنـگ. هستم هـا را بـشنويد، هـا
در ساعت نيست ).9ـ21:5لوقا،(».مضطرب مشويد، زيرا كه وقوع اين امور اول ضرور است، ليكن انتها

و منطقة جغرافيايي  آرماگدون، معناي اصطلاحي
در اصل هارمجي و دون است واژه آرماگدون كه دو بخـش هـار بـه معنـاي تپـه از اي عبري است كه

و شريفان تشكيل شده است؛ بنابراين معناي عبري آرماگدون تپة  و مجيدو به معناي اشراف محل مرتفع
ش موعودسيد افقهي،:ك.ر(.شريفان است  و مهـر39، ص 1382، شـهريور ص 1384سـلمان،:و نيـز18، ش،

در نقشه اين تپة بزرگ، ).157 و جديد با عنوان كه مي» مجدو«هاي قديم اي اسـت شود، ناحيـه مشاهده
و يافا  و كرانة غربي رود اردن ميان صور هاي درون جلد الكتاب نقشه:ك.ر(.در كرانة شرقي درياي مديترانه

ـ:در شناسـنامة آن آمـده اسـت. در لبنان»جمعيت الكتاب المقدس«المقدس، انتشار يافته به وسيله   العهـد القـديم

ـ الاصرار الرابع.، الطبقه الرابعه1995الاصرار الثاني ). الطبقه الثلاثون1993العهد الجديد

اين شهر بـر سـر راه شـرق،. اي استراتژيك بوده است مجدو شهري است كه در طول تاريخ، منطقه
و جنگ و جنوب قرار داشته در آن رخ داده است غرب، شمال ص 1384م دانش، فهي(. هاي بسياري ،47.(

در كتاب مقدس از آن با نام دشت جرزيل و در اين ناحيه دشت بزرگي هست كه أسدريليون نام دارد
ص(. ياد شده است و مجـدون آمـده).34و33هالس، پيشين، در قاموس كتاب مقدس ذيل مـدخل مجـد

:است
و سابقاً« و بوم يساكار واقع و يوشع اين شهر را محل سپاه شهر منسي كه در مرز ملك كنعانيان بود

؛ كتـاب اول پادشـاهان،1:27؛ سفر داوران،17:11و12:21صحيفة يوشع،(با دهات آن مفتوح ساخت 
مدت مديدي بود كه بسياري بـر آن بودنـد كـه مجـدو)27:29و كتاب اول تواريخ ايام،9:15و4:12

از آن مي ترين شعبة رود مقط همان لجون است كه بزرگ  در صـورت صـحت ايـن رأي شـعبةع و گـذرد
در تلّ الموتاسليم،)5:19داوران،(هاي مجدو خواهد بود مرقوم همان آب  آخرالامر تامسن محلّ مجدو را

در شمال لجون واقع شده بود، قـرار داد  ات اخيـر نـشان داده. كه به فاصلة كمتر از يك ربع فرسخ  حفريـ
در اي ؛ كتـاب زكريـا،35:22كتاب دوم تواريخ ايـام،(و بقعة مجدو.ن مكان واقع بود است كه قلعة مجدو

بر كنعانيان چيره)11: 12 و دبوره گي يافتند در حالتي كه سيسرا سردار لـشكر همان جايي است كه باراق
آن)17ـ4:6داوران،(ايشان بود  در دو(جا جهان را بدرود گفتو آخريا پادشاه يهودا نيز م پادشاهان، كتاب

آن)9:27 ــز در ــيا ني ــتو يوش ــا رف از دني ــا ــاهان،(ج ــاب دوم پادش ــواريخ23:29كت ــاب دوم ت و كت
در رسالة مكاشفة يوحنـا)24ـ35:20ايام مـستر هـاكس،(.»هرمجـدون خوانـده شـده اسـت)16:16(و

).ش1383
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در آخرالزمـ1 انجيلي(Fundamentalists)بنيادگرايان  بـر ضـد2ان نيروهـاي شـرّبر اين باورند كـه
مي اسرائيل متحد مي صف شوند، ارتشي چهار صد ميليوني گرد و عليه مسيح مي آورند و نبرد كننـد، آرايي

ميبر آنان وارد مي3هاي كشندة خود اما مسيح نخستين ضربه را با سلاح  و اين ارتش را نابود و كند كنـد
 اين جنگ، كه فرجامي خوشايند خواهد داشت، بـا ايمـان.ها خواهد رسيددر آن موقع خون تا افسار اسب 

مي آوردن يهود به مسيح به عنوان منجي ايشان، پس از آن از ميان دو سوم آنان در اين نبرد روند، بـه كه
مي. پايان خواهد رسيد  مي مسيح مؤمنان به خويش را به بالاي ابرها و سپس با آنان فرود و آنـان برد آيـد
ت  و سروري يهود بر تمام جهـان، بـه عنـوان قـوم برگزيـده، زنـدگي براي هزار سال حت حكومت مسيح

4.مندي خواهند داشت سعادت

!اي آرماگدون، نبردي هسته
آن ها معتقدند بازگشت دوبارة مسيح ميسر نمي انجيلي و فساد كه پيش از آن جنگ شود مگر ها، بلاها

و جنگي هسته  در زمين فراگير شود بهو تباهي و بيشتر شـهرهاي جهـان را نـابود كنـد اي . وقوع پيوندد
ص( در كنـار اسـرائيل.)129نجيري، پيشين، در حالي كه دچار انحطاط اخلاقي شـده در اين زمان آمريكا،

).91ص صاحب خلق، پيشين،(. گيرد قرار مي

از ميان مي دو سوم يهود و يك سوم بـاقي مانـدهدر اين جنگ، چنان كه گفته شد، بـه مـسيح روند
.آورند موعود خويش ايمان مي

در كتاب خود بزرگ«گريس هالسل :نويسد مي5»تدارك جنگ
پسند تلويزيـوني آمريكـايي كشيـشان هاي عامهم من شروع به نگاه كردن به برنامه 1980در سال«

در حدود شصت ميليون بيننده1985پروتستان كردم كه بنابر تحقيق نيلسن در سال  رام به تخمين آنهـا
مي اين برنامه. كنند تماشا مي  در راه صلح بكوشند، ها پيوسته كوشند مردم را متقاعد سازند كه لازم نيست

مي. بلكه به جاي آن بايد جنگ را بخواهند، زيرا كه خواست خداست  از ازل اين كشيشان گوينـد خداونـد
 

.هاي پروتستان است يا انجيلي يكي از فرقهEvangelicـ1
كـه) هـا هـا يـا تليوانجليـست ها يـا تـي وي ايوانجليـست ايوانجليست( بر تفسير كشيشان انجيلي تلويزيونيـ بنا2

پر اكنون شبكه هم و و قدسـيت هاي بسيار مهم و ايمـاني كـردن و در زمينة تبليـغ طرفداري در ايالات متحده دارند
و نهادينه كردن آرماگدون فعاليت  و داده اي را سامان هاي گسترده بخشيدن و چـين اند مصداق نيروهاي شرّ، روسيه

و مسلمانان هستند .به خصوص اعراب
شـود هاي مقدس ذكر شده است دانسته مـي هايي كه براي آرماگدون در كتابـ كشيشان انجيلي معتقدند از نشانه3

.در ادامة مقاله به تفصيل دربارة آن سخن خواهيم گفت. اي است كه اين نبرد، يك جنگ هسته
و مبلغّـان صهيونيـست آن ذكـر كـرده4 انـد؛ـ تشريح نبرد آرماگدون به اين شكل را منابع زيادي از قول باورمندان

ر .14ص نجيري، پيشين،:ك.براي نمونه
Prophecyـ نام اصلي اين كتاب5 And Politicsو سياست پيش« است كه ترجمة دقيق آن ايـن. است»گويي

د .چاپ شده است» تدارك جنگ بزرگ«ارد در ايران به نام كتاب كه شهرت زيادي نيز



�

هي
ص
ت
حي
سي
وم

ون
گد
ما
آر

ي
ست
وني

75

در اين نسل زند ميمقرر فرموده است كه دقيقاً همين ما مردماني كه اي كنيم بايد به اين جنگ هسته گي
مي. دست بزنيم و مكاشفات را نقل و دانيال نبي و اغلب كتاب حزقيال كنند تـا اين كشيشان آيات انجيل

كه. اثبات كنند كه ما در دورة آخرالزمان هستيم  اين. را ناديده انگارند» موعظة كوه«قصد اينان اين است
كه را هم به ياد كسي نمي  بر قدرت نظامي استوار نبود، بلكه با پيام صـلح آورند و روش عيسي مسيح راه

).20ص ش، 1377هالسل،(».ظهور كرد

و همان از بنيادگرايـان انجيلـي در پي نيز خواهد آمد بسياري از سردمداران حكومت آمريكـا گونه كه
از تصميم صهيونيست و بسياري مي اند و هاي سياسي را كشيشان انجيلي . كننـد به آنان ديكتـه مـي گيرند

و معتقـد بـه رونالد ريگان، رئيس جمهور اسبق ايالات متحده نيز جزء اين دسته از دولـت مـردان آمريكـا
از روزها هنگامي كـه فرانـك كـارلوچي. اي است آرماگدون هسته Franc)در يكي Carlacci)و گاسـپار

Caspar)واينبرگر Weinberger)او پيرامون سلاح ميههاي هست با گويند، با سخنراني طولاني اي سخن
مي ريگان دربارة آرماگدون روبه ص 1384اكتار،(. شوند رو ).179ش،

در كتاب مقدس آمده اسـت، امـا كشيـشان) حارمجدون(تر گفته شد كه آرماگدون پيش تنها يك بار
از كتاب  در عهدين استخراج كرده انجيلي آيات متعددي را هايي از جنگـي اي نشانه اند كه گوي هاي مندرج

و در مقام تفسير، آن آيات را به نبرد آرماگدون تطبيـق مـي  و بـر ايـن ادعـا پافـشاري بزرگ است دهنـد
:براي نمونه در كتاب حزقيال نبي آمده است. كنند مي

و گوگرد تكان هاي سيل باران« و تگرگ سخت آتش در زمين پديـدار خواهنـد آورد، آسا هاي سختي
و جميع حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد ون خواهند شد، صخرهها سرنگ كوه ».ها خواهند افتاد

:چنين در كتاب زكرياي نبي آمده است هم
بر پاهاي خود ايستاده« و چشمانـشان در حدقـه گوشت ايشان در حالتي كه اند كاهيـده خواهـد شـد

در دهانشان كاهيده خواهد شد و زبان ايشان ».گداخته خواهد گرديد
از سلاح كشيشان بنيادگرا اين توصيف مي هاي تاكتيكي هسته ها را نشانة استفاده جـك وانـا. دانند اي

:گويد امپ، كشيش تلويزيوني انجيلي مي
مي« اي به وقـوع خواهـد آموزد طي مصيبت بزرگ جنگي هسته آيا به اين ترتيب كتاب مقدس به ما

زمو يك سوم انسان! پيوست؟ بي شك بله  و هاي روي و گوگرد از بـين خواهنـد رفـت و دود ين با آتش
در حركت است، خواهد بلعيد  ـ را، كه به سوي اسرائيل ـ ارتش روسيه او. آتش، ارتش شمالي آتش خشم

آن)18:1زوانيا،(تمام زمين را خواهد بلعيد  و گرمـاي ؛ سپس آگاه باشيد روزي فرا خواهد رسيد كه آتش
و گرماي جهنم خواهد در مـورد)1:4مالاشي،(بود چون آتش و عهـد جديـد به همين دليل عهد قـديم

).44صش، 1384هالسل،(».اي اتفاق نظر دارند هولوكاست هسته

و مبلّغان انجيلي  آرماگدون
از دهة هفتاد قرن بيستم به بعد فعاليت هاي تبليغـي خـود را بـه صـورت كشيشان بنيادگراي انجيلي

دهاندا راه. جدي آغاز كردند  و پخش برنامه زي از آن، برپـايي ها شبكه تلويزيوني هاي چند سـاعتي روزانـه
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و نـشر»كليساهاي كتاب مقدس« و حامي صهيونيـسم، نگاشـتن و تربيت كشيشاني با عقايد بنيادگرايي
و مقاله كتاب و ها .هاي آنان استاز جمله فعاليت... هاي متعدد

و خاستگاه اعتقـادي ايـن مـدعا بـه هايي مذهب كليساهاي كتاب مقدس، دانشگاه ي در دالاس هستند
مي شمار مي هـاي بـسيارياز اين دانـشگاه كـشيش. خواهد كرة زمين را نابود كنيم روند كه خداوند از ما

از هزار كليساي كتاب مقدس، بـشارت دهنـدة بـاور بـه التحصيل شده فارغ در حال حاضر در بيش اند كه
در سراسر ايالات متحده، از شمال تا جنوب آن، ديده مي اين كليساه. آرماگدون هستند  و بـه هـيچا شـود

و مستقل عمل مي  المللي همكاري با كليساهاي كتاب آنها فقط با سازمان بين. كنند كليسايي وابسته نبوده
از جمله ايالت ايالت. مقدس رابطه دارند  و پنسيلوانيا و نيوجرسي كه هاي ميشيگان  كليساهاي«هايي است

آن»كتاب مقدس در مي بيشتري م در روزنامـة1999 فوريـه12در تـاريخ»تري استلند«. شود جا يافت
:وال استريت ژورنال نوشت

و»كليساهاي كتاب مقدس«اكثر« و معنوي تنگاتنگي با دانشگاه مذهبي دالاس دارند  ارتباط روحي
آن به طور مستقيم يا غير مستقيم بيشتر كشيش ص پيـشين(».شوند التحصيل مي جا فارغ ها از ؛ بـراي24،

ر ص:ك.اطلاعات بيشتر ).25پيشين،

از هشتاد هزار كـشيش. دهند ايستگاه راديويي مذهبي گوش مي 1400 آمريكاييان به بيش از1اكنون
از چهارصد ايستگاه راديويي سـخن  كننـد، اكثريـت هنگفتـي پراكنـي مـي بنيادگراي پروتستان، كه روزانه

دهنـد كـه درحمايـت اين كشيشان به شنوندگان خود اطمينان خاطر مـي.ن مشيت الهي هستند هواخواها
ص1377هالسل،(. خداوند قرار دارند  ).26ش،
پسندترين كشيـشان واعـظ انجيلـي تلويزيـوني، كـه خداشناسـي هارمجـدون را تبليـغ برخي از عامه

از كنند، عبارت مي اي به نـام باشـگاه اي روزانه السير نود دقيقهعپت رابرتسون، كه ميزبان نمايش سري: اند
را است؛ جيمي سواگارت؛ اورال رابرتس، كه برنامه 700 او 8/6يـا( ميليـون خـانوار77/5هاي تلويزيوني

مي) درصد همة بينندگان كنند؛ جري فال ول كه با ساعت بشارت انجيل كهن خـود هـر هفتـه بـه تماشا
هم6/6( ميليون خانوار6/5 مي)ة بينندگان تلويزيون درصد كنِِت كوپلند، كـه هـر هفتـه بـهسر 9/4زند؛

Day)رسي دارد؛ ريچارد دوهان كه با برنامة روز اكتشاف دست) درصد همة بينندگان8/5(ميليون خانوار

Of Discovery)پيـشين،:ك.ر(سـروكار دارد) درصد همـة بيننـدگان8/4( ميليون خانوار075/4 خود با

از رويال آك، ايالت ميشيگان؛ او مجري برنامه؛)32ـ27ص از نود جك ون امپ اي هفتگي است كه بيش
بر روي امواج  و بين43و UHFايستگاه تلويزيوني تـرانس«المللي به وسيلة ايستگاه راديويي آمريكايي

مي»ورلد مي آن را پوشش و براي سراسر جهان پخش بيـتچ، ايالـت كنند؛ چارلز تايلر از هانتينگتون دهند
 

مي1 كـه نويـسنده در مقدمـه با توجـه بـه ايـن. است»تدارك جنگ بزرگ«شود برگرفته از كتابـ مطلبي كه نقل
و چه 1989تاريخ نگاشتن آن را مارس)33ص(كتابش  بـسا اكنـونم ذكر كرده اين آمار مربوط به آن زمان است

.ده بسيار بيشتر از آن زمان باشدش ارقام ذكر
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او برنامة خويش را به نام در پيش«كاليفورنيا؛ از بيـست»هاي كتاب مقدس گويي امروز  به وسـيلة بـيش
در سـطح بـين ايستگاه منطقه و و محلـي از راه اي و»اسپيـسنت وسـت كـام«اي هـاي مـاهواره المللـي

مي»گالاكسي« و پژوه پخش هاي مذهبي كاليفورنيا،شكند؛ استوارت مك برني، مدير انستيتو تحقيقات
مي كه نشريه خاصي با تعليقه  و تفسيرهاي خاص منتشر كند؛ جك اسميت، كه برنامة خويش را به نـام ها

و شـبكة مـاهواره»جهان امروز« و كليـساي پخـش مـي»گاليكـاري«اي به وسيلة صدها ايستگاه كنـد
د گاليكاري از ششصد كليسا در گوستاوميساي كاليفورنيا بيش و صد كليـسا در سراسـر اش ر ايالت متحده

و بر برنامـة25جهان داير كرده است بِردِ بكر كه »اخبـار خداونـد، مـاوراي اخبـار« هزار پيرو دارد؛ راي
و برنامة مي»نگاهي به اخبار«اشراف دارد بـراي» ترنيتـي«كند؛ پـل كـراچ، كـه از راه شـبكة را پخش

و به وسيلة ماهواره آمريكايي بر ها هـاي روز واپـسين پخـش گـويي هايي دربارة پيش اي جهانيان برنامه ها
بر آن كراچ هـر صـبح مي و علاوه در اين برنامه است از جمله مهمانان هميشه حاضر و هال ليندسي كند

لس شنبه برنامة راديويي ويژه  در راديو و ناشـر مجلـة آنجلس اجـرا مـي اي را خود اخبـار شـمارش«كنـد
گـذار جمعيتـيو بنيـان»كولـورادو«هـاي مـذهبي دابسون، كه مجري برنامه.س است؛ جيمز»معكوس

مي. مذهبي است  و شعبه تخمين زده دو ميليون نفر از در شود تعداد اعضاي اين جمعيت بيش 34هاي آن
از آن بـه و بودجـة 1300ايالت پراكنده شده باشد، تعداد كارمنـدان دريافـت كننـدة حقـوق  نفـر رسـيده

و راديويي هفتگـي114 معادلاي سالانه و برنامة تلويزيوني اش ميليون دلار به آنها اختصاص يافته باشد
در ميليون نفر را پوشش دهد؛ لوييس پالاو؛ او توجه روزنامة نيويورك تايمز را بـه سـبب توانـايي 28 اش

و به همين منظور اين روزنامه در سال  او1999بسيج مردم، به خود جلب كرد به تصوير در صفحة اول را
مي عنوان پديده  و تخمين زده در اي اجتماعي چاپ كرد  كشور جهان براي حـدود دوازده ميليـون67شود

هاي تلويزيـوني ديگـر او برنامه تلويزيوني هفتگي خويش را با مشاركت ايستگاه. نفر سخنراني كرده باشد
و   كشور جهان پخـش22در سه نوبت براي به همراه برنامة راديويي مخصوص به خود روزانه سه مرتبه

).21ـ19ش، 1384هالسل،(. كند مي

از اينها است .و« كـاهن تولـسا،»اورال رابرتس«برخي نيز چون. تعداد كاهنان مبلّغ آرماگدون بيش
در زمينة جمع ...و»كريسول. الف و تشويق آنها به ايـن امـر فعـال آوري كمك نيز .انـد هاي انبوه مردمي

و مؤسسه دانشگاه.)21ص پيشين،( هاي بسياري نيز به وسيله بنيادگرايـان تأسـيس شـده كـه ها، مدارس
ـ چه فرقه مدرسه. كنند باورهاي آنان را تبليغ مي ـ در سراسـر اي، چه بيرون فرقه هاي انجيلي بسياري اي
آ آمريكا اصول مشيت الهي  و خداشناسي هارمجدون را بر پاية پرستش اسراييل . دهنـد مـوزش مـي گرايي

Dale)كراولي پـدر سي كه پدرش، ديلدي ديل كراولي، كشيش پروتستان مقيم واشينگتن Crawley Sr)

از پايه هـايي ماننـد گذاران مجمع ملي سخن پراكنان مذهبي است، به هالسل گفته است كه مدرسه يكي
Mody)»مؤسسة انجيلي مودي شيكاگو« Bible Institute Of Chicago)،»ج انجيلـي فيلادلفيـا كال«،
در حدود دويـست مؤسـسة ديگـر، دانـشجويان را بـه سراشـيبي تنـد»مؤسسة انجيلي لوس آنجلس« و ،

مي گرايي، مشيت الهي اسكوفيلد و پرستش اسراييل و دانشجويان. رانند گرايي هشتاد تا نود درصد استادان
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و ربودگي عروج كتاب اسكوفيلد را مي و به حالت جذبه و نيز هارمجدون هـسته خوانند اي به پيشگاه الهي
در حـدود صـد هـزار دانـشجو تحـصيل مـيدر اين مدرسه. اعتقاد دارند ايـن. كننـد هاي آموزش انجيـل

را شوند، به ميان مردم مـي دانشجويان پس از پايان تحصيل، كشيش پروتستان مي  و ايـن ديـدگاه رونـد
آم كه خودشان مدرسه كنند يا اين تبليغ مي  در آن تـدريس مـي وزش انجيل به راه مي هاي و . كننـد اندازند

ص1377هالسل،( ).33ـ32ش،

از رهبران پروتستان و هال ليندسي، :اند هاي ايوانجليك گفته جري فال ول
مي« از ما و مرزي براي تاريخ بـشري قـرار. خواهد وارد جنگ خطرناكي شويم خداوند اين جنگ حد
كه نمي در حالي و اكنون در اختيـار دارنـد مـي حدود دوازده دولت جهان سلاح هـسته دهد تـوانيم بـر اي

).17ص ش، 1384هالسل،(».سراسر جهان غلبه كنيم

و مسلمانان دشمني جـدي دارنـد جـري فـالول. راست مسيحي يا همان بنيادگرايان انجيلي با اسلام
در برنامه  بي«اي در شبكه تلويزيوني اي شصت دقيقه كسي است كه  بـه تـاريخ هـشتم اكتبـر»اسسي

آميز او، افزون بـردر پي سخنان توهين. اهانت كرد�م آشكارا به ساحت مقدس پيامبر اسلام 2002
هـايي، سـخنان ايـن هاي مسلمان در كشورهاي متعدد، سازمان كنفرانس اسلامي نيز طـي واكـنش ملت

و اقدام شبكه تلويزيوني ياد  كرد كشيش در پخش آن محكوم ج(.شده را ص2 فهـيم دانـش، پيـشين، ،50(.
:فالول در جايي گفته است

هر رفتاري كه ديگر كشورها با اسرائيل داشته باشـند خداونـد نيـز همـان رفتـار را بـا آنهـا خواهـد«
ص(».داشت از84صاحب خلق، پيشين، Lowrence:؛ به نقل hill Books, Illinois, 1989, P. 242..( 

و يهوديـان مـي را دشمن مشترك ايوانجليـك نوام چامسكي نيز مسلمانان پيـشين بـه نقـل(.دانـد هـا

Kader:از ucgeni: ABD, Israel ve Filistin, iletism yayin lari, Istanbol, 1993, SF38.(.پت
:گويد رابرتسون، رئيس سازمان ائتلاف مسيحي مي

از برخي اراضي عقب« صرف اسرائيل و نتيجة آن جنگ نظر نمي نشيني خواهد كرد، اما از اورشليم كند
).309ص هلال، پيشين،(».فرجام تاريخ است

مي كشيشان انجيلي به فرجام جهان به همراهي نابودي زمين مي آرزو و آن را به انديشند و باور كنند
و دل آدميان مي  در فكر مي آن را و و اين براي آيندة بشر بسيار خطرناك است توانـد پيامـدهاي گنجانند

در پي داشته باشدانجبر و روشن. ناپذيري را دوست است كه به صورت جدي فكران انسانبر انديشمندان
و خرافه بافي با اين طامه :جري فالول گفته است. ها مبارزه كنند پرستي ها

مي« و خوردها به وقوع و آخرين زد و هـستي. پيوندد در آرماگدون اولين از اين جهـان سپس خداوند
كرد. شود خلاص مي  را اين آسمان ... او اين زمين را نابود خواهد و زمين در آتش جنگ ... ها ميلياردها نفر

ص1384هالسل،(».آرماگدون خواهند مرد  ).19ـ18ش،
و نهايه العالم«در كتاب :از قول او آمده است» المسيح المنتظر
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لا أعتقـد أن اطفـالي سيعيـشون ... اِننا نعتقد اننا نعيش في الأيام الأخيره التي تسبق مجـيء الـرب«
سر مي؛حياتهم كامله در واپسين روزهايي به بر اين باوريم كه آن ما بـريم كـه بازگـشت خداونـد در پـي

ص1423عبدالسلام طويله،(. باور ندارم اين رويداد تا پايان عمر كودكانم طول بكشد. است .)270ق،
از قول بيلي گراهام آمده است :و

إن الجيـل الحـالي«:م في تحذيره العالم من أنه يتحرك بسرعه نحو هرمجـدون 1970عام ...قال«
در سال»من الشباب، ربما يكون آخر جيل في التاريخ  از اين1970؛ بيلي گراهام كـه جهـانم جهانيان را

و گفت به سرعت به سمت رخ دادن آرماگدون پيش مي بر حذر داشت از جوانانچه«: رود  بسا نسل كنوني
.»آخرين نسل تاريخ باشد ص(. ).269پيشين،

و دولت  مردان آمريكا آرماگدون
از ميان مؤسسه بر ارزش راست مسيحي و هاي اخلاقي مسيحيت تأكيد مـي هايي سر برآورد كه نمـود

ـ مردمي تبديل كرد   با پيدايش جريـان).278ص هلال، پيـشين،(.مبارزه با كمونيسم آن را به جرياني ملي
در دهة هفتاد ميلادي ديگر مؤسسه احيا به گرايان مسيحي فعاليت هاي داخلي افراطي مذهبي هاي خود را

و مسيحي محدود نمي  ـ سنتي هم امور اخلاقي و مبـارزه بـا كردند؛ چنين در بعد خارجي نيز تنها به تبشير
ص(.دكمونيسم اكتفا نكردند، بلكه به لابي مسيحي در سياست خارجي آمريكا تبديل شـدن  ).279پيـشين،

مي ترين سياست مهم كرد هاي آنها را در چنين مواردي خلاصه در قبـال اسـرائيل،«: توان سياست آمريكا
و توقف فعاليت  و توجه بـه سـازمان ملـل هاي تسليحاتي، توجه به دفاع، وام دادن به صندوق جهاني پول

ص(.»تجارت جهاني  در همـه اجـزاي دولـت ايـالات متحـده در واقع جريان راست مسيحي).280 پيشين،
در مطالعه  و و فرهنگي گيري شناسانه بايد در تمام جهت هاي جريان رسوخ كرده است هاي سياسي، نظامي

و باورهاي راست مسيحي را در نظر داشت  آن. آن كشور، افكار چنان قـدرت يافتـه اسـت كـه اين جريان
نيروي رأي%25به گفتة رضا هلال. شود انجيلي اداره مي توان گفت امروز آمريكا با ارادة بنيادگرايان مي

و چهار برابر آراي لائيك  و سه برابر آراي سياه دهندة مؤثر يا ده برابر آراي يهود از آنِ ها پوستان مسيحي
و نكتة مهم اين اوانجيلي در جامعة آمريكا بالاترين سـطح آمـوزش، هاي پروتستاني سفيد پوست است كه

در  در انتخابات سال تحصيلات، و و اشتغال از آنِ ايشان است خـواه كرسي حزب جمهوري31، 1994آمد
از آنِ خود كردند ص(.را از281پيشين، New:؛ به نقل York Times, Nov. 12, 1994(.

و سعي مي از اين هم فراتر گذاشته است و اجـزاي حكومـت راست مسيحي پا را كند به همه اركـان
اكنون وقت پاكـسازي كـاخ سـفيد فـرا«:ر رابرتسون، رئيس ائتلاف مسيحي، گفته بودت پيش. دست يابد 

و ما به ليبراليست   بـر كنگـره حـاكم 1998دهيم با پيـروزي در انتخابـات سـال ها اجازه نمي رسيده است
ص(».شوند ).297پيشين،

از اسرائيل مهم و هر امري كه متوجه منا حمايت فع اسرائيل باشـد ترين سياست راست مسيحي است
و به اين تعبير مي توان گفـت اسـرائيل تـصميم گيرنـدة اصـلي در رأس امور مسيحيان صهيونيست است
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در سياسـت،. دولت آمريكاست در حالي است كه يهوديان صهيونيست نيز به نوبه خود سـهم مهمـي اين
ا  و بسياري از بازوهاي اجرايي حكومت و فرهنگ ايالات متحده دارند ين كشور، مـستقيم يـا غيـر اقتصاد

.آيد مستقيم، با ارادة يهوديان به حركت در مي
از همـه بـشريت مـي از آن و برتـر دانـد مجـازات، جا كه صهيونيسم مسيحي يهود را قـوم برگزيـده

و قوانين بين  و مرزي نمي المللي را شامل آنان نمي محكوميت و دامنة فعاليت آنها حد نجيري،(.شناسد داند

و حـامي اسـرائيليان).69ـ68ص پيشين، بر اين باورند كه خداوند هميـشه طرفـدار  مسيحيان صهيونيست
و اين براي سياست ايالات متحده خطرناك است تـر،و به عبـارت دقيـق)26صش، 1377هالسل،(است

و ملت براي همة دولت  ، كـه ها خطرآفرين است؛ چنان كه تغييرهاي ژئوپليتيكي مد نظر دولـت آمريكـا ها
.هاي صهيونيستي دارد گيرد، ريشه آن را به صورت جدي پي مي

و استقرار اسرائيل نيز بي كانـداليزا رايـس. كننـد وقفـه تـلاش مـي مسيحيان صهيونيست براي ثبات
ص(.»امروز كليد امنيت جهان، امنيت اسرائيل اسـت«: گويد مي  تـوني بلـر نيـز).18سـيد افقهـي، پيـشين،
و«: گويد مي  جرج بوش پسر نيـز، نزديـك بـه).پيشين(.» مكلف به حفظ امنيت اسرائيل هستيم ما موظف

در اولويت: گويد اين مضمون، مي ).پيشين(.هاي كار ماست حفظ امنيت اسرائيل

در درون حكومت كـشور خـود گـروه هر جاي جهان كه باشند در هـاي نفـوذ مسيحيان صهيونيست
مي) لابي( در دولت ها حاف دهند تا آن گروه تشكيل از گرفتن تصميمظ منافع اسرائيل و هاي ضـد ها باشند

در كنگرة آمريكا آن اندازه در اين زمينه كارآمـد اسـت  اسرائيلي جلوگيري كنند؛ براي نمونه، لابي موجود
هر ساله دولت آمريكا  مي5/5كه به واسطه آن صاحب خلق، پيشين،(.كند ميليارد دلار به اسرائيل پرداخت

از؛88ص  Edward)ادوارد تيونـان.)www.Yurtdisi.mgv.org.tr: به نقـل Tivnan Forign Policy)

و سياسـت خـارجي آمريكـا: لابـي«در كتاب خـود The)» قـدرت سياسـي يهوديـان Labby: Jewsh

Political Power and American)نويسد مي:
هـاي مشغول توسـعة فعاليـت، رهبر حركت صهيونيستي آمريكا، هنگامي كه(Brandeis)برانديس«

در كاخ سفيد شد  ) آمريكـا(اين دوست ويلسون، رئيس جمهـور. سازمان خود بود، به ناگاه صاحب دوستي
در سال. بود م به رياست دادگاه قانون اساسي آمريكـا منـسوب نمـود، 1916ويلسون نه تنها برانديس را

ا بلكه هم ين دوست جوان خود نيز حمايـت بـه عمـل زمان با آن از تئوري صهيونيسم مطرح شده توسط
از تصميم ... آورد ويلسون كـه خـود فرزنـد. گرايانه بود گيري سياسي عمل اين موضع ويلسون بسيار فراتر

و به طور مدام كتـاب مقـدس را مطالعـه مـي  و يك كشيش پرس بيترين بود كـرد نـسبت بـه يهوديـان
م آمريكايي نسبت به آرمان صهيون گرايش بزرگ در پروتستانتيس. نمود سرنوشت آنان احساس علاقه مي 

هم.و قابل توجهي وجود دارد كه گروس من خود به عنوان يك فرزند«چنين اين اظهارات ويلسون را نيز
در مقابل سرزمين  و بازگردانيدن آن به صاحبان اصلي آن احساس وظيفـه كشيش پروتستان هاي مقدس

مي»نمايم مي از84ـ83ص پيشين،(».كند نقل :؛ به نقل

Edward Tivnan, the labby: Jewsh Political Power and American Foreign Policy,

Simon & Schuster, Newyork, 1987, PP. 17−18..( 
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در آمريكا هـم و وزيران چندين رئيس جمهور چـون افزون بر برخي فرماندهان محلي، اعضاي كنگره
و جرج بو  چنـان كـه ريگـان در دوران رياسـت. گرايي دارنـدش نيز افكار بنياد جيمي كارتر، رونالد ريگان

بر اساس پيش ترين تصميم اش مهم جمهوري ) عهـد قـديم(هاي كتاب مقـدس گويي هاي سياسي خود را
ص(.گرفت مي  وي به آرماگدون اعتقاد جدي داشـت، چنـان كـه بـه كـشيش).158عمرو سلمان، پيشين،

ش، 1384هالـسل،(.»بي شك ما نسلي هستيم كه آرماگدون را خواهـد ديـد«: انجيلي، جيم بكر گفته بود

از نظر سلاح).30ص  در دوران حكومتش تا توانست آمريكا را و بـه دليـل هاي هستهاو اي مجهـز نمـود
مي آن در سال كه تصور به1986كرد ليبي از مخالفان آرماگدون است نجيـري،(.آن كـشور حملـه كـردم

و برخـي ديگـر از).18ص پيشين، و اسرائيل با مجهز شدن ايران  شايد بتوان گفت اساساً مخالفت آمريكا
و حمله كردن آمريكا به عراق به بهانة خلع سلاح آن كشور از بمب كشورها به انرژي هسته هاي اتمي اي

و هـسته  رو كه آنان به وقـوع آرماگـدون از آن وادر باورهاي بنيادگرايان انجيلي ريشه دارد؛ ي بـودن آن
در آن نبرد دشمنان اصلي مسيح اين و عراق انـد اعتقـاد دارنـد؛ بنـابراين بـراي كه كشورهايي چون ايران
مي اين مي كه آنها پيروز ميدان باشند لازم از نظـر انـرژي هـسته دانند كه تا و تواننـد خـود را اي تقويـت

.دشمنان خود را تضعيف كنند
:استدربارة رونالد ريگان گفته شده

در همة سال«  بود كه گفتـه»نل ريگان«هاي زندگي خود تحت تأثير آموزش مادرش، رونالد ريگان
ريگان گفته است ايمـان خـود را مـديون مـادرش. شود زني بسيار باورمند به كتاب مقدس بوده است مي

وود«. است ن»الينگ از جمله و و پا قرص پرستش اسراييل پر از باورمندان بـرد آخرالزمـان كه خود يكي
و فرماندار ريگان پيرامون پيش  او . كننـد وگو مـي هاي كتاب مقدس، بسيار گفت گويي است گفته است كه

هر كسي قتل: ريگان در يك مجلس شام گفته بود از عامي را كـه حزقيال، نبي خشمگين عهد قديم بهتر
و سپس با خشم عصر ما را به ويراني خواهد كشيد پيش  تندي كمونيست شدن ليبـي را گويي كرده است
هم. كند علامت فرا رسيدن آرماگدون برآورد مي  اعتقـاد دارد كـه: گويي گفته استو چنين در گفت ريگان

ص(».تجديد حيات پيدا كرده است  در پنجم مي).48فهيم دانش، پيشين، م به بيـوگرافي نـويس1989 او
Lou)خود، لئو كانون Cannon)گويد مي:

و بـه زعـم آنـان[ئيل بر تپه معبد سلطه اسرا« بر روي آن بنا شده در حال حاضر مسجد الأقصي كه
در آن  ص اكتـار، پيـشين،(.هاي مهم نزديك شدن آرماگـدون اسـت از علامت] جا بوده است معبد سليمان

).180ـ179

مياز ديگر دولت از مردان آمريكا كه عقايد اوانجليكي دارد ر اسـبق، وزيـر كـشو»جيمس وات«توان
و قريـب«:او در كميتة مجلس نمايندگان گفته بود. ايالات متحده نام برد الوقـوع به علـت ظهـور دوبـاره

در بند نابودي منابع طبيعي خودمان باشم مسيح نمي ص(».توانم خيلي ).46فهيم دانش، پيشين،

و جنگ هسته: موانع كافي است«در كتاب خود»رابرت شيد« :ته استنوش»اي ريگان، بوش
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در سالآن« از وزيـر دفـاع وقـت آمريكـا،1982گاه كه  پيرامـون آرماگـدون»كاسـپار وينبـرگ«م
:پرسيدند، پاسخ داد

از كتاب در.ام هاي عهد قديم را خوانده سفر رؤيا، يكي بله، من اعتقـاد دارم جهـان بـه سـوي پايـان
ام حركت است؛ آن هم آن  و ارادة خداوند ميگونه كه من به خواست روز احساس و هر كنم زمـان يد دارم

در حال فرا رسيدن است 1).25صش،1384هالسل،(».مورد نظر

 دشمنان موعود در آرماگدون
در آرماگـدون، دشـمن مـسيح بر اين باورند كه Anti)بنيادگرايان انجيلي Christ)فـردي از جـنس 

و يهودي است مي. انسان :گويد كلايد
ما] دشمن مسيح[« او همـسان شـيطان نيـست؛ بـه عبـارت. خواهد بود؛ انساني به تمام معنايكي از

او كمك مي  و روحي نيست، اما شيطان به و توان معنوي او داراي قدرت دشمن مـسيح يـك. كند ديگر،
شرور است ص پيشين(.»انسان به تمام معنا ،48.(

و در كينگزپورت تنسي برگ 1999 ژانويه15در گردهمايي كشيشان كه در در آن 1500زار شـد  نفـر
:حضور داشتند، جري فالول گفت

ـ« از شـر بـر سـر دارد و تـاجي دو هزار سال پيش به تصوير كشيده شده اسـت ـ كه دشمن مسيح
او دشـمن مـسيح.او بي شك يهودي است. كند ممكن است يهودي باشد كه امروز با ما زندگي مي  اگـر

و آن  مي است، بايد يهودي باشد ميدا چه ما و يهودي باشد، چـون وقتـي نيم اين است كه او بايست مذكر
بر زمين فرود آمد فردي يهودي بود  دو هزار سال پيش در بنابراين بـه بـاور بيـشتر. مسيح براي اولين بار

و مذكر است انجيلي ص(».ها دشمن مسيح بي شك يهودي ).45پيشين،

:فالول نيز گفته است
جه چرا دشمن مسيح ارتش« از حاكميـت خداونـد1كنـد؟ ان را عليه مسيح رهبري مي هاي ــ چـون

و مسيح وجود داشته است؛. متنفر است  ـ چون فريب شيطان بـا سـر فـرود2جنگ هميشه ميان شيطان
مي آوردن اين ملت او ميسر ص(.ها از حضرت مسيحـ به دليل نفرت اين ملت3شود؛ ها مقابل ).50پيشين،

و فعاليت اطلاعات بيشتر دربارة برنامهـ براي1 هاي راست مسيحي در عرصة سياست خارجي هاي سازمان ها
ر :ك.ايالات متحده

http://www.cc.org.

http://www.cbn.org.

http://www.religioustoday.com.

http://www.goshen.net.

http://www.foreignpolicy.com.
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از آن دسته آيهآيات ذيل، كه برگرفته از هايي است كه كشيـشان انجيلـي كتاب مكاشفه يوحنا است،
:كنند به آن استناد مي

و« و بـه عـدل داوري و حق نـام دارد و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين و ديدم آسمان را گشوده
و اسـمي مرقـوم دارد كـه جـز جنگ مي بر سرش افسرهاي بـسيار و و چشمانش چون شعلة آتش نمايد

و جامه ودش هيچ كس آن را نميخ را اي خون داند و نـام او و مـي» كلمـة خـدا«آلود در بـر دارد خواننـد
در آسمان  بر اسب لشكرهايي كه و پاك ملبس از عقـب او مـي اند و به كتان سفيد از. آمدنـد هاي سفيد و

و آنها را به عصاي آيد تا به آن امت دهانش شمشيري تيز بيرون مي آهنـين حكمرانـي خواهـد ها را بزند
و خشم خداي قادر مطلق را زير پاي خود مي  خمَر غضب او چرخشُت و او. افشرد نمود و ران و بـر لبـاس

و رب الارباب«نامي مرقوم است يعني و به آوازو ديدم فرشته.»پادشاه پادشاهان در آفتاب ايستاده اي را
و به جهـت ضـيافتِ عظـيمِ«: گويد ندا كرده مي كنند بلند تمامي مرغاني را كه در آسمان پرواز مي  بياييد

و گوشت اسب  و گوشت جباران و گوشت سپه سالاران ها خداوند فراهم شويد تا بخوريد گوشت پادشاهان
و چه كبير و چه غلام، چه صغير و گوشت همگان را، چه آزاد و پادشـاهان».و سواران آنها و ديدم وحش

ك و لشكرهاي ايشان را او جنگ كننده جمع شده بودند تا با اسب زمين و لشكر شد. سوار و وحش گرفتار
او معجزات ظاهر مي و صورتو نبيِ كاذب با وي كه پيش كرد تا به آنها آناني را كه نشان وحش را دارند

هر دو، زنده به درياچة آتش افروخته شدة بـه كبريـت انداختـه شـدند. پرستند، گمراه كنداو را مي  و. اين
از گوشـت ايـشان باقيان به شمشيري كه از دهان اسب سوار بيرون مي و تمامي مرغـان آمد كشته شدند

).21ـ19:11مكاشفة يوحنا،(.»سير گرديدند

و شكست در آرماگدون و جنگيدن او با دشمنانش كشيشان اوانجليك آيات يادشده را به ظهور مسيح
در پايان آن جنگ تفسير مي او :در رسالة دوم پولس رسول به تسالونيكيان آمده است. كنند دشمنان

بر همة كساني كه راستي را باور نكردند بلكه به ناراستي شـاد« و تا فتوايي شود تا دروغ را باور كنند
).12ـ2:1رسالة دوم پولس رسول به تسالونيكيان،(».شدند

:در كتاب دانيال نبي آمده است
و بسيار زورآور بود بعد از آن در رؤياهاي شب نظر« و مهيب و اينك وحش چهارم كه هولناك  كردم

ميو دندان و باقي مانده را مي هاي بزرگ آهنين داشت و پاره پاره پا خورد و به هاي خـويش پايمـال كرد
و ده شـاخ داشـت مي از او بودند بود و مخالف همة وحوشي كه قبل در ايـن شـاخ. نمود ل پـس هـا تأمـ
از آن شاخنمودم كه اين مي و پيش رويش سه شاخ از ميان آنها شاخ كوچك ديگري برآمد ازك هـاي اول

و دهاني كه به سخنان تكبرآميز مـتكلم بـود  و اينك اين شاخ چشماني مانند چشم انسان ريشه كنده شد
ميآن... داشت پس نگريستم تـا آن وحـش. گفت گاه نظر كردم به سبب سخنان تكبرآميزي كه آن شاخ
او هلاك گرديده به آتش مشتعل تسليم شد كشته و جسد راآن... شد گـاه آرزو داشـتم كـه حقيقـت امـر

و دنـدان  و بسيار هولناك بـود و چنگـال دربارة وحش چهارم كه مخالف همة ديگران هـاي هـاي آهنـين
و سايرين را مي  مي برنجين داشت و پاره پاره پا خورد و به مي كرد و كيفيـت.منمود بـدان هاي خود پايمال
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او سه شاخ افتاد؛ يعنـي آن شـاخي كـه و پيش روي و آن ديگري را كه برآمد سر او بود بر ده شاخ را كه
و دهاني را كه سخنان تكبرآميز مي  از رفقـايش سـخت چشمان او و نمـايش تـر بـود پـس گفت داشـت

بر ايشان استيلا يافت و اين شاخ با مقدسان جنگ كرده ).21ـ7:7، دانيال(».ملاحظه كردم

:در باب هشتم اين كتاب نيز آمده است
بي« نر بز و در جايش چهـار شـاخو و چون قوي گشت آن شاخ بزرگ شكسته شد نهايت بزرگ شد

و  و بـه سـمت جنـوب از يكي از آنها يك شاخ كوچك برآمد و معتبر به سوي بادهاي اربعة آسمان برآمد
و فخر زمين و به ضد مشرق به لشكر آسمانها بسيار بزرگ شد و ستارگان را از لشكر ها قوي شده بعضي

و چون آمد من ترسان شـده] جبرائيل[پس او ... زمين انداخته پايمال نمود  نزد جايي كه ايستاده بودم آمد
او مرا گفت  و و در ...»باشـد اي پسر انسان بدان كه اين رؤيا براي زمان آخر مـي«: به روي خود درافتادم

ا آنآخر سلطنت ر مكرها مـاهر، يشان چون گناه عاصيان به اتمام رسيده باشد و گاه پادشاهي سخت روي
و خرابـي  از توانايي خودش؛ او عظيم خواهد شد، ليكن نه و قدرت هـاي عجيـب خواهـد خواهد برخاست

و كامياب شده،  و) موافق رأي خود(نمود و عظماي قوم مقدسان را هلاك خواهد نمود  عمل خواهد نمود
در دل خود مغرور شده بـسياري را بغتـه هـلاك خواهـد و در دستش پيش خواهد رفت از مهارت او مكر

و با امير اميران مقاومت خواهد نمود، اما بدون دست شكسته خواهد شد پس رؤيـايي كـه دربـارة  ساخت
و  از ايـام بـسيار و صبح گفته شد يقين است اما تو رؤيا را بر هم نِه زيرا كه بعـد ».اقـع خواهـد شـد شام

).26ـ8:8پيشين،(

در باب يازدهم مي :خوانيمو
در انـدك« از ميان خواهد برداشت ليكن او عاملي خواهد برخاست كه جلال سلطنت را در جاي پس

او حقيري خواهد برخاست اما جـلال  در جاي و و نه به جنگ ايامي او نيز هلاك خواهد شد نه به غضب
و او ناگهان داخل شده سلطنت را با حيله سلطنت را به وي نخواهند  و دست خود را ... ها خواهد گرفت داد

بر خزانه و و زمين مصر رهايي نخواهد يافت بر همة نفايسبر كشورها دراز خواهد كرد و و نقره هاي طلا
او خواهند بود  در موكب و حبشيان و لبيان و شـمال. مصر استيلا خواهد يافت از مـشرق او را ليكن اخبار

مضطرب خواهد ساخت، لهذا با خشم عظيمي بيرون رفته اشخاص بسياري را تبـاه كـرده بالكـلّ هـلاك
دو دريا برپا خواهد نمـود، لـيكنو خيمه. خواهد ساخت  در ميان در كوه مجيد مقدس هاي ملوكانة خود را

معيني نخواهد داشت و ).45ـ11:20پيشين،(».به اجل خود خواهد رسيد

وكاوانجلي ها بر اين باورند كه برخي كلمات عبراني به كار رفته در كتـاب مقـدس متـرادف روسـيه
و با اين استدلال مي  از سمت روسيه خواهد آمد مسكو است صـاحب خلـق، پيـشين،(.گويند كه ضد مسيح

در كتاب حزقيال نبي آمده است).91ص  : براي نمونه،
بر من نازل شده، گفت« واي«:و كلام خداوند از زمـين مـاجوج بر جوج كـه  پسر انسان نظر خود را

و بر او نبوت نما و توبال بدار و ماشكَ مي. رئيس روش اي: فرمايـدو بگو خداوند يهوه چنين اينـك مـن
و توبال به ضد تو هستم و ماشكَ ميو تو را برگردانيده، قلاب خود را به چانه. جوج رئيس روش گذارم ات
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ميو تو را با تمامي و سواران كه جميع ايشان با اسلحة تمام آراسـته جمعيـت. آورم لشكرت بيرون اسبان
و  و فـوط بـا ايـشان و كوش و همگي ايشان شمشيرها به دست گرفته، فارس و مِجنها عظيمي با سپرها

و خاندان توجرمْه از اطراف شمال با تمامي  و تمامي افواجش و خُود، جومرْ و جميع ايشان با سپر  افواجش
تو قوم و تمامي جمعيتت كه نزد تو جمع شده. هاي بسيار همراه و تو اند، خويشتن را مهيـا پس مستعد شو

و تو مستحفظ ايشان باش  شد. سازيد از تو تفقدّ خواهد از روزهاي بسيار هاي آخر به زمينيو در سال. بعد
از يمان قو  از شمشير استرداد شده است، خواهي آمد كه آن هاي اسـرائيل كـه بـه هاي بسيار بر كوهمكه
از ميان قوم  و آن و تمـامي اهلـش بـه خرابة دايمي تسليم شده بود، جمع شده است ها بيرون آورده شده

و مانند ابرها زمين. باشند امنيت ساكن مي و مثل باد شديد داخل آن خواهي شد اما تو بر آن خواهي برآمد
اف. را خواهي پوشانيد  و جميع و قومتو مي واجت بنابراين اي پسر انسان«...»باشند هاي بسيار كه همراه تو

در آن روز حيني كه قوم من اسرائيل به امنيت: فرمايد نبوت نموده، جوج را بگو كه خداوند يهوه چنين مي 
و قـوم از مكان خويش از اطراف شمال خواهي آمد تو و هـاي بـسيار ساكن باشند آيا تو نخواهي فهميد؟

مي مراه تو كه جميع ايشان اسبه و لشكري كثير و جمعيتي عظيم بر قوم من اسرائيل مثل سوار و باشند،
در ايام بازپسين اين به وقوع خواهد پيوست كه تو را به زمين خود. ابري كه زمين را پوشاند خواهي برآمد 

در تو اي جوج به نظر كه امت خواهم آورد تا آن  ايشان تقديس كرده باشم مرا ها حيني كه من خويشتن را
در روزي كه جوج به زمـين اسـرائيل برمـي: گويد خداوند يهوه مي ... بشناسند آيـد، همانـا در آن روز يعني

و آتش خشم خود گفته: ام خواهد برآمد حدت خشم من به بيني  در آن روز زيرا در غيرت ام كـه هـر آينـه
در زمين اسرائيل خواهد شد  و همة حشراتيو ماه. تزلزل عظيمي و حيوانات صحرا و مرغان هوا يان دريا

بر روي جهان كه بر زمين مي  و همة مردماني كه و كوه خزند هـا سـرنگون اند به حضور من خواهند لرزيد
و صخره  و جميع حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد خواهد شد مي. ها خواهد افتاد : گويدو خداوند يهوه

بر جميع كوه بر برادرش خواهد بـود من شمشيري هر كس و شمشير و. هاي خود به ضد او خواهم خواند
بر او عقوبت خواهم رسانيد و خون و بـر. با وبا او و گـوگرد بـر و آتـش و تگـرگ سـخت و باران سـيال

بر قوم و مي افواجش ).22ـ38:1حزقيال،(».باشند خواهم بارانيد هاي بسياري كه با وي

فرمايد كه اينك اي جوج دربارة جوج نبوت كرده، بگو خداوند يهوه چنين مي پس تو اي پسر انسان«
و توبال من به ضد تو هستم  و ماشكَ روش مي. رئيس و رهبـري مـيو تو را بر از گردانم و تـو را نمـايم

بر كوه  آورد اطراف شمال برآورده، تو. هاي اسرائيل خواهم از دست چپت انداخته، تيرهاي راو كمان تو را
و قوم. از دست راستت خواهم افكند و همة افواجت بر كـوهو تو هـاي اسـرائيل هايي كه همراه تو هستند

و به حيوانات صحرا به جهت خوراك خواهم داد  هر جنس مرغان شكاري و تو را به خداوند. خواهيد افتاد
و بـر كـسانيو.ام گويد كه به روي صحرا خواهي افتاد، زيرا كه من تكلمّ نموده يهوه مي  بر ماجوج  آتشي

در جزاير به امنيت ساكن و نام قدوس خود را در ميـان. اند خواهم فرستاد تا بدانند كه من يهوه هستم كه
و ديگر نمي بي قوم خويش اسرائيل معروف خواهم ساخت ها حرمت شود تا امت گذارم كه اسم قدوس من

مي: گويدك خداوند يهوه مي اين. باشم بدانند كه من يهوه قدوس اسرائيل مي و بـه وقـوع خواهـد آن آيـد
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روز است كه درباره. پيوست و ساكنان شـهرهاي اسـرائيل بيـرون خواهنـد اش تكلمّ نمودهو اين همان  ام
و چوب و تيرها و كمان و سپر و اسلحه يعني مجن و نيـزه آمد .هـا را آتـش زده، خواهنـد سـوزانيد دستي

و چـوب. آنها زنده نگـاه خواهنـد داشـتو مدت هفت سال آتش را به از صـحرا نخواهنـد آورد و هيـزم
و در آن روز موضعي بـراي قبـر ... ها را به آتش خواهند سوزانيد ها نخواهند بريد، زيرا كه اسلحهاز جنگل

راو راه عبـور. در اسرائيل يعني وادي عـابريم را بـه طـرف مـشرق دريـا بـه جـوج خـواهم داد  كننـدگان
در آن مسدود خو و و آن را وادي هامون جوج اهد ساخت او را دفن خواهند كرد و تمامي جمعيت، جا جوج

پيشين،(.و خاندان اسرائيل مدت هفت ماه ايشان را دفن خواهند كرد تا زمين را طاهر سازند. خواهند ناميد 

).22ـ1: 39

از نگاه صهيونيست و كالبد انسا بنابراين در قالب ن است كه نيروهـاي ضـد ها دشمن مسيح شخصي
و سازمان او بسيج مي مسيح را عليه در فـيلم. كند دهي هـاي سـينمايي متعـددي نيـز بـه آنان اين معنا را

و نـسخة»طالع نحس«كنند؛ براي نمونه، در فيلم سينمايي مخاطبان خود القا مي  ، كه چهـار نـسخه دارد
و نسخة سوم ادامة موضوع در دوم آن ادامة موضوع نسخة اول نسخة دوم است، آنتي كريست كـه خـود

از يك شغال به دنيا مي  اين طفل از همان كـودكي بـه نيروهـاي شـيطاني. آيد صورت نوزاد انسان است
و جـواني نيـز بـه سـرعت ترقـي. ها شود تواند عامل قتل انسان عجيبي مجهز است كه مي  در نوجـواني

در ايالا كند؛ به حدي كه به مسئوليت مي او ممكن نيست مگر. يابدت متحده دست مي هاي مهمي كشتن
در اختيار فردي باستان  دور افتاده در مكاني و به وسيلة خنجرهاي مقدسي كه در. شـناس اسـتدر كليسا

در ميان ابرها ظهور كرده بـر روي زمـين هبـوط پايان نسخة سوم، ضد مسيح كشته مي و مسيح كه شود
.كند مي

End)»ان روزگارپاي«نمونة ديگر نيز فيلم Of Days)است كه آرنولد شوارتزنگر، هنرپيشة معروف از 
و. كاراكترهاي اصلي آن است در انساني بسيار شـرور در اين فيلم شيطان صورت انساني ندارد، اما او بايد

در طليعة سال بدكردار حلول كند تا به اين وسيله با دختري كه از پيش معلوم شده چه كسي است درست
او آنتي 2000 و كارآزموده. كريست متولد شود ميلادي بياميزد تا از صلب آرنولد كه در نقش پليسي فداكار

و حـالا است با هزار مشقت موفق مي  در او حلـول كـرده شود به بـدن آن شـخص شـرور، كـه شـيطان
در او اثر نمي العاده هاي خارق قدرت و حتي گلوله و دخترك را هاي جدي وار كند، لطمه اي پيدا كرده د كند

مي. از چنگ او برهاند و ناتوان آن شيطان كه بدن آن شخص شرور را متلاشي جا كه زمان اندكي بيند از
او براي اين 2000تا تحويل سال  و شرور ديگري پيدا كند تا بـه هـدف شـوم خـود باقي مانده كه انسان

و در كالبد  شرور خارج شده از كالبد شخص در ايـن حـال. كنـد خود آرنولد حلول مـي برسد مجالي ندارد،
سر مي و درون كليسا به آن آرنولد كه آن دوشيزه را از دست شيطان فراري داده كـه انـسان برد به دليـل

از ايـن جنايـت را  او كاملاً سركوب نشده اسـت تنهـا راه جلـوگيري در وجود و نيروهاي خير مثبتي است
س كشتن خود مي  در دست مجـسمه بيند؛ بنابراين خود را با اي درون كليـسا ينه به روي شمشير تيزي كه
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و به اين وسيله مانع تولد آنتي قرار دارد مي مي اندازد در اين فيلم نيـز كـشتن شخـصي كـه. شود كريست
و به وسيلة شمشيري مقدس انجام مي در كليسا 1.گيرد شيطاني است

هر روي آنتي هر ويژگي به و با د، از نگاه بنيادگرايان انجيلي نيروهايي اي كه باش كريست هر شخصي
و برخي كشورهاي عربي سازمان از روسيه، چين شد را و عليه مسيح وارد جنگ خواهد .دهي خواهد كرد

بر اين گمان بودند كه جنگ، ميان ائتلافـي از به گفته عدنان اكتار تا پيش از فروپاشي شوروي آنان
سو دولت در سوي ديگر آن رخ خواهد داد؛ چـه هاي عربي به رهبري شوروي در يك و اسرائيل ي ميدان

از كشور2،»يومكيپور«و»جنگ شش روزه«هاي پيشين، به ويژهدر جنگ هـاي عربـي حمايـت شوروي
و اسـراييل از دسـت دشـمن ديرينـه 1990در اوايل دهة. كرد مي اش رهـايي، كه جنگ سرد پايان يافت

در جبهة اعراب در يافت، آخرين توافق سازمان آزادي بخش  و اسراييل، نشان دهنده نبود وحدت فلسطين
آن. برابر رژيم صهيونيستي بود مياز هاي خويش قرار بايست يكي را هدف دشمني جا كه يهوديان هميشه

از آن رهبري جبهة مخالفان مسلمان خويش را  را»جمهـوري اسـلامي ايـران«دهند پس و آن  خواندنـد
ج در و سـوي هـدف دشمن جديد اسرائيل و بـه ايـن ترتيـب سـمت گيـري نگ آرماگدون معرفي كردند

شد اي ايوانجليك هاي هسته سلاح و اسراييل عوض ص(. ها ).178ـ177پيشين،

:چنين محمود النجيري در اين باره نوشته است هم
آن«  دانـستند كـه گاه كه اتحاد شوروي پابرجا بود بنيادگرايـان انجيلـي آن را همـان كـشوري مـي تا

و مسلمانان به جنگ مسيح خواهد آمـد؛ چـه و با متحد شدن با اعراب شر را رهبري خواهد كرد نيروهاي
و كمونيست بود اتحاد شوروي داراي سلاح هسته  شك فروپاشي بلوك شـرق،بي. اي، دشمن غرب، كافر

 
و مضمون به يادآوري است كه هاليوود فيلمـ لازم1 دهندة قـدرت هاي ديگري كه نشان هاي زيادي با اين مضامين

و حتي ترويج  و نوع شخصيت او : باشد نيـز سـاخته اسـت؛ ماننـد)Satanism(»پرستي شيطان«و توانايي شيطان
و وكيل مدافع شيطان گير، طالع نحس، پايان روزگار، كنستانتي دراكولا، جن هاي بسياري در ديگـر چنين فيلمهم. ن،

ـ تروريستي، مانند موضوع جوخه، السالوادور، غلاف تمام فلـزي، نجـات سـرباز: هاي آخرالزماني از جمله جنگي
و تكنولوژيكي، مانند: رايان، جنگ ويتنام؛ ژنتيكي، مانند   ترمينـاتور، جنـگ: تولد شوم، جزيره، روز ششم؛ مكانيكي

ها، مـار آناكنُـدا، مـرد عنكبـوتي، روز آرماگدون، مورچه: مانند) استفاده از عناصر طبيعت(هاي طبيعي دنياها؛ نشانه
، ماتريكس، حلقـه، دشـمن ملـت، هـري)300(ها، سيصد تروي، اسكندر، ارباب حلقه: اي، مانند استقلال؛ اسطوره 

و  ... پاتر
و آتش خانمـان پرستي در عصر موسوم به مدرن به شدت شيطان از سـوزش دامـن نضج گرفته گيـر تعـداد زيـادي

و نوجوانان هم  المللي كتاب تهـران چنـدين سـال غرفـة آنها حتي در نمايشگاه بين. ميهن ما نيز گشته است جوانان
و آن  بـه هـا گونه كه نگارنده هر ساله ديده است اين غرفه اگر بيشترين بازديد كننده را در ميان غرفه فروش داشتند

و همه بازديـد هايي است كه بيشترين بازديدكننده خود اختصاص نداده باشد، به يقين جزء غرفه  كننـدگان را داشته
.اند آن جوان

در2 ر1973 اكتبر سالـ و اسرائيل اتفاق افتاد؛ ص:ك. آخرين جنگ ميان اعراب .177اكتار، پيشين،
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پ و مهم خود را از دست بدهد، اما صاحبان اين و گويييشسبب شد سناريوي آرماگدون بازيگر اساسي ها
از رخ ندادن پيش كلاهبرداري و عرصـة گويي ها و از تغييـر ميـدان هاي دروغين خويش شرمگين نـشدند

و نظرهاي عجيبشان خجل نگرديدند؛ از همين رو دوباره نقش  هـا را تقـسيم سياست جهاني بر خلاف آرا
و ماجوج معر  و مسلمانان را نيروهاي جديد ياجوج و اين بار اعراب از دولـت كردند و هايـشان فـي كردنـد

و هاي هسته خواستند بمب  و به اسرائيل بدهند؛ چه توقف روند تسليحات جايز نبود اي بيشتري توليد كنند
و پيش  به گويي صداهايي به گوش رسيد كه توقف اين روند را خلاف ارادة خداوند هاي ايشان براي آينده

ب نظرية آرماگدون در بحران. آورد شمار مي  مي سيار تكرار مي ها و به گوش گاه كـه اسـرائيلآن. رسد شود
در سال  و مبلغان بارز اين جنبش به نام 1982لبنان را از رهبران در»پت رابرتسون«م اشغال كرد، يكي

و تأكيد كرد در پايان سال و وحشتي سخن گفت كه جنگ آرماگدون به دنبال خود دارد تلويزيون از رعب
شدم قيامت برپا 1982 و. خواهد و كانون اين قيامت اتحاد شوروي است؛ چه آغازگر جنگ اسـت هسته

ص آرمگدون(».اي خواهد كرد آمريكا را بمباران هسته ).16ـ17،

 تعداد تلفات در آرماگدون
دو نفر يك نفر كشته مي هر از در نبرد آرماگدون در مجموع سه ميليـارد نفـر گفته شده است و شود

ص(.شدكشته خواهند ش موعودو18يداالله، ص39، ،18.(

 آورد ره
و بر پايه آن از پايـه خرافـي اسـت و نقلي پذيرفتني نـدارد، چه گفته شد، آرماگدون هيچ مبناي عقلي

و اسرائيل شده است ملعبة دست حيله  و عهـد بخش. گران جهان سياست در آمريكا از عهـد قـديم هـايي
از رخ دادن جنگي خانم  ميانجديد كه از آنها اشاره شد، بيشتر به گذشته سوز خبر و به برخي  مربوط دهند

از اين رخ داده است گزارش است؛ يعني بيان آنها به گونه اي است كه روشن است دربارة نبردي كه پيش
از گذشـته حكايـت نمـي آن بخش. كنند، نه نبردي كه رخ خواهد داد مي كننـد داراي نثـري هايي نيز كه

ميو تمثيلينمادين و متون تمثيلي را كرد شود به گونه است و تأويل .هاي مختلف تفسير
در بخش پيشين بيان شـد، بخشد، همان نكتة ديگري كه خرافي بودن آرماگدون را قوت مي گونه كه

و طرفداران آرماگدون، تلفات اين نبرد را سه ميليارد نفر مي  آن آن است كه مدعيان و، كه مجـد دانند؛ حال
و به هيچ روي چنين گنجايشي ندارد به لحاظ جغرافيايي، ناحيه .اي كوچك است

هاي گوناگوني را بـراي رخ دادن ايـن نبـرد كه معتقدان به آرماگدون تا به حال تاريخ سخن ديگر آن
آن معين كرده در هيچ اند؛ حال از آن تاريخ كه آرماگدون .ها روي نداده است يك

و انديشه:و در پايان بايد گفت هاي بنيادگرايان انجيلـي مخالفـان زيـادي حتـي در ميـان مـسيحيان
و نفوذي كه صهيونيست  هـا دارنـد، روز بـه يهوديان دارد؛ اگرچه رقم مخالفان صهيونيسم، به دليل قدرت
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و كليـساهاي شـرقي هـم«: محمود النجيري نوشته اسـت. يابدروز كاهش مي چنـان كليـساي كاتوليـك
مييتفسيرهاي يهود  كه واتيكان بارهـا برپـايي دولـت با اين. كند شدة جنبش بنيادگرايي پروتستاني را رد

غاصب يهود را در فلسطين رد كرده است، اما اين اواخر شـاهد تغييـر مواضـع ايـن كليـسا دربـاره يهـود 
و آشتي ديپلماتيكي ميان واتيكان باشيم؛ به گونه مي و دولتي كـه اي كه يهود را از كشتن مسيح مبرّا كرد

شد هميشه آن را رد مي ص(. كرد برقرار ).144نجيري، پيشين،

و مĤخذ :منابع

و مسيحيتـ1 از دايره آخرالزمان در يهوديت 29المعارف ويكي پـديا،، ترجمة باران خردمند، برگرفته
ش 2005ژوئن .ش1384، شهريور56، موعود،

و پنهان آمريكااكتار، عدنان،ـ2 .ش1384مة نصير صاحب خلق، هلال، تهران،، ترجتاريخ ناگفته
، كالج مطالعات كتاب مقـدس، بررسي مسيحيت صهيونيستي از نگاه مسيحيان كاتوليك اواد، پيشارا،ـ3

ش دي40بيت لحم، ترجمة فاطمه شفيعي سروستاني، مجله موعود، و .ش1382، آذر
ج گويي، ترجمه عباس سيد مير جمكراني، پيش صهيونيسم مسيحي سلمان، عمرو،ـ4 و آخرالزمـان، ، موعـود1هـا

.ش1384عصر، تهران، چاپ چهارم،

ش كليد فهم سياست آمريكاسماك، محمد،ـ5 و مرداد45، ترجمة ابوذر ياسري، مجله موعود، .ش1383، تير

ش ميزگرد مسيحيت صهيونيستيسيد افقهي، سيد هادي،ـ6 و مهر39، مجله موعود، . 1382، شهريور

و گـويي، پـيش مسيحيت صهيونيـستي در آينـة گذشـته، امـروز، فـردا ميز گرد،ـ ــــــــــــــــــــ7 هـا

ج  .ش1384، تهران،)عج(، موعود عصر2آخرالزمان،

ـ قاهره، چاپ هفدهم، في ظلال القرآنسيد قطب،ـ8 .ق1412، دارالشروق، بيروت

و مسيحيت صهيونيـستي شاهين، جيروم، ميزگردـ9 ، ترجمـة محمـد اميـر»المنـار«، شـبكة تلويزيـوني مهدويت

ج گويي ناصري، پيش و آخرالزمان، .ش1384، تهران،)عج(، موعود عصر2ها

و مسيحيت صهيونيستيصاحب خلق، نصير،ـ 10 .ش1383، هلال، تهران، پروتستانتيزم، پيوريتانيسم
.تا، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بيالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمد حسين،ـ 11

.ش1377، مسجد مقدس جمكران، قم، چاپ دوم، نجم الثاقبطبرسي نوري، ميرزا حسين،ـ 12

و عبدالسلام طويله، عبدالوهاب،ـ 13 ، دار السلام، قـاهره، چـاپ چهـارم، العالمة نهاي المسيح المنتظر
.ق1423

ج گويي، پيش مسيحيان صهيونيست را بهتر بشناسيم فهيم دانش، علي،ـ 14 و آخرالزمان، مو2ها ،)عج(عود عصر،

.ش1384تهران،

.م2002، انتشارات ايلام، انگلستان، كتاب مقدسـ 15

و انتظار مسيحا در آيـين يهـود كرينستون، جوليوس،ـ 16 ، ترجمـة حـسين تـوفيقي، مركـز مطالعـات
و مذاهب، قم، .ش1377تحقيقات اديان
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.ش1383، اساطير، تهران، چاپ دوم، قاموس كتاب مقدسمستر هاكس،ـ 17
و صهيونيـسمةدائرلوهاب، مسيري، عبداـ 18 و المعـارف يهـود، يهوديـت ، ترجمـة مؤسـسه مطالعـات
از انتفاضه فلسطين، تهران، هاي تاريخ خاورميانه، دبيرخانه كنفرانس بين پژوهش .ش1383المللي حمايت
، ترجمة دكتر آذرتاش آذرنوش، سازمان جغرافيايي نيروهـاي مـسلح، تهـران، اطلس تاريخ اسلام مونس، حسن،ـ 19

.ش1375

و شمارش معكوس براي پايان جهـان دجال، شيطان«مير محمد، سيد محمدرضا،ـ 20 ، مجلـه»پرستان
ش .56موعود،

و قبس زعفراني، هلال، تهران، آرمگدوننجيري، محمود،ـ 21 .ش1384، ترجمة رضا عباسپور

، ترجمة خسرو اسدي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهـران، تدارك جنگ بزرگ هالسلِ، گريس،ـ 22
.ش1377

و اضافات، يدااللههالسل، گريس،ـ 23 و شرح قـبس زعفرانـي،: محمد سماك، ترجمه از عربي به فارسي: ترجمه عربي

.ش1384هلال، تهران، 

و فرجام جهان هلال، رضا،ـ 24 ش مسيح يهودي و ارديبهـشت42، ترجمة قبس زعفراني، مجله موعود، ، فروردين

.ش1383

��� 
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و اهل سنت دربارة شفاعتو آراي بزر بررسي روايات  گان شيعه

1علي اشرف كرمي

 چكيده
آن مسئله شفاعت از جمله مباحث مهم در تعاليم اسلامي است، به گونه اي كه چندين آيه از قرآن به

و نيز در احاديث اسلامي جايگاه ويژه از اختصاص يافته است اي دارد تا جايي كه اين روايات در بسياري

ش كتاب و هر كدام حق شفاعت را به گروهي، فردي يا قومي دادههاي معتبر و اهل سنت وارد شده نگارنده. اند يعه

و اهل سنت را در زمينه شفاعت ذكر كرده تا فردي  و مختص شيعه در اين پژوهش بر آن است تا روايات مشترك

و مشمول شفاعت واقع شود نين در اين تحقيقچهم. كه خواهان شفاعت است بتواند شرايط آن را اكتساب

. نظرات بزرگان اهل سنتّ وشيعه در بحث شفاعت بيان شده است

. اهل سنت، شيعه، شفاعت، روايت، پيامبر اسلام، وهابيت: كليد واژه ها

 گفتار اول
روز قيامت در پيشگاه خداوند موقعيتي نيست كه هر كسي صاحب آن شود بلكه اين مقام شفاعت در

در شأن كساني  و آبروي خاصي داشته باشندمقام در نزد خداوند عزت كه. است كه اين نوع شفاعت است
و گاهي هم آن را وسيله مي مورد بدفهمي مردم قرار گرفته شفاعت. دانند اي براي فرار از انجام واجبات

ا معلول عملكرد انسان است؛ يعني بايد طوري عمل كند تا خود را مستحق شفاعت نمايد، مانند آن ز كه
و اولياي خدا را وسيله گناه كردن قرار ندهد و شفاعت رسول . خدا غافل نباشد

و اهل سنت دربارة لزوم پذيرش اصل شفاعت) الف  روايات مشترك شيعه
عن ابيه عن محمد بن عماره، القطان، عن السكري، عن الجوهري،: الواعظين آمده استةروض در

و:منْ أنكَرَ ثلاثه أشياء فليس من شيعتنا«:�قال الصادق جعفر بن محمد: قال  فيةالمسألالمعراج،
معراج،:هر كس سه چيز را انكار كند از شيعيان ما نيست: فرمايد مي�؛ امام صادقةالشفاعو القبر،

بي فتال(» سؤال قبر، شفاعت ص1370، صدوق؛ 501ص،2ج تا، نيشابوري، ج1403و مجلسي، 294، ،8ق،

.)37ص

.اهاي سما، استان كرمانش مدرس آموزشگاه فني حرفه-1
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و بضعه عشر من الصحابه قال رسول االله فمَن«:�عن زيد بن ارقم شفاعتي يوم القيامة حق ٌ،
در  در روز قيامت حق است پس كسي كه به آن ايمان نياورد لمَ يؤ من بها لم يكن من أهلها؛ شفاعت من

ج1985هندي،(.»گيرد زمرة شفاعت شدگان قرار نمي ص14م، ،399(.

و سني دربارة شفاعتروايات مشترك)ب  كنندگان شيعه
االله:در سنن ترمذي آمده است إنَّ سوره من القرآن ثلاثين آيه شفعت لرجل«:�قال رسول

و هي  كسي سورة تبارك كه سي آيه دارد براي: فرمود�؛ پيامبر)تبارك الذي بيده الملك(حتي غفرله
او را خوانده( مي) كه ج1403ترمذي،(» كند تا اينكه آمرزيده شود شفاعت ص4ق، ،238(.

ونَّهأواعلمَوا«:�قال علي مصدقٌ، و قائلٌِ ،شفََّعم الْقرآنأشافِع لَه َنْ شَفعم نَّهالْقيِام مفيِهِهيو ؛ شُفِّع
مي: فرمود�حضرت علي و سخنش تصديق در. گردد آگاه باشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته آن كه
مين شفاعتش كند شفاعت دربارهقيامت، قرآ .)176نهج البلاغه، خطبه(»شود اش پذيرفته

�ـ پيامبر گرامي اسلام1
قال«: أبي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي همزه قال:در محاسن برقي آمده است

و هو يحتاج الي شفاعه محمد:�الصادق و الاخرين الا م يوم القيامه؛ اما�ما احد من الاولين
در روز قيامت محتاج به شفاعت محمد: فرمود�صادق و آخرين، كسي نيست كه �از اولين
ج1371برقي،(» نباشد ص1ق، ص184، .)42و مجلسي، پيشين،

بن: درسنن دارمي آمده است اخبرنا حكم بن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري، قال حدثني ابو سلمه
و«:�قال النبي: عبد الرحمن اخبرنا ابا هريره اريد إن شاءاالله تعالي أن اختبأ دعوتي لكل نبي دعوه

لاِمُتي يوم القيامه؛ پيامبر هر پيامبري دعايي است: فرمود�شفاعه مي. براي خواهم اگر خدا بخواهد
روز قيامت نگه دارم ج1349دارمي،(»دعايم را براي شفاعت كردن امت خود در ص2 ق، ،328(.

ـ قرآن كريم2
االله: ترمذي آمدهدر سنن إنّ سوره من القرآن ثلاثين آيه شفعت لرجل حتي«:�قال رسول
و هي  كه(سورة تباك كه سي آيه دارد براي كسي: فرمود�؛ پيامبر)تبارك الذي بيده الملك(غفرله
مي)او را خوانده ج1403ترمذي،(.»كند تا اينكه آمرزيده شود شفاعت ص4ق، ،238(.

و أنّه من شفع له القرآن يوم القيامه شفع فيه؛ واعلموا«�قال علي و قائل مصدق، أنّه شافع مشفع،
مي: فرمود�حضرت علي و سخنش تصديق در. گردد آگاه باشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته آن كه

مي قيامت، قرآن شفاعتش كند شفاعت درباره .)176البلاغه، خطبه نهج(» شود اش پذيرفته
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ـ ملائك3
ا من يشفَع«:�اللهقال رسول و في المؤمنين و الملائكه و المؤمنين و الاوصياء و الشفاعه للانبياء

و لا تكون لأهل الشك و الشفاعه و اقل المؤمنين شفاعه من يشفع لثلاثين انساناً و مضر مثل ربيعه
و الجهود بل يكون للمؤمنين من اهل التوحيد؛ پيامبر لا لأهل الكفر و مبران، پيا: فرمود�الشرك

و ملائكه صاحب مقام شفاعت و. اند اوصياء، مؤمنين از مؤمنان كساني هستند كه به اندازة قبيلة ربيعه
مي. كنند مضر شفاعت مي و اهل كمترين تعدادي كه مؤمنين شفاعت و براي مشركين كنند سي نفر است

و يهود شفاعتي نيست بلكه شفاعت براي مؤمنين اهل توحيد است و كفار مجلسي، پيشين،(» شك

.)58ص
االله:در سنن نسايي آمده است و أخرج«:�قال رسول فإذا فرغ االله عزوجل من القضاء بين خلقه

و الرسل أن تشفع فيعرفّون بعلاماتهم ان النار تأكل كل  من النار من يريد أن يخرج امر االله الملائكه
منِ ابن آدم إلا موضع السجود و  هنگامي كه خداوند از داوري ميان بندگان: فرمود�؛ پيامبر...شيءٍ

و آنان را كه مي از آتش در آورد، فراغت يافت مي خواست و امر و پيامبران شفاعت كنند كند كه فرشتگان
مي كساني كه بايد شفاعت شوند نشانه و آن اين است كه چون اهل اي دارند كه با آن شناخته شوند

و نماز بوده ج1348نسايي،(» سوزاند اني آنها را نمياند آتش دوزخ پيش سجده ص2، ،181(.

ـ پيامبران4
االله: در مسند احمد بن حنبل آمده است و أهل النار فدخل«:�قال رسول اذا ميز أهل الجنه

 اهل
و اهل النار النار قامت الرسل فشفعوا تا[حنبل، ابن(» الجنه الجنه ج]بي ص3، ،325(.

ثلاثه يشفعون الي االله عزوجل«:� قال رسول االله�ن عليع: شيخ صدوق آورده است
كه: روايت شده كه رسول خدا فرمود�فيشفعون الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ از علي سه دسته هستند

ميدر پيشگاه خداوند شفاعت مي و شفاعت آنان پذيرفته 3ـ دانشمندان ديني؛2ـ پيامبران؛1: شود كنند
ص1403صدوق،(»اـ شهداي راه خد .)156ق،

ـ مؤمنان5
: يقول�عن ابان ابن تغلب قال سمعت أبا عبداالله«: آمده است» تأويل الآيات الظاهره«در كتاب

ـ يارب« ـ فيرفع سبابيه انَّ المؤمن يشفع يوم القيامه لاهل بيته فيشفع فيهم حتي يبقي خادمه فيقول
و البرد فيشفع خويد مي كهكان يقيني الحر روز: فيه؛ ابان بن تغلب از امام صادق نقل كرده مؤمن در

مي كند تا اين قيامت براي خانوادة خود شفاعت مي او باقي ماند، پس در حالي كه دو انگشت كه خدمتگزار
مي سبابه خود را بلند كرده مي و سرما حفظ پس گويد پروردگارا خادمم را كه مرا از گرما كرد شفاعت كن،

شدشفاعت او ج1409حسيني استرآبادي،(» دربارة خادمش پذيرفته ص1ق، ص387، .)61و مجلسي، پيشين،
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و المؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي«:�االله قال رسول و الملائكه بخاري،(» يشفع النبيون

ج1407 ص9ق، ،160(.

ـ شهدا6
در مسندش آورده است االله: احمد بن حنبل لل«�قال رسول و الشهداء فيؤذن و النبيين ملائكه

و يخرجون من كان في قلبه ما يزن ذره من إيمان؛ پيامبر پس اجازه: فرمود�أن يشفعوا فيشفعون
آن داده مي و شهدا شفاعت كنند، و پيامبران مي شود كه فرشتگان كه گاه آنان شفاعت هر كسي و كنند

مي ذره او باشد را از آتش جهنم خارج در قلب بي(» كنند اي ايمان ج ابن حنبل، ص5تا، ،43(.
االله: قال�عن علي: شيخ صدوق آورده است ثلاثه يشفعون الي االله عزوجل«:�قال رسول

ص(.»فيشفعون الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء .)156صدوق، پيشين،

ـ عالمان7
االله... احمد بن محمد عن ابيه عن و العابد فإذا إذا كان يوم القيامه«: قال�ابي عبد بعث االله العالم

و قيل للعالم: وقفا بين يدي االله عزوجل قيل للعابد قف تشفع للناس بحسن تأديبك: انطلق إلي الجنه،
مي: فرمايد مي� امام صادق لهم؛ و عابد محشور شوند هنگامي كه در پيشگاه الهي روز قيامت كه عالم
مي مي ميشود برو به سوي ايستند به عابد گفته و به عالم گفته و بهشت و آنها را كه تعليم شود بايست

كن تربيت كرده بي(» اي شفاعت ج صدوق، ص2تا، ص394، .)56و مجلسي، پيشين،
االله:از ابن ماجه روايت شده است كه ثم«:�قال رسول يشفع يوم القيامه الأنبياء ثم العلماء

و شهيدان راه خدا شفاعت روز قيامت، پيامبران: فرمود�الشهداء؛ پيامبر و دانشمندان ديني
ص1421قزويني،(.»كنند مي .)737ق،

ـ روزه8
االله في حديث طويل قال رسول: قال�عن ابي عبداالله... باسناد عن علي بن الحسن بن فضال،

جنَه من النار؛ پيامبر« از آتش جهنم: فرمايد در حديث طولاني مي�الصوم حر(.»روزه سپري است

ج1414عاملي، ص10ق، ،395(.
االله:در حديثي از مسند احمد بن حنبل روايت شده كه و القرآن يشفعان«:�قال رسول الصيام

و يقول القرآن: يقول الصيام. للعبد يوم القيامه و الشهوات بالنهار فشفعني فيه منعته: أي رب منعته الطعام
و قرآن براي كسي كه روزه گرفته: فرمود�مبرفيشفعان؛ پيا: النوم بالليل فشفعني فيه، قال روزه

در شب و مي است مي. كنند ها قرآن تلاوت كرده است شفاعت از: گويد روزه پروردگارا من اين شخص را
روز مانع شدم در و انجام شهوات مي. خوردن غذا و نيز قرآن او بپذير گويد من اين پس شفاعت مرا دربارة

دو دربارة او پذيرفته. او بپذير اشتم پس شفاعت مرا دربارهشخص را از خواب شب بازد پس شفاعت هر
ص(.»شود مي .)174ابن حنبل، پيشين،
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ـ حافظان قرآن9
االله:در وسائل الشيعه آمده است و يحفظه«:�عن رسول  من قرأ القرآن حتي يستظهره

و شفعه في عشره من أهل بيته كلهم قد وجبت له كسي: فرمود�م النار؛ رسول خداأدخله االله الجنه
او را وارد بهشت مي و حفظش كند خداوند او كه قرآن را بخواند تا آن را آشكار كند و شفاعت  كند

از خويشاوندانش كه آتش بر آنها واجب شده است مي ج(.»پذيرد را دربارة ده نفر ،9حر عاملي، پيشين،

.)169ص
االلهعن علي عن رسو:در سنن ترمذي آمده است من تعلم القرآن فاستظهره فأحل حلاله«:�ل

و شفعه في عشره من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار؛ كسي كه قرآن  و حرمه حرامه أدخله االله به الجنه
او را به واسطه اهل و حرام آن را حرام بداند خداوند و حلال آن را حلال و آن را حفظ كند را ياد بگيرد

ميقرآن بودن، اهل بهشت از خويشاوندانش كه همه مستحق آتش قرار او را دربارة ده نفر و شفاعت دهد
ص(.»پذيرد باشند مي .)245ترمذي، پيشين،

و سني دربارة شفاعت شوندگان)ج  روايات مشترك شيعه
گيرند، زيرا قرآن كريمدر منابع ديني مشخص شده كه به طور قطع چه كساني مورد شفاعت قرار مي

خَشْيتِهِ مشفْقُِونَ«: ايدفرم مي منْ خلَفْهَم ولاَ يشفَْعونَ إِلَّا لِمنِ ارتَضىَ وهم وما أيَديِهِم ما بينَ لَم28/انبياء(»يع(.
در آية ديگري بنابراين شفاعت مخصوص كساني است كه خدا از دين آنها راضي باشد، هم چنان كه

لَّا تَن«: فرمايد مي قوَلاًيومئِذٍ َله ورضِي لهَ الرَّحمنُ أذَِنَ منْ دو آيه كه خشنودي)109/طه(»فَع الشَّفَاعةُ إِلَّا  از اين
و به عمل خاصي مقيد نكرده مي از دين خدا را مطلق بيان فرموده توان نتيجه گرفت كه اين خشنودي

و با كمك آية ديگري كه مي : فرمايد آنهاست
ا« وفدْا يوم نَحشُرُ إلَِى الرَّحمنِ وِردا*لمْتَّقيِنَ نَّمهج إلَِى إلَِّا* ونسَوقُ المْجرمِيِنَ لاَ يملِكُونَ الشَّفاَعةَ

عهدا عنِد الرَّحمنِ كن[؛منِ اتَّخذََ رحمان گروه گروه] خداى[روزى را كه پرهيزگاران را به سوى] ياد
ر كنيم محشور مى مىا با حالو مجرمان آن] آنان[رانيم تشنگى به سوى دوزخ جز اختيار شفاعت را ندارند

از جانب  مي.)87ـ85/مريم(.»گرفته است رحمان پيمانى] خداى[كس كه به مشخص شود كه مجرمي
. اين عهد همان دين آنهاست. شفاعت خواهد رسيد كه نزد خدا عهدي داشته باشد

كدر جمع ميبندي اين مطلب كه چه مي ساني به شفاعت كه رسند توان گفت آنها مؤمناني هستند
و رابطة خود را با خداي خود نگه داشته اي كه مرتكب اند، اما به خاطر گناهان كبيره دين حق را برگزيده

مي شده و نجات پيدا در قيامت گرفتارند ولي مورد شفاعت قرار گرفته از. كنند اند در اين مورد روايتي
س و مي ني وجود دارد كه تا حدودي مشخصشيعه اين. شوند كنندة خصوصيات كساني است كه شفاعت

: خصوصيات عبارت است از
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ـ مرتكبان گناهان كبيره1
االله: العمال آمده استدر كنز شفاعتي لأهل«:�عن ابن عمر عن كعب بن عجره قال رسول

از امتم خواهد بود كه مرتكب گناهان شفاعت من براي كساني: فرمود�الكبائر من امتي؛ پيامبر
ج(.»بزرگ شده باشند ص14هندي، پيشين، ،398(.

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه عن عمه: حدثنا ابن بابويه قمي قال:در امالي صدوق آمده است
محمد بن أبي القاسم عن احمد بن أبي عبداالله البؤقي عن علي بن الحسين برقي عن عبداالله بن جبله 

قال: قال� معاويه بن عمار عن الحسن بن عبداالله عن ابيه عن جده حسن بن عليعن
شفاعت براي گناهكاران: فرمود�والشفاعه لأصحاب الكبائر من امتي؛ پيامبر«:�االله رسول
مي كه مرتكب گناهان بزرگ شده امتم ص1370صدوق،(» باشد اند .)194ق،

االله2 ـ گويندگان لاإله إلا
: حدثنا أحمد بن يحيي، قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا أبو عمر، قال:ي شيخ طوسي آمده استدر امال

حدثنا عبدالرحمن، عن ابي اسحاق، عن العباس بن معبد بن العباس، عن بعض أهله، عن العباس بن عبد
االله: المطلب، أنه قال  واشفع لك يا عم، قل كلمه واحده«:�لما حضرت ابا طالب الوفاه قال له نبي

در حال فوت بود، پيامبر ! اي عمو: به او فرمود�بها يوم القيامه؛ لاإله إلا االله؛ هنگامي كه ابوطالب
؛ لاإله إلا االله بر تو شفاعت خواهم كرد روز قيامت در و به وسيلة آن طوسي،(» كلمة واحده را بگو

ص1414 .)265ق،
االله:در مسند احمد آمده است إلايش«:�قال رسول فع الأنبيا في كل من كان يشهد أن لاإله

از روي اخلاص به يگانگي خدا گواهي مي اند داده االله مخلصاً فيخرجونهم منها؛ پيامبران براي كساني كه
مي شفاعت مي و آنان را از جهنم خارج ج(.»نمايند كنند ص3ابن حنبل، پيشين، ،12(.

و سني دربارة محر)د  ومان از شفاعت روايات مشترك شيعه
از شفاعت محروم شناخته شده از اند كه عبارت بنابر روايات، كساني هستند كه : اند

ـ مشرك1
االله:در سنن ابن ماجه آمده است  فتجعل كل نبي. لكل نبي دعوه مستجابه«:�قال رسول

لاِمُتي دعوتي شفاعه و إني اختبأت با. دعوته من مات منهم لايشرك قزويني، پيشين،(»الله شيئاًفهي نائله

.)735ص
 قال في جواب نفر من�إن النبي«: فرمود�در خصال صدوق آمده كه امام حسن مجتبي

و الظلم؛ پيامبر و اما شفاعتي ففي اصحاب الكبائر ما خلا اهل الشرك  در�اليهود سألوه عن مسائلَ
از برخي مسائل سؤال كرده بود، فرمود كه: جواب فردي يهودي كه شفاعت من براي كساني است

و ستمگري جز شرك به خدا ص1403صدوق،(» مرتكب گناهان بزرگ شده باشند .)355ق،
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 كارـ فريب2
االله: آمده استدر مسند احمد بن حنبل ؛ ...من غش العرب لم يدخل في شفاعتي«:�قال رسول

عرب: فرمود�پيامبر بي هر كس به از شفاعت من ابن حنبل، پيشين،(.»هره خواهد بودب ها خيانت كند

ص1ج ،72(.
و«: فرمود�امام صادق: الشيعه آمده استدر وسائل أو بيعٍ فليس منا من غش مسلماً في شراءٍ و

و فروش فريب يحشره يوم القيامهِ مع اليهودِ لأنهم اغش الخلق للمسلمين؛ كسي كه با مسلماني در خريد
ميبه كار ببرد از ما نيست در روز قيامت با يهود محشور راو هر كس مسلمانان شود، زيرا آنان بيش از

ص12ج پيشين، حر عاملي،(.»دهند فريب مي ،210(.

ـ منكران شفاعت3
االله«: قال� عن اميرالمؤمنين علي�علي بن موسي الرضا  لم�من كذّب بشفاعه رسول

كسي كه شفاعت رسول خدا را تكذيب كند:د كه فرمودكن نقل مي�از حضرت علي�تنَلِه؛ امام رضا
او نمي ج 1373صدوق،(» رسد شفاعت آن حضرت به ص2ق، ص117، .)41و مجلسي،
االله:در كنزالعمال آمده است و بضعه عشر من الصحابه قال رسول شفاعتي«:�عن زيد بن ارقم

منِ أهلها لمَ يؤمن بها لم يكن فمَن ص(» يوم القيامه حقٌ، .)399هندي، پيشين،

 كنندگان روايات مختص شيعه دربارة شفاعت) هـ
ـ اميرالمؤمنين1

قال ذاك النبي صلي«تري كل امهٍ جاثيه» في قوله�الباقر«: آمده� درمناقب آل ابي طالب
ثمُ يقولُ يا علي قدَ علا علي الخلائقِ فيشفَع و علي يقوم علي كَومٍ و آله �از امام باقر؛ ...اشفع االلهُ عليه

امُهٍ جاثيه«دربارة سخن خداوند كلَُ باشند مي�و علي�اين پيامبر: روايت شده كه فرمود» تري
مي كه بر جايگاه بلندي كه بر خلائق اشراف دارد قرار مي مي گيرند پس پيامبر شفاعت يا كند سپس گويد

ج1379سروي مازندراني،(»...علي شفاعت كن ص2ق، مج165، صو .)43لسي، پيشين،

�ـ حضرت فاطمة زهرا2
عن سعيد بن المصيب عن ... حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني:در بشاره المصطفي آمده است

و صامت شهر رمضان: قال�ابن عباس عن النبي و الليله خمس صلوات فأيما إمرأه صلت في اليوم
و أطاعتو حجه و زكت مالها و والت علياً بعدي دخلت الجنه بشفاعه ابنتي بيت االله الحرام  زوجها
را گانه پس هر زني كه نمازهاي پنج: فرمود�؛ پيامبر....فاطمه و روزة ماه رمضان اش را بخواند

و  از همسرش اطاعت كند و و زكات مالش را بدهد و در صورت استطاعت به زيارت خانة خدا برود بگيرد



جم
پن

ال
س

/
تم

س
بي

ره
ما

ش

�98

ول داشته باشد چنين زني به شفاعت دخترم فاطمه وارد بهشت خواهد پس از من علي را به امامت قب
ص1383طبري،(.»شد ص1414؛ صدوق، 177ق، ص486ق، .)58و مجلسي، پيشين،

�ـ اهل بيت پيامبر3
و أبي جعفر عليهما السلام قالا وااللهِ لنشفعن«: أبي، عن إبن محبوب، عن أبي اُسامه، عن أبي عبداالله

شاَفِعِينَ«:ن في المذنبين من شيعتنا حتي تقول اعداءنا اذا رأوا ذلكو االله لنشفع منِْ لنَاَ ولاَ صديِقٍ* فَما

و امام باقر)100ـ 101/شعراء(»حمِيمٍ  روايت شده� فلو أنَّ لنا كره فنكون منه المؤمنين؛ از امام صادق
مي: است كه فرمودند خ به خدا سوگند محققاً ما شفاعت دا سوگند محققاً ما دربارة گناهكاران از كنيم به

اي كه دشمنانمان وقتي ببينند خواهند گفت براي ما شفاعت كنندگان كنيم به گونه شيعيانمان شفاعت مي
ج1367قمي،(.»اي كاش براي ما بازگشتي بود تا از مؤمنان باشيم.و دوست دلسوزي نيست ص2، ،123 

ج ص7و مجلسي، پيشين، ،37(.

شي4 �عة عليـ
حدثنا: اخبرنا علي بن حسن بن فضل قال: اخبرنا علي بن محمد زبير قال: قال احمد بن عبدون قال

قال رسولُ: قال�حدثنا احمد بن رزق عن محمد بن عبد الرحمان، عن ابي عبداالله: عباس بن عامر قال
مض«:�االله و : فرمود�ر؛ امام صادقلا تستخفوا شيعه علي فإنَّ الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعه

دو: فرمود�رسول خدا از آنها مانند شيعيان علي را كوچك نشماريد حقيقت آن است كه يك نفر
و مضر را شفاعت مي ص(.»كند قبيلة ربيعه .)307صدوق، پيشين،

و خويشاوند5 ـ همسايه
قال: مي قالمحمد بن خالد برقي، عن حمزه بن عبداالله، عن إسحاق بن عمار، عن علي الخد

و الانبياء المرسلين«:�الصادق و لو انَّ الملائكه المقربين و الحميم لحميمه، ان الجار يشفع لجاره
را: فرمود�شفعوا في ناصب ما شفعوا؛ امام صادق و خويشاوند، خويشاوند خود همسايه، همسايه را

و پيامبران مرسل براي. كنند شفاعت مي و كسي كه دشمن اهل ولي اگر فرشتگان مقرب الهي  ناصبي
و طهارت است شفاعت كنند، شفاعت آنان پذيرفته نمي ج(» شود بيت عصمت ص8مجلسي، پيشين، ،42(.

و امانت6  داريـ صله رحم
االله: فردوس ديلمي و: الشفعاء خمسه«:�عن أبو هريره قال رسول و الأمانه و الرحم القرآن

و اهل بيت نبيكم؛  ـ1: باشدمي) يا پنج شخص(كنندگان پنج چيز شفاعت: فرمود�پيامبر نبيكم
سروي(»�ـ اهل بيت پيامبر5؛�ـ رسول اكرم4داري؛ـ امانت3ـ خويشاوندان؛2قرآن؛

ج1379مازندراني،  ص2ق، ص164، .)43و مجلسي، پيشين،
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او7 و آل ـ درود فرستادن بر محمد
و يوم الفاقهو صل علي«:در صحيفة سجاديه آمده است و آله صلاه تشفع لنا يوم القيامه  محمد

و روز نيازمندي به تو، ما را شفاعت و خاندانش درود فرست، درودي كه روز رستاخيز بر محمد و إليك؛
.)31صحيفة سجاديه، دعاي(» كند

 روايات مختص شيعه دربارة شفاعت شوندگان)و
و ائمه1 : را بپذيرد�ـ كسي كه ولايت اميرالمؤمنين

عهدا« في تفسير آيه الشريفه�قال الصادق عنِدْ الرَّحمنِ منِ اتَّخذََ إلَِّا هلِكُونَ الشَّفاَعلا يشفع»لاَ يم
و الائمه من بعده فهو العهد عنداالله؛ لا يشفعون إلا من اذن له بولايه اميرالمؤمنين و لا يشفع لهم و

ك كسي شفاعت نمي... و براي و از كسي شفاعت پذيرفته نمي سي شفاعت نميكند آن شود كه شود مگر
و آن است عهد نزد پروردگار ولايت امير او را داشته باشد و فرزندان معصوم .»المؤمنان

:ـ كساني كه خدا رضايت دهد2
لمِنِ ارتضََى« إلَِّا ولاَ يشْفعَونَ مخلَْفَه وما ِأيَديِهم بينَ ما َلمشْفِقُونَيعم خشَيْتِهِ منْ .)28/انبيا(»وهم

از امام رضا :�قال الحسين بن خالد قلت للرضا: وارد شده است كه�در تفسير آية بالا روايتي
؟ قال: يابن رسول االله فما معني قول االله عزوجل لا يشفعون إلا لمن ارتضي لا يشفعون إلا لمن«:و

: فرمايد عرض كردم معني قول خدا كه مي�گويد به امام رضاميارتضي االله دينه؛ حسين بن خالد
معنايش اين است: كنند مگر براي كسي كه مورد رضايت خدا باشد چيست؟ حضرت فرمود شفاعت نمي

و پسند خدا باشد كه شفاعت نمي او مورد رضايت جز براي كسي كه دين ص(» كنند و7صدوق، پيشين،

ص .)51مجلسي، پيشين،
كس3 و دركارها آنها را ياري دهد�ي كه ذرية پيامبرـ : را احترام نموده

االله:� عن رسول االله�قال اميرالمؤمنين إني شافع يوم القيامه لأربعه«:�قال رسول
و لو جاءوا بذنوب اهل الدنيا و رجلٌ احب: اصناف و رجلٌ بذل ماله لذريتي عندالضيق رجلٌ نصر ذريتي

و و القلب و شردوا؛ پيامبرذريتي بالسان روز: فرمود� رجلٌ سعي في حوائج ذريتي إذا طردوا در من
و گروه را شفاعت مي مردي كه فرزندان: كنم هر چند كه با گناهان زيادي آمده باشند قيامت چهار صنف

و  و مردي كه فرزندان مرا با زبان در هنگام تنگي مالش را به فرزندانم ببخشد و مردي كه مرا ياري كند
و  در برآورده شدن حاجات فرزندانم تلاش كند هرگاه كه آنها رانده و مردي كه قلب دوست داشته باشد

ج 1413طوسي،(» تنها شدند ج1992و صدوق،4ق، ص2م، ،48(.
و برادر پيامبر4 و عمو : در زمان جاهليت�ـ پدر ومادر

و قال: قال� هشام، عن أبي عبدااللهعلي بن ابراهيم، عن ابي، عن محمد بن أبي عمير، عن معاويه
و اخ كان لي مني«:�رسول االله و عمي لو قد قمت علي المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي
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و: فرمود�الجاهليه؛ پيامبر و عمويم و مادرم بر مقام محمود قيام كنم قسم به خدا كه براي پدرم اگر
ج(.»كنم برادرم كه در زمان جاهليت داشتم شفاعت مي ص4صدوق، پيشين، ،322(.

 روايات مختص شيعه دربارة محرومان از شفاعت)ز
ـ ناصبي1

مي متدين�گروهي كه به بغض علي بن ابي طالب او را دشمن خود و ، 1377دهخدا،(. دارند اند

ص14ج ،22160(.
ش�عن علي الصائغ از امام صادق... محمد بن علي بن بابويه، عن أبي، عن سعد، كه نقل ده

و ملك«: فرمود و لو أنَّ ناصباً شفع له كل نبي مرسل إنَّ المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً
آن مقرب ماشفعوا؛ مؤمن براي دوست خود شفاعت مي و اگر تمام كند مگر كه دوستش ناصبي باشد

ن و ملك مقرب براي ناصبي شفاعت كنند شفاعت دربارة او پذيرفته برقي،(.»گرددميپيامبران مرسل

ج1371 ص1ق، ص186، .)41و مجلسي، پيشين،

ـ كافر2
بل«:�قال رسول االله و الجهود لا لاهل الكفر و و الشرك لا تكون لاهل الشك و الشفاعه

و يهود: فرمود�يكون للمؤمنين من اهل التوحيد؛ پيامبر و كفار و اهل شك و براي مشركين
ص(»اي مؤمنين اهل توحيد استشفاعتي نيست بلكه شفاعت بر .)58مجلسي، پيشين،

و ستمگر3 ـ ظالم
االله:در روايتي آمده است و«:�قال رسول أما شفاعتي ففي اصحاب الكبائر ما خلا اهل الشرك

ج1362محمدي ري شهري،(»الظلم ص5ش، ص1403؛ صدوق، 355، ص1370و 355ق، ،195(.

اك4 �رمـ آزاردهندة ذرية پيامبر
إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من امتي«:�االله قال رسول: فرمود�علي

لا تشفعت فيمن إذي ذريتي؛ پيامبر و االله در مقام محمود: فرمود�فيشفعني االله فيهم هنگامي كه
مي قرار گيرم براي گناهكاران امتم شفاعت مي و خداوند شفاعت مرا سوگند براي به خدا. پذيرد كنم

و فرزندان مرا اذيت كرده باشند شفاعت نمي ص1370صدوق،(» كنم كساني كه ذريه ،177(.

 شمارندة نمازـ سبك5
يا بني لاينال شفاعتنا من استخف« قال لي� لما احتضر ابي�عن ابي بصير عن ابي الحسن

از موسي بن جعفر در موقع�درم امام صادقپ: نقل شده است كه فرمود�بالصلاه؛ از ابي بصير
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و حال احتضار فرمود اي فرزندم » رسد آن كس كه نماز را سبك بشمارد به شفاعت خاندان ما نمي! وفات
ري( و كليني، محمدي ج1376شهري، پيشين، ص6، ،400(.

ـ غالي در دين6
االله: قال�هارون، عن ابي صدقه، عن جعفر، عن أبيه لا تنال«:�قال رسول هما صنفان

و لانازع؛ رسول خدا: شفاعتي و غال في الدين مارق منه غير تائب شفاعت: فرمود�سلطان غشوم،
دو گروه نمي و بدين جهت بدون توبه از دين بيرون: رسد من به در دين غلو ورزد و كسي كه پادشاه ظالم

ج(» رود ص72مجلسي، پيشين، ،336(.

 گفتاردوم
از فرقههدر اصل مسئله شفاعت هيچ فرق في اي و الجمله شفاعت مورد اتفاق هاي اسلامي شكي ندارد

مي. هاي اسلامي است فرقهو پذيرش همه باشد، تنها چيزي كه باعث اختلاف است مسائل جزئي آن
ميدر ادامه به بررسي نظريات. له چه كساني هستند كه مشفوع مثل اين : پردازيم موجود در اين باره

 اهل سنتّ: الف

و جماعت، عقيده«: گويد نووي شارح صحيح مسلم مي كه مذهب اهل سنّت شان بر اين است
و  و گفتار پيشوايان اسلام نيز حتمي از نظر قرآن و از اشكال است و خالي شفاعت از نظر عقل ممكن

مي: مسلمّ است، زيرا اولاً و ثانياً قرآن مجيد اين حقيقت را و روايات در اين: پذيرد آناخبار چنان زمينه
و يقين مي و موجب قطع هم فراوان است كه به حد تواتر رسيده و از طرف ديگر، گذشتگان و چنين باشد

از اهل ايمان شفاعت خواهد بود در روز جزا براي گناهكاراني  زاده هاشم(.»معاصرين ما اتفاق دارند كه

ص 1428 وحسيني صدر، 135صق، 1399 هريسي، .)45ق،
: گويدمي) از صاحب نظران معتزلي(ضي عبدالجبار قا
و إنما الخلاف في أنها ثبت لمن؟؛ بين�إنه لاخلاف بين الامه في ان شفاعه النبي«  ثابته للامه

در اين  براي امت اسلامي ثابت است، همانا اختلاف�كه شفاعت پيامبر امت اسلامي اختلافي نيست
.)688ص.ق 1384، قاضي عبدالجبار(» شود؟ بر اين است كه براي چه كسي شفاعت مي

در جواب به اين سؤال مي : گويد وي
و عند المرجئه أنها للفساق من اهل الصلا« ميفعندنا أنَّ الشفاعه للتائبين من المؤمنين گوييم ه؛ ما

و از دنيا رفته هايي است كه توبه كرده شفاعت براي انسان مي اند عت براي افرادي گويند شفا اند اما مرجئه
و از دنيا رفته از مسلمانان است كه گناه نموده .»اند اند، توبه نكرده
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در جايي ديگر مي : گويد وي
و نزعم أنَّ من انكرها فقد اخطا الخطاء العظيم لكنا نقول لأهلهفأما قولنا في الشفاع«  فهو معروف

و آلهـالثواب دون اهل العقاب، لاولياء االله دون اعدائه، يشفع  في أن يزيد تفضيلاًـصلي االله عليه
ميعظيماً و گمان و معلوم است در شفاعت معروف كنيم كسي كه شفاعت را انكار كند خطاي؛ گفته ما

مي بزرگي مرتكب شده است، اما مي و اولياء االله و اعداء گوييم مشمول حال اهل ثواب شود نه اهل عقاب
اه. االله و درجه آنها استكاربرد شفاعت هم دربارة و اولياء االله زيادت تفضيل قاضي عبدالجبار،(»ل ثواب

ص 1393 .)207ق،
�امت اسلامي اتفاق نظر دارند كه پيامبر اسلام«: گويدمي)از بزرگان مكتب اشعري(فخر رازي

ميو گروه معتزله شفاعت را به گونه.روز رستاخيز حق شفاعت دارد و :دگوين اي ديگر تفسير نموده
روز آن است كه شفاعت وي سبب مي در اين رود مقصود از شفاعت پيامبر شود كه پاداش نيكوكاران بالا

آن)جز اين طايفه(ولي حق همان است كه تمام طوايف اسلامي. كه گناهكاران را از عذاب برهاند نه اين
و معناي شفاعت پيامبر را مي مي اين است كه گناهكاران را از عذاب دو�گويند رهاند تا وارد آتش زخ

و آنها هم كه در آن مي در پرتو شفاعت پيامبر نشوند  از آتش دوزخ خارج شده وارد بهشت�سوزند،
ص3ج.ق 1411 رازي،(.»شوند مي ،51(.

: نويسدمي)573متوفي( امام ابوحفص نسفي
در روز رستاخيز شفاعت« و مردان نيكوكار ين مطلب در دين مقدساو است قطعي براي پيامبران،

صق1421سبحاني،(اسلام به طور مستفيض ثابت شده است  ،488(.
گري را در جامعةـ نخستين فردي كه بذر مذهب وهابي)ق727متوفاي(ابن تيميه حراني دمشقي

ـ مي : گويد اسلامي پاشيد
مي دربارة كساني كه مستحق عذاب�پيامبر«  بلكه تمام�بركند، نه تنها پيام اند، شفاعت

و غير آنان نيز دربارة گناهكاران شفاعت مي و صديقين و اگر وارد دوزخ پيامبران كنند تا معذب نشوند
از آن بيرون آيند شده ص8جش، 1383، منشور جاويد، سبحاني(» اند ،193(.

: گويدمي)879متوفاي(نظام الدين قوشجي
مس« و مفسرانلمّ پذيرفتهمسلمانان شفاعت را به عنوان يك اصل و دربارة آن اختلاف ندارند اند

محمودا...«: گويند كه مراد اين آيه مي مقَاما كبر ثَكعأنَ يب  همان شفاعت پيامبر گرامي)79/اسراء(» عسى
صش 1385، رضواني(. است�اسلام ،33(.

و مؤسس فرقة وهابيت1206متوفاي(محمد بن عبدالوهاب : گويدمي)ق
مي« در روز�پيامبر ما محمد! خدايا: دانيم، به اين صورت كه بگوييم ما شفاعت را ثابت  را

از بندگان صالح يا ملائكه! خدايا: قيامت شفيع ما قرار بده، يا بگوييم ات را شفيع ما قرار بده، به طوري كه
من از تو طلب شفاعت!ا اي ولي خداي! اي رسول خدا: پس نبايد گفت. خداوند خواسته شود نه از آنان

در برزخ است طلب كني يكي از اقسام شرك است. كنم مي .»پس اگر چنين حاجتي را از كسي كه
صش 1386آبادي، خرم طاهري( ،13(.
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بر هر مسلماني لازم است كه به شفاعت«: گويد ونيز مي و در آخرت شفاعت است از امور مسلمّ
ا و ديگر شيعيان وپيامبر و از ... يمان داشته باشد ولي وظيفه ما اين است چشم اميد به خداوند بدوزيم

در حق ما بپذيرد بي امين حسيني عاملي(.»خداوند بخواهيم كه شفاعت پيامبر خود را ص، .) 240تا،
در مبارزه كردن با چند مسئله همانند طرفداران عبدالوهاب دانسته يا ندانسته مسائل اسلامي را

دور نگه داشتهموض از مباحث اجتماعي اسلام و در عمل، مردم را هر. اند وع شفاعت خلاصه كرده در
در مورد مسئله شفاعت چنين مي  شفاعت بطلبد�هيچ كس حق ندارد از پيامبر«: گويند صورت آنان

صش 1367 سيد علوي،(» يا محمداً اشفع لي عنداالله:و مثلاً بگويد وأَنَّ«: فرمايد، زيرا خداوند مي)255،

فلَاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا للَِّهِ اجِدس18/جن(»خوانيدنو مساجد ويژه خداست پس هيچ كس را با خدا؛الْم(.
: گويدمي) از مفسران معاصر اهل سنّت(رشيد رضا

مي« مي روش گذشتگان چنين بوده كه شفاعت را دعايي احاديثي. كند دانستند كه خدا آن را اجابت
در مورد شفاعت آمده نيز بر اين مطلب دلالت مي و ديگر كتب كه كند به طوري كه در روايت صحيحين

او الهام مي در روز قيامت به روشي كه به مي آمده است پيامبر مي شود خدا را ثنا او گفته شود گويد پس به
و بخواه داده مي تو سرت را بلند كن و شفاعت كن كه شفاعت ميشوي كه پذيرفته و چنين نيست شود

اي كه براي شافع كرده بود برگردد بلكه اظهار كرامت براي شافع است با تنفيذ ارادة ازلي بعد خدا از اراده
و هم بهغرور مغروران نمي چنين باعث تقويت از دعايش و نواهي دين را به خاطر اعتماد شود كه اوامر

و بي بي(» نا شوند بلكه شفاعت كلاً براي خداوند استاعت شفاعت شافعان سبك بگيرند تا، رشيد رضا،

.)308ص
: نويسد سيد سابق استاد دانشگاه الازهر مي

از« در حقيقت شفاعت نوعي و مقصود از شفاعت اين است كه از خداوند براي مردم خير طلب كنيم
او از خدا بخش بزرگ اين شفاعت مربوط به سرور ما پيام. دعاي استجابت شده است بر خداست،

در اين موقع خداوند مي از وحشت محشر كاسته شود، و داوري كند تا در ميان مردم حكم خواهد كه
او را مستجاب مي مي دعاي او غبطه و همة خلايق به مقام بر ديگران ثابت كند او و برتري خورند

وع مي و پسنديده است كه خداوند به وي و اين همان مقام بلند آنگردد مي ده كرده است، : فرمايد جا كه
محمودا....« آن.»عسى أَن يبعثكَ ربك مقاَما و شروط پذيرفته شدن وي سپس به برخي از روايات شفاعت

صق1403ّسابق، سيد(. پردازد مي ،73(.
: نويسد محمد فقي از اساتيد الازهر مي

و ساير« از بندگان خداوند شفاعت را براي پيامبرش و بسياري و بندگان صالحش و مرسلين پيامبران
جز اين مي مؤمنش قرار داده است، زيرا شفاعت براي خداوند است داند كه به وسيلة كه خداوند جايز

و بندگان برگزيده آن گونه اش تفضل كند، همان شفاعت بر خلق چه بخواهد اعطا كند كه به فرشتگانش
مي  ص 1388الفقي،(داند جايز .) 206 ق،
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 شيعه:ب

: گويدمي) از دانشمندان بزرگ شيعه(شيخ مفيد
روز رستاخيز مرتكبان گناه كبيره را شفاعت مي�اماميه اتفاق نظر دارند كه پيامبر« نهدر كند،

و پيشوايان معصوم  پس از وي نيز در حق شيعيان گنهكار خود شفاعت�تنها پيامبر بلكه امير مؤمنان
ميكنند مي از شيعيان خطاكار نجات پيدا ولي گروه خاصي مانند. كنندو بر اثر شفاعت آنان گروه زيادي

ما) معتزله( و تصور كرده) اماميه(از اهل تسنن با  مربوط�اند كه شفاعت پيامبر به مخالفت برخواسته
و پيامبر هرگز دربارة كساني و فرمانبردار است نه گروه گناهكار كه محكوم به عذاب به افراد مطيع

عكبري(» به عقيدة اين گروه شفاعت باعث افزايش پاداش است نه بخشش گناه. كند هستند شفاعت نمي

ص1413، بغدادي .)29 هـ ق،
در كتاب خود پس از نقل قسمتي از آيات» روضه الواعظين«ابوعلي محمد بن احمد فتال نيشابوري

: نويسدو روايات شفاعت مي
مانان اختلافي نيست كه شفاعت از اصول مسلمّ اسلام است، چيزي كه هست پيروان در ميان مسل«

و ترفيع درجه است ولي ديگران آن را به معناي: گويند مي1مكتب وعيديه نتيجة شفاعت، افزايش پاداش
سپس وي بحث را با رد نظرية نخست به پايان رسانده.»اند نجات بندگان گنهكار از عذاب تفسير نموده

ص فتال(. است .)405نيشابوري، پيشين،
: گويد خواجه نصيرالدين طوسي مي

از عقايد صحيح اسلامي است، خواه به منظور افزايش پاداش« و عقيده به شفاعت اجماعي است
و خواه براي اسقاط كيفر صق 1413حلي،(» باشد ،443(.

: گويد علامه حلي نيز مي
ك« و آية زير�ه پيامبر اسلامعلماي اسلام اتفاق نظر دارند در روز رستاخيز حق شفاعت دارد

بر شفاعت اوست : گواه
محمودا...« مقاَما كبر َثكعى أَن يبساميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند...؛ ع«

.)79/اسراء(
ب. گفته شده اين آيه به شفاعت تفسير شده است در اين اره وجود دارد؛ گروهي اختلاف نظري

مي مي از شفاعت افزايش پاداش براي افراد با ايمان است ولي گروه ديگر آن گويند هدف از گويند هدف
و قول حق همين است ص(.»نجات گنهكاران از عذاب است .)444 پيشين،

. معتزله استـ مقصود1
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: گويد مفسر بزرگ شيعي مرحوم طبرسي مي
در اين« روز رس�كه شفاعت پيامبر مسلمانان ميدر شود، سخني ندارند، هر چند تاخيز پذيرفته

و ديگران اختلاف نظر است؛ ما  از شفاعتمي) شيعيان(در كيفيت آن ميان معتزله گوييم هدف
در حالي كه معتزله مي�پيامبر و كيفر اعمال است، از عذاب گويند شفاعت نجات دادن گناهكاران

و يا آن دسته  مياز گناهكاراني كه توبه كردهپيامبر دربارة افراد فرمانبردار ، طبرسي(» شود اند، پذيرفته

ج بي ص3تا، ،83(.
در به دست در مورد شفاعت همانند عقيدة بزرگان شيعه است، زيرا آنان نيز بنابراين عقيدة شيعه

مي» قرآن، سنّت، اجماع، عقل«آوردن آگاهي هاي خود به اصول اربعه  خلاصة اين اعتقاد. كنند رجوع
: چنين استاين 

ـ شفاعت بايد به اذن خدا باشد؛  الف
ـ شفاعت و پيشوايان�كنندگان، پيامبران، به خصوص رسول اكرمب و ياران برگزيدة وي

و فرشتگان خدا مي از خاندان او، مؤمنان شايسته، بندگان صالح  باشند؛ معصوم
ـ شفاعت د ولي دينشان مورد رضايان شوندگان مؤمناني هستند كه مرتكب گناهان كبيره شدهج

 خداست؛
و توبه نموده است ارتقاي درجه و يا گناه كرده در اين است كه اگر فردي گناه نكرده ـ اثر شفاعت د

و آناني كه مستحق عذاب در عذاب يابد و كساني كه كه اند بخشيده شده و آنهايي از عذاب خارج شده اند
در كتاب.اند عذابشان تخفيف يابد بسيار گناه كرده  اما گفتار بزرگان شيعه در اين اعتقاد به طوري كه

و الصغائرهاعتقادنا في الشفاع«: آمده چنين است» اعتقادات« ... أنها لمن ارتضي االله دينه من أهل الكبائر
و الشركهو الشفاع لا لايكون لأهل الشك و و الجحود، ، بل تكون للمذنبين من اهل لأهل الكفر
او مورد رضايت؛ التوحيد اعتقاد ما در مسئله شفاعت چنين است كه شفاعت براي كسي است كه دين

و گناه كبيره يا صغيره هم. اي مرتكب شده است بوده و و شرك چنين اهل ولي شفاعت براي اهل شك
و جحود نمي مي كفر صق 1371 صدوق،(»باشد باشد بلكه براي گناهكاراني از اهل توحيد ،66(.

مي هاي فرقه هاي انجام شده از ديدگاه بررسيبا رسد هيچ يك از آنها هاي مختلف اسلامي، به نظر
و فقط دربارة مشفوع . له اختلاف دارند شفاعت را انكار نكرده

هم ها به دو گروه تقسيم شده اين فرقه و مي اند؛ معتزله مي له، اولياء مشفوع: گويند فكران آنها باشند االله
مي شفاعت دربارة آنها،و كاربرد  و درجه گونه كه شيخ بوعمران در كتابش آورده باشد؛ همان علو رتبه

و مي بر اين گناهكاران نمي«: گويد است و نظريه مرجئه مبني كه شفاعت توانند از شفاعت برخوردار شوند
از رفتن به دوزخ مانع شود، پذيرفتني نيست ،ش1382 ان، عمربو شيخ(».ممكن است گناهكاران را

.)354ص
و اشاعره نيز مي و كاربرد شفاعت اين است كه گناه اين مشفوع: گويند شيعه له شخص گناهكار است

از عذاب نجات داده مي و . شود شخص بخشيده شده
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در مستحق شفاعت�همة مسلمانان شفاعت پيامبر«: گويد سيد مرتضي مي  را قبول دارند ولي
دو دسته تقسيم شده مي1: اند به و زيديه مي: گويندـ معتزله، خوارج شود شفاعت فقط شامل حال كساني

و اصلاً گناهكار نباشند از مرگ توبه كرده باشند . كه قبل
و2 و اشاعره(ـ مرجئه مي: گويندمي) شيعه شود، كه با شفاعت شفاعت شامل حال مستحقين عقاب

صق 1414سيد مرتضي،(.»شود عقاب از آنها برداشته مي ،156(.
مي هم از«: گويد چنين آيت االله جعفر سبحاني در آتش و اشاعره معتقدند كه جاودانگي اماميه
مي ويژگي و روانة بهشت و گنهكار مسلمان پس از مدتي از آتش خارج شده در هاي كافران است شود،

و مسلمان  و ميان كافر مرتكب كبيره كه موفق به حالي كه معتزله جاودانگي در آتش را گسترش داده
در اين مورد به يك رشته آيات چنگ توبه نشده است فرقي قائل نشده و اند كه با ملاحظه انداخته اند

و مذاهب اسلامي سبحاني(» گردد سياق آنها نااستواري استدلالشان كاملاً روشن مي ،، فرهنگ عقائد

ج1383 ص3 ش، ،175(.

و مĤخذ :منابع
. محمد مهدي فولادوند:مه، ترجقرآن كريم.1
.ش1379دشتي، محمد، انتشارات طليعة نور، قم، چاپ اول،:، ترجمهنهج البلاغه.2
 . صحيفة سجاديه.3
.تا، دار صادر، بيروت، بيمسند احمد ابن حنبل، احمد،.4
، مكتبه الاسلاميه كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهابامين حسيني عاملي، سيد محسن،.5
تاالكبر .ي، قم، چاپ سوم، بي
.ق1407، دارالقلم، بيروت، صحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،.6
.ق1371، دارالكتب الاسلاميه، قم، المحاسنبرقي، احمد بن محمد بن خالد،.7
.ق1403، دارالفكر، بيروت، چاپ اول، سنن الترمذيترمذي، محمد بن عيسي،.8
، مؤسسه آل البيت لاحياء الي تحصيل مسائل الشريعهتفصيل وسائل الشيعهحر عاملي، محمد بن حسن،.9

.ق1414التراث، قم، چاپ دوم،
.ق1409، جامعة مدرسين، قم، تأويل الآيات الظاهرهحسيني استرآبادي، سيد شرف الدين،.10
و الاستشفاعحسيني صدر، علي،.11 .ق1428، انتشارات دليل ما، قم، چاپ اول، دروس في الشفاعه
ي.12 ، انتشارات شكوري، قم، چاپ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادوسف بن مطهر، حلي، حسن بن
.ق1413دوم،
. 1349، باب البريد، دمشق، چاپ اول، سنن دارميدارمي، عبداالله بن رحمن بن فضل بن بهرام،.13
.ش1377، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، لغت نامة دهخدادهخدا، علي اكبر،.14
، دارالكتب العلميه، بيروت، تفسير كبير فخر رازي فخرالدين محمد بن عمر حسين بن الحسن، رازي،.15

.ق1411چاپ اول،
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.تا، دارالمعرفه، بيروت، چاپ دوم، بيتفسير المناررشيد رضا، محمد،.16
، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، چاپ اول، موارد شرك نزد وهابيانرضواني، علي اصغر،.17
.ش1385
و مذاهب اسلامي، بحاني، جعفرس.18 .ش1383،، قم، چاپ دوم�، مؤسسة امام صادقفرهنگ عقائد
.ش1383، قم، چاپ اول،�، مؤسسه امام صادقمنشور جاويدـ، ــــــ، ـــــ.19
.ق1421، دار معشر، تهران، چاپ اول، في ظلال التوحيدـ، ــــــ، ـــــ.20
.ق1379، انتشارات علامه، قم،� ابي طالبمناقب آلسروي مازندراني، محمد بن علي،.21
.ش1328جا،، انتشارات بيدار، بيمتشابه القرآنـ، ــــــ، ـــــ.22
و العملسيد مرتضي، علي،.23 .ق 1414، انتشارات اسوه، تهران، چاپ اول، شرح جمل العلم
.ق1403، دارالفكر، بيروت، العقائد الاسلاميهسيد سابق،.24
و بررسي وهابييم، سيد علوي، سيد ابراه.25 ، تهران، چاپ سوم،، انتشارات الامينها تاريخچه نقد
.ش1367
و پاسخ معتزله به آنشيخ بوعمران،.26 اسماعيل سعادت،:، ترجمهمسئله اختيار در تفكر اسلامي

.ش1382، انتشارات هرمس، تهران، چاپ اول
.تا، انتشارات مكتبه الداوري، قم، بيعلل الشرايعصدوق،.27
.ق1370اي، انتشارات كتابچي، تهران، محمد باقر كمره:، ترجمهاماليـ، ــــــ، ـــــ.28
.ق1403، جامعة مدرسين، قم، چاپ اول، خصالـ، ــــــ، ـــــ.29
علي اكبر غفاري، نشر صدوق، تهران، چاپ اول،:، ترجمه�عيون اخبار الرضاـ، ــــــ، ـــــ.30
.ق1373
.م1992، بيروت، چاپ دوم، الفقيه، دارالاضواءهضرمن لايحـ، ــــــ، ـــــ.31
خرم.32 .ش1386، بوستان كتاب، قم، چاپ دوم، شفاعتآبادي، سيد حسن، طاهري
بي، مكتبهتفسير مجمع البيانطبرسي، ابوعلي فضل بن حسن،.33 .تا العلميه الاسلاميه، تهران،
 إحياء التراث العربي، بيروت،، داربيان في تفسير القرآنتالطوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،.35
.ق1409
.ق1414، دارالثقافه، قم، چاپ اول، الاماليطوسي، محمد بن حسن،.36
.ق 1413، دارالاضواء، بيروت، چاپ دوم، للشيخ مفيدةالمقنعتهذيب الاحكام في شرح ـ، ــــــ، ـــــ.37
، مؤسسه مطالعات اسلامي، أوائل المقالاتعكبري بغدادي، عبداالله محمد بن محمد بن نعمان،.38

.ق1413 تهران،
.تا، انتشارات رضي، قم، بي الواعظينةروضفتال نيشابوري، محمد بن حسن،.39
و فقي، محمد،.40 و أولاده، مصر،ة الاسلاميةالشريع فيةالزيارالتوسل ، مطبعه مصطفي البابي الحلبي
.ق1388
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ارات مكتب وهبه، مصر، چاپ اول،، انتششرح الاصول الخمسهقاضي عبدالجبار، ابوالحسن،.41
.ق 1384
.ق1393، دارالتونسيه، تونس، چاپ اول، طبقات المعتزلهـ، ــــــ، ـــــ.42
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ، سنن ابن ماجهقزويني، حافظ ابي عبداالله محمد بن يزيد.43
.ق1421اول،

. 1367، چهارمچاپ قم،، كتابارات دارال، انتشتفسير قميقمي، ابي الحسن علي بن ابراهيم،.44
اي، انتشارات اسوه، تهران، چاپ محمد باقر كمره:، ترجمهاصول كافيكليني، محمد بن يعقوب،.45
. 1376اول، 
.ق1403، مؤسسه الوفاء، بيروت، چاپ دوم، بحارالانوارمجلسي، محمد باقر،.46
.ش1362الاسلامي، چاپ اول، مكتب الاعلام:، قمميزان الحكمهمحمدي ري شهري، محمد،.47
. 1348، دارالفكر، بيروت، چاپ اول، سنن نسايينسايي، احمد،.48
و مسئله شفاعتزاده هريسي، هاشم، هاشم.49 ، دفتر انتشارات اسلامي، قم، حقائق تحريف شدة اسلام

ق1399چاپ اول، . هـ
و الافعالكنز العمال في سنن الاقالدين علي المتقي بن حسام الدين، هندي، علاء.50 ، مؤسسه وال

.م1985الرساله، بيروت، چاپ پنجم،

��� 
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و امنيت جهان اسلام با تأكيد بر انديشه امام خميني �انديشه تقريب

1حكيمه عزيزاللهي

:چكيده
و امروزه حوادث گوناگوني در كشورهاي اسلامي بـه وقـوع مـي و كـشتار گرفتـه تـا فقـر پيونـدد، از جنـگ

و جنگ غرب نيز با الگوي تفرقه.ماندگي عقب و حكومت كن، بر اختلافات ها در كشورهاي اسـلامي دامـن بينداز

 تـلاش�با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، امـام خمينـي. همة اينها موجب ناامني جهان اسلام گشته است. زند مي

و احياي انديشه تقريب، از مشكلات نمود با نزديك كردن مسلمين به يك و امنيـت آنـان ديگر جهان اسلام بكاهد

.را تأمين نمايد

توان بـا ايجـاد كه احياگر انديشة تقريب بود، چگونه مي�سؤال اين است كه با توجه به ديدگاه امام خميني

گـويي بـه ايـن سـؤال نيازمنـد يـك الگـو بـراي پاسـخ. تقريب بين مسلمانان امنيت كشورهاي اسلامي را بالا برد 

Amitai)و نظرية اميتاي اتزيونياين الگ. باشيم مي Etzioni)وي چهار مرحله براي ايجاد وحدت بيـان. باشد مي

از مي اين دو مرحله ناظر به عوامل.ـ نيروهاي وحدت آفرين2ـ وضعيت قبل از وحدت؛1: نمايد كه عبارت است

.ر آن به وجـود آمـده اسـتـ مشغوليت سيستم به اموري كه به خاط4وحدت؛ فرايندـ3كنندة تقريب است؛ ايجاد

.به عبارت ديگر، وحدت به خودي خود يك غايت نيست

هايي كه تقريب بايد در آنها ايجـاد بنابراين با توجه به اين الگو، در اين پژوهش از عوامل ايجاد تقريب، حوزه

و اهداف تقريب، بحث شده است   آن امنيت گرچه براي تقريب اهداف گوناگوني ذكر شده ولي هدف نهايي. شود

و اخلاقي جهـان است، زيرا در صورت ايجاد امنيت است كه رسيدن به ساير اهداف تقريب از جمله رشد معنوي

بـراي ايجـاد امنيـت كـشورهاي. پـذير نيـست تا امنيت معنوي نباشد، رشد معنوي هم امكان. شود اسلام محقق مي 

خم. اسلامي، بايد قدرت آنان را بالا برد   تنها تقويت بعـد خاصـي مثـل بـالا بـردن تـوان�ينيقدرت از نظر امام

و خـارجي گردد بلكه در بهبود وضعيت جهـان اسـلام در شـبكة پيچيـده نظامي تعريف نمي اي از روابـط داخلـي

(شود تعريف مي ص1380افتخاري،. ،45.(

هـاي تقريـب باشد كه وحدت ايجاد شده در حـوزه بنابراين براي ايجاد اين قدرت عوامل گوناگوني دخيل مي

و در نتيجه لازم اسـت در حـوزههم. تواند اين عوامل را تقويت نمايد مي هـاي چنين امنيت امري چند بعدي است

توانـد ايجـاد امنيـت در ايـن هـاي تقريـب، مـي گوناگون امنيت را تأمين نمود كه باز وحدت ايجاد شده در حوزه 

مي. ها را تسهيل نمايد حوزه گرايي در جهان اسـلام بـه افـزايشب از طريق تقويت هم توان گفت انديشه تقري پس

 
. دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسيـ1
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و به ارتقـاي امنيـت آنـان در ابعـاد معنـوي، فـردي، قدرت مسلمين منجر مي  فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي، گردد

و نظامي كمك مي .كند اقتصادي

.تقريب، امنيت، جهان اسلام:ها كليدواژه

 مقدمه
فاَعبـدونِ«. نده است قرآن همة مسلمانان را يك امت واحده خوا كُـمبأنََـا ر و أمُةً واحِدةً تُكُمُأم »إنَِّ هذِهِ

و قبيله.)92/انبيا( و منسجم ساخت، ولـي امـروزه اسلام نيز با دعوت به توحيد، اقوام هاي متفرق را متحد
و روابط مسلمانان با يك  بر برخي رويدادها موجب تفرقة مسلمانان گشته است طبق همـان الگـويي ديگر

و حكومت كن، رقـم خـورده اسـت اند، يعني تفرقه هاي استعماري به نفع خود بيان كرده كه دولت  . بينداز
و كفر جهاني با حربه و نسبت هايي مانند بنيادگرايي، افراط مخالفان اسلام و تروريسم دادن آنها بـه گرايي
.اسلام، سعي در نابودي اسلام دارند

و وحـدت�ان به رهبري امام خميني اما انقلاب اير  بار ديگر انديشة تقريب بـين مـذاهب اسـلامي
و ارتقـاي امنيـت در برابر تهديدات دشمنان جهان اسـلام و آن را عاملي مؤثر سياسي جوامع را زنده كرد

در اين پژوهش به دنبال پاسخ. آنان دانست  ايه گويي به اين سؤال هستيم كه با توجه به ديدگاه بنابراين
برد توان با ايجاد تقريب بين مسلمانان، چگونه مي�امام خميني . امنيت كشورهاي اسلامي را بالا

 انديـشه تقريـب از طريـق تقويـت�پاسخ ابتدايي به اين سؤال اين است كه از ديدگاه امام خميني
در هم و به ارتقاي امنيت آنـان در جهان اسلام باعث افزايش قدرت مسلمانان شده  ابعـاد معنـوي، گرايي

مي فرهنگي، فردي، اجتماعي، سياسي، و نظامي كمك .كند اقتصادي

:مفاهيم
ـ تقريب1

از قرب و در اين تقريب، و همكاري است و سني مراد است به معناي نزديكي . جا همكاري بين شيعه
و برابرند�امام خميني و معتقد است همه با هم برادر و سني را يكسان دانسته :شيعه

و برادر هستيم« و سـني ... ما با مسلمين اهل تسنن يكي هستيم، واحد هستيم، مسلمان قضية شيعه
ج1371خميني،(» اصلاً در كار نيست ص5، ،77(.

و سني در موارد بسياري با يك ــ1: كـه هـر دو معتقدنـد ديگر اتفاق نظر دارنـد، از جملـه ايـن شيعه
و مدبر جهان خداوند است؛ و همتا ندارد؛3تنها خداوند معبود است؛ـ2آفريدگار ـ ذات4ـ خداوند شريك

و سرمدي اسـت؛5خداوند قابل درك نيست؛ ــ همـة موجـودات مخلـوق خداونـد6ـ خداوند ازلي، ابدي
و صادق است؛7هستند؛  .ـ خداوند زنده است8ـ خداوند متكلم
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يك نظر اما در عين اين اتفاق از جمله اختلافديگر دارن ها، اختلافاتي نيز با نظر در مورد تفسير تكلم د،
در اين خداوند؛ اختلاف  مي نظر در قيامت در صـفات ذاتـي بينند يا نـه؛ اخـتلاف كه مؤمنان خداوند را نظـر

بر ذات او؛ اختلاف خداوند، هم  و مانند آن كه آيا عين ذات حق است يا زايد نظـر چون علم، قدرت، حيات
از پيا  ودر مورد جانشيني بعد و سني ... مبر و اختلاف، همكاري بين شيعه بنابراين با توجه به موارد اتفاق

و در حوزه  و حفظ مشتركات ديني در ترويج و همكاري و اقتـصاد ... هاي گوناگون مثـل حـوزه فرهنـگ
بر مذهب ديگـر چيـره سـاختن نيـست،. باشد مي و مذهبي را از تقريب، ذوب كردن مذاهب اسلامي مراد

و بلكه تقر  از اين طريق امتي واحد، چه در تحقق ساختن خويشتن خـويش يب براي تفاهم بيشتر است تا
در رويارويي با دشمنان، شكيل بگيرد .چه

و معـذور دانـستن و حفـظ مـشتركات دينـي در تـرويج از نظر ما به معناي همكاري بنابراين تقريب
در مورد اختلافات، طبق اصل هم و للم«ديگر و دوسـتي بـه» خطي اجر واحـد للمصيب اجران و بـرادري

و» انما المؤمنون اخـوه«عنوان مسلمان، طبق اصل در زنـدگي اخلاقـي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي
و اصول مذهبي پيروان ساير مذاهب اسـلامي اسـت و عدم توهين به پيشوايان آصـف محـسني،(. نظامي

ص1386 ،107(.

ـ امنيت2

از ثلاثي است كـه بـه» ايمان«و» استيمان«و با مشتقاتي مانند» امن«مجرد ريشه لغوي اين واژه
و آرامـش  و سـلبي اسـت؛ اطمينـان دو بعد ايجابي و داراي در برابر خوف ترجمه شده و آرامش اطمينان

و آرامـش مـي  و نگراني، كه موجب سلب اطمينـان و فقدان خوف، دلهره و روحي، اخـوان(. گـردد فكري

ص1385كاظمي،  ،19(.
در. كردنـد گرايي، امنيت را امري نظامي تلقـي مـي هاي واقع مفهوم سنتي، تحت تأثير انديشه در امـا

از اين واژه، امنيت كشورها به قابليـت افـزايش  و تـنش همـاهنگي، تلقي جديد هـاي كـاهش معارضـات
و تعميق حس مدنيت تعريف مي ص1371دولور،(. گردد اجتماعي ،389(.

 كشوري براي تأمين امنيت، تنها به مقابله تهديدات نظامي بـسنده امروزه هيچ توان گفت بنابراين مي
و رسانه نمي مي كند بلكه انواع تهديدات سياسي، اقتصادي، فرهنگي امنيت داراي ابعاد. گيرد اي را در نظر

و باطني است گوناگون فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، . اقتصادي، نظامي، ملي

ـ جهان اسلام3

ميدر اصطلاح، جهان اسلام به سرزمين شود كه بيشتر مردمان آن پيرو دين اسلام باشند، هايي گفته
و چه در كشورهايي كه  در كشورهاي غيراسلامي در كشورهاي اسلامي زندگي كنند، چه چه اين مردمان

وان توان آنها را اسلامي دانست ولي تاكنون به سازمان كنفرانس اسلامي ملحق نشده مي د، مثـل بوسـني
.مراد ما از جهان اسلام همين تعريف اصطلاحي است. گوين هرز
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طرح الگو3ـ1 :ـ
از ميان نظريه هم الگوي مناسب براي اين پژوهش، مي هاي .باشد گرايي، نظريه اميتاي اتزيوني

گرايـي سياسـي بـه عنـوان اميتاي اتزيوني معتقد است وحدت سياسي، فرايندي است كه طي آن هم
و وحـدت باعـث افـزايش يـا تقويـت پيونـدهاي موجـود ميـان واحـدهاي وضعيت تحقق مـي يك يابـد

و فـالتزگراف،(. گـردد دهندة يـك نظـام مـي تشكيل ص 1372دوئرتـي وي چهـار مرحلـه را بـراي.)668،
مي دست هـاي ــ بخـش3آفرين؛ـ نيروهاي وحدت2ـ وضعيت قبل از وحدت؛1:كند يابي به وحدت بيان

.ـ مرحلة پاياني4ته؛ وحدت ياف
ـ از وحدت الف كه وحدت ايجاد گردد ضرورت دارد بين واحدهاي به نظر وي براي اين: وضعيت قبل

مي. مورد نظر، يك نوع وابستگي متقابل وجود داشته باشد  از به عبارتي در مرحلـة قبـل تـوان گفـت كـه
و ميزان وسعت آنه  در ايجاد وحدت دارد وحدت يك رشته عوامل نقش كليدي دارند كه نوع ا تأثير زيادي

كرد كه از جمله آنها مي و مجاورت جغرافيايي اشاره .توان به تجانس فرهنگي، وابستگي متقابل اقتصادي
ـ نيروهاي وحدت آفرين ــ1: كنـد پرفسور اتزيوني سه نيرو را براي ايجاد وحدت شناسـايي مـي:ب

و انتظا و اقتصادي يا عوامـل اقتـصادي،2مي؛ نيروي ارعابي شامل تسليحات قواي نظامي ـ نيروي مادي
و سازماني؛ و توانايي اداري و هويتي شامل ارزش3فني و باورهاي فرهنگي ها، سمبلـ نيروي عقيدتي ها

.عقيدتي
ـ بخش مي: يافته هاي وحدتج و افراد صورت و ارتباط بين واحدهايدر اين مرحله، مبادلة كالا گيرد
در يك بخش به بخششو سياسي زياد مي و ايجاد وحدت ميد .كند هاي ديگر نيز سرايت

ـ مرحلة پاياني ميدر اين مرحله سيستم تشكيل:د از واحدهاي متعدد، دست به كار اموري گردد يافته
كه به خاطر آن به وجود آمده است؛ به عبارت ديگر، وحدت به خودي خود يك غايت نيـست بلكـه آثـار 

و سياسي، بر آن مهم است اقتصادي ص1372 كاظمي،(. اجتماعي مترتب .)77ـ74،
در دسـتور كـار قـراردر اين پژوهش مراحلي كه اتزيوني براي دست يابي به وحدت برشـمرده اسـت،

را گيرد، با اين تفاوت كه وي در مرحلة دوم كه از نيروهاي وحدت مي آفرين نام برده است نيروي ارعـابي
ب  از نـوعي رشمرده است، اما با توجه به تعريف ما از هم جزء اين دسته از نيروها گرايي كـه عبـارت اسـت

و همكاري ميان كشورها به وجود مي  از طريق تفاهم آيد، اين نيـرو را جـزء نيروهـاي وحـدت وحدت كه
از تسليحات نظامي، نمي آفرين نمي  و استفاده و اجبار توان وحدت واقعي را بين مسلمين دانيم، زيرا با زور

و دوامي نخواهد داشت  از اين نيرو وحدتي هم شكل بگيرد، ظاهري است و اگر با استفاده اما. ايجاد نمود
داننـد ساز وحدت است، زيرا مسلمين به خوبي مـي هاي اقتصادي جهان اسلام، زمينه براي مثال، همكاري 

از عوامل جدايي آنها است بر جهان اسلام يكي با. كه سلطة اقتصادي غرب در اختيار داشتن شالودة غرب
هر طور كه مي خط اقتصاد جهاني، و فرهنگـي مـي خواهد، به كشورهاي اسلامي امـا. دهـد مشي سياسي

يك همكاري و رفع نيازهاي بي هاي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي و ديگر شك قطع وابستگي به غرب
.نمايد زمينة تقريب را فراهم مي
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و دوم و نيروهـايدر اين پژوهش مراحل اول وحدت كه عبـارت اسـت از وضـعيت قبـل از وحـدت
مي وحدت و مرحلة پاياني مرحلة سوم، ناظر به حوزه. باشد آفرين، ناظر به عوامل ايجاد تقريب هاي تقريب

و غايت تقريب امنيت است كه تـأمين آن بـدون وحـدت ناظر به اهداف تقريب است كه مهم  ترين هدف
.باشد جهان اسلام غيرممكن مي

ـ چگونگي ايجاد تقريب3ـ2
و حـوزه از عوامـل ايجـاد تقريـب از نظر اميتاي اتزيوني، براي ايجاد تقريب بايد هـاي با الگو گرفتن

بر سخنان امام خميني. تقريب سخن به ميان آورد  توان بـه عوامـل عوامل ايجاد تقريب را مي�با تأكيد
و غيرانساني تقسيم كرد .انساني

ت ازـ عوامل انساني و دانشجويان، سران كشورهاي: قريب عبارت است و علماء، نخبگان، اساتيد فقها
از  و عوامل غيرانساني تقريب عبارت است هـاي ارتبـاط جمعـي، اصول مشترك مذهبي، رسـانه: اسلامي

.هاي اقتصادي، فرهنگ اسلامي مؤسسات آموزشي، همكاري

ـ عوامل انساني تقريب3ـ2ـ1
آنها به خاطر جايگاهي كه نزد تـودة مـردم. باشند عامل انساني تقريب، فقها مي ترين مهم: فقها)الف

مي. مورد پذيرش همگان است دارند، نظرشان معمولاً در اهميت نقش آنان به«: گويد امام خميني شيعيان
در نمازهاي جماعت آنان شركت نمايند هر نحو كه آنها عمل مي  و گـ.»كنند، عمل كنند روه بنابراين اين

در جهت وحدت مسلمين گام بردارند  و با صدور فتاوايي،  كـه از�امـام خمينـي. بايد مردم را آگاه سازند
و سني صادر كـرد؛ بـراي مثـال، مناديان وحدت به شمار مي آيد، فتاوايي را براي ايجاد وحدت بين شيعه

از ايشان سؤال شده كه  در نماز جماعت اهل تسنن ايـد شما دستور فرموده«وقتي دربارة چگونگي شركت
و غيره مثل نماز جماعت شيعه است؟  از نظر نيت ،»در نماز جماعت اهل تسنن شركت كنيم، آيا اين نماز

مي«: گويددر پاسخ مي هر نحو آنها عمل ص1366خميني،(» كنند، انجام دهند به ،278(.
در جاي ديگر مي :گويدو

ج« ميطواف را به نحو متعارف كه همة حجاج به از كارهايي كه اشخاص جاهلا و آورند به جا آورند
در وقـوفين مي و از كارهايي كه موجب وهن مـذهب اسـت بايـد احتـراز شـود و مطلقاً كنند، احتراز شود

و مجزي است اگر چه قطع به خلاف داشته باشد  ، 1379خميني،(» متابعت از حكم قضات اهل سنت لازم

.)35ص
چن هم : است ين فتوا دادهچنين در جايي ديگر
و شيعيان ساير كـشورها از اعمـال جاهلانـه كـه موجـب تفـرق صـفوف« لازم است برادران ايراني

و تـشكيل نمـاز  و از انعقـاد در جماعت اهل سـنت حاضـر شـوند و لازم است مسلمين است احتراز كنند
ج1371خميني،(».جماعت در منازل خودداري كنند ص9، .)177ـ176،
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در مورد و مراجع عالي مقـام هـستند«: گويد مسئوليت علما مي وي . دستة ديگر علماي اسلام هستند
از همـه كـس. آنها هم مسئوليتشان خيلي زياد است  زيـادتر شايد به يك معنا مـسئوليت علمـاي اسـلام

ص1379خميني،(.»باشد ،35(.
و: نخبگان)ب  كارهـاي تبليغـي خـود را آنان بايد با توجه به مصالح عالم اسلامي، تحقيقات علمـي

از رعايت مصلحت مذهب خود، متوجه مصالح عالم اسـلامي باشـند و در اين تحقيقات بيش . انجام دهند
دو سـال نـزد امـام ديگر تبادل نظر داشته باشـند، همـاندر مسائل علمي نيز با يك گونـه كـه ابوحنيفـه

از علماي اهل سن�صادق و يا شيخ مفيد نزد تعدادي ، 1386آصـفي،(. شـدت حاضر مـي درس آموخت

.)27ص
و دانشجويان)ج مي: اساتيد و پاسخ و اين گروه با برگزاري جلسات پرسش توانند بحث همراه با دليل

و راه و مسائل اختلافي را روشن نمايند .هاي وفاق تازه بيابند برهان را رواج داده
و دست آنها بايد�به گفتة امام خميني: سران كشورهاي اسلامي)د اختلافات جزئي را كنار بگذارند

و با يك :ديگر متحد شوند از خرابكاري بردارند
و مجري احكام اسـلام مـي اگر حكومت« بودنـد، كنندگان كشورهاي اسلامي، نمايندة مردم با ايمان

و تفرقه اختلافات جزئي را كنار مي  از خرابكاري و دست و متحد مـي اندازي برمي گذاشتند و شـد داشتند ند
و اجانب. بودند يد واحده مي  توانـستند ايـن اند نمـيدر آن صورت مشتي يهودي بدبخت كه عمال آمريكا
بي خميني، روح(.»...كارها را بكنند ص االله، .)25ـ24تا،

بر رؤساي اسلام،« بر سلاطين اسلام، بر رؤساي جمهور اسلام تكليف است كه اين اختلافـات الان
و فارس ندارد جزئي موسمي را كه گا و عجم ندارد، ترك ... هي دارند، اين اختلافات را كنار بگذارند، عرب

ص1378خميني،(» ...رؤسا تكليفشان اين است كه بنشينند با هم تفاهم كنند .)15ـ14،
و ريـشه . هـاي آن را بخـشكانند سران كشورهاي اسلامي بايـد عوامـل واگرايـي را شناسـايي كـرده

.يابي به وحدت فراهم نمايند هايي جهت دستكار چنين بايد راه هم

ـ عوامل غيرانساني تقريب3ـ2ـ2
در تقريب، توجه به اصول مـشترك اسـلامي: اصول مشترك اسلامي) الف از عوامل غيرانساني مؤثر

هر دو به آنها اعتقاد دارند، مثل اعتقاد به خداي واحد، مخلوق بودن همة موجودات، و سني است كه شيعه
بر همين مـشتركات مـذهبي، ماننـد اسـلام،�امام خميني.�ت حضرت محمدو خاتمي   نيز با تكيه

و حج، مسلمانان را به وحدت دعوت مي مي قرآن و«: فرمايد كند؛ از جمله وقتي مقصد همه يك چيز باشد
ج1371خميني،(».آن، اسلام است، آن وقت تمام اختلافات حل خواهد شد  ص19، چنين ايـشانهم.)29،

ميت و هـم ائمـه اطهـار أكيد كند كه اين وحدت همان چيزي است كه هم قرآن بـه آن سـفارش كـرده
ج( ص16پيشين، و هم سني آن را قبول دارند،)4،  مـسلمانان را هـمو خداوند در قرآن كريم كه هم شيعه

در بهشت برادر خوانده است و هم ص(. در اين عالم :گويدميوي در مورد اهميت حج نيز.)112پيشين،
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هر لازم است حجاج بيت« و سيل خروشان اسلامي دست برادري را در اين مجمع عمومي آالله الحرام
و مسلمين مظلوم را فداي فرقه  و برادران مسلم خـود چه بيشتر بفشارند، مصالح عالية اسلام گرايي نكنند

و ترك عصبيت جپي(».هاي جاهلي نمايند را هرچه بيشتر متوجه توحيد كلمه ص20شين، ،21(.
در وحدت، رسانه: هاي ارتباط جمعي رسانه)ب هاي ارتباط جمعي اسـت دومين عامل مؤثر غيرانساني

مي كه مهم  مي. باشد ترين آن تلويزيون رو از اين بر مخاطبين خود دارد، از اين تلويزيون تأثير زيادي توان
و تقريب استفاده نمود  رو. وسيله براي ايجاد وحدت از ديگر وسـايل ارتبـاط جمعـي راديو، و مجلات زنامه

در ايجاد تقريب مدد جست است كه مي .توان از آنها
از. سومين عامل غيرانساني، مؤسسات آموزشي است: مؤسسات آموزشي)ج ايجـاد مـدارس مخـتلط

و آموزشـي آن  و پژوهـشي پيروان مذاهب اسلامي، ايجاد يك دانشگاه جهاني اسلامي كـه كـادر علمـي
در تمام فرقه شامل و در همة نقاط اسلامي، شعبه و و مذاهب مهم فقهي همة كشورهاي اسلامي بوده ها

از جمله اقداماتي است كه مي  و اعتقادي كرسي تدريس داشته باشد در راه ايجـاد تقريـبو فلسفي توانـد
.بسيار مؤثر باشد

با همكاري: هاي اقتصادي همكاري)د آنيكهاي اقتصادي كشورهاي اسلامي از جا كه سلطة ديگر،
و به جاي آن وابستگي به خود كشورهاي اسلامي را سـبب اقتصادي غرب بر جهان اسلام را كم مي  كند

مي مي از عوامل مهم ايجاد تقريب  يكي از اهداف دشمنان اسلام را براي ايجاد�امام خميني. باشد شود
: استيابي به ذخاير آنها ذكر كرده تفرقه بين مسلمين، دست

مي دست« در اين ممالك اختلاف و سني نه هاي ناپاكي كه بين شيعه و اندازند، اينها نه شيعه هستند
مي اينها دست سني،  از دست آنها بگيرند، ذخـاير هاي ايادي استعمار هستند كه خواهند ممالك اسلامي را

از دست آنها بگيرند ج(«.را ص1پيشين، ،88(.
بر اينهاي اقتصادي علاو همكاري همه و وحـدت اسـلامي اسـت، كه عاملي در جهت تحقق بستگي

در ايجاد شرايط مناسب جهت دست مي و ارتقـاي توان از آن و تجـاري يابي به اهداف توسـعه اقتـصادي
.سطح رفاه جامعه اسلامي، استفاده نمود

تق: فرهنگ اسلامي) هـ ريب است، زيرا ايجاد يك فرهنگ اسلامي بين مسلمين نيز از عوامل ايجاد
مي آن چيزي كه ملت«�به گفتة امام خميني  صحيح است، اگر فرهنگ درست شود، سازد، فرهنگ ها را

ص 1372خميني،(» شود يك مملكت اصلاح مي از طريق ايجاد فرهنگ اسلامي به جـاي.)175، بنابراين
و مصر ميف فرهنگ غربي كرد گرا .توان ايجاد وحدت را تسهيل

در حوزه. نمايد عوامل تقريب را ايجاد مي مجموعة اين هاي گوناگون شكل بگيرد كـه اما تقريب بايد
.بتواند امنيت جهان اسلام را كه امري چند بعدي است، تأمين نمايد

:هاي تقريب حوزه
ـ حوزة اعتقادي؛1
و روحي؛2 ـ حوزه باطني
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 اجتماعي؛ـ حوزة3
ـ حوزة سياسي؛4
ـ حوزة فرهنگي؛5
 تصادي؛اقـ حوزة6
ـ حوزة علمي؛7
.ـ حوزة نظامي8

وحدت در حـوزة اعتقـادي بـه. ترين حوزه كه بايد وحدت در آن ايجاد شود، حوزة اعتقادي است مهم
يك معناي محترم شمردن آيين  و فراهم نمودن زمينه براي گفت هاي عبادي و نقـد هـم ديگر ديگـر وگـو

آ. است در و سني ن اشتراك دارنـد، ماننـد اعتقـاد بـه قبلـه، خاتميـت اين غير از مواردي است كه شيعه
و وحدت�امام خميني.و غيره�حضرت محمد و سني تأكيد نموده بر وحدت عقيده بين شيعه  نيز

اگر همه با هم متوجه به يك نقطه باشند، دعوت به وحدت كلمـه«: داند عمل را حاصل وحدت عقيده مي
ميآورد، وحد است، وحدت عقيده، وحدت كلمه مي ج1371خميني،(».آوردت عمل ص4، ،253(.

و داشتن حسن ظن بـه يـك و باطني است؛ يعني ايجاد الفت ديگـر، دوسـت حوزة دوم، حوزة روحي
و دل به اين واقعيت باور داشتن كه تمـام مـذاهب داشتن پيروان مذاهب ديگر، هم  و با جان دردي با آنها

ص1381خسروشاهي،(. سرشت مشتركي دارند .)70ـ29،
و سني ايجاد گردد نمود كه اين الفت را بين تلاش مي�امام خميني. بايد اين حسن ظن بين شيعه
و همواره مسلمانان را برادر يك  مي مسلمين ايجاد نمايند ما بـا مـسلمين اهـل تـسنن«:كرد ديگر خطاب

و برادر هستيم  ج 1371خميني،(» ...يكي هستيم، واحد هستيم، مسلمان ص5، هاي سياسـير حوزهد.)77،
و مواضـع يـك  از مظلـوم برخيزنـد درو اجتماعي هم بايد مسلمين با هم متحد شوند، به حمايـت پارچـه

و محافل بين  و به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه سياست از اسلام جدا نيـست در پيش بگيرند المللي
.هاي دشمنان اسلام استن از توطئهاند، اين تلقي بارها اشاره فرموده�همان طور كه امام خميني

در جوامع اسلامي باعـث تفرقـه و فرهنگ غربي رسوخ كرده فرهنگ مشترك اسلامي باعث وحدت
ترك مي و از حقيقت اسلام و دور افتادن از ابعاد تهاجمي فرهنگ غرب باعث كج فهمي گردد، زيرا برخي

در. شود احكام اسلام مي  حوزه فرهنگي، با تهاجم فرهنگي غـرب مبـارزه بنابراين مسلمين بايد با وحدت
و فرهنگي يكسان تحت عنوان اسلام براي خود ايجاد نمايند .نموده

:فرمايددر اين باره مي�امام خميني
آنبي« هر جامعه دخالـت اساسـي دارد فرهنـگ در موجوديت و والاترين عنصري كه شك بالاترين

از فرهنگ مخالف باشد ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به اي وابسته اگر فرهنگ جامعه ... جامعه است  و مرتزق
مي جانب مخالف گرايش پيدا مي در آن مستهلك و بالاخره ج(» ...شود كند ص15پيشين، ،160(.

و حوزة نظامي نيز روشن مي در حوزة علمي و ضرورت ايجاد وحدت باشد، زيرا امروزه پيشرفت علـم
و تكنولوژي بسيار سريع مي  از اين غافله عقب ماندهباشد و بايد با وحـدت متأسفانه كشورهاي اسلامي اند
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از آن جلو بزنند و حتي در حوزة نظامي نيـز هـر. در حوزة علمي سعي نمايند خود را به اين غافله برسانند
و بمبروز سلاح مي ها بر توانمندي هاي جديد توليد در حوزة نظامي هـاي شود كه مسلمين بايد با وحدت

از صـد�امام خميني. خود بيفزايند   تأكيد داشت كه مسلمين با وحدت، يك ارتش مشترك دفاعي بيش
و يك ارتش ده ج1379خميني،(. ها ميليوني زير پرچم داشته باشند ميليوني تعليم ديدة ذخيره ص18، ،92(.

ـ چگونگي ايجاد امنيت3ـ2ـ3
با گويي به چگونگي ايجاد امنيت، براي پاسخ اهداف تقريـب بـر. يد اهداف تقريب مشخص شود ابتدا

از عبارت�اساس نظر امام خميني و بازگشت به عظمـت گذشـته: است ـ كسب عزت اسلامي در. الف
در آيات. هاي اسلامي بايد اصل عزت حاكم باشد روابط خارجي دولت و و 138در قرآن كريم  سورة نـساء

و مسلمانا8 بر عزت مؤمنان هاي اسلامي بايد سـعي بنابراين دولت.ن تأكيد شده است سوره منافقون كه
و  و در سـايه تقريـب اسـت كـه عظمـت در روابط بـا كـشورهاي ديگـر حفـظ كننـد كنند عزت خود را

مي يك سر دشمنان بيرون رانده مـي پارچگي مسلمانان صيانت و فكر تعرض به اسلام از امـام. شـود شود
و دولت اگر ملت«:دنماي نيز بر اين امر تأكيد مي�خميني هاي اسـلام متفـرق نبودنـد، اگـر هاي اسلام

و عمـال اجانـب  ج1371خمينـي،(» ...مسلمين با هم بودند، اين طور ذليل نبودند، زيـر دسـت اجانـب ،5،

.)174ص
بر دشمنان اسلام و پيروزي ـ كسب قدرت در:ب وحدت اسلامي، موجب توانمند شدن امت اسلامي

در برابر آنان مي رويارويي با دشمنان  بر اين نكته تأكيد كرده است كه وحـدت. شودو پيروزي قرآن كريم
و قدرت اسـت  و از دست دادن قوت و سستي و اختلاف موجب شكست و نيرومندي است . ماية استواري

و رمـز پيـروزي آنـان را�امام خميني و اسلام، مسلمين را به وحدت فرا خوانده  به تأسي از قرآن كريم
ميوحدت و هماهنگي معرفي :نمايد كلمه
و اي پيروان مكتب توحيد« هاي كشورهاي اسلامي اخـتلاف رمز تمام گرفتاري! اي مسلمانان جهان

و ايجاد هماهنگي است و رمز پيروزي، وحدت كلمه و عدم هماهنگي است ص(» ...كلمه .)226پيشين،
ـ كسب استقلال اسلامي  چشم طمع داشـته اسـت، زيـرا مين،هاي مسل غرب همواره به سرزمين:ج

از انواع ثروت سرزمين در. ها است هاي مسلمانان، سرشار و زيرزمينـي دنيـا درصد زيادي از منـابع انـرژي
و ذخايرش متعلق به مسلمين است قسمت. خاورميانه است  از آفريقا با همة معادن تنها چيزي. هاي مهمي

و كه مي   استقلال را به اين كـشورهاي اسـلامي برگردانـد، وحـدت تواند، مانع طمع دشمنان اسلام شود
:فرمايددر اين باره مي�امام خميني. است

مي« رويـم نـه علـيهم مـي توانيم در مقابل همة دنيا بايستيم، بگوييم ما نـه طـرف مغـضوب ما وقتي
مي ضالين، نه طرف غرب مي  مي رويم نه طرف شرق صـ رويم، وقتي و بـه راط تـوانيم ايـن طـور باشـيم

ج(» ...مان با هم باشيم مستقيم عمل كنيم كه همه ص19پيشين، ،194(.
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ـ اجراي قاعدة نفي سبيل مي«:د و تعـالي سـلطه: گويد قرآن كريم اي بـراي هرگـز خـداي تبـارك
بر مسلم قرار نداده است هرگز نبايد يك همچو چيزي واقع شود، يـك تـسلطي، يـك راهـي،  غيرمسلم،

اصـلاً راه نبايـد داشـته باشـد» لن يجعل االله للكـافرين علـي المـؤمنين سـبيلا«كند اصلاً راه نبايد پيدا 
و اين قدرت  ج(» ...هاي فاسد مشركين ص3پيشين، و سـلبي.)4، قاعدة نفي سبيل، داراي دو جنبة ايجابي

و اجتمـاعي مـسلمانان را بيـان جنبة سلبي،. است و سرنوشـت سياسـي نفي سلطة بيگانگان بر مقـررات
و جنبة ايجابي، بيان مي از ميان برداشـتن كند و گر وظيفة ديني امت اسلامي براي حفظ استقلال سياسي

ص1383سجادي،(. هاي وابستگي است زمينه ،58(.
و مهم اسلام فراهم كند وحدت مسلمين مي حال سـؤال. تواند زمينه را براي اجراي اين اصل اساسي

.به هدف نهايي خود كه تأمين امنيت جهان اسلام است، برسد تواند اين است كه اين وحدت چگونه مي

و عوامل ايجاد امنيت رابطة حوزه  هاي تقريب
در رسيدن به امنيـت يـاري مـي هر آن چيزي است كه كشورها را از عوامل ايجاد امنيت، . كنـد مراد

در مورد عوامل امنيت، به هاي متفاوتي دارند، از جمله دست ديدگاه كشورها هاي نظامي، انعقاد سلاح يابي
و هاي نظامي، كسب وجهة بين پيمان ص1374روشندل،(... المللي تـرين توان گفـت مهـم اما مي)29ـ28،

و امروزه ديگر قدرت، به قدرت نظامي تعريف نمي  گردد، هر چنـد قـدرت عامل ايجاد امنيت، قدرت است
در تقويت بعد خاص مثل بـالا�امام خميني. باشد فايده نيست ولي كافي نمي نظامي، بي  نيز اقتدار را نه

در شـبكة پيچيـده  و خـارجي بردن توان نظامي كشور بلكه در بهبود وضعيت كشور از روابـط داخلـي اي
ص(. داند مي .)45افتخاري، پيشين،

و معنـوي قـدرت، تقـسيم كـرد بنابراين عوامل ايجاد قدرت را مي در. توان به عوامل مـادي تقريـب
يابي به اين عوامل قدرت را تسهيل نمايد، كه نمـودار زيـر آن را نـشان تواند دست گوناگون مي هاي حوزه
:دهد مي
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از عوامل مادي قدرت، جغرافيا است داشتن. شك موقعيت سرزميني بر قدرت تأثيرگذار استبي. يكي
و معتدل، دست  و هواي خوب و داشتن منابع طبيعي همه آب .در ايجاد قـدرت نقـش دارد رسي به درياها

و هواي خوب، امكان دست مي اكثر كشورهاي اسلامي، داراي آب و منابع سرشار اگـر. باشند رسي به دريا
در ساية آن اين منابع را به قدرت تبـديل كننـد اين كشورها بين خود وحدت ايجاد نمايند مي  امـام. توانند

:گويد در اين باره مي�خميني
هايي كه افراد زياد دارند، اين دولت ... هايي كه همه چيز دارندي اسلامي، اين دولتها اگر اين دولت«

و هيچ اين دولت  در ساية اتحاد احتياج به هيچ چيز هايي كه ذخاير زياد دارند، اينها با هم اتحاد پيدا كنند،
و هيچ قدرتي ندارند بلكه آنها به اينها محتاج هستند ص1378 االله، خميني، روح(».كشوري ،41(.

و نيـروي كـار ميزان جمعيت نيز عامل مهمي در قدرت اسـت، زيـرا جمعيـت منبـع نيـروي نظـامي
مي. باشد مي و كيفيت جمعيت نيز مهم تـوان سـطح دانـش با وحدت علمـي مـي. باشد البته سطح دانش

و با وحدت نظامي نيز مي و توان شكلي منظم به اين نيروه جمعيت جهان اسلام را بالا برد اي پراكنده داد
از اين عامل جمعيت، جهت افزايش قدرت جهان اسلام سود جست .به اين ترتيب

در زماني كه همه چيز صنعتي شده، نقش مهمـي در قـدرت ايفـا مـي . كنـد ظرفيت صنعتي كشورها
و اقتصادي مي در حوزه علمي و انتقال تكنولوژي بپردازند مسلمين با وحدت و با توانند به تبادل اطلاعات

بر قدرت خود بيفزايند كمك هم و از اين عرصة صنعتي شدن عقب نمانند .ديگر
در عرصة روابط بين از عوامل اصلي قدرت مي اقتصاد نيز يكي توانمندي اقتصادي بيشتر،. باشد الملل

وبر خودكفايي تأكيـد زيـادي داشـته�از اين روست كه امام خميني. آورد قدرت بيشتر را به ارمغان مي 
و به طرف خودكفايي حركت كنيم ايـن«: فرمود مي و منزوي باشيم و پياده راه برويم اگر ما گرسنه باشيم

و مرفه باشيم ج1379خميني،(.»بهتر است كه وابسته ص17، ،1(.
از طريق تقويـت مؤسـسات اقتـصادي فرامنطقـه كشورهاي اسلامي مي در حـذف توانند و سـعي اي

آ تأثيرات ابرقدرت  بر در ن، ايجاد بـازار مـشترك اسـلامي، ها  تـلاش بـراي حـذف مرزهـاي جغرافيـايي
بر توانمندي همكاري و تلاش براي ايجاد پول واحد، هاي اقتصادي هاي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي

در نتيجه قدرت خود را افزايش دهند و .خويش بيفزايند
ق و آزاد نيز امروزه از عوامل ايجاد و هم از نظـر. درت است داشتن سياست مستقل هم از نظر داخلي

يك بين و و در پيش گرفتن مواضع يكسان مي المللي با وحدت در حوزة سياست توان از اين عامـل پارچه
.قدرت سود جست

از عوامل معنوي قدرت، ايمان است وقتي مطلب الهـي شـد ديگـر«: فرمايد مي�امام خميني. يكي
از قدرت  ج 1371خميني،(. ها نيست خوف ص5، و.)37، مسلمين به خدا ايمان دارند ولـي در سـايه اتحـاد

و ايجاد فرهنگ ديني بين خود مي  و عمل به دستورات خداوند توانند از اين پشتوانه ايمان هرچـه برادري
.مند گردند بيشتر بهره
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از نظر منابع و در فرض برابري دو كشور از عوامل ايجاد قدرت است  مـادي، داشتن فرهنگ غني نيز
ص(. مندتر است كه از عوامل فرهنگي غني برخوردار باشد كشوري قدرت با.)80روشندل، پيشين، مسلمين

و بازگشت به فرهنگ اصيل اسلامي مي  و دور كردن فرهنگ غرب در حوزه فرهنگي از اين وحدت توانند
ا. برداري نمايند عامل قدرت به خوبي بهره  از عوامـل بر خدا نيز و توكل بـا. باشـد يجـاد قـدرت مـي صبر

و بازگرداندن فرهنگ اصيل اسلامي مي  در حوزه فرهنگ توان از اين اصل مهم قدرت نيز استفاده وحدت
.نمود

در قدرت يك كشور دارد اسـلام نيـز بـه فراگيـري علـم بـسيار.در جهان امروز، علم جايگاه بالايي
وا«: گويددر اين باره مي�امام خميني. سفارش نموده است  در رأس اديـاني اسـت كـه از علـم سـلام

از هـر كـافري يافتنـد آن را يـاد  هر كجا علم را يافتنـد، و مردم را دعوت كرده كه تخصص تمجيد كرده
ج 1379خميني،(» بگيرند ص14، مي.)360، توانند زمينة تبادل اطلاعات را فراهم مسلمين با وحدت علمي

و در رشته  از اين عامل قدرت نيز به بهتـرين شـكل اسـتفاده هاي مختلف علمي، خودكف نمايند و ا گردند
.نمايند

و ملت هم مي ياري دولت از عوامل ايجاد قدرت در ايـن هـم. باشد هاي جهان اسلام با هم نيز يـاري
و وجود يـك نهـاد رهبـري تحقـق اعتقاد واحد، اهداف سياسي يكسان، مصلحت  و احقاق حقوق انديشي

ا. يابد مي در حوزة ميوحدت و اجتماعي .تواند اين عامل را تقويت نمايد عتقادي، سياسي
و مسئوليت پذيري گسترده از ديگر عوامل ايجاد قدرت ذكر گرديده كه مسلمين همگني جهان اسلام

در حوزه  مي با وحدت و روح مـسئوليت هاي گوناگون در توانند ضريب اين همگني را بالا ببرنـد پـذيري را
و  در نتيجه بـر نسبت به سرنوشت هم خود تقويت نمايند و و وظيفه نمايند كيشان خود احساس مسئوليت
.قدرت خود بيفزايند

و قاطعيت مي و داشتن اطمينان، صراحت با وحدت. باشداز ديگر عوامل ايجاد قدرت عمل به تكليف
و بازگشت به فرهنگ اصيل اسلامي مي  ب در حوزة فرهنگي در پـي توان به اين اصل مهم كه همواره ايـد

در حـوزههم. عمل به تكليف بود، نه كسب نتيجه، دست يافت  و كـسب چنين با وحـدت هـاي گونـاگون
كرد اعتماد به نفس مي  در گفتار را ايجاد و قاطعيت  همـواره�امام خمينـي. توان اين اطمينان، صراحت

و قاطع بيان مي مي مواضع خود را صريح از قـدرتما«: گويد نمود؛ براي نمونه در جايي هـا با هـيچ يـك
و نه زير بار شوروي سازش نداريم، نه تحت سلطة آمريكا مي ج(» ...رويم ص15پيشين، ،209(.

در رابطـه آنهـا بـا ديگـر و نيـز در ميـان كـشورهاي اسـلامي و سرانجام وجود يك ديپلماسي فعال
و مسلمين بـا وحـدت مـي ا كشورها، از عوامل قدرت ذكر گرديده است از يـن عنـصر كليـدي بـه تواننـد

در ارتباط با كشورهاي غيراسلامي بهره بگيرند .خصوص
مي بنابراين، با توجه به آن در حوزه چه ذكر شد، مشخص كننـدة هاي گوناگون تقويت گردد كه تقريب

مي عناصر قدرت مي و اين قدرت، امنيت را براي جهان اسلام به ارمغان .آورد باشد
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و حوز رابطة حوزه  هاي امنيتههاي تقريب
. هاي گوناگون آن را ايجـاد نمـود امنيت امري چند بعدي است، بنابراين بايد تلاش نمود كه در حوزه

در حوزه تقريب در حوزه در ايجاد بهتر امنيت مي هاي گوناگون .كند هاي امنيت كمك

و روان است امنيت معنوي، در. همان ايجاد امنيت در حوزة روح اسلام به اعتقاد به توحيـد اين حوزه
مي وحدت در حوزه.و ايمان قلبي، تفسير شده است  و اعتقادي را هاي فرهنگي توانـد امنيـت ايـن حـوزه

در اين صورت، مسلمين فرهنگ اصيل اسلامي را دريافت مـي  در سـايه آن بـه تأمين نمايد، زيرا و كننـد
.يابند آرامش دست مي

در حوزة فردي، منوط و آبروي فرد مي ايجاد امنيت در حوزة روحـي،. باشد به حفظ جان، مال وحدت
و حسن باطني مي  ظـن تواند تأمين كنندة اين نوع امنيت باشد، زيرا با وحدت در اين حوزه، يك نوع الفت

مي بين افراد ايجاد مي  و آبروي افراد تسهيل و مال و حفظ جان ايجاد امنيت در حوزه فرهنگ،. شود گردد
ا  و عبارت است و توانايي مبارزه با فرهنگ غرب كه عمدتاً فرهنگي تجملـي ز حفظ هويت اصيل اسلامي

مي مصرف و القاگر ناتواني مسلمين در ادارة كشور خويش در حـوزة فرهنگـي. باشد گرا مسلمين با وحدت
را است كه مي  و خـود و به فرهنـگ اسـلامي خـود افتخـار كننـد از توانند با فرهنگ غرب مبارزه نمايند

و بي .معياري رهايي بخشند احساس پوچي
امروزه متأسفانه بيشتر كـشورها بـه خـصوص كـشورهاي. چهارمين حوزة امنيت، حوزة اقتصاد است

و عقـب  و بيكـاري بـراي آنهـا اسـت اسلامي اقتصادي وابسته به غرب دارند كه پيامد آن فقـر . مانـدگي
و ايجاد بازار مشترك اسلا يك مي، مي مسلمين با وحدت اقتصادي ديگر را خود تأمين كنند توانند نيازهاي

.نه غرب كه چشم طمع به ثروت جهان اسلام دارد
در انجام فعاليت از امنيت اجتماعي به معناي داشتن آزادي و قانوني، برخورداري يكـسان هاي مشروع

و عـرف  و پايداري الگوهاي سـنتي زبـان، فرهنـگ ، 1383ي، ربيعـ(. هـاي مـذهبي اسـت امكانات جامعه

در حوزه.)149ص مي وحدت و فرهنگي بين مسلمين تواند اين نوع امنيت را بـراي جوامـع هاي اجتماعي
و سـني(هاي مختلف در جامعـه اسلامي، تأمين نمايد، زيرا با وحدت اجتماعي بين گروه  از،)شـيعه  همـه
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در برابر قانون برخوردار مي مي حقوق يكسان و در شوند و مشروع شركت فعاليتتوانند آزادانه هاي قانوني
و زرتشتي معتقد بود تمام اقليت�امام خميني. نمايند از يهوديان، مسيحيان از آزادي هاي مذهبي اعم ها

و سـني؛  و فرايض مذهبي برخوردارند چـه رسـد بـه شـيعه و انجام مناسك و آراي خود در عقايد مذهبي
در اسلام محترم هستند، همة اقليت« گونـه آزادي بـراي انجـام فـرائض مـذهبي خـود همه هاي مذهبي

ج(» ...دارند ص5صحيفه امام، ،424(.
و براي هيچ اسلام بزرگ تمام تبعيض« و ها را محكوم نموده و تقوا  گروهي ويژگي خاصي قرار نداده

ج1371خميني،(.»ها است تعهد به اسلام تنها كرامت انسان ص10، ،197(.
در حوزه فرهنگي هـاي مـذهبي را در برابـرو عـرف توان الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ مي با وحدت

.تهاجم بيگانگان حفظ نمود
در فعاليـت. باشد ايجاد امنيت در حوزة سياسي نيز لازم مي هـاي مختلـف در اين حوزه، هم افراد بايد

در پـيش بگ  و هم خود كشورهاي اسلامي بايد سياست مـستقلي از غـرب و سياسي، شركت نمايند يرنـد
از آنها تصميم  و قاطع اعلام نمايند بدون ترس براي فراهم كردن زمينة حضور مـردم. هاي خود را صريح

در كشورهاي اسلامي، حكومت ديني تشكيل شوددر فعاليت  و. هاي سياسي، بايد حكومت ديني، حكومت
از مكتب حيات  بر جهان نظامي برخاسته و متكي ا بخش اسلام و ايدئولوژي و بيني و توحيـدي بـوده لهي

و  در حقيقـت، نظـام تقنـين و و تجسم دارد و پود آن تجلي در تار و نبايدهاي ديني و بايد و مباني اصول
بر جهان  و ايـدئولوژي الهـي اسـت تحكيم متكي ص1388سـعيدي شـاهرودي،(بيني در ايـن نظـام.)22،

م و از منكر، ناظر و نهي بر اساس اصل امر به معروف در اطـراف مسلمانان راقب همة اموري هستند كـه
و جامعه مي آنها . افتد شان اتفاق

و افزايش توان ربيعـي، پيـشين،(. ها است مندي امنيت نظامي نيز به معناي كاهش تهديدات عليه خود

مي.)146ص  فرمود، يك ارتش�گونه كه امام خميني توانند، همان با وحدت نظامي، كشورهاي اسلامي
و بر توانمندي ميليوني ايجاد و قدرت خـود را بـه نمايند هاي خود بيفزايند، مانورهاي مشترك انجام دهند

ميهم. غرب نشان دهند  از جنگ چنين با وحدت در حوزة اعتقادي و سـني توان هاي داخلـي بـين شـيعه
.جلوگيري كرد

مي پس، تقريب در حوزه ا تواند ايجاد امنيت را كه امري چند هاي گوناگون، .ست، تسهيل نمايدبعدي

 گيري نتيجه
و حوزه و چگونگي ايجاد امنيت، مشخص گرديد كه اولاًدر اين پژوهش با بررسي عوامل هاي تقريب

در حوزه  ساز ايجـاد امنيـت اسـت، هاي اقتصادي، علمي، نظامي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي زمينه تقريب
ا گونه كه ذكر گرديد، مهم زيرا همان  و قـدرت نيـز طبـق نظـر امـام ترين عامل ايجاد منيت، قدرت است

در بهبود وضعيت تنها با تقويت بعد خاصي مثل بالا بردن توان نظامي، به دست نمي�خميني آيد، بلكه
در شبكه  مي جهان اسلام و خارجي به دست از روابط داخلي در حوزه. آيد اي هاي گوناگون بنابراين تقريب

ا تسهيل از عوامل ميكنندة استفاده براي مثال، ذكر. باشد يجاد قدرت، كه همان عوامل ايجاد امنيت است،
از عوامل اصلي قدرت در جهان اسلام، توان  در. مندي اقتصادي است گرديد كه يكي وحدت جهان اسلام
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و تقويت مؤسسات اقتصادي فرامنطقه و غيره بـه تقويـت حوزة اقتصادي اي، ايجاد بازار مشترك اسلامي
مياين عامل قد در نتيجه امنيت جهان اسلام منجر و .شود رت

در حوزه هاي گوناگون تأمين چنين تقريب در حوزه هم هـاي معنـوي، فـردي، اقتـصادي، كنندة امنيت
و نظامي مي  مي. باشد اجتماعي، سياسي در توان گفت انديشه تقريب از طريق تقويت هـم بنابراين گرايـي

ميجهان اسلام به افزايش قدرت مسلمانان و به ارتقاي امنيت آنان كمك .كند منجر گرديده

 پيشنهادات
و كـشورهاي اسـلامي بـا رعايـت آنهـادر پايان، چند توصيه ذكر مي و مـردم گردد تا مسئولين نظام

و ساير مسلمين را تأمين نمايند و به اين ترتيب امنيت خود در جهت تقريب بردارند :بتوانند گامي
و علماي اسلاـ1 و دربارة وضعيت جهـان اسـلام فقها م، نسبت به مسائل زمانه آگاهي كسب نمايند

و با صدور فتاوايي مناسب در راه تقريب گام بردارند؛ بي  تفاوت نباشند
به2 از تعصب، و چه سني، و سـعيـ نخبگان مسلمان، چه شيعه ويژه تعصب علمي، خودداري نمايند

همه كنند با بهر  از دانش ر گيري و به اين صورت وابستگي خود را به ديگر به شد علمي خود كمك نمايند
و سخنرانيهم. غرب كاهش دهند  و ارائه مقالات دهنـد كـه ها به مردم آگـاهي مـي چنين با تأليف كتاب

دور سازند؛ پيروان ساير مذاهب هم مثل آنها مسلمان مي از خود و به اين ترتيب تفرقه را  باشند
و دانشجويان3 دو مذهب، با بحثـ استادان و برگزاري جلسات گوناگون با حضور پيروان هاي علمي

و برهان نسبت به هم داوري كنند نه اين  و با دليل كه بدون آگـاهي به شناسايي مسائل اختلافي پرداخته
از روي تعصب دربارة يك و صرفاً  ديگر سخن بگويند؛و علم

رـ مسئولا4 و سران كشورهاي اسلامي با شناسايي هاي تفرقه، براي از بين بـردن آن تـلاش يشهن
و زمينه  يابي به تقريب را فراهم كنند؛ هاي دست نموده

و پخش برنامه5 و تلويزيون به تهيه ها را از ميـان مـسلمانان هايي اقدام نمايد كه اولاً دشمنيـ راديو
و سني را فراهم كنـد  و دوستي بين شيعه و ثانياً زمينه تقريب و تلويزيـون كـه نقـش.از بين ببرد  راديـو

در فرهنگ غرب مهمي و ديني به مردم با تهاجم فرهنگي سازي دارد، بايد ضمن معرفي فرهنگ اسلامي
و دوري از فرهنگ اسلامي آگاه سازد؛ از پيامدهاي روي آوردن به فرهنگ غرب و مردم را  مبارزه نموده

اسـ مجلات، روزنامه6 و ساير وسايل ارتباط جمعي با و اسـتدلالي، بـه رفـع ها از مقالات علمي تفاده
و موارد اختلافي بپردازند؛  شبهات

از غـربـ مسئولا7 و حتي بخش خصوصي بايد براي ايجاد اقتصادي خودكفـا ن كشورهاي اسلامي
و اقتصادي مكمل هم و در ساية آن براي از بين بردن فقر، تلاش كنند در جهان اسلام ايجاد نمايند ديگر

و غيره كه باعث ضعف جهان اسلام مي شكاف طبقا  از جملـه اقـدامات. گـردد تـلاش كننـد تي، بيكاري
و ايجاد بازار مشترك اسلامي است؛ اقتصادي براي خودكفايي، تقويت مؤسسات اقتصادي فرامنطقه  اي

در محافل بين8 و مـصلحتـ كشورهاي اسلامي سعي كنند در پـيش بگيرنـد المللي مواضع يكسان
از آن مصلحت غرب، نكنند جهان اسلام  و يا بدتر ها حق مـشاركت به ملت. را فداي مصلحت خاص خود
و آزادي در كشورهاي اسلامي ايجاد گردد؛ بدهند  هاي سياسي مشروع
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هم9 وـ مسلمانان نسبت به برادران ديني خود حس و درد آنها را درد خود بداننـد دردي داشته باشند
در خـودهمهمواره در صدد ياري رساندن به  و شـكيبايي را و با توكل بـه خـدا روحيـة صـبر ديگر باشند

 تقويت كنند؛
و فن 10 هـاي آوري با همكاري دانـشگاهـ كشورهاي اسلامي تلاش كنند براي تحقق نهضت علمي

 جهان اسلام، دانشگاه جهاني اسلام تأسيس نمايند؛
و اطلاع11 جهـ كشورهاي اسلامي مؤسسات بزرگ تبليغاتي .اني تأسيس نمايندرساني

:و مĤخذ منابع
.قرآن كريمـ1
.1386، نشر اديان، قم، تقريب مذاهب از نظر تا عملآصف محسني، محمد،ـ2
شطرح وحدت اسلاميآصفي، محمدمهدي،ـ3 .12،1386، مجلة انديشه تقريب،
.1385، كانون انديشه جوان، تهران، امنيت در نظام سياسي اسلاماخوان كاظمي، بهرام،ـ4
 سازمان عقيدتي، سياسي،�اقتدار ملي، جامعه شناسي قدرت از ديدگاه امام خمينياري، اصغر، افتخـ5

.1380نيروي انتظامي، تهران، چاپ اول،
هاي، كلبه شروق، مركز بررسيميزگرد تقريب بين مذاهب اسلاميخسروشاهي، سيد هادي،ـ6

.1381اسلامي، قم، 
ج دفتر انتشار،استفتائاتاالله، خميني، روحـ7 .1،1366ات اسلامي، قم،
و نشر آثار امام، تهران، جهان اسلام از ديدگاه امام، ــــــــــــــ8 .1378، مؤسسه تنظيم
.تا، آزادي، قم، بيحكومت اسلامي، ــــــــــــــ9

جصحيفه امام، ــــــــــــــ 10 و نشر آثار امام، تهران، چاپ دوم، ، 2،18،17،14، مؤسسه تنظيم
1379.

جصحيفه نور، ـــــــ ـــــــ 11 و ارشاد اسلامي، تهران، .5،19،4،1371، وزارت فرهنگ
و حكمت، ــــــــــــــ 12 و نشر آثار امام، تهران،ها كلمات قصار، پندها .1372، مؤسسه تنظيم
و فالتزگراف، رابرت،ـ 13 و الملل هاي متعارض در روابط بين نظريهدوئرتي، جيمز، ، ترجمه عليرضا طيب

ج .2،1372وحيد بزرگي، قومس، تهران، چاپ اول،
.1371، ترجمه عباس آگاهي، وزارت امور خارجه، تهران، همنوازي تازه اروپادولور، ژاك،ـ 14
.1383 وزارت امور خارجه، تهران، مطالعات امنيت ملي،ربيعي، علي،ـ 15
و نظام بين روشندل، جليل،ـ 16 تالملل امنيت ملي .1374هران،، سمت،
و در عمل روابط بيناصغر، علي كاظمي،ـ 17 .1372، قومس، تهران، الملل در تئوري

��� 
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 يادآورى
و معرفى عالمانى كه در اصلاح يكى از راه و همدلى مسلمانان است هاى قدرتمندى اسلام، وحدت

خو امت اسلامى كوشش و تلاش خود را در اين راه وجهه همت اند، نقش بسزايىد قرار دادههايى كرده،
و اعتقادى دشمنان، اسلام در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه. در تحقق اين آرمان دارد هاى فرهنگى

مى را از هر زمان ديگر آسيب بى پذيرتر كفايتى زمامداران سازد؛ چنان كه در گذشته نيز در اثر
و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه حكومت اى، بسيارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست هاى اسلامى

و سال داده بى هاى درازى سرمايه ايم و هنرى خويش را صرف اختلافات .يما اساس كرده هاى فكرى
و دارايى بى را نظيرش، هيچ براى اسلام با همه غنا گاه اين موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود

و بينانه اكنون وقت آن است كه نگاهى واقع. قق سازدآن طور كه شايسته است ميان مسلمان مح تر
و ايمان صدر اسلام، مشتركات مذاهب پيرايه بى و با بازگشتى دوباره به اخلاص تر به اسلام بيفكنيم

و قوى را به  گوناگون اسلامى را در دستور كار خود قرار دهيم تا شايد اسلامى يكپارچه، قدرتمند
.مارمغان آوري

مىرسيدن به و فرهيختگان كشورهاى اين هدف، عوامل گوناگونى را طلبد كه معرفى عالمان
مى. اسلامى يكى از اين عوامل است پردازيم كه نقش مهمى در ادامه به معرفى يكى از عالمان مسلمان

و بيدارى اسلامى ايفا كرده اس و همدلى .تدر تقريب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت
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و نويسنده؛ مطيعيبخيت شيخ محمد  اي تقريبي عالم

 اميردهي.ر.ع

:چكيده
و حفظ قرآن كريم، وارد دانشگاه)ق. هـ 1354ـ 1271( مطيعي بخيتشيخ محمد پس از تحصيلات ابتدايي

و دروس مختلف اسلامي را با موفقيت به پايان برد  آن. الازهر شد مند بود، بـه جا كه وي به شغل قضاوت علاقه از

و بعد از فارغآ از موختن فقه حنفي روي آورد و پـس التحصيلي، در شهرهاي متعدد به سمت قاضي منـسوب شـد

و تـأليف. دار گرديد چندي رياست عاليه قضاوت در كشور مصر را عهده  وي در ربـع آخـر عمـرش بـه تـدريس

و علاوه بر تربيت شاگردان، ده  و اثر علمي از خود به جاي گذاش پرداخت ترين دسـتاورد زنـدگي مهم.تها كتاب

 ـ مي فرهنگي علمي و تبيـين آراي فقهـي مـذاهب توان انديشه اصلاح مطيعي را و تقريـب مـذاهب اسـلامي گري

و عدم تعصب مذهبي وي برشمرد  در وحدت هايي از تلاش نمونه. گوناگون و انديشه انـسجام مـذهبي وي گرايانه

.اين نوشتار بيان شده است

.گرايانه، مفتي مصر هاي وحدت مطيعي، الازهر، تلاشبخيتشيخ محمد:ها واژه كليد

و تحصيلات  ولادت
و مالكي مذهب، در دهم محـرمدر خانواده» اسيوط«از نواحي استان» المطيعه«در شهر اي مسلمان

پـدرش،. پسري به دنيا آمد كـه نـام وي را محمـد گذاشـتند) ميلادي1856( هجري قمري 1271سال 
از زمان طفوليت با آموزه حسين، و. هاي ديني رشد داد وي را در سن چهار سـالگي بـه خوانـدن محمد را

از ده سـالگي بـه  و حفظ را قبل و تجويد و قرائت نوشتن وادار كردند، سپس به حفظ قرآن كريم پرداخت
و بعد از آن در سال  و» الازهـر« هجري قمري بـه عنـوان دانـشجو وارد 1822پايان برد يـادگيري شـد

كرد) در فقه(هاي مذهب مالكي آموزه .را آغاز
و روستاي محـل تولـد وي رواج داشـت در منطقه و امـام جماعـت. مذهب مالكي  معلمـان ابتـدايي

به. پرداختند مسجد، به ترويج آن مي از ورود و آمـوزش كتـاب» ازهر«از اين رو، وي بعد هـاي به مطالعه
 ايـن كتـاب. را حفـظ نمـود» مختـصر خليـل«ايـن ميـان، كتـاباز. متعلق به مذهب مـالكي پرداخـت 

از فقهــاي مــالكي مــذهب از جملــه مــورد اهتمــام : علمــاي متــأخر مــذهب مــالكي اســت كــه برخــي
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، محمـد بـن»الشرح الكبير علي مـتن خليـل«در)ق. هـ 1101ـ (..... محمد بن عبداالله بن علي خرشي
، محمـد بـن»منح الجليل في شرح مختصر خليل« كتابدر)ق.هـ1299ـ (.... احمد بن محمد عليش

و محمـد» مواهب الجليل بشرح مختصر خليل«در كتاب)ق.هـ954ـ(....محمد بن عبدالرحمان حطاّب
و الإكليل في شرح مختصر العلامه خليـل«در كتاب)ق.هـ897ـ (... بن يوسف عبدري مواق و» التاج

.اند ديگران، آن را شرح كرده
و توانايي از بروز علمي و ارائه مذهب حنفي بود سوي ديگر، در فهم وي. هاي ديگر وي در ايـن كـه

از آنها چنين است رو آورد، آرايي مطرح است كه يكي :چگونه از مذهب مالكي به مذهب حنفي
ــيد از وي پرس ــتانش ــي از دوس ــارغ«: روزي يك از ف ــر، دوســت داري پــس ــصيلي از الازه  التح

در پاسخ دوستش اظهار داشت؟»چه كاره شوي رد!»خواهم قاضي شـوممي«: شيخ محمد دوسـتش، بـا
و آموزش در مذهب حنفي شـرط اسـت«: اين آرزو، به وي گفت  شـيخ محمـد.»براي قضاوت، تحصيل

و به آموختن مذهب حنفي براي دست  از تحصيل مذهب مالكي دست برداشت يابي به شغل مورد نظرش،
.پرداخت

بر اساس دستورالعمل رسمي، لازم به يادآور در همة مناطقي است كه در محدودة حكومت عثماني،
و عالمان ساير مذاهب حـق بر عهدة عالمان حنفي مذهب بود از جمله در مصر، مسئوليت قضاوت شرعي

بر كرسي قضاوت بنشينند .نداشتند
 بـه جـاي مـذهب به مذهب حنفـي، بخيتآوري شيخ محمد به گفتة دكتر محمد دسوقي، جريان رو

.مالكي، را جناب استاد دكتر علي جمعه مفتي كشور مصر هم گزارش كرده است
در شيوة تحصيلي شيخ محمد » مراقي الفلاح«اند كه وي براي آموختن شرح كتاب آوردهبخيتو نيز

مي)ق.هـ1069ـ994(تأليف حسن بن عمار حنفي دو استاد حاضر از وي پرسـيدند چـرا بـراي. شـد نزد
دو استاد حاضر مي در درس هر يك از اساتيد شيوة مخـصوص«: شوي؟ در پاسخ گفت آموختن يك متن،

.»در شرح كتاب دارند

و مشايخ شيخ محمد  بخيتاستادان
و اصـول مـذهب حنفـي جهـت بخيتشيخ محمد  بر اساس منويات خويش، علاوه بر آموختن فقـه

و آگاهي بي و اصول ساير مذاهب اسلامي هـم رسيدن به شغل قضاوت، به كسب اطلاع شتر از مباني فقه
و حديث، علم توحيد،. پرداخت و ادبيات عربي، به دروسي همانند علوم تفسير از علوم در همين راستا، غير

و منطق اهتمام ورزيد و علم بلاغت و صرف، وي افتخار داشـت كـه شـاگردي برخـي علمـاي. علم نحو
:تادان بزرگي همانندبرجسته الازهر را داشته باشد؛ اس

و بلاغت؛)ق.هـ1288ـ (.....ـ شيخ محمد دمنهوري شافعي از متخصصان علم عروض
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را)ق.هـ1315ـ 1243(ـ شيخ محمد عباسي مهدي اولين عالم حنفي مذهب كه سرپرستي الازهر
و به صدور فتاوي مشهور شده كه مهم  در هفـت جلـد» الفتاوي المهديـه«ترين مؤلفاتش بر عهده گرفت

 است؛
از سال)ق. هـ 1326ـ (....ـ شيخ عبدالرحمان بن محمد شربيني  تا سال1322از فقهاي شافعي كه

ق مسئوليت استادي الازهر را به عهده داشت؛1324
ـ شيخ عبدالغني ملواني؛

در)ق. هـ 1325ـ (....ـ شيخ احمد بن محجوب فيومي رفاعي و متخصص  از فقهاي مالكي مذهب
 علم نحو؛

ـ شيخ عبدالرحمان بحراوي؛
ـ شيخ محمد البسيوني؛
ـ شيخ محمد إنباجي؛
ـ شيخ محمد عنتر؛
ـ شيخ درستاوي؛

و عقلي؛)ق. هـ 1315ـ1254(ـ سيد جمال الدين أفغاني  استاد بخش علوم فلسفي
من)ق. هـ 1317ـ1250(ـ شيخ حسن طويل و در معقول و متبحر .قولاز عالمان مالكي مذهب

و كوشـش شـبانه در كنار تـلاش از استادان بزرگ  را در مرتبـة بخيـت روزي، شـيخ محمـد استفاده
روز الازهر قرار داد به گونه و لبـاس» عـالم«اي كه گواهي درجـة يـك بالاترين درجه علمي آن را اخـذ

.استادي را بر تن كرد
از دريافت گواهي من»عالم«پس و و توحيد دو، به تدريس علوم فقه و پس از طق در الازهر پرداخت

و منـاطق مختلـف هماننـد قيلوبيـه، منيـا،. سال به منصب قضاوت شرعي دسـت يافـت  وي در شـهرها
و اسكندريه  در سـال بورسعيد، سويس، فيوم، أسيوط، و پـس از آن /ق. هــ 1315 به قـضاوت پرداخـت

و بالا.م1897 در اواخر سال به عنوان عضو اول دادگاه عالي مصر برگزيده شد  ميلادي از كـار1905خره
كرددر ادارات دولتي كناره .گيري

در مصر، شيخ از. به عنوان مفتي كشور مـصر برگزيـده شـد بخيتبا روي كار آمدن شاه حسين وي
و اين منصب علمي تـا1914 دسامبر21/ 1333نهم صفر سال  بر عهده گرفت در مصر را  م، سمت افتا

در مدت اين چنـد سـال حـدود.م 1921در سال زمان بازنشستگي وي و وي2028ادامه داشت  فتـوا از
هم. صادر گرديد او و مناظرات علمي اشتغال داشتدر اين اثنا، .چنان به تدريس، تأليف، سخنراني

و منطـق، وي با تدريس كتاب و اصول فقه، توحيد، فلـسفه و حديث، فقه هاي مفصل در علوم تفسير
در نـشر فرهنـگ توانست شاگردا  ني برجسته در دانشگاه الازهر پرورش دهد كه بعدها، نقش بـه سـزايي
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از شـيخ حـسنين محمـد مخلـوف عـدوي مـالكي،از ميان شاگردان ممتازش مـي. اسلامي داشتند تـوان
برد)م1990ـ1890( و اصولي صوفي مسلك بود، چندين كتـاب. نام وي كه از مفتيان مصر، فقيه، محدث

از شيخ عبدالمجيد سليم عهدهدر موضوعات  و پس دار منـصب مفتـي كـشور مـصر گوناگون تأليف كرده
.گرديده است

و سـامان دادن بـه وضـعيت بخيتبا آن كه شيخ محمد سر و در شغل قضاوت از عمر خود را  مدتي
از دادگاه در موضـوعات متنـوع و حدود سي جلد كتـاب از تأليف برنداشت  هاي كشورش گذراند، اما دست

.وي به يادگار مانده است

 بخيتوفات شيخ
روز جمعه بيستم ماه رجب المرجب سال بخيتشيخ محمد از نماز عصر مطـابق(ق1354 كمي قبل

و به ديار باقي شتافت)م1935 اكتبر18با  .دعوت حق را لبيك گفت
بـ، اقشار مختلف مردم ضمن ابراز هـم بخيتبا پخش خبر درگذشت شيخ راي تـشييع دردي، خـود را

روز شنبه3ساعت. جنازه آماده كردند  از ظهر از رجب، جنازه21 بعد شد» كوبري الليمون«اش در. تشييع
و علماي بزرگ الازهر كه پيـشاپيش آنهـا اسـتاد برجـسته، و مسئولان دولتي، طلاب اين مراسم، نيروها

و شيخ محمد مصطفي مراغي، رئيس دانشگاه الازهر، قرار داشت، به همرا  ه بسياري از كارمندان حكومتي
و پس از اقامة نماز ميت، جنازه شخصيت بر دوش ارادتمندانش حمل شـد هاي مختلف شركت داشتند اش

در  از دفن، مراسم گوناگوني براي بزرگداشت او برگزار گرديد. دفن گرديد» قرافه المجاورين«و .پس
از مهم بو يكي و بزرگداشت، مجلسي و ادبا به رياسـت اميـرد كه عده ترين مجالس فاتحه اي از علما
روز جمعه)م1944ـ 1872(عمر بن طوسون  با(ق. هـ 1354 ذي الحجه سال19در  مارس13مطابق

و. در قاهره برگزار كردند» دار المركز عمومي جوانان مسلمان«در)م 1936 در اين مراسم رئيس انجمـن
در رأس آنه  و و بزرگان از علما و استاداني همانند شيخ فحـام، بسياري و محمد صدقي باشا ا شيخ مراغي

و عبدالمجيد دو هزار نفر بود... لبان، شناوي در آن مجلس بيش از و تعداد حاضران .شركت نموده بودند

 تأليفات شيخ مطيعي
مي. مجموعه تأليفات شيخ مطيعي به سي كتاب رسيده است  بـه تواندر يك نگاه اجمالي به آثار وي

بر معارف علمي پي برد و تسلط او و تنوع فرهنگي و. توان علمي و توحيد، علوم قـرآن وي در علم كلام
و ساير معارف ديني مطلب نوشت  و اصولي از كتاب. حديث، مباحث فقهي تـوان هاي وي را مـي فهرستي

:چنين ليست كرد
الـ1 ؛ةكوني تنبيه العقول الإنسانيه لما في آيات القرآن من العلوم



ده
سن
وي
ون

لم
عا
ي؛
طيع

تم
خي
دب
حم
خم

شي
ي
ريب
تق
ي
ا

�131

و اصول الحكم؛ةـ حقيق2  الاسلام

وةو بين ما جـاء فـي الأحاديـث الـصحيحةـ توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئ3

 آيات القرآن؛

 العبيد؛ةـ القول المفيد علي وسيل4

 اي بر شفاء السقام في زياره خير الأنام؛ـ مقدمه5

؛» في علم العقائد الدينيهة البهيةيدالخر«ـ حاشيه بر شرح علامه ابو البركات6

 بعض شبه وردت علي القرآن؛ةـ حسن البيان في ازال7

و جمع القرآن؛ةـ الكلمات الحسان في الحروف السبع8

حج9 و ترجمه؛ة االله علي خليفته في بيان حقيقةـ و حكم كتابته  القرآن

ا10 و  لمعراج؛ـ الكلمات الطيبات في المأثور من الروايات عن الاسراء

و الطلاق؛11 ـ رفع الأغلاق عن مشروع الزواج

 إلي احكام اهل الذمه؛ةـ ارشاد الأم12

و المتتابع؛13 ـ القول الجماع في الطلاق البدعي

ـ إرشاد العباد للوقف علي الأولاد؛14

و السامع إلي أنّ الطلاق إذا لم يضف الي المرأه غير واقع؛15 ـ إرشاد القاريء

 إلي اثبات الأهلّه؛ة الملـ إرشاد أهل16

الأةو البدعةـ أحسن الكلام فيما يتعلقّ بالسن17  حكام؛ من

( السؤل في شرح منهاج الأصولةـ سلّم الوصول لشرح نهاي18 ؛)اين كتاب در علم اصول است.

ـ البدر الساطع علي جمع الجوامع؛19

ـ حلّ الرمز عن معمي اللغز؛20

 ...و

بر اينها، در پاسخ به پرسش علاوه هاي مختلف مردم مصر يـا سـاير كـشورهاي هزاران فتواي فقهي
از سوي شيخ مطيعي صادر شده است  و مـسائل. اسلامي از اين فتاوا، پرداختن بـه مـشكلات در بسياري

از عصر مورد توجه بوده است، مثل جريان در پـي داشـت يـا اختلافـات برخـي هايي كه افكار كمونيستي
مي رهاي اسلامي، يا مشكل ناهنجاري حاكمان كشو  و يـا هاي اخلاقي كه به صورت رسمي انجام گرفـت

در برابر گروه  و تحريص به مقاومت از اين امور، تشويق هر يك و نيز مستشرقان؛ هاي تبشيري مسيحيان
و مـردم مـسلمان از خطـراز گمراهي گرديد جامعه اسلامي مصر، موجب مي  هاي عصر نجات پيـدا كنـد

.هنگي دشمنان اسلام، حفظ گردندفر



جم
پن

ال
س

/
تم

س
بي

ره
ما

ش

�132

ـ فرهنگي تلاش  هاي اجتماعي
گري مصر برگزيده شده بـود، در حيـات به مفتي 1332 مطيعي كه در اول ذيقعده بخيتشيخ محمد

و غيرمستقيم، با عمده  ترين حوادث زمـان درگيـر بـود؛ از جملـه جريـان قضايي خود، به صورت مستقيم
در الازهر صورت مـي مخالفت با اصلاحاتي كه تحت نظر  در بـاب محمد عبده و مـشكلاتي كـه گرفـت

و روزنامه(ازدواج علي يوسف  و ماجراهاي) نگار مصري شاعر به1921/ش 1300پديدار شد  ميلادي كه
.استقلال مصر انجاميد

به. نيز بود» الرابطه الشرقيه« مطيعي عضو بخيتشيخ در اعتراض به كوششي كه برخي از اعضا اما
در سال ظور الغاي محالمة علي عبدالرزاق مبذول مي من از آن انجمـن كنـاره 1925/ش1304داشتند م

.گرفت
و مبـارزه بـا الغـاي و وضع زنان در ترجمه قرآن از جمله منازعات در مسائل مختلف آن روزگار، وي

بر اولاد« او در موضوعات مخت.، شركت فكري فعال داشت»وقف و مكتوبات علمي دهنـدة لف، نشانآثار
و فنون غرب پديد مي  آمده توجه داشـته آن است كه وي به مسائلي كه از برخورد اسلام با دستاورد علوم

ج(. است ص2دانشنامة جهان اسلام، ،449(.

و انسجام انديشه  هاي وحدت
و رد هرگونه قداست براي آراي مذاهب گوناگون؛ ـ نفي تعصب مذهبي

همـ بر گرو تأكيد و عدم طرد مذاهب فقهي ديگران؛بستگي در ارائه فتاوي  هي
و هيچ مذهبي معصوم نيست تـا بـر هر يك از احترام ويژه خود برخوردارند ـ مذاهب فقهي اسلامي،

 مذاهب ديگر ترجيح داده شود؛
از مذاهب اسلامي، مجزي است؛ هر يك ـ عمل به

و اهتمامـ پاسخ ـ ديني جهان اسلام  به مشكلات فرهنگي مسلمانان؛گويي به نيازهاي علمي
و دعوت به وحدت اسلامي و اعتقاد به تقريب ميان پيروان مذاهب فقهي .ـ ايمان

 گرايانه هاي وحدت تلاش
در درگيري و حجاز ميان پادشاه نجد)م1934ـ1929(هاي پنج سالهـ تلاش براي صلح ميان يمن

و حاكم يمن، امام يحيي بـن محمـد بـن يحيـي)م1953/ق 1367(و حجاز، ملك عبدالعزيز بن سعود 
).م1934/ق1367(حميد الدين

و از خون و قتـل بـي وي با ارسال پيامي به طرفين درگيري، آنها را نصيحت كرد دو ريزي گناهـان از
بر حذر داشت .كشور مسلمان
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در پاسخ به سؤال دربارة مدفن حضرت زينب  مورخان بزرگ كه آيا در مصر است يا نه، به رأي�ـ
در زمـان حيـات، و معتقد است آن حضرت نـه و سخاوي استناد كرده و ابن جبير همانند طبري، ابن اثير

و نه جسدش به مصر آورده شد  در عين حال، نظريات مخالفان اين رأي را هم آورده. مصر را زيارت كرده
و ابو محمد عبد الوهاب بن اي از صوفيه از جمله ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن اسماع كه عده يل خواص

در اين موضوع، بدون توجه به اختلافـات، بـه نظريـه. باشند احمد بن علي شعراني حنفي مي  پـردازي وي
او برخاسـتند، امـا وي  و گروهي به مخالفت با از اعلام نظرش، گروهي به مخالفت و پس علمي پرداخت

و موافق نشان هيچ عكس  دو گروه مخالف و به وحدت امت اسلامي العملي به  نداد تا اختلافي پديد نيايد
.اي وارد نگردد ضربه

و با اسم فتاواي صـادره» مطيعي حنفي بخيتمحمد«ـ گرچه شيخ محمد مطيعي حنفي مذهب بود
مي نمود، اما به آراي را امضا مي  مؤسـسه اجتهـاد«ورزيد، تا جايي كه به تأسـيس مذاهب مختلف اهتمام

و احكام صادره طبق يك برنامه پرداخت» گروهي بر اسـاس. ريزي كلان ارائه گردد تا در ضمن آن، فتاوا
داد كه با واقعيت خارجي جامعه اسلامي مطابقت داشته، مشكلات جامعه را علاج اين، آرايي را ترجيح مي

.نمايد
در جريان فتنه از نظريهـ فا» رينان«پردازان مثل انگيزي برخي ) زبـان(رسـي كـه نوشـته بـود ملـت

و مسلمان نيستند، شيخ محمد شيعه كه فرياد برميبخيتاند مي«: آورد و شـهادت مـي خدا دهـد كـه داند
مي» رينان« و برخي شيعه) ايران(مردم فارس. گويددر گفتارش، دروغ اند، اما آنها قبل برخي سنّي مذهب

هر چيز مسلمان  و رهبران فارسي زبا از و اين انديشمندان ن از قديم تا زمان حاضر به اسلام گرويدنـد اند،
و طواف خانه خدا را به جاي مي طرفو همانند ساير مسلمانان حج و همانند نمازگزاران مسلمان به آورند

مي كعبه نماز مي  و همانند روزه مسلمانان، روزه و كتاب خوانند و چـاپ شـده گيرند و تأليفات مخطـوط ها
پر) بازار(آنها،  در اصـول اين كتاب. كرده است كشورها را و عقايـد(ها اسـلامي) فقهـي(و فـروع) كـلام

.»تنظيم شده است
و متفكران مسلمان ايراني همانند فـارابي، ابـنـ وي در ضمن سخن  ديگري كه به مؤلفات فلاسفه

و سينا، بهمنيار، و صـدرالدين شـيرازي و فتنـه«: گويـد اشـاره دارد، مـي ... ابن سبعين، نگيـزانا مخالفـان
و مـسلمانان دانند كه اسلام تبعيض نمي نژادي را طرد كرده است؟ وقتي كه ايرانيان مسلمان شدند، آنـان

يكآن. عرب، يك امت اسلامي را تشكيل دادند  ديگر وصل چه كه آنها را همانند يك ريسمان محكم به
و مجموعه آموزه .»هاي ديني بوده است كرد، دين اسلام

ك در و الطلاق«تابـ شيخ مطيعي چاپ دار الفـاروق(100صفحه» رفع الأغلاق عند مشروع الزواج
و اين كه كسي نمي) بالجيزه، مصر  از عمـل دربارة مسائل اختلافي ميان مذاهب اسلامي، تواند ديگري را
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از مذاهب منع كند، آورده است هر مذهبي در كـشو) شيعيان(بيني آيا نمي«: به در حال حاضر ر اماميه كه
مي) شيعه(كنند، بدون هيچ مشقتي به آراي مذهبي خودشان مصر زندگي مي »كنند؟ عمل

از مـذاهب را وي با طرح اين نكته، به تقبيح تعصب مذهبي پرداخته، عمل بـه اجتهـادات هـر يـك
و همگان را به تقريب مذاهب دعوت مي .كند صائب دانسته

و مĤخذ :منابع
گ و از كتاب اين نوشتار، تلخيص، اقتباس » المطيعي، الفقيـه الاصـولي المفتـي بخيتمحمد«زارشي

. باشد كه مجمع جهاني تقريب مـذاهب اسـلامي آن را چـاپ كـرده اسـت تأليف دكتر محمد دسوقي مي
به هم ج: چنين، مراجعه شود ص2دانشنامه جهان اسلام، ،449.

��� 



ده
سن
وي
ون

لم
عا
ي؛
طيع

تم
خي
دب
حم
خم

شي
ي
ريب
تق
ي
ا

�135



جم
پن

ال
س

/
تم

س
بي

ره
ما

ش

�136



ش
راك

م
)2

)
(

ي
دين

يـ
طنت

سل
ام
نظ

(

�137

)2(مراكش
ـ ديني( )نظام سلطنتي

1انژادعزالدين رض

 چكيده
و پس از گذشـت سـه 1962نخستين قانون اساسي مراكش در دسامبر  با برگزاري رفراندوم به تصويب رسيد

و نيم، شش بار مورد تجديد نظر قرار گرفت داراي يـك) 1996 سـپتامبر13مـصوب(قانون اساسي كنـوني. دهه
و  و زبـان رسـمي مطابق ديباچه، كشور مراكش، مستقل،. باشد اصل مي 108ديباچه در اسلامي و اش عربـي اسـت

و امنيت جهاني تأكيـد برگيرنده بخشي از مغرب بزرگ مي  و حفظ صلح باشد كه به تعهداتش نسبت به حقوق بشر
و مراجـع چهارگانـه. ورزد مي پادشـاهي،(در اين مقاله، ضمن معرفي اجمالي قانون اساسـي ايـن كـشور، بـه قـوا

و چگـونگي نظـارت بـرو) دولـت(پارلمان، قوه مجريه  و رسـمي و احـزاب قـانوني قـوه قـضاييه، اشـاره شـده
و آيندة حركت هاي ديني، چشم فعاليت و بالاخره روابط مـراكش بـا انداز هاي اسلامي در مراكش، سياست خارجي

.جمهوري اسلامي ايران گزارش گرديده است

 علمـاي مـراكش، دار الحـديث وني، انجمـن مراكش، قانون اساسي مراكش، پادشاهي، احزاب قـان:ها كليدواژه
.هاي اسلامي الحسنيه، حركت

 قانون اساسي مراكش
و نشيب يك فراز از ـ اجتماعي، از سوي ديگـر، موجـب هاي سياسي و دخالت كشورهاي بيگانه،  سو،

و نيز قوانين ثابت ديگر، محروم گردد از قانون اساسي از استقلال، لال، پس از اسـتق. گرديد مراكش قبل
و نـسق  و به قـواي حـاكم نظـم برخورداري از يك قانون اساسي كه بتواند ساختار حكومت را تعيين كند

بر پايه آن ارگان و مي ويژه دهد و نهادهاي قانوني براساس نيازهاي جديد شكل گيرد ضروري نمود؛ اما ها
در دسـامبر عملي نشد تا اين1962اين مهم تا سال   اساسـي ايـن كـشور بـا نخـستين قـانون 1962كه

و. برگزاري رفراندوم به تصويب رسيد از نظر سياسي مطابق اين قانون اساسي، پادشاه بالاترين مرجع، چه
ـ مذهبي پادشاه.شد چه از نظر مذهبي، قلمداد مي در مورد مرجعيت سياسي در واقع، قانون اساسي مذكور

ـ چنان  از اين در بحث جاي مبتكر نبوده بلكه ـ آن كه پيش در عمل وجود گاه نظام سلطنتي آمده چه را كه
در معـرض. داشت در قالب قانون درآورد  هنوز كمتر از يك دهه از تصويب اين قانون نگذشـته بـود كـه

 
.ة العالمي�جامعة المصطفيـ عضو هيئت علمي1
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و تعديل قرار گرفت به. جرح هر بار تغيير، برگزار گرديد كه موارد آن در سه دهه بعد، شش رفراندوم براي
:شرح زير است
در تاريخـ رفراندوم م؛1970 ژوئيه24 قانون اساسي

در تاريخ يكم مارس م؛1972ـ رفراندوم قانون اساسي
در تاريخ ؛21 به منظور اصلاح اصل1980مه23ـ رفراندوم قانون اساسي
در تاريخ ؛95و43 به منظور اصلاح اصول1980مه30ـ رفراندوم قانون اساسي
در تاريخ .م1992 سپتامبر4ـ رفراندوم قانون اساسي

در قانون اساسي، با رفراندوم مورخ  به تصويب رسـيد1996 سپتامبر13آخرين تجديدنظر انجام شده
دو مجلسي شدن پارلمان بود كه مهم در تمامي اصـلاحيه. ترين تغيير آن، هـاي ايـن شايان ذكر است كه

شد قانون، نقش پادشاه به  و مذهبي حفظ 13(قانون اساسي كنـوني.ه است عنوان بالاترين مرجع سياسي
و)1996سپتامبر مي108داراي يك ديباچه مطـابق. باشد كه در سيزده بخش تنظـيم شـده اسـت اصل

و زبان رسمي  از مغـرب ديباچه، كشور مراكش، مستقل، اسلامي و دربرگيرنـده بخـشي  آن عربـي اسـت
ا بزرگ مي و و حفظ صلح مطـابق. ورزد منيت جهاني تأكيد مي باشد كه به تعهداتش نسبت به حقوق بشر

و مطـابق اصـل دوم،  و اجتماعي اسـت اصل يكم، اين كشور داراي نظام پادشاهي مشروطه، دموكراتيك
از آن مردم مي  تك. باشد حاكميت مطابق اصل. حزبي غيرقانوني استبر طبق قسمت اخير اصل سوم نيز

و  از حقوق سياسي يكـساني برخوردارنـد و زن اصـل چهـارم نيـز حـق اعتـصاب را تـضمين هشتم، مرد
و. نمايد مي و مظهر وحدت ملـت، ضـامن دوام بر طبق اصل نوزدهم، پادشاه، اميرالمؤمنين، نماينده عالي

و قانون اساسي نظارت دارد بر اجراي اسلام و قانون اساسي مراكش، اصـل تفكيـك. استمرار دولت بوده
. قوا را پذيرفته است

ازفهرست موضوعي قانون :اساسي مراكش عبارت است
)1اصل(نوع حكومت

)2اصل(نحوه اعمال حق حاكميت توسط ملت
و جناح فعاليت گروه تك ها و رد نظام و صنفي )3اصل(حزبي هاي سياسي

)4اصل(قانون، نماد ارادة ملت
در مقابل قانون )5اصل(برابري مردم

)6اصل(دين رسمي حكومت
)7اصل(نماد كشور پادشاهي

از حقوق سياسي يكسان برخ و مرد )8اصل(ورداري زن
در قانون اساسي آزادي و تضمين آنها )9اصل(هاي بنيادين

)10اصل(امنيت اجتماعي
)11اصل(محرمانه بودن مكاتبات

)12اصل(حق كلية اتباع در اشتغال به مشاغل دولتي
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و كار و پرورش در آموزش )13اصل(حق تحصيل كلية اتباع
)14اصل( اعتصاب تضمين حق

و تحديد قانوني آنها )15اصل(تضمين حق مالكيت، آزادي تجارت
در دفاع ملي )16صل(شركت عموم ملت

در هزينه )17اصل(هاي عمومي شركت
در هزينه )18اصل(هاي بلاياي طبيعي شركت

)19اصل(سلطنت
)20اصل(نحوه توارث سلطنت

و تركيب آن )21اصل(اختيارات شوراي سلطنت
و مزاياي شاه )22اصل(حقوق

و تقدس شاه )23اصل(مصونيت
و اعضاي هيأت دولت انتصاب نخست )24اصل(وزير

)25اصل(رياست شوراي وزيران
)26اصل(توشيح قوانين

)71و27اصل(انحلال مجلسين
)28اصل(پيام شاه خطاب به مجلس نمايندگان يا به ملت

در قانون اساسي به شاه نحوة اعمال اختيارات اع )29اصل(طا شده
و كشوري و انتصاب مسئولين لشكري )30اصل(فرماندهي كل نيروهاي مسلح شاهنشاهي

و فرستادگان ويژه )31اصل(گسيل سفرا
و توسعه ملي و شوراي عالي رشد )32اصل(رياست شوراي عالي قضات، شوراي عالي آموزش

و قضات انتصاب صاحب )84و33اصل( منصبان قضايي
)34اصل(حق عفو

و اتخاذ تدابير ويژه از سوي شاه اعلام وضعيت فوق )35اصل(العاده
)36اصل(تركيب مجلسين
و ويژگي )37اصل(هاي مجلس نمايندگان شرايط
و ويژگي )38اصل(هاي مجلس مشاوران شرايط

)39اصل(مصونيت اعضاي مجلسين
و نشست )40اصل( ختم آنها هاي سالانة مجلسين، آغاز

)41اصل(العاده مجلسين تشكيل جلسه فوق
و كميسيون هر يك از مجلسين در )42اصل(هاي آنها حضور وزرا

و غيرعلني بودن جلسات مجلسين )43اصل(علني
و تصويب آيين از مجلسين تدوين )44اصل(نامه هر يك
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)45اصل(اختيارات مجلسين
ق در حيطة )46اصل(انون موضوعات اساسي موجود

در حيطة آيين )47اصل(نامه موضوعات موجود
)48اصل(نحوة اصلاح متون داراي شكل قانوني

)49اصل(نحوة اعلام حكومت نظامي
)50اصل(نحوة تصويب قانون بودجه

و اصلاحات اعضاي مجلسين در مورد قانون بودجه رد طرح )51اصل(ها
و لايحه قانوني براي )62و52اصل(وضع قانون حق ارايه طرح

و اصلاحيه شرط رد طرح )53اصل(هاي غيرقانوني ها
و پيشنهادها در كميسيون بررسي طرح در دوران فترت ها )54اصل(هاي فعال

در دوران فترت )55اصل(نحوة صدور تدابير قانوني
از مجلسين )56اصل(تعيين دستور جلسه هر يك

و اعضاي مجلسين )57اصل(از حق اصلاح قانون برخورداري دولت
آن بررسي طرح و شرايط و لوايح قانوني )58اصل(ها
)59اصل(تركيب دولت

و ارايه برنامه اجرايي نخست )60اصل(وزير به مجلسين مسئوليت دولت
از سوي دولت )61اصل(تضمين اجراي قوانين

در خصوص وضع مقررات اعمال اختيارات نخست )63اصل(وزير
از اختيارات نخستتفويض )64اصل(وزير به وزرا برخي

)65اصل(مسئوليت هماهنگي فعاليت وزرا
)66اصل(تشكيل جلسه شوراي وزيران در مورد مسايل كلان نظام

و لوايح قانوني از سوي شاه درخواست بررسي مجدد طرح )67اصل(ها
)68اصل(نحوة انجام درخواست بررسي مجدد

طرحپرسي برگزاري همه و لوايح قانونيدر مورد )69اصل(ها
)70اصل(پرسي الزام پذيرش نتايج همه

از انحلال )72اصل(انتخابات مجدد مجلسين پس
از انحلال مجلس پيشين )73اصل(عدم انحلال مجلس جديد تا يك سال پس

)74اصل(نحوة اعلان جنگ
)75اصل(مسئوليت دولت در قبال مجلس نمايندگان

)76اصل(اح دولت توسط مجلس نمايندگان استيض
در مجلس مشاوران و طرح استيضاح )77اصل(تصويب طرح اخطار

)78اصل(تشكيل شوراي قانون اساسي
و تغييرات سه سالانة اعضاي آن )79اصل(تركيبي شوراي قانون اساسي
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و عملكرد شوراي قانون اساسي سازمان )80اصل(دهي
)81اصل(اساسي اختيارات شوراي قانون

)82اصل(استقلال قوة قضاييه
از سوي شاه و اجراي احكام )83اصل(صدور
و انتقال قضات نشسته )85اصل(عدم عزل

)86اصل(تركيبي شوراي عالي قضايي
بر اجراي تضمينات اعطا شده به قضات )87اصل(نظارت شوراي عالي قضايي

)88اصل(مسئوليت كيفري اعضاي دولت
)89اصل( اتهام به اعضاي دولت توسط مجلسين ايراد

از سوي يك چهارم اعضاي مجلس مورد نظر )90اصل(لزوم امضاي طرح ايراد اتهام
)91اصل(تركيب ديوان عالي

و عملكرد آنها )92اصل(تعيين تعداد اعضاي ديوان عالي، نحوة انتخاب
و اجتماعي )93اصل(تشكيل شوراي اقتصادي

و و مشاوران با شورا درخصوص مسايل مربوطه مشورت دولت )94اصل( مجلسين نمايندگان
و اجتماعي تعيين تركيب، سازمان و نحوة عملكرد شوراي اقتصادي و اختيارات )95اصل(دهي

)98و96اصل(وظايف ديوان محاسبات
و دولت )97اصل(همكاري ديوان محاسبات با مجلسين

و نحوة اختيارات، سازمان )99اصل(عملكرد ديوان محاسبات دهي،
)100اصل(تقسيمات كشوري

)101اصل(اي تشكيل مجالس منطقه
بر اجراي قوانين در خصوص نظارت و فرمانداران )102اصل(وظايف استانداران

)103اصل(بازنگري قانون اساسي
در قانون اساسي )104اصل(تصويب پيشنهاد بازنگري

در مورد پيشنهاده همه طرحپرسي و )105 اصل(هاي بازنگري قانون اساسيا
در طرح بازنگري )106اصل(موارد غيرموضوعه

از انتخابات جديد مجلسين )107 اصل(تداوم انجام وظايف مجلس نمايندگان فعلي پيش
از انتخابات جديد )108 اصل(تداوم انجام وظايف شوراي قانون اساسي پيش

و مراجع چهارگانه  قوا
و اختيارات آن تعيين گرديده استطبق قانون : اساسي مراكش، نقش چهار مرجع پذيرفته شده
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 پادشاهي) الف
و حيطـة تـصميم در مراكش است، قدرت و مذهبي گيـري او را قـانون پادشاه بالاترين مقام سياسي

و  در قانون اساسي آمده در كشور داراست كه موارد آن و بيشترين اختيارات را فهرست اساسي معين كرده
در بخش شد آن .هاي پيشين ذكر

 پارلمان)ب
دو مجلس مي» مشاوران«و» نمايندگان«پارلمان از را. شود تشكيل اعضاي آن مجلس نيابـت خـود

و نمـي. گيرنداز ملت مي  اعـضاي مجلـس. تـوان آن را تفـويض نمـود حق رأي نمايندگي شخصي بوده
با325نمايندگان  و و مـستقيم انتخـاب مـي نفرند كه براي مدت پنج سال مجلـس. شـوند رأي عمـومي

از  مي270مشاوران نيز .شوند عضو تشكيل شده كه براي مدت نه سال انتخاب
)دولت(قوه مجريه)ج

مي دولت از نخست و پارلمان مسئول است وزيران تشكيل و در برابر پادشاه شاه رياست شـوراي. شود
و مي  در زمان مقتضي خاتمـه دهـد تواند به مأموريت وزيران را داراست در مقابـل. دولت اعـضاي دولـت

مي) جنايت يا جنحه(اقدامات مجرمانه  مي نخست. شونددر طول مأموريت خود، مسئول شمرده تواند وزير
از اختياراتش را به وزيران تفويض كند  از بررسي، ابتدا به هيئت وزيـران. بخشي از موضوعات، قبل برخي

از آن جملهگ جهت بررسي ارائه مي : است ردد، كه
ـ مسائل مربوط به سياست كلي كشور؛
و اعلان جنگ؛ ـ اعلام حكومت نظامي

 ها توسط دولت؛ـ درخواست رأي اعتماد از مجلس نمايندگان به منظور ادامه مسئوليت
دو مجلس پارلمان؛ از هر يك از سپرده شدن به دفتر ـ بررسي لوايح قبل

اـ فرمان ـ  داري؛هاي تشكيلاتي
.ـ طرح بازنگري قانون اساسي

 قوه قضاييه)د
و اختيارات محاكم قضايي بـه و غيرپيشرفته، قوه قضائيه در كشورهاي پيشرفته هـاي صـورت امروزه

از. گوناگون ترسيم شده است  گرچه همه سعي دارند قوه قـضائيه را مـستقل قـرار دهنـد، امـا در برخـي
در قوه قضائيه دخالت مي كشورها، رئيس حكومت، به طور مستقيم  از آنها،. كند يا غيرمستقيم، شايد يكي

در اين كشور احكام دادگاه  مي كشور مراكش باشد، چون و اجرا و پادشاه هاي آن به نام پادشاه صادر گردد
شوراي مذكور علاوه بر پادشاه به عنـوان رئـيس شـورا، متـشكل. در رأس شوراي عالي قضايي قرار دارد 

از  انتخـاب(ر دادگستري به عنوان نايب رئيس، رئيس اول ديوان عالي كشور، دادستان عمـومي وزي: است
از طرف پادشاه  از قـضات دادگـاه)شده و، رئيس شعبه اول ديوان عالي كشور، دو نماينده هـاي پـژوهش

.هاي بدوي چهار نماينده از دادگاه
بر تعيين رئيس ديوان عالي كشور، مطابق فرمان و با پيشنهاد شـوراي عـالي قـضايي، پادشاه علاوه ي

.شوند قضات مزبور جز به موجب قانون، منتقل يا بركنار نمي. نمايد قضات را نيز انتخاب مي
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از نظام قضايي عبارت : است
و تنظـيم چگـونگي فعاليـت) المجلس الاعلا(ـ ديوان عالي كـه مـسئوليت تغييـر قـوانين مربوطـه

در رباط مستقر است؛. هاي تالي را به عهده دارد دادگاه  ديوان عالي
ميـ دادگاه  باشد؛ هاي استيناف كه شامل يك بخش مبنايي نيز
ميـ دادگاه و جرايم تا پنج سال زندان رسيدگي  كنند؛ هاي بدوي كه به خسارات مدني
مي هاي منطقهـ دادگاه در مورد جرايم تا هزار درهم قضاوت  كنند؛ اي كه
اـ دادگاه و كـارگران هاي كار كه بـه خـتلاف ناشـي از قراردادهـاي منعقـد شـده ميـان كارفرمايـان

 پردازند؛ مي
ميـ دادگاه در حوزه قانون تجارت  پردازند؛ هاي تجاري كه به اختلافات

و رئيس آن بـه موجـب فرمـان ـ دادگاه عالي عدالت؛ اعضاي اين دادگاه توسط پارلمان انتخاب شده
و بــه تخلّفــ پادشــاه منــصوب مــي ، 1378مختــاري امــين،(. كنــد ات اعــضاي دولــت رســيدگي مــيگــردد

.)137ـ136ص

و رسمي  احزاب قانوني
هـاي طلبانه مردم مراكش، فرصتي را بـه دسـت داد كـه تـشكيلات فعاليـت دوران مبارزات استقلال

ـ اجتماعي شكل گيرد  در اين عرصه. سياسي در سال تشكيل اولين گروه فعال كميتـه« بـا نـام1934ها
گروه. بوده است» قدام مغربا و را مراكش از زمان استقلال به بعد رشد احزاب ـ اجتمـاعي هاي سياسـي

و احزاب ملي ـ اسلامي(گرا شاهد بوده چپ) ملي از كسب استقلال نقش مهمي در اداره كشورو گرا پس
به ايفا مي  در زمان حكومت ملك حسن دوم، و ايجاد كردند، اما دو دهه اول در  احـزاب طرفـدار وي، ويژه

و احـزاب هاي كنوني اعم از مخالفان سنتي يا موافقان راسـت حزب. رنگ گرديد نقش آن احزاب كم گـرا
و پذيرش رژيم مشروطه سلطنتي فعاليت مـي چپ در چارچوب قانون اساسي از آزادي گرا، و هـاي نماينـد

.نسبي نيز برخوردارند
مي» تلهكُ«اي با عنوان احزاب مخالف سنتي در جبهه از چهـار حـزب به فعاليت پردازنـد كـه مركـب

و خلقي  و سازمان اقدام دموكرات و سوسياليسم استقلال، اتحاد سوسياليستي نيروهاي خلقي، حزب ترقي
در جبهه. باشند مي حـزب اتحـاد بـراي. اند به فعاليت مشغول» وفاق«اي ديگر با عنوان احزاب موافق نيز

.انداز جمله اين احزاب) M.P( خلقيو جنبش) U.C(قانون اساسي 
،)R.N.I(وجود دارد كه احزاب تجمـع ملـي آزادگـان» مركز«نيز با عنوان)گرا راست(جبهه سومي

و اجتماعي ) M.R.P(جنبش ملي مردمي مي) M.D.S(و جنبش دموكراتيك .كنند در آن فعاليت
س 1996 سپتامبر13مطابق اصل سوم قانون اساسي مصوب هاي سـنديكايي، ياسي، سازمان، احزاب

و اتاق  تك هاي صنفي در سازمان مجتمعات محلي و و نمايندگي شهروندان مشاركت دارند حزبي نيز دهي
ص(. غيرقانوني است .)139پيشين،
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و در مجلس نماينـدگان علاوه بر احزاب بيشتر تأثيرگذار ياد شده، احزاب ديگري هم فعاليت مي كنند
از كرسي  ر تعدادي ميا به خود اختصاص داده ها كرد اند كه جنبش ملي: توان برخي از آنها را چنين ليست

و مــشروطه)M.N.P(مردمــي  ، جبهــه نيروهــاي)M.P.D.C(خــواه، جنــبش مردمــي دموكراتيــك
و مردمـي)P.S.D(، حزب سوسياليست دموكراتيك)F.F.D(دموكراتيك ، سازمان اقـدام دموكراتيـك

)O.A.D.P(حزب اقدام ،)P.A(حـزب دموكراتيـك اسـتقلال ،)P.D.I(جنـبش بـراي دموكراسـي ،
)M.P.D.( 

و جنبش در مـراكش فعاليـت ها، تشكل علاوه بر اين احزاب ـ مـذهبي غيررسـمي هـم هاي سياسي
و در دوران مبارزات استقلال كنند كه سابقة آنها به پيش از استقلال اين كشور برمي مي طلبانه مردم، گردد

از اواخر دهه هاي ديني اين تشكلّ فعاليت. اند نقش ايفا كرده  از حكومت  به اين سو، ابعاد1960هاي خارج
گروه محسوس در اين راستا و و جمعيت ها، جنبش تري به خود گرفت هاي مختلفي ابراز وجـود كردنـد ها

از آنها داراي وزن لازم بودند  در گذر زمان، برخي اين تشكل. كه البته تعداد اندكي ديگـر ادغـام با يك ها
و بعضي ديگر نيز در صحنه اجتماع حاضرند؛ هرچند فعاليـت آنهـا، بـه غيـر از  برخي ديگر منحل گرديده

و جنبش اين گروه. تعدادي اندك، ناچيز است ـ فرهنگي، عبـارت ها ـ سياسي يا ديني از ديني انـد ها، اعم
:از

؛)مي مغربجنبش جوانان اسلا(ة المغربية الشبيبه الاسلاميةحركـ

و التجديدـ مي» الاسلامي جماعة«و تجديد، كه در حقيقت همان گروهحجنبش اصلا( حركة الاصلاح ؛)باشد پيشين

و الاحسانةحركـ و احسان( العدل ؛)جنبش عدل
؛)انجمن آينده اسلامي( المستقبل الاسلاميةرابطـ

ـ جنبش مجاهدين در مغرب؛
ـ جماعت تبيين؛
؛ـ جمعيت الشروق

 بخش اسلامي؛ـ حزب آزادي
ـ تشكيلات جنداالله؛

ـ انصار اسلام؛
؛)لواء(ـ اهل پرچم

ـ اخوان الصفا؛
؛)در شهر تتوان(ـ جماعت رستاخير اسلامي

ـ جمعيت دعوت به االله؛
ـ جمعيت دعوت محمدي؛
ـ جمعيت ميثاق اسلامي؛

ـ تشكيلات جهاد اسلامي؛
ـ جنبش انقلاب جوانان اسلامي؛

و دعوت؛ـ جماعت  تبليغ
و ارشاد؛ ـ جماعت وعظ
ـ جماعت دعوت به خير؛
ـ جماعت دعوت به حق؛

و دعوت به خير؛ ـ جماعت اهل سنت
ـ جمعيت جوانان نهضت اسلامي؛

ـ انصار االله؛
؛)طريقه صوفي(ـ اهل االله
؛)طريقه صوفي(هاـ بوتيشيني

ـ جماعت حماس؛
ـ جمعيت نجات وعظ اسلامي؛

گ و جمعيتروهاز ميان اين و وجهـه مهـم ها از وزن . تـري برخوردارنـد هاي متعدد، چهـار گـروه اول
ص( .)148ـ 147پيشين،
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بر فعاليت  هاي ديني نظارت
بر فعاليت و نظارت در كشورهاي اسلامي، نگه داشتن وضعيت ديني از موضوعات حساس هـاي يكي

هر گونه تلاش  و كنترل در ميـان اقـ مذهبي از. شار مختلـف مـردم اسـت هاي دينـي غيررسـمي برخـي
و پافـشاري بـر ديـدگاه حكومت و رسـميت دادن بـه يـك مـذهب هـاي ها با اصرار بر حفظ آيين موجود

از. كردند هرگونه تعدد مـذهبي را نفـي كننـد دانشمندان آن سعي مي  نظـام سياسـي مـراكش هـم پـس
رو ادغام هيئت  از اين از استقلال سعي كرد نقش علما را محدود سازد، در كادر دولتي به نظر بعضي علما

به معنـاي پايـان يـافتن نقـش سـازندة علمـا در جامعـه مـراكش) همانند المختار السويسي(انديشمندان 
و تربيت علمـاهم. باشد مي و به دست گرفتن آموزش در ايجاد دارالحديث الحسنيه چنين تصميم حكومت

دي  در راستاي سياست ميو سپس به كار گماردن آنان، از طـرح. گردد ني حكومت تفسير و يكي ديگر هـا
و هاي حكومت مراكش بـراي كنتـرل فعاليـت برنامه هـاي دينـي، توجـه بـه موضـوع بيـداري اسـلامي
مي برنامه در اين راستا تـوان چنـين معرفـي هاي مستقيم حكومت را مـيدر اين مورد، فعاليت. باشد ريزي
:كرد

د) الف در تأسيس دورة از اقدام حكومت 28انـشگاهي تابـستاني بيـداري اسـلامي كـه دورة اول آن
از 1990 سپتامبر3آگوست تا و موضـوع آن عبـارت بـود بيـداري اسـلامي،«در دار البيضاء برگزار شـد

و چشم  در سال.»انداز آينده حقيقت آن در« نيز با محور قرار دادن 1991اين دوره نقش ارشـاد اسـلامي
.مه يافتادا» ساختن اجتماع مدرن

دوم)ب وبه) 1980 نوامبر9در تاريخ(پيام ملك حسن عنوان اميرالمؤمنين خطاب به مردم مـراكش
به. تمام امت اسلامي به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجري قمري  از مـسلمانان در اين پيام طـور صـريح

و حكومت اسلامي را ايجاد نمايند .دعوت شده است تا به اصول اسلامي مراجعت
و هـشتاد قـرن در دهه] الصحوه الاسلاميه[» بيداري اسلامي«ناگفته نماند كه شعار هـاي هفتـاد

و متفكران مـسلمان بـه صـورت وسـيعي طـرح  از سوي برخي از دلسوزان بيستم، در كشورهاي اسلامي
و حكومت  از آن ارائـه داده گيري ها موضع گرديد و تفاسير مختلفي مـ. انـد ها در ورد ديـدگاه ملـك حـسن

و ضرورت هم  از مذهب و اهل زيستي مسالمت بيداري اسلامي، برداشتي معتدل و برادرانة اهل سنت آميز
در پيامي به مناسبت برگزاري نشست بيداري اسلامي تشيع تشخيص داده شد، چه اين  در تـاريخ(كه وي

:گويدمي)ق.هـ1411 صفر12تا6
و ترين امور اين است كه به بيداري از ضروري« در مقابل آن ايستاد و نبايد  اسلامي اهميت داده شود

در تنگنا قرار داد، همان و آنها را و طرفداران آن را كشت از كشورها چنـين با آن جنگيد طوري كه بعضي
و ساده نموده و سياست جز ناديده گرفتن دين و مبادي برخورد سالم اند، كه اين چيزي ترين اصول اخلاق

ومي. انساني نيست  توان از بيداري اسلامي به عنوان عنصر مثبـت بـراي اصـلاح اجتمـاع بهـره جـست
دور بمانيم  و خورد و زد و تروريسم و خشونت بر اساس اصول جاودانه خدايي ساخت تا از فساد اجتماع را

ص1378فيروزآبادي،(.»و به سطح جامعه متمدن انساني برسيم .)23ـ22،
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ـ دستي كنترل هرگونه فعاليتبا اين حال، حكومت مراكش برا ـ سـه مجموعـه يـا هاي ديني، كم
و به نظـر مـي. مركز را تأسيس كرد تا بتواند به اهداف خود دست يابد  رسـد معرفـي ايـن سـه مجموعـه

در مراكش باشد دهندة چگونگي كنترل فعاليت توضيحي مختصر درباره آنها، نشان :هاي ديني
 انجمن علماي مراكش) الف

و داراي اساس بازمي1960 سپتامبر19يس اين انجمن به تاريخ تأس در كنگـره نامه گردد اي است كه
در  و در شهر فاس : نامة اين انجمـن آمـده اسـتدر اساس. تصويب گرديد1968 مارس31سوم انجمن

در چارچوب قانون عمومي نحوة تـشكيل جمعيـت 1958 نوامبر15برحسب فرمان ملوكانه مورخ« هـا،و
از كنگـرة علمـاي انجمن و برخاسـته و مـستقل از مكاتـب سياسـي و غيرمتأثر و فرهنگي و علمي  ديني

مي مراكش تشكيل مي و خود را انجمن علماي مراكش در تمـام نامد، اين انجمن داراي شعبه گردد هـايي
.»باشد نقاط مراكش مي

در اساس خ اهداف انجمن علماي مراكش كه لاصه بـه شـرح زيـر نامة آن ذكر شده است به صورت
:است

و سخن نيك از طريق حكمت ؛)الموعظه الحسنه(ـ دعوت به سوي خدا
و روستاها؛ ـ تلاش براي دعوت اسلامي در شهرها
و عربي؛ ـ تلاش براي حمايت از آموزش اسلامي

بيـ بيان ارزش و مبارزه با و اجتماعي؛ هاي اسلامي و انحرافات اخلاقي و كفر  ديني
و برگـزاري برابر تلاشـ مقاومت در از طريق انتشار مطبوعات بر ضد عقايد اسلامي هاي انجام شده

 ها؛ اجلاس
در مراكش با استمداد از قوانين اصول اسلامي؛ و قانون ـ تلاش براي اسلامي كردن قضاوت

و مؤسسهـ كمك به جنبش و انتشار روزنامه ها .هاي اسلامي هاي اسلامي
در تاريخ(نامة انجمن علمادر اساس از آن  تسليم حكومت مـراكش1968 دسامبر30كه يك نسخه

:شرايط عضويت چنين ذكر شده است) گرديد
 داراي مدرك علمي، اسلامي مورد تأييد شوراي علمي باشد؛.1
و ارزش پاي.2  هاي اسلامي باشد؛ بند به اصول
و ملتزم به اهداف انجمن علماي مراكش باشد.3 .مؤمن

ع)ب  التحصيل دارالحديث الحسنيه لماي فارغجمعيت
و اهداف آن تفاوت چنداني با انجمـن علمـاي مغـرب 1967 ژوئن28اين جمعيت در  تأسيس گرديد

و خيـز بـوده اسـت. نداشت اول: رابطة اين جمعيت با حكومت، داراي سه مرحله افـت از تـاريخ: مرحلـة
و حكومت برقرار بوده اسـت؛ مرحلـة دوم تأسيس تا اواخر دهة هفتاد كه روابط دوستانه بين جمعي  بـه:ت

و رساله  در تـاريخ هـاي دار دنبال تصميم حكومت در مورد ممنوع نمودن مناقشة تزها  ژوئـن18الحـديث
اين مرحله دوران بهبود روابط است كه با صدور: روابط جمعيت با حكومت تيره گشت؛ مرحلة سوم 1981
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ت و رسالهمجدد اجازه براي شروع جلسات دفاعية از زها شد1984 نوامبر14ها كه. آغاز لازم به ذكر است
هاي خود را هميشه با اشـراف ملـك هاي كنگره التحصيل دارالحديث الحسنيه برنامه جمعيت علماي فارغ 

مي اعضاي اين جمعيت را فقط فارغ. كند حسن تنظيم مي  و التحصيلان دارالحديث الحسينه تشكيل دهنـد
را  مي ماهانه به هر عضو مبلغي نامه در خصوص منابع مـالي،در اساس. نمايد عنوان حق عضويت پرداخت

و كمـك  از حق عضويت اعضا، كمك دولت، شوراهاي شهرداري، شوراهاي روسـتايي هـاي مردمـي غير
.بيني شده است پيش

اي شوراهاي علمي منطقه)ج
و شوراهاي علمي منطقه« و سـهيم شـدن فعاليتاي با هدف كنترل شوراهاي عالي علمي هاي ديني

و تأسيس گرديد در زمينة عقيده، تشكيل و چه در زمينة مذهب از وحدت امت، چه 1.»در پاسداري

در مورد شرايط تأسيس شوراهاي علمي منطقه به مناسبت اعـلام مجلـس(اي در پيامي ملك حسن
:گويدمي) عالي علمي

و نمي حضرات علما، نمي« چه دانم . ريـزي كسي مسئول است، شما يا حكومت يا برنامه خواهم بدانم
مي شما در صحنه روز مراكش غايب شده ايد كـه بهـاي آن را همـه مـا توانم بگويم غريب شده ايد، بلكه

و چه سال پرداخت مي  مي كنيم، چه كودك باشيم چه جوان كنيم، چـرا كـه خورده، ما بهاي آن را پرداخت
و تدريس اسلام در دانشگاه  و دبيرستان اسلام از آموزش يـا اصـلاح نـواقض وضـو يـا ها ها چيزي بيش

.»...مبطلات نماز نيست
و منطقه و شرح وظايف شوراهاي علمي و چـارت تـشكيلاتي در فرمـان ملوكانـه حدود اختيارات اي

و در روزنامة رسمي مراكش نيـز بـه چـاپ رسـيده 1981 ژولاي13 مورخ317/81/1شماره   آورده شده
فيروزآبـادي، پيـشين،(. باشـد عنوان اميرالمـؤمنين مـي ست كل شوراها بر عهدة شخص پادشاه به ريا. است

.)25ـ23ص

و آيندة حركت چشم  هاي اسلامي در مراكش انداز
از احزاب، گروه و سازمان با توجه به گزارشي كه و مجموعـه ها و نيز علمـا در هاي فعال هـاي دينـي

ميمراكش ارائه گرديد، اين پرسش مطر در آينده چگونهح ـ سياسي اين كشور شود كه وضعيت فرهنگي
و آيندة حركت خواهد بود؛ به عبارت ديگر، چشم  در مراكش چيست؟ براي پاسخ به اين انداز هاي اسلامي

از نتايجي كه در پژوهش نويسنده كتاب  و مـذهب در مـراكش«پرسش بـه دسـت داده شـد،» سياسـت
:كنيم استفاده مي

و شـوراهاي علمـي1 ـ پاراگراف دوم از فصل هشتم فرمان ملوكانه مربـوط بـه تأسـيس شـوراهاي عـالي علمـي

.1981 آوريل18اي، مورخ منطقه
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در مراكش به ميزان ريشه آيندة حركت در ميـان مـردم، حـضور دار شدن اين حركت هاي اسلامي ها
و نيـز چگـونگي  در زندگي سياسـي و در نتيجه، مشاركت مثبت آنها و سياسي اجتماعي، پيشرفت فكري

:ها با متغيرهاي چهارگانة زير بستگي خواهد داشت رويارويي اين حركت
 وحدت.1

و چه غيرسياسي( اسلامي هاي با ازدياد تعداد گروه در مراكش، مسئله رقابت ميـان آنهـا) چه سياسي
گروه. مطرح شده است  به به اين ترتيب، در رغم محدوديت هاي اسلامي موجود بر آنهـا هاي اعمال شده

و غيره متهم نموده طول چند سال گذشته، هم  و مزدوري براي نظام البتـه بايـد ايـن. انـد ديگر را به كفر
در نظر داشت كه تعداد گروه مسئله  هاي اسلامي با گرايش سياسي، به تعداد انگشتان يك دسـت هـم را
گروه مهم. نيست و الاحسان، جماعهها ترين اين و حركه العدل و التجديد،  المـستقبل رابطـه الاصلاح

.باشند الاسلامي مي
و گروه 1996سال مي براي احزاب در اين سال بـا ادغـام آيد، هاي اسلامي سال وحدت به شمار زيرا
در حركه و التجديد و تـشكيل حركـت جديـد رابطه الاصلاح و حركـه المـستقبل الاسـلامي  التوحيـد

گروه. الاصلاح، وحدت تظاهر عيني يافت گـراي هاي اسـلام اين تحول نقطة عطفي در سطح تشكيلاتي
از فعاليت اسلا مراكش به حساب مي  در برابر دورة جديدي و ما را . دهـد گرايان در مراكش قـرار مـيمآيد

و درگيـري از جـدايي و مـذهبي، دو قطـب سياسـي اين اقدام حركت تاكتيكي خاصي است كه با ايجـاد
مي گروه از اگرچه انگيزة ايجاد وحدت در شرايط فعلي بسيار قوي. آورد هاي اسلامي جلوگيري به عمل تـر

در يـك انگيزة فعاليت مستقل است، اما بدون شك، هويت فكر  ديگـر ادغـامي اين دو حركت به راحتـي
.نخواهد شد

و التوحيد با حركهبا وجود اين، ائتلاف فكري و الاحـسان حتـي در شـرايط جماعه الاصلاح  العدل
و متفكران فعلي نيز بعيد به نظر مي از رهبران و الاحـسان بـاقي نمانـده جماعهرسد، زيرا كسي  العـدل

هم نمودهبعضي از آنها نيز اعلام. است و موضوعي براي انجـام چنـين ادغـامي اند كه اكنون شرايط ذاتي
.باشد فراهم نمي

 مشاركت سياسي.2

مي با توجه به اين آيد، ضروري است با حضور كه حركت اسلامي در مراكش حركتي جوان به حساب
و رسمي از راه(و مشاركت در زندگي سياسي مراكش  بـ) هاي قانوني وا واقعيـت به صـورت مـستقيم هـا

و ديدگاه  و تصورات قـرار. هاي خود را به محك تجربه بيازمايد مانورهاي سياسي احزاب آشنايي پيدا كند
و سياسـي  در ترسيم حقايق اجتماعي از چارچوب رسمي باعث تضعيف نيروهاي اسلامي گرفتن در خارج

و در نتيجه، پايين آمدن سطح آگاهي اين گروه .در پي خواهد داشتهارا موجود خواهد شد
و التجديـد، وارد حركـه هـاي اسـلامي؛ يعنـي با همين نگرش بود كه جناح معتدل حركت  الاصـلاح

و انتخابات، اصل و از طريق مشاركت در تبليغ، سياست شـتر بـا(» الجمل بما حمل«زندگي سياسي شد
آن) بارش و تا در حزب رسمي را پذيرفت  الديمقراطيهه الدستوريه حركه الشعبي جا پيش رفت كه خود را
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اگرچـه شـرايط. بدون شك اين ادغام تا زماني كه به مرحلة قانوني نرسد، ناقص خواهـد بـود. ادغام كرد
و بين  در سال سياسي داخلي و قـانوني حركـت المللي هـاي هاي اخير برخورد متفاوت بـا مـسائل حقـوقي

در پي داشته است، مقامات مراكشي هم ميچنان موان اسلامي را .دهندع قانوني در مسير حركت قرار
و الاحسان موانع قانوني جماعهاما دربارة و تـاريخي بـسياري)از جمله قانون اساسي( العدل ، رواني

در مراكش شده است وبه. وجود دارد كه باعث عدم مشاركت سياسي جماعت علاوه، تاكنون نه جماعـت
يكنه نظام حكومتي مراكش مواضع مخالف خود را نس .اند ديگر تغيير نداده بت به

 برنامه.3

از رهبران حركت و التجديدةحركمخصوصاً رهبران(هاي اسلامي اكنون بعضي طـور بـه) الاصلاح
ريزي هاي اسلامي مراكش با وضعيت فعلي قادر به برنامه كنند كه حركت صريح به اين مسئله اعتراف مي 

و قابل پذيرش نيستند   الشعبيه سـعي در حركهرو اين حركت از طريق پيوند با حزب از اين. حزبي مدرن
و انجام دادن برنامه .ريزي دقيق براي آينده دارد جبران اين نقيصه

از رهبران از برنامه جماعهبعضي و الاحسان اگرچه ريزي براي آينده عاجز نيستند، اما مـسئله العدل
جم. سازند وقت را مطرح مي  از كامل كردن اطلاعات همه به نظر عبدالسلام ياسين، جانبة خـود اعت پس

و اين مسئله از اجتماع، به برنامه  و اي است كه بدون استفاده از كانـال ريزي خواهد پرداخت هـاي دولتـي
.كسب اطلاعات لازم، اعم از كارشناسي، اداري، يا اقتصادي، مقدور نيست

در برابر حـ هـاي اسـلامي در زنـدگي ضور سـريع حركـت بنابراين، متغير برنامه، مانع بسيار دشواري
در توجيه بـه رسـميت نـشناختن. علاوه، موانع قانوني هنوز هم وجود داردبه. باشد سياسي مي  وزير كشور

در ژوئن حركت و تقاضاي مجوز قـانوني ما نمي«: نمايد اظهار مي 1995هاي اسلامي، پذيريم حزبي بيايد
و بگويد برنامة ما اسلام است .»نمايد

از جمله متغير برنامه، خود، ضروريات فرعي ديگري را مطرح مي :سازد،
و ارزيابي استراتژيك براي جذب تخصص) الف و بازنگري و عملي؛ پيشرفت فكري  هاي علمي
و فني لازم؛ ورود به بخش اداري كشور، جهت كسب مهارت)ب  هاي اداري، اقتصادي
پل)ج و آرماني براي ايجاد و ها، سـرمايه ارتباطي با كارشناسان، تكنوكرات داشتن صبر سياسي داران

از نزديك شدن به حركت بازرگاناني كه هم  مي چنان نمايند، اگرچه اصولاً بـا سياسـت هاي اسلامي پرهيز
.آميخته نيستند

 فراگير نمودن دامنة جذب.4
ميدر اين در مورد آن اتفـاق هاي اسلام گران حركت شود كه تقريباً تمام تحليل جا موضوعي مطرح ي

و آن اين در مراكش همان اشتباه استراتژيك را مرتكب مـي كه حركت نظر دارند شـوند كـه هاي اسلامي
چپ حركت و آن تمركز فعاليت هاي از افـراد گراي ماركسيستي مرتكب شدند هاي خود بـر گـروه معينـي

از اين رو اين حركت  در حاشيه قرار دارند؛ ها بـا خطـر پراكنـدگي هـواداران خـود جامعه است كه معمولاً
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از ميان قشر جوان( دررو خواهند شد، زيرا جوانان به دليـل وابـستگيدر آينده روبه) مخصوصاً هـايي كـه
از ايـن رو، ضـرورت دارد دامنـة. كننـد نمايند، به راحتي نظريات خود را عـوض مـي سنين بالاتر پيدا مي 

و قشرهاي مختلف جامعه بر گيرد تا در آينـده اسـلام فعاليت گسترش يابد در در تمـام سـطوح را گرايـان
و اداري حضور داشته باشند .دانشگاهي، علمي

و نـوبه. گرا بايد مورد توجه قرار گيرد بنابراين، فراگير كردن دامنة جذب نيروهاي اسلام علاوه، علمي
در موضوعات اقتصاد، حكومت، دمو كردن ايدئولوژي سياسي حركت  و عدالت هاي اسلامي كراسي، آزادي

و اجتماعي با توجه به واقعيت  و فكـر دينـي، از جملـه تحـولات در ديـن در عمل، اجتهـاد و هاي موجود
مي تغييرات سال ص(. باشد هاي اخير قرن بيستم در مراكش .)129ـ126فيروزآبادي، پيشين،

 سياست خارجي مراكش

از جنبه سياست جهان در عرصه سياست خارجي چه و يـا منطقـه مراكش و چه سياسـت عربـي اي،ي
و اي عمل كند كه با حفظ منافع خود، جايگاه بين گونه درصدد بوده است به  المللي خويش را افزايش دهـد

و سازنده با همگان به  و همسايه داشته باشد تعامل قوي هـاي گيري موضع گرچه،ويژه با كشورهاي عربي
و قطع يا تقليل روابط با برخ  از كشور محتاطانه، از كشورهاي ديگر، با توجيه حراست در حقيقـت،(ي و يا

.هايي در روابط خارجي اين كشور به وجود آيد موجب گرديد تنش) حفظ نظام پادشاهي اين كشور
هر حال، آورده و تماميـت: انددر از حفـظ اسـتقلال بنيادهاي سياست خارجي مراكش عبـارت اسـت

در امور داخلي  و التزام به تعهدات بين ارضي، عدم مداخله از جمله رعايـت منـشور ملـل كشورها و المللي
و موازين جهان  (شمول حقوق بشر متحد شد چنان. از اين گفته مطابق ديباچه قانون اساسي اين) كه پيش

و به  از مغرب بزرگ بوده از اهـدافش كشور، پادشاهي مراكش بخشي عنوان يك دولت آفريقايي نيز يكي
و امنيت در جهان تأكيد مـي ريقاست، هم تحقق وحدت آف  بر عزم خود نسبت به حفظ صلح . ورزد چنان كه

در سياست خارجي اين كشور اين است كه هيچ گاه در تاريخ معاصر خود ادعا نداشته است كـه نكته مهم
و بنـابراين  ـ عربـي بـوده و يا كشورهاي اسـلامي چراغ راه كشورهاي جهان سوم يا كشورهاي آفريقايي

.منافع ملي كشور پادشاهي بر هر چيز ديگري ترجيح داده شده است
و اين در صـورتي اسـت در وضعيت يك كشور غيرمتعهد ظاهر شده از جنبه سياست جهاني، مراكش

در طول جنگ سرد اردوگاه غرب را برگزيد ـ با توجه به ايـن. كه ملك حسن دوم كـه فـاكتور اقتـصادي
در حوزه سيا  از پيش ست خارجي نمود پيدا كرده، بنابراين مراكش سعي نموده است سياست تجاري بيش

از جمله قادر به جلب سرمايه  و اجرا نمايد كه در گسترة جهاني چنان ترسيم و اعتبـارات خارجي خود را ها
.خارجي باشد

در جهان عـرب و سعي نموده است خود را از جنبه سياست عربي نيز اين كشور سياست فعالي داشته
 بـه 1958مـراكش در سـال. عنوان كشوري مؤثر تثبيت كند كه در اين جهت هم موفـق بـوده اسـت به

در مناقـشات و نقـش ميـانجي عضويت اتحاديه عرب درآمده، عضو مؤثر سازمان كنفرانس اسلامي است
و اسرائيل به اين كشور چهره برجسته  در ميان جهان عـرب داده اسـت اعراب گرچـه نگارنـده، نگـاه. اي
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به اكش به جريان مر و رژيم اشغال هاي منطقه، بينانـهگر صهيونيـستي، را واقـع ويژه موضوع قدس شريف
و انتقاداتي به موضع نمي در مسائل منطقه گيري بيند و عدم قاطعيت اين كشور و اسـلامي دارد، امـا ها اي

از فلسطين را نبايد ناديده گرفت  در حمايت  قدس بـه ابتكـار ملـكدر همين راستا، كميته. نقش مراكش
در ژوئيـه و به رياست وي تأسيس شده كـه اولـين اجـلاس آن و هفـدهمين 1979حسن دوم در فـاس

در ژوييه .در رباط برگزار شده است1998اجلاس آن
از حاشيه به مركز آن انتقال يابـددر سطح منطقه 1989در فوريـه. اي نيز اين كشور تلاش نموده تا

آ و توافـق نمودنـد كـه اتحاديـه مغـرب عربـي سران كشورهاي شمال در مراكش گرد هـم آمدنـد فريقا
)U.A.M ( هدف اين اتحاديه ارتقاي سطح روابط تجاري بـين كـشورهاي مـراكش،. ريزي نمايند را پي

و نيـروي كـار بـه  و انتقـال كـالا، خـدمات از اين طريق حركت و موريتاني بوده تا الجزاير، تونس، ليبي
و ليبـي در زمينـه نامـه موافقت1990در سال. يل گردد كشورهاي عضو تسه  اي ميـان مـراكش، الجزايـر

و به دنبال آن بار ديگر ميان اعضاي همكاري بـراي» اتحاديه مغرب عربي«هاي اقتصادي به امضا رسيد
و گفت  اي در ايـن با اين حـال، موانـع عمـده. وگو به عمل آمده است ايجاد يك منطقه آزاد تجاري بحث

و مراكش وجـود داردو به جهت و حمايـت الجزايـر از جبهـه. ويژه ميان الجزاير قـضيه صـحراي غربـي
و نيز، بنابر ادعاي الجزاير، پناه گرفتن عاملان قتل  هاي مردم الجزاير در مـراكش، از جملـه عام پوليساريو

.ترين آنهاست مهم
از اعضاي مؤثر گروه كـشورهاي آفريقـايي 1961مراكش در سال در كنفـرانس شـركت يكي كننـده

در واقع متعادل) معروف به گروه كازابلانكا(كازابلانكا  و از بود و وزنـه مـؤثر در ميـان ايـن گـروه كننـده
از سال دولت و  عضويت خود را در سازمان وحـدت آفريقـا بـه 1984هاي مستقل آفريقايي محسوب شده

ص(. استجهت پذيرش عضويت صحراي غربي، به حالت تعليق درآورده .)172ـ171مختاري امين، پيشين،
در سازمان و منطقه هاي بين مراكش ترين آنها عبـارت اسـت اي متعددي عضويت دارد كه مهم الملل

:از
ـ ؛1956 نوامبر12ـ سازمان ملل متحد

ـ ؛1958ـ اتحاديه عرب
ـ در سـال(1963ـ سازمان وحـدت آفريقـا جم بـه1984كـه هـوري عنـوان اعتـراض بـه پـذيرش

در اين سازمان به تعليق درآورده است ؛)دموكراتيك عربي صحرا عضويت خود را
ـ ؛1971ـ سازمان كنفرانس اسلامي

ـ ؛1989ـ اتحاديه مغرب عربي
ـ جنبش غيرمتعهدها؛

.ـ سازمان تجارت جهاني
در صد سال اخير با كشورهايي هماننـد فرانـس ه،در بخش سياست خارجي مراكش، روابط اين كشور

و رژيم غاصب صهيونيستي قابل توجه است روابط بـا ايـن كـشورها. اسپانيا، ايالات متحده آمريكا، ايتاليا
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و و دريافـت كمـك از برخـي كـشورها و گاهي به خاطر استقلال بـوده ... گاهي به خاطر مستعمره بودن
و چگونگي اين روابط، مقاله. است مي تفصيل چرايي .طلبد اي مجزا را

م  راكش با جمهوري اسلامي ايرانروابط
و سيرة پيامبر بر اساس تعاليم قرآن كريم ، هر مـسلماني بايـد�بيتو اهل�بديهي است كه

و برادري داشته باشد يك. نسبت به ديگري رابطة ايماني و ياور و هماننـد مؤمنان بايد دوست ديگر بـوده
و سعادت جامعه اسلامي تلاش نماين ـ در جهـان معاصـر، روابـط كـشورهاي.داعضاي يك بدن در تعالي

و. اي دارد ديگر اهميت ويژه اسلامي با يك  از دوران كهن آغاز شـده و مراكش در اين راستا، روابط ايران
از قسمت(سفرنامه ابن بطوطه ) هاي ايـران را از نزديـك ديـده اسـت جهانگرد مشهور مغربي كه بسياري

از ادلّه روابط ديرين اين دو كشور مي .باشد يكي
بر وجود اين روابط است بر آن، نفوذ فرهنگ ايراني در اين سرزمين اسلامي، گواه ديگري .علاوه

و بنادر ساحلي خليج فارس در قرون اوليه اسلامي بسياري از اهالي خراسان، اهواز، شيراز، بم، كرمان
از آنها به نام هاي مختلف به اين سرزمين مهاجرت كردهدر دوره اي مذهبي به نـام فرقه»تمرس«و يكي

در اين كشور نفوذ داشـتدر اين سرزمين به وجود آورد كه مدت» رستميه« در قـرن چهـارم هجـري. ها
و اصول مذهب اهل  در آن�بيت اعتقادات ايراني و جا به طـور عميـق نفـوذ به اين سرزمين راه يافت

به. نمود و كاشي خصوص در نقودر اين كشور آثار هنر تزئيني ايراني، مي كاريش چنـينهم. شود ها، ديده
در حفاري مسكوك و سيستان و كرمان هاي گوناگون بـه دسـت آمـده اسـت كـه هاي مربوط به همدان
و در همدان ضرب شده است84ترين آنها مربوط به سال قديمي در شهر فـاس نيـز. هجري قمري بوده

از مساجد به سبك معماري ايراني كاشي شد بسياري در صنعت فـرش كاري و هـاي بـافي نيـز از فـرشه
و. كاشان تقليد شده است  از موسيقي ايرانـي الهـام گرفتـه و آندلس در حد بسيار زيادي موسيقي مراكش

و مقام آنها حتي از نام برخي دستگاه  هم ها اسـتفاده» اصـهبان«يـا» اصفهان«چون هاي موسيقي ايراني
در. اند كرده در بخش اول اين مقاله در شماره(مراكش در واقع، حكومت ادريسيان كه گزارش اجمالي آن

و بـه همـان انـدازه) آمده است 19 و شيعي بـوده اسـت  كـه ايـن تا حدود زيادي متأثر از فرهنگ ايراني
و شيعي نزديك شده است و هنر ايراني دور شده، به فرهنگ از خلافت بغداد .حكومت

از استقلال اين كشور در سال و دولـتو1956پس  به موازات برقراري روابـط سياسـي بـين ايـران
در سـال.فرهنگي بين دو كشور نيز در مرحله جديدي قرار گرفت روابط) 1336در مهر ماه(مراكش
به افتتاح كرسي زبان فارسي در دانشكده ادبيات اقدام) محمد پنجم( هجري شمسي دانشگاه رباط 1340
در آن ادبيـات كه در دانشگاه مذكو ضمن اين. نمود ر كرسي ديگري به نام ادبيات تطبيقي وجود داشته كه

و.شد فارسي نيز تدريس مي و سياسـي، بـين دو كـشور قراردادهـاي بازرگـاني علاوه بر روابط فرهنگـي
و هم مي كنسولي نيز منعقد شده بود .پرداخت چنين ايران به تقويت نظامي آن كشور نيز

و استقر در نهايت، بعد از پيروزي انقلاب و رو به افول نهاد دو كشور ار جمهوري اسلامي ايران روابط
و سپس با افتتاح دفتر جبهـه)1358مهر ماه(در مرحله اول، روابط به سطح كاردار تقليل يافت. قطع شد 
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در تاريخ  كه در تأييد تصميم شانزدهمين كنفرانس سران سازمان وحـدت5/9/1358پوليساريو در تهران
در راستاي قطع آفريقا و بر شناسايي حق تعيين سرنوشت مردم صحرا هاي متعدد مجمع عمومي نامه مبني

سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، كليه كارمندان سفارت مراكش در تهران به جز يـك كارمنـد اداري 
در آن كشور نيز بـه همـين ترتيـب عمـل شـد  در مورد نظارت ايران و و در به آن كشور فراخوانده شدند

دو كشور به پايين و ). 28/9/1358(ترين سطح ممكن رسـيد نتيجه روابط در جنـگ هـشت سـاله ايـران
و جهان عرب را گرفت به. عراق، مراكش جانب عراق و جريان كلي سياست آن كشور نسبت اين موضوع

ا  در تهران ضمن عتـراض انقلاب موجب شد تا جمهوري اسلامي ايران طي يادداشتي به سفارت مراكش
در عين ابراز هم  و از تـاريخ به موضع خصمانه آن دولت  11/11/1359بـستگي بـا ملـت بـرادر مـراكش،

و سـپس هجري شمسي روابط ديپلماتيك خود را با دولت مراكش به و دولت مـالزي طور كامل قطع كند
 شـكل بـه همـين مدت زيـادي. دولت امارات متحد عربي نيز حفاظت منافع دو كشور را به عهده گرفتند 

وزيـر مغـرب بـا آقـاي هاشـمي رفـسنجاني، در پـي ديـدار نخـست1370كه در سـال سپري شد تا اين
در تـاريخ رئيس و سـازي روابـط عـادي 1991 دسـامبر16جمهور وقت ايران، تحول مثبتي به وجود آمد

ار  در نتيجه، سطح روابط به تدريج دوباره و و نخست بـه ديپلماتيك ميان دو كشور اعلام گرديد تقا يافت
و سپس به سطح سفارت رسيد ص(. كارداري .)190ـ189مختاري امين، پيشين،

 دولـت پادشـاهي مـراكش بـا 1387كه در اسفند ماه سال چنان ادامه داشت تا اين روابط دوجانبه هم
و منامـه پـس موضع  از گيري جانبدارانه در حمايت از بحرين، در پي بحران به وجـود آمـده بـين تهـران

كرد اظهارات آقاي علي .اكبر ناطق نوري، روابط ديپلماتيك خود را با جمهوري اسلامي قطع
دو كشور به صـورت هـاي گونـاگون برقـرار يادآوري اين نكته لازم است كه ارتباطات فرهنگي ميان

و دروس حـسني شده بود، از جمله مي  در اجلاس تقريب مـذاهب ه توان به حضور جمهوري اسلامي ايران
در ماه رمضان به همت ملك حسن دوم برگزار مي چنـين مطـابق يادداشـت تفـاهمهم. شد، ياد نمود كه

در تاريخ  و پادشاهي مغرب منعقد شده  ميـان وزيـران 25/8/1377فرهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران
دو كشور و اشعري(فرهنگ بر برپايي هفته) آقايان مهاجراني در تـا مبني  اسـفند20ريخ هـاي فرهنگـي،

و» هفته فرهنگي ايران«1378 تا اول فروردين 1377 در رباط جهت آشنايي مردم مـراكش بـا فرهنـگ
سينماي ايران، مينياتور، خط، اجراي موسيقي ملي، نقاشي» هفته فرهنگي«در اين. هنر ايران برگزار شد

و با استقبال گسترده مرد  و قرآن معرفي گرديد بهو نگارگري، فرش، كتاب رو كردگان روبـه ويژه تحصيلم
. شد

مي هم ده1377تا اسـفند مـاه. توان به حضور دانشجويان مراكشي در ايران اشاره نمود چنين  تعـداد
در دانشگاه به دانشجوي مراكشي اند كه شش نفر آنهـا عنوان بورسيه به تحصيل اشتغال داشته هاي ايران
و چهار نفر بقيه مرد بودند  و هفـتاز ميان. زن در مقطع دكترا در مقطع ليسانس، دو نفر اين ده نفر يكي

به. اند ليسانس بوده نفر در مقطع فوق  دوره اين از از غير هاي آموزشي زبان فارسي است كه براي خارجيان
در تهران به مي جمله داوطلبان مراكشي .شود طور سالانه برگزار
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در دانشگاه س تدريس زبان فارسي در دانشگاه ملك محمـد)ش.هـ 1340(م1962ال هاي مراكش از
و مطالعـات اسـلامي اكنون دانشجويان رشتههم. پنجم رباط وجود داشته است  و ادبيات عـرب هاي زبان

از زبان موظف و اند يكي و به مدت دو سال، هفته... هاي شرقي فارسي، عبري، اردو دو را انتخاب كرده اي
.ساعت آن را بگذرانند

و ضـعف شجويان ترجيح مي بيشتر دان دهند زبان فارسي را انتخاب كنند، اما فقر استاد زبـان فارسـي
در. انگيـزه آنـان را كـاهش داده اسـت) هماننـد اكثـر كـشورهاي ديگـر(شديد استادان موجـود  امـروزه

زبان فارسـي تـدريس» فاس«و» رباط«،»مكناس«،»جديده«،»تتوان«هاي ادبيات شهرهاي دانشكده
ص(. شود مي .)193ـ192مختاري امين، پيشين،

و مĤخذ  منابع
و ويراستار(رستگار اصل، مهديـ1 و قانون اساسـي مـراكش ). مترجم ، معاونـت پـژوهش، تـدوين

و مقررات كشور، تهران، .1378 چاپ اول، تنقيح قوانين
و مذهب در مراكشفيروزآبادي، كمال،ـ2 .1378 چاپ اول،، نشر آمن، تهران،سياست
و بـين مراكشري امين، مرتضي، مختاـ3 و انتشارات دفتـر مطالعـات سياسـي المللـي، مركز چاپ

، تهران، چاپ اول،  .1378وزارت امور خارجه،

:منابع ديگر براي مراجعه
و تحليل بولتن ديدگاهـ1 ، دفتر مطالعات سياسـي)مقاله مسائل امروز مغرب عربي(116، شمارهها ها
.1376المللي، اسفندو بين
و بينمغرب بزرگپل بالتا،ـ2 المللـي وزارت، ترجمه عباس آگاهي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي

.1370امور خارجه، تهران، 
، ترجمه ابوالقاسم پاينده، كتابفروشي اسلاميه، تهران، تاريخ سياسي اسلام حسن ابراهيم حسن،ـ3

.2،1338ج
، ترجمـه علـي مختـاري، حـسن دوم مقاله مغـرب پـس از،21/6/1378روزنامه اطلاعات مورخـ4

).1999لوموند ديپلماتيك، ژوئيه(
ـ گروهبادي، كمال،آ فيروزـ5 ، دسـت نوشـته، مجلـه ترجمـان اقتـصادي، مذهبي مغرب هاي سياسي
.23،1376شماره

��� 
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و بررسي كتاب  نقد
»شناسي سياسي ايران در دوره جمهوري اسلامي اي بر جامعه ديباچه«

 مرتضي شيرودي

 شناسي سياسي ايران در دوره جمهوري اسلامي اي بر جامعه ديباچه: نام كتاب

 بشيريهدكتر:نويسنده

 1381: سال چاپ نشر نگاه معاصر:ناشر

 رقعي:قطع 195:تعداد صفحات

 معرفي كتاب
را دكتر بشيريه نگاشـته» شناسي سياسي ايران در دوره جمهوري اسلاميعهاي بر جام ديباچه«كتاب
در 5500از سوي نشر نگاه معاصر در تيراژ 1381و در سال  و . صفحه به چاپ رسـيده اسـت195 نسخه

از يك ديباچه، مقدمه، جمع و نتيجه اين كتاب و پنج گفتار تشكيل يافته است بندي . گيري

 خلاصه كتاب
و تـأمين پـشتيبانيدر ديباچه و حكومت در سطح عمـومي  كتاب، هدف كلي كتاب، آموزش سياست

در دوره جمهوري اسلامي ايـران در زندگي سياسي و رقابت و نظري لازم براي گسترش مشاركت علمي
از اشاره به موضوع اصلي جامعه. ذكر شده است  در مقدمه كتاب پس شناسي سياسي كه بررسـي نويسنده

و گـروه رابطه ميان  و جامعه يا نيروها از يك سو و ساختار قدرت سياسي از سـوي دولت هـاي اجتمـاعي
در ذيل پنج گفتار زير مي :پردازد ديگر است، به ارائه مطالب كتاب

و نيروهاي اجتماعي: گفتار اول  دولت
:شوددر اين گفتار به مباحث زير پرداخته مي

ـ كلياتي از نيروهاي اجتماعي در ايران1
ـ تصوير كلي از مهم: الف از نيروهاي اجتماعي عبارت است :ترين مسائل موجود در تصوير كلي
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از شكافـ مجموعه و ساختاري موجب شكل اي بـه. اسـت گيري نيروهـاي اجتمـاعي هاي تاريخي
و علاوه، شكاف  در ايران، عامل شكاف بـوده ... هاي مذهبي، قومي، نژادي، زباني چنـين، هـم. اسـت هم

و توسـعه تـشيع، آن را  و عربـي را دامـن زد در ايران، شكاف تاريخي بين تمدن ايرانـي گسترش اسلام
. تشديد كرد

از جملـه و خلفا، و علما و خلفا و خلافت اسلامي، امرا و دولت، سنت شاهنشاهي ـ شكاف بين دين
مي شكاف .رود هاي تاريخي ايران به شمار

در عصر دولت پهلوي، شـكاف سرمايه بنديـ با ورود ايران به صورت هـاي داري به واسطه نوسازي
و طبقاتي تازه . اي پديد آمد اجتماعي

در جامعـه و بازار، شـكاف ـ مقابله دولت پهلوي با نيروهاي اجتماعي سنتي، چون روحانيون، عشاير
در مقابل نيروهاي سنتي و حتي نيروهاي تازه پديد آمده را . قرار دادايران را بيشتر نمود

از محافظهـ شكاف ميان نسل از نظر هواداري و پير كاري يا تغييـرات نيـز، از ايـن پـس هاي جوان
و دنيا در همين دوره تاريخي، نزاع بين دين. روي نماياند . طلبي شدت يافت گرايي

از اين شكاف هر دوره تاريخي به اقتضاي شرايط زمانه، فعالـ برخي و يـا منفعـ ها در  تـر بـودهلتر
و و در فرهنـگ، مقابلـه تجـدد در اقتصاد، تقابل اقتصاد معيشتي با اقتصاد كـالايي است، ولي بازتاب آن

در سياست، معارضه محافظه و و اصلاح سنت . طلبي بوده است كاري
و نيروهاي اجتماعي سنتي، كه شامل موارد زير مي ـ طبقات :باشدب

و استبداد سياسي، اشرافيت موروثي مستقل در ايران، با توج: دار اشراف زمين ه به فرهنگ پدرسالاري
از اين رو نتوانستند محدويتي اساسي براي قدرت شاه و و برخوردار از مصونيت حقوقي مستمر پديد نيامد

و كمي پس از آن، قدرتي به هم زدند را رضاشاه قدرت سياسي. ايجاد نمايند، ولي در آستانه مشروطه شان
و اقتـصادي رشـد. ت، اما قدرت اقتصادي آنها باقي ماند محدود ساخ  دو زمينه سياسـي از رضا شاه در بعد

در اوايل دهه  و هر دو نظر محدود شدند، اما برخي از مستثنيات اصلاحات ارضي، 1340يافتند  62000از
ق پس از انقلاب، زمين. مالك را نگه داشت رار گرفت ولي هاي واگذاري قانون اصلاحات ارضي مورد تأييد

شد بيشتر زمين و واگذار و احياي اراضي مصادره . هاي بزرگ توسط هيئت هفت نفره واگذاري
از عمده: روحانيت . ترين نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار تبـديل گرديـداز دوره صفويه، روحانيت به يكي

در دوره قاجار به دليل پذيرش مناصب اداري، تصدي موقوف هم و چنين، قدرت آنها ات، اداره مدارس ديني
در زيادت قدرت  و مرجعيت، و مسئله اتصال به امامت، اجتهاد مديريت محاكم شرعي، رو به افزايش نهاد،

در ادامه همين دوره، نزاع بين اصولي  و اخباري آنها مؤثر افتاد، ولي از ها از روحـانيون ها، هواداري برخـي
و مشروطه  و مشرو تفكيك دين از سياست . خواهي آنها به كاهش قدرت روحـانيون منجـر شـدعهخواهي

از اهميت روحانيت كاست از. ادامه يافـت 1340اين فرايند كاهش، تا اوايل دهه. برنامه نوسازي رضاشاه،



ك
ي
رس
بر
و
قد
ن

ب
تا

»
چه
يبا
د

عه
جام

بر
ي
ا

ره
دو

در
ان
ير
يا

اس
شن

ي
ور
مه
ج

ي
لام
اس

«

�159

و ارائه نظريه ولايت فقيـه بـه سـمت كـسب قـدرت اين پس، روحانيت با مخالفت با برنامه نوسازي شاه
. رفت

ق: طبقات بازاري شددر عصر و بازرگانان افزوده و اقتصادي تجار بر قدرت اجتماعي به. اجار نياز غرب
و نيز انديشه  و اوليه از مواد خام در انقلاب مشروطه هاي ليبرالي عدم دخالت دولت در تجارت مطرح شده

رو. عوامل رشد قدرت بازار بود  و آنها را به در معرض تهديد قرار داد حانيـت نوسازي پهلوي قدرت آنان را
داري تجاري هم شكل گرفت كه داراي تمـايلات انقلابـي كمتـري در اين دوره، سرمايه. نزديك ساخت 

از رشد مصنوعات همواره به سياسيون مسلمان، چـون طبقه بازار به دليل زيان. بود هاي وارد شده به آنها
و بـه ويـژه  و آيت االله خميني به طرق مختلـف  از نظـر مـالي، كمـك فدائيان اسلام، حزب ملل اسلامي

. كردند مي
از سـوي گـروه كنندهدر تاريخ معاصر ايران، دهقانان نقش تعيين: دهقانان و بيـشتر و اي نداشـتند هـا

و فرود اشراف زمين نيروهاي شهري بسيج شده  از فراز و فرود دهقانان بيشتر تابعي و البته فراز دار بوده اند
بـا. رود گيـري دهقانـان بـه شـمار مـي اساسي در جهت قـدرت اجراي اصلاحات ارضي، اولين قدم. است

شد1357پيروزي انقلاب  بر قدرت دهقانان افزوده . با واگذاري زمين،
و نيروهاي مدرن ـ طبقات :ج

بر مي در :گيرد اين نيروها موارد زير را
و البته خود: طبقه متوسط جديد آنها نيز در اين طبقه عمدتاً محصول فرايند نوسازي رضاشاهي است

هـاي محمـل اصـلي ايـدئولوژي: اين طبقه داراي مختصات زيـر اسـت. پيشبرد نوسازي نقش ايفا كردند 
و سـنت  و مدرنيستي؛ خواهان تجديـد هويـت هـاي ملـي ايـران؛ مخـالف دخالـت ليبرالي، سكولاريستي

در سياست؛ خواهان وضع قانون اساسي به شيوه اروپا؛ طرفـدار تأسـيس نهادهـا  ي سياسـي بـر روحانيون
در نظـام و هوادار اصـلاحات گـسترده اساس حاكميت ملي؛ حامي ايجاد دولت ملي به جاي دولت سنتي

و ارضي براي رفع عقب از سوي.ها ماندگي سياسي، مالي و در نقطه مقابل روحانيت بوده اين گروه همواره
نه دولت پهلوي گاه به بازي گرفته مي  و گاه خو. شد ودر واقع، دولت با استه آنان در ايجاد حكومت قانون

.كرد تأمين آزادي مخالفت مي
در ايـران تحـت تـأثير گـسترش روابـط بـا غـرب، پيـروزي: طبقه كارگر جديد  طبقه كـارگر جديـد

و به ويژه پيروزي انقلاب اكتبر روسيه پديد آمد هـاي طبقـه كـارگر بيـشتر بـه انديـشه. انقلاب مشروطه
و فرود داشتطب. سوسياليستي گرايش داشت  در فعاليـت. قه كارگر هم فراز هـاي اوج فـراز آنهـا شـركت

از سال. حزب توده است  و كنتـرل فعاليـت تلاش1342هاي پس هـاي هاي دولتي بـراي جلـب حمايـت
در سود كارخانه  و تأسـيس تـشكل كارگران از طريق سهيم كردن آنها و يا فروش سهام به آنـان هـاي ها

و حزب رستاخيز صو  در سـال موازي از نيروهـاي عليـه شـاه  بـه بعـد 1355هـاي رت گرفت، اما كارگران
. بودند
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و سازمان2  هاي پس از انقلاب هاي سياسي در سالـ نيروها
و احزاب سياسي روبه از نيروها از انقلاب با چهار بلوك مي پس :باشيمرو

و گروه ـ احزاب گرو:ي بنيادگراي اسلاميها الف و ازهمشخصات اين احزاب ريـشه: ها عبارت اسـت
و سياست؛ طرفدار تأسـيس حكومـت  از انقلاب؛ خواستار تركيب دين در قبل از انقلاب ولي تأسيس پس

و مقررات اسلامي؛ پيرو انديشه هاي آيت االله خميني؛ تعلق خاطر بـه ديني يا روحاني؛ حامي اجراي احكام
و مر  و پايين؛ حضور بازار، اصناف از طريـق روحانيت طبقه متوسط در كـشور در آن؛ تسلط بـر قـدرت دم

و جامعه روحانيت مبارز . حزب جمهوري اسلامي، جامعه مدرسين
و گروه ـ احزاب گروه: هاي ليبرال طبقه متوسطب و از احزاب ها را اپوزيسيون هسته اصلي اين دسته

ا ترين خواسته آنان، تأمين آزادي مهم. دهد رژيم شاه تشكيل مي  ز طريـق محـدود كـردن هاي اجتمـاعي
و و در ضـمن، خواهـان حكومـت جمهـوري و ايجاد نوعي مشروطيت يا جمهوري اسـت، قدرت سياسي

و تحقـق دموكراسي پارلماني، استقرار بازار آزاد، اجراي مالكيت خصوصي، اجراي سياسـت  هـاي ليبرالـي
و حـزب خلـق مـسل. باشند قانون اساسي به سبك اروپا مي  از جملـه ايـن جبهه ملي، نهـضت آزادي مان

. اند احزاب
ـ احزاب چپ و هـاي شـبه هايي بودند كه گـرايش آنها احزاب يا گروه: گراي اسلاميج سوسياليـستي

مي غرب و تفسير و سنت اسلامي را به شيوه انقلابي تعبير مشخـصات ديگـر آنهـا. كردند ستيزانه داشتند
از  از پايگاه دانشگاهي؛ سردادن: عبارت بود  شعار دموكراسـي شـورايي؛ خواهـان ملـي كـردن برخورداري

و كـشاورزان صنايع بزرگ؛ طرفدار سلب مالكيت از معافيت ماليـاتي بـراي كـارگران . هاي بزرگ؛ حمايت
. ها بود سازمان مجاهدين خلق ايران از جمله اين احزاب يا گروه

و گروه ـ احزاب و ماركسيستد متكـي بـر جنـبش هاي كوچك اين احزاب دسته: هاي سوسياليست
و صـنايع، ايجـاد ارتـش مردمـي، قطـع دانشجويي بودند كه خواسته محوري آنان را ملي كردن بانك  ها

و اعطاي خودمختاري به اقليت  و شوراهاي دهقاني تـشكيل مـي ارتباط با امپرياليسم ايـن. داد هاي قومي
و قدرت رقابت نبودند  اي. گروه، داراي وحدت، پايگاه اجتماعي از طلبانه به حمايـت ها فرصتن گروهبرخي

و پيكار و برخي به پيكار با آن برخاستند، مانند حزب توده . از جمهوري اسلامي

و شكل3 :گيري بلوك قدرتـ منازعات سياسي
و گـروه از انقلاب، بلوك قدرت به صورت مشترك توسط احـزاب ليبرالـي طبقـه متوسـط هـاي پس

ا  و روحانيون با پايگاه بر سر مسئله پيش بنيادگرا نويس قانون جتماعي متفاوت اشغال شد، اما اختلاف آنان
در آن، تصرف سفارت  و تصويب اصل ولايت فقيه و رجايي اساسي، طرح خانه آمريكا، نزاع بين بني صدر

و سرانجام به خروج ليبرال ...و  و نظـامي پوپوليـستي بـا بالا گرفت و پايان حاكميت دوگانـه انجاميـد ها
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اي، بسيج سياسي، دموكراسي محدود، استقرار نظريه ولايت فقيه، تـصرف اتي چون مشاركت توده مختص
و افزايش نهادهاي انقلابي شكل گرفت  از پايين، از سوي نهادهاي انقلابي از آن، مخالفـت. قدرت پـس

از طريق اپوزيسيون ادامه يافت، ولي حاصـل گروه و بعد در درون شوراي انقلاب ، هاي ليبرالي ايـن دوره
گيـري شـوراهاي اسـلامي بـه جـاي ترويج اقتصاد تعاوني، ظهور دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، شكل 

و حاكميت تدريجي روحانيت با پايگاه توده و بازار بود سنديكاها، . اي

:1376 تا 1360هايـ ماهيت دولت در سال4
از عناصــر آشــكار دولــت در ايــن دوره، داراي ماهيــت ايــدئولوژيك اســت: اولاً رو برخــي و از ايــن

و جامع مي ايدئولوژيكي در آن ديده و سلسله. شود القوايي از عناصر نهادي مراتبي كـهدر عين حال، برخي
از نظـر سـاختار قـدرت،: اند، در آن وجود ندارد؛ ثانيـاً القوا همراه معمولاً با عناصر ايدئولوژيك دولت جامع 

ن شكل و ثالثاًگيري دموكراسي صوري يا از1370در نيمه اول دهه: مايشي در آن مشهود است  عناصـري
در آن تكوين يافت نظام سياسي شبه مي. دموكراسي هر يك از سه نظام سياسي را پي :گيريم توضيح
ـ ويژگي و علايق اجتماعي، مـشروط: القوا هاي ايدئولوژيك دولت جامع الف سياسي كردن كل جامعه

ا  عمال اصول سياسي مورد نظر گروه حاكم به جامعـه، تأكيـد بـر سـنت اسـلامي، شدن حيات اجتماعي،
و حاكميت بخشي به ولايت فقيه، تحقق جنبش توده  در هـدايت جامعـه بر كامل بودن اسـلام اي، تأكيد

. ترين ويژگي چنين دولتي است حاكميت روحانيت، مهم
ـ عناصر دموكراسي نمايشي از:ب و ويژگينظام جمهوري اسلامي برخي هـاي دولـت ايـدئولوژيك

از ويژگي ساختاري دولت جامع  و برخي  دولتـي 1368پـيش از سـال. هاي بالقوه دموكراتيـك را دارد القوا
از پتانسيل1370عيار ايدئولوژيك بود، ولي در دهه تمام و برخي هاي دموكراتيك، مثل رشد افكار عمومي

. توسعه آزادي، در آن فعال شد
ـ عناصر شب هـاي درونـي اليگارشـي دموكراسي مشروط به نزاع گيري شبه شكل: اولاً: دموكراسيهج

و توسـعه اقتـصادي اسـت  و: ثانيـاً. دربارة ضـرورت نوسـازي، ناسيوناليـسم تفـاوت دموكراسـي صـوري
و كـاركرد شبه و آشـكار در دموكراسي صـوري، نقـش اليگارشـي سـنتي بـارز در آن است كه دموكراسي

در شبه نهادهاي دموكرا  در حالي كه كه و مختل است، دموكراسـي، نهادهـاي دموكراتيـك تيك مخدوش
. كاراترند

و قانوني جمهوري اسلامي5 :ـ توزيع اجتماعي قدرت در ساختار حقوقي
و اقتدار سياسـي حكايـت دارد، از جملـه حاكميـت قانون اساسي از تركيب مباني مختلف مشروعيت

رو مي صالحان، تعالي انسان، ولايت  از اين در قانونآن: توان گفت فقيه، احكام اسلام، اجتهاد مستمر؛ چه
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و در نتيجه، قانون اساسي نـشان از مطالبات تاريخي روحانيت دارد دهنـده نـوعي اساسي آمده است نشان
. اشرافيت فكري روحانيت است

 هاي سياسي عمده در تاريخ معاصر ايران گفتمان: گفتار دوم
س گفتمان هر گفتمان سياسـي ياسي، تعيين هاي و رفتارهاي سياسي است؛ يعني كننده زندگي سياسي

در دربردارنده قواعدي است كه كردارهاي سياسي را معين مـي  در گفتمـان، تحـول و البتـه تحـول كنـد
. كردارهاي سياسي را به دنبال دارد

در پرتو گفتمان سياسي شكل مي و بـا تغييـر گفتمـا ساختار سياسي هـا، سـاختارها دگرگـوننگيـرد
از گفتمان. شود مي :هاي سياسي تاريخ معاصر با مختصات مذكور عبارت است

اولـين گفتمـان: مشخصات اين گفتمان به اين شـرح اسـت:ـ گفتمان پدرسالاري سنتي قاجاري1
از نظريـه شـاهي ايرانـي؛ بهـره حاكم بر ايران؛ بهره  منـدي از نظريـه شـيعي بـه روايـت صـفوي؛ گيري

از شيوه خاص استبداد قاجاري؛ برخورداري از پدرسالاري قبيله  و سياسي؛ تركيب گفتمـان تأثيرپذيري اي
و شـاه؛ عمـودي بـودن اعمـال قـدرت؛  و اطاعت مطلق؛ قداست دولت بر اقتدار و مذهبي؛ تكيه سلطنتي

در كردارهــاي سياســي؛ فرصــت و غيررقــابتي بــودن دولــت؛ محــدوديت و طلبــي؛ انفعــا غيرمــشاركتي ل
و وجود مراكز متعدد قدرت در اختيـار اعتمادي سياسي؛ ترس فراگير؛ ايده بي آل بودن حاكم؛ مركزيت شاه
رو به ضعف نهاد. شاه . اين گفتمان با ظهور گفتمان بعدي

از نظريه شاهي ايراني، پدرسـالاري سـنتي:ـ گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوي2 اين گفتمان تركيبي
از بـالا، عقلانيـت قاجاري، مباحث توسع  و نوسازي به شيوه مدرنيـسم غربـي، اقتـدارگرايي، اصـلاحات ه

مدرنيـستي، ناسيوناليـسم ايرانـي، مركزيـت سياسـي، تكيــه بـر سكولاريـسم، توسـعه صـنعتي، خــصلت
و گـروه گرايانه، خارج كردن سنت، مذهب، قوميـت عقل حاصـل چنـين گفتمـاني. هـا اسـت هـا، عـشاير
و رقابت سياسي استگيري دولت مطلقه، شكل . فقدان مشاركت
و: مشخـصات ايـن گفتمـان عبـارت اسـت از:گرايي ايدئولوژيكـ گفتمان سنت3 بازتـاب علايـق
از عناصري از نظريه سياسي شيعي؛ وجود برخـي وجـوه ارزش رو به افول سنتي؛ برخورداري هاي طبقات

پا  از عناصر مدرنيسم مثل گرايـي؛ اقتـدار رلمانتاريسم؛ نـوعي مـردم پدرسالاري سنتي در آن؛ وجود برخي
و ليبراليـسم؛ تأكيـد بـر انظبـاط اجتمـاعي؛  كاريزمايي؛ تاختن به مظاهر تجدد غربي؛ ستيز بـا پلوراليـسم

و كثرت نخبه دو. گرايي گرايي سياسي؛ كنترل فرهنگي؛ فقدان خردگرايي؛ نبود رقابت فكري اين گفتمـان
ـ گرايش كاريزمايي: گرايش دارد االله1368 تـا 1357و پوپوليستي كه در ايـران الف  بـا محوريـت آيـت

ـ گرايش محافظه ب در ايران كارانه سنتي خميني وجود داشت؛  با محوريت ولايـت 1376تا1368تر كه
. فقيه مطلقه حاكميت داشت
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در سـه مقطـع تـاريخ ايـران معاصـر ظهـور يافـت:ـ گفتمان دموكراسي4 در مقابـل: اين گفتمـان
در قالب مشروطه پدرس در برابر مدرنيسم مطلقه پهلوي با عنوان نهضت ملي الاري سنتي قاجاري خواهي؛

هـاي ايـن جديدترين ويژگـي. گرايي ايدئولوژيك با عنوان جنبش جامعه مدنيو در مقابل استيلاي سنت 
از  و تلقـي گرايي به سبك مشروطه؛ ضديت با استبداد به شيوه نهـضت ملـي قانون: گفتمان عبارت است

و دموكراتيك از اسلام به روش روشن و جهاني. فكري ديني مدرن البته شرايط اجتماعي، سياسي، فكري
و غلبه دموكراسي مي  و ناخواه هم به بسط و هم تمايلات كثـرت امروز خواه را انجامد گرايانـه سـاختاري

ي پـشتيبان دموكراسـي را رفـع شده، ضعف نيروهاي داخل سازد؛ به بيان ديگر، فرايندهاي جهاني فعال مي 
و دموكراسي را به بار مي . نشاند نموده

 هاي دولت ايدئولوژيك بحران: گفتار سوم
دولت ايدئولوژيك ايران نيـز بـا. اند هاي مختلف هاي ايدئولوژيك ذاتاً متضمن درجاتي از بحران دولت

:رو بوده است، روبه1368چند بحران زير، به ويژه پس از سال 
بح1 در ايران، ريشه تـاريخي دارد، زيـرا بـه علـت:ران مشاركت سياسيـ بحران مشاركت سياسي

و ناتواني طبقات، همواره اصلاحات از بالا صورت گرفتـه اسـت، امـا علـت  تمركز قدرت، ضعف نخبگان
در مقابله با استبداد بوده است،  و در نتيجه، ناتواني طبقات اجتماعي امـا عمده اين بحران، ضعف مالكيت

از نوع ديگري است1357در مورد انقلاب  اين انقلاب حاصل مشاركت نيروهاي مدرن با شـعار.، داستان
و نيروهاي سنتي با علم قانون اساسي  دو خواهي دو در از انقلاب، اين و بازار بود، ولي پس داري روحانيت

بر  رو نظام سياسي از اين و از هم جدا شدند و غيراسلامي هاي سياسي اسـتوار اجماع گروه قالب اسلامي
و غيراسـلامي بـه تـدريج گـسترده گرديـد. نماند دو گروه اسلامي هـاي البتـه بـا خـروج گـروه. اختلاف

و ظهـور مجمـع غيراسلامي، بين گروه  هاي اسلامي شكاف پديد آمد كه انحلال حزب جمهوري اسلامي
از آن جمله است  و جامعه روحانيت مبارز و چـپ مـدرن، بعد. روحانيون مبارز ها اين جدال با ظهور راست

از سال هاي سنت با غلبه گروه. چون كارگزاران تشديد شد، ولي غلبه با مخالفان بود  به 1368گراي راست
و گسست طبقـه حـاكم بعد، بلوك قدرت يك دست تر، دايره مشاركت محدودتر، تنوع ايدئولوژيك بيشتر

ر افزون و اين مسئله، سرانجام خود در انتخابات تر شد هاي حذف شده، نشان داد كه طي آن، گروه1376ا
. پايگاه اجتماعي پيروزي چپ مدرن قرار گرفتند

از سه نوع آرمان مشروعيت وجود دارد، اما در عالم واقعيت:ـ بحران مشروعيت سياسي2 ها، تركيبي
مي آنها به چشم مي  بر ديگري سلطه و گاه يكي فر خورد دو ديگـر و آن سـه نـوع. يابنـد عيـت مـي يابـد

از  از انقلاب عبارت است در ايران پس  تـا 1357هـاي مشروعيت كاريزمـايي در ايـران سـال: مشروعيت
و رفع اختلاف: با اين مشخصات حاكم بود 1368 از محوريت آيت االله خميني در تصميم گيري ها؛ برآمده
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و و تبديل شدن به سنت جديد؛ حاكميت از آن و فراتر رفتن از)فقيه سالاري( لايت فقيهسنت ؛ پاسـداري
و شخصي بودن اقتدارگرايي كاريزمايي . مصلحت
رواج تعبيـر:و بـا ايـن مشخـصات1376 تـا 1368هـاي مشروعيت سنتي بـا حاكميـت طـي سـال

و دخالـت بيـشتر قـانون در اداره كـشور؛ محافظه از اقتدار كاريزمايي؛ كاهش مشروعيت كاريزمايي كارانه
س  ونتگرايش به گرايي اسلامي؛ ناتواني در كسب اعتبار در شـرايط متحـول زمانـه بـا تكيـه بـر قـدرت

و داراي مشخصات زيـر 1376هاي مشروعيت قانوني كه طي سال. خشونت  به بعد خودنمايي كرده است
و دموكراتيك ارائه تعابير قانون: است از نظريه سياسي شيعي؛ برخورداري مردم از حق حاكم گرايانه يـتتر

از سوي نهادهاي مردمي  و نصب ولي فقيه بر بعد دموكراتيك قانون اساسي، چون ضرورت عزل با تأكيد
از قانون اساسي  و.و تابعيت ولي فقيه و مشروعيت قانوني گرچه بر بقاياي ناتوان اقتدار كاريزمـايي اقتدار

. رو است سنتي استوار شده ولي هنوز با موانع زيادي روبه
سل3 در عمل نتوانست ميان نيروهاي بلوك قـدرت،:طه سياسيـ بحران دولت ايران پس از انقلاب،

رو باعـث  از ايـن و و انـسداد سياسـي را دامـن زد و انسجام ايجاد كند، بلكه نوعي انحصارگرايي وحدت
و  و شوراي انقلاب، تعارض در درون حزب جمهوري اسلامي، تعارض بين چـپ تعارض بين دولت موقت

و چپ با چپ گرديد كه سلطه سياسي نظـام را مـستهلك كـرد راست، تع  ايـن. ارض بين راست با راست
از جناح  و حذفيات زمينه گرايش برخي و موجـب تعارضات از كـشور فـراهم نمـود هاي مذكور را با خارج

در گروه. هاي داخلي بيشتري گرديد اتحاد اپوزيسيون   هاي اسلامي شكل گرفت، به علاوه، نوعي استحاله
رو نظـام هاي چپ كه از شعار ضديت با سرمايه مانند گروه داري بـه جامعـه مـدني روي آوردنـد؛ از ايـن

چه گفته شد، بحران سلطهآن. سياسي نتوانست از انسجام نيروهاي متعلق به طبقات مدرن جلوگيري كند 
از نظر كارويژه  مي. هاي اجتماعي بود جمهوري اسلامي از نظـر پايـهتو بحران سلطه اين نظام را هـاي ان

و. قدرت هم بررسي كرد  هر نظام ديگري داراي سه پايـه قـدرت اجبـار، ايـدئولوژي اين نظام نيز همانند
آن. كاركردهاست در وجـهدر حال حاضر و سـركوب و قـدرت مانـده، يكـي اجبـار چه از مباني حاكميـت

و ديگري تأمين منافع طبقه سرمايه خشونت با آميز آن و و نخبگان حاكم است داري تجاري عنـصر. زاري
و بـه نظـر هـم ايدئولوژيك در قالب بسيج توده  اي از جانب حكومت به صورت محسوسي كـاهش يافتـه

و اجتماعي تازه نمي در عوض، مبناي ايدئولوژيك و و ترميم باشد . اي پديد آمده است رسد قابل اعاده

و استمرار دولت ايدئولوژيك: گفتار چهارم  1376 تا سال مباني ثبات
و سنت جامعه توده و استمرار دولت ايدئولوژيك تا سال اي، طبقه روحانيت 1376گرايي، عوامل ثبات

: است بوده
ـ جامعه توده از انقـلاب، خـصلت ايـدئولوژيك يافتـه اسـت جامعه توده:اي الف . اي شكل يافته پس

از مختصات ديگر چنين جامعه سازي افكار؛ كاهش علايق گروهـي؛ تلاش براي يكسان: اي عبارت است
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و تضعيف تمايزات اجتماعي؛ تضعيف هويت و قـومي ؛ تقويـت هويـت اسـلامي؛ بـسيج ...هـاي طبقـاتي
از رمانتيـسم گرايي بـه امـت واحـده؛ بهـره اي؛ گسترش مفاهيمي چون اخوت اسلامي؛ تعلق توده گيـري

از بسيج تودهاتمذهبي؛ توسعه پوپوليسم انقلابي؛ افزايش تشنگي ايدئولوژي نج  اي بـراي بخش؛ استفاده
در قدرت؛ مغايرت  و باقي ماندن روحانيت و تـرويج تمركز قدرت يابي فعاليت احزاب ملي با وحـدت ملـي

و اين جامعه به اسـتقرار نظـام بـسته هدف جامعه توده. فرهنگ يكسان انديشي  اي، رسيدن به االله است
. انجامد ايدئولوژيك مي

ـ طبقه روحاني و ويژگـي:تب در نظـام بـوده از جهات مختلف، طبقه حاكم آن طبقه روحانيت هـاي
ذي: چنين است  حق شرعي براي تصدي حكومت؛ خود را تنهـا اهـل علـم دانـستن؛ مفسر اصلي مذهب؛

و  از تبار ائمه؛ دراختيار داشتن مناصـب اصـلي رهبـري سياسـي مدعي انحصار حق حاكميت؛ برخورداري
بر مردم؛ برخـورداري طبقه تمامديني؛ تبديل شدن به  از انقلاب؛ مدعي ايفاي نقش پدري عيار حاكم پس

از آن؛ بهره  و تثبيت بيشتر پس در اول انقلاب از سازمان از وحدت و تشكل مندي هاي سياسي متعـدد؛ ها
در مقـاطع حضور در مقامات عاليه كشور، البته با جابه  و راسـت و زيـاد شـدن روحـانيون چـپ و كـم جا

از شكافم پي ختلف؛ برخورداري از حكومـت مجتهـدين؛ هاي در نظام؛ حمايـت درپي ولي با حفظ قدرت
از سرمايه و پشتيباني . داري تجاري استقرار روحانيون بدون نظارت دموكراتيك

ـ سنت از انقلاب تبـديل هاي سنت ويژگي: گراييج و سياسي مسلط پس گرايي كه به جريان فكري
ا  از اول انقلاب به بعد؛ اعمال اصل گزينش ايـدئولوژيك؛:زشد، عبارت است و تجددگرايي مبارزه بين آن

و روحاني؛ مقابله با سنت روشن  فكري؛ مبارزه با مظاهر مختلف ليبراليسم؛ ايجاد نوعي پدرسالاري سياسي
بر رسانه  م اعمال سلطه ايدئولوژيك در قالب نهاد ولايت فقيه؛ بر اصالت رهبري بـارزه بـا شـيوه ها؛ تأكيد

از صبغه مذهبي؛ داشتن خصلت محافظه  كارانه؛ حمايـت از جامعـه بـسته؛ زندگي دموكراتيك؛ برخورداري
و ضديت با گرايش  از آمريت سياسي؛ اداره جامعه به شيوه غيرليبرالي هاي اومانيـستي؛ پـذيرش طرفداري

ارزش تكنولوژي جديد بدون ايدئولوژي آن؛ ضديت با عقل؛ مطلق  گرايـي ي؛ حـصر فرهنگـي؛ نخبـه گرايي
از پايين به بالا از انقلاب دموكراتيك و ممانعت .سياسي؛ اقتدارطلبي

و داراي آرزوي ثبـات سنت و عملكـرد دولتـي اسـت گرايي ايراني محصول مشترك سنن اجتمـاعي
و احتـرام بـه پدرسـالا اجتماعي، عدالت اجتماعي، خودكفايي اقتصادي، احترام به سرمايه  ري هاي بـزرگ

و راديكالي بـا صـبغه گـرايش بـه ارزش گرايي داراي دو گرايش محافظه سنت. سياسي است  هـاي كارانه
و ارعـاب از عوامـل بيگانـه، چنين، برخورداري از قدرت بسيج تودههم. دموكراتيك است  اي، ترزيق ترس

از مشخصات ديگر پديدآوري شخصيت  در مقابل جهان نو و احساس وحشت گرايـي سـنت هاي اقتدارگرا،
. است
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و ايـدئولوژي سـنت جامعـه تـوده:كه نتيجه اين گرايـي، عناصـر اصـلي دولـت اي، قـدرت روحانيـت
البته اين نظام ايدئولوژيك داراي عناصر ديگري چـون حكومـت اشـرافي،. سازند ايدئولوژيك ايران را مي 

و دموكراسي هم هست . تئوكراسي

ا زمينه: گفتار پنجم  به بعد1376يدئولوژيك از سال هاي تحول در دولت
و بيروني خلاصه مي دو دسته داخلي در بر تحول دولت ايدئولوژيك گسترش طبقه. شود عوامل مؤثر

از نوع بيروني است و فرايند جهاني شدن، از نوع داخلي :تر آن چنين است شرح مبسوط. متوسط جديد،

و فكرياين عوامل داراي بسترهاي اجتماعي، سياس: عوامل دروني . اندي
و خواسته: هاي اجتماعيـ زمينه1 آن طبقه متوسط جديد  طبقـه فعـال1370در دهـه: هاي سياسي

طبقـه متوسـط جديـد شـامل. هـاي مـشخص دموكراتيـك داشـت سياسي جديدي پديد آمد كه خواسته
مي فرهنگيان، دانشگاهيان، روشن  و مانند آن و ويژگي خواسته. شود فكران، هنرمندان هاي ايـن طبقـه ها

و تلاش براي تحقق خواسته: عبارت است از از طريق استقرار نهادهاي دموكراتيك؛ ... هاي اجتماعي خود
در هسته اصـلي آن؛ جـدال بـين آنهـا بـا روحـانيون؛ درگيـري بـين سـنت حضور روشن  و فكران گرايـي

آ  از سـوي روحانيـت؛ دموكراسي مورد علاقه آنان؛ تلاش براي رفع محدوديت مشاركت سياسي پديد مده
و مجمـع بـراي تلاش براي رفع سلطه سرمايه  داري تجاري؛ برقراري ارتبـاط بـا كـارگزاران، مجاهـدين

از تحصيلات بـالا؛ داراي منـشأ تفكـر پيشبرد خواسته  و اداري؛ برخورداري هايش؛ اشتغال در امور فكري
و يا تركيب آن با اسلام؛ علاقه  علا غربي و حكومـت؛قهمند به اصلاح ديني؛ مند بـه نقـد سـنت، قـدرت

داراي آرمان توسعه سياسي، جامعه مدني، دموكراسي، حقوق بشر، صلح، تحقق مشاركت سياسي، مبـارزه 
و اعتقاد به سكولاريسم .با توتاليتر

هاي دانشجويي است كه خود به تنهـايي داراي مختـصات زيـر طبقه متوسط جديد متكي به سازمان
نه: است از از اسلام1368ادهاي دولتي از سال استقلال طلبـي؛ افـزايش گرايي بـه عـدالت به بعد؛ عدول
و اعتراض بخش گيري سازمان شكل .هاتر دانشجويي به اين افزايش هاي قديمي هاي دانشجويي جديد
و احزاب سياسي جديد سازمان: هاي سياسيـ زمينه2 از نظـر سـاختاري، ظرفيـت: ها جامعه ايـران

در جامعه ايران به چشم مـي. گرايانه را دارد كثرتتمايلات  دو شكاف عمده ـ: خـورد در حال حاضر الـف
در مقابـل سنت ـ ليبراليـسم اقتـصادي ب در مقابل تجددگرايي كه يـك تعـارض تـاريخي اسـت؛ گرايي

و محافظه  طلـب اسـلامي، كارانه اسلامي، احزاب اصلاح سوسياليسم اقتصادي كه حاصل آن احزاب سنتي
و احزاب سوسيال دموكراتيك است  و محافظـه. احزاب ليبرال سكولار كـار اسـلامي، درباره احزاب سنتي
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و بعـد پيش از اين توضيح داده شد، ولي مهم ترين احزاب دسته دوم، نخست مجمع روحانيون مبارز است
و جبهه مشاركت اس . لاميسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحكيم وحدت، حزب كارگزاران

و ارزشـي كثرت: هاي فكريـ زمينه3 هـاي فكـري جديـد اسـلامي، بـار كوشـش:گرايـي عقيـدتي
از هاي ديگر اين كوشش ويژگي. دموكراتيك دارد تلاش براي تطبق اسلام با جهان جديد: ها عبارت است

و كثرت  و گرايي؛ لحاظ كردن سنت در وضعي نه با صدر اسلام؛ داراي دغدغه زندگي دموكراتيك ت فعلـي
در عصر مدرن؛ عقيده به بـي معنـا شـدن مقابلـه جهـان اسـلام بـا كنوني؛ تأكيد بر زندگي با سنت ديني

و دموكراسي؛ برداشت كثرت  از دين؛ قدسـي ديـدن استعمار غرب؛ تلاش براي سازش بين اسلام گرايانه
در فهم  و عرفي ديدن معارف دين؛ اعتقاد به حق همگاني و حـق گوهر دين ولي تاريخي و سـنت كتاب

و  بر ادله بيروني و تأكيد و سياست و درون ديني وحدت دين همگاني در نقد آن؛ مخالفت با دلايل فقهي
و سياست، مثل سياسي كردن دين  و ديني كردن سياست= عمومي عدم دخالت دين = آسيب ديدن دين

از نقد مي تر آسيب ديدن حكومت، به آن دليل كه مانع و نقد مايه در. قي است شود آثار ديگر دخالت دين
در صفحه  . كتاب بيان شده است161سياست
:ترين عامل بيروني، جهاني شدن است مهم: عوامل بيروني
هاي ملي هاي پيچيده است كه به موجب آن، دولت اي از فرايند جهاني شدن، مجموعه: جهاني شدن
يك به شكل فزاينده  مي اي به و همي ديگر وابسته ن وابستگي، مشكلاتي براي حاكميت، بـه معنـاي شوند

و جديد، فراهم مي از. آورد قديم و استقلال: ديگر تأثيرات جهاني شدن، عبارت است كاهش خودمختاري
ها؛ كاهش كنترل دولـت در امـور داخلـي؛ محـدود ديدگي اقتدار سنتي دولت هاي ملي؛ آسيب عمل دولت 

بر دولتل دموكراتيك شدن مديريت اقتصاد به شيوه دولتي؛ تحمي  هاي محلي؛ تحميل رويكـرد بـه سازي
در امـور الملل؛ دخالت سـازمان مشروعيت قانوني؛ تحقق روابط فراملي در مقابل روابط بين  هـاي جهـاني

از كارويژه  رنـگ شـدن هاي ملي به مجامع جهـاني؛ كـم هاي دولت داخلي چون حقوق بشر؛ انتقال برخي
.جنبه ايدئولوژيك دولت

م در فرايند اين هاي كلي است، اما در مورد ايران، اثرات ديگـري وارد، مربوط به تأثيرات جهاني شدن
مي. را هم به دنبال داشت  و دولت آقاي مصداق اين اثرات را در اختلاف مجلس دولـت. هاشمي ديد توان

س برداري از فرصت بر ضرورت توجه به مقتضيات نظام جهاني، بهره  گـذاري رمايههاي پيش آمده، تشويق
و اجراي سياست تعديل تأكيد مي  بـه عـلاوه، مواضـع. ورزيـد كرد، ولي مجلس با آن مخالف مـي خارجي

گذاري؛ سازي؛ ضرورت سرمايه لزوم خصوصي: چون كارگزاران نيز بازتابي از جهاني شدن بود؛ مواضعي هم 
در حل مسائل اقتصادي؛ محدودسازي ولايت فقيـه بـه قـان  ون اساسـي؛ مخالفـت بـا رويكردهاي بنيادي

و تشنج  در روابط خارجي نظارت استصوابي؛ تساهل نسبت به عقايد؛ آزادي مطبوعات، اين مواضـع. زدايي
از سوي دولت آقاي به دليل مخالفت  ، هاشمي به طور كامل اجـرا نـشد، ولـي بـه هـر حـال، هاي داخلي



جم
پن

ال
س

/
تم

س
بي

ره
ما

ش

�168

ه. رويكردهايي به جهاني شدن بود از يك سو زمينه و سياستاين رويكردها هـا را، البتـه بـه مين شعارها
و از سوي ديگر، كارگزاران را به حاميان دولت آقـاي خـاتمي صورت عميق  تر، در دولت بعدي فراهم كرد

. تبديل نمود

و نتيجه جمع  گيري بندي
:آيداز مجموع مطالب گفته شده، نتايج زير به دست مي

ـ گذار به دموكراسي هـاي سياسـي بندي شرايط گذار تدريجي به صورتنظام سياسي ايران در: الف
و سپس شبه  از آن به دموكراسي صوري يا نمايشي مي متفاوتي قرار گرفته است كه . كننـد دموكراسي ياد

و سرايت آن بـه ايـران مـي نظريه از امواج جهاني شدن ايـن. داننـد پردازان دموكراسي، اين گذار را متأثر
از نظريه  مي دسته به ساختار نظام بين:ندگوي پردازان ترين ويژه در عصر جهاني شدن به عنوان اصلي الملل

و ساختار نظام بين. شود عامل در روند گذار به دموكراسي تلقي مي  الملل با گرايش بـه گـسترش فرايندها
و جنبش  و تأمين حقوق اقليت جامعه مدني، نهادهاي و هاي حقوق بشر عامل مؤثري در جهت گـذار ... ها

و اليگارشي به دموكراسي استا هـاي البته صرف فـشارهاي جهـاني بـدون پيـدايش زمينـه.ز اتوكراسي
. كند مساعد داخلي براي توسعه دموكراسي كفايت نمي

و: مشخصات دوره گذار عبارت است از ظهور فراينـدهاي دموكراتيـك بـه صـورت اتفـاقي، پراكنـده
ر پيش در و عدم وضوح هاي آينده دموكراسـي؛ پرهزينـه بـودن گيري ابطه با جهت بيني نشده؛ وجود ابهام
و رواني فعاليت هزينه هاي شكننده بين نيروهاي سياسي؛ افـزايش شـمار هاي سياسي؛ ائتلاف هاي مادي

در ماهيت قواعد لازم  و سياسي؛ ابهام دو قطبي شـدن نيروهاي اجتماعي الاتباع؛ تمايل منازعات اصلي به
و ابزارهاي قدرت؛ جزئي؛ افزايش جابهو فراموش شدن اختلافات  و كاربرد منابع و تصرف در كنترل جايي

و انديشه براي پاسخ  و فقدان سازمان گويي افزايش توليد نظريه و ايـدئولوژي هاي سياسي و رهبـري دهي
. كافي در بين نيروهاي دموكراتيك

دو صورت از بحران گذار، عبور مي ك1: كنند كشورها به دو شـكل اتفـاقـ با خشونت، ه آن هـم بـه
ـ قيام: افتد مي چپ الف ـ كودتاهاي ب در مـسالمت كـار بـا.ـ با مسالمت2گريانه؛ هاي انقلابي از پايين؛

و خارجي انجام مي مي ائتلاف داخلي . نامند گيرد كه آن را اصلاحات
ـ اصلاحات سياسي اسـت بايـددر دوره اصلاحات سياسي، چهار مسئله زير كه جوهره سياسـت:ب

و فصل شود :حل
از راه اصلاحات؛1 از نظر حقوق اجتماعي ـ برآوردن نيازهاي اوليه شهروندان،2ـ برابري شهروندان

از راه تأسيس دولت ملي؛ و رفاه، از حالت عمودي به حالت افقي؛3همانند امنيت ـ اصلاح شيوه حكومت
جل4يعني از طريق شهروندان؛ و آنـ توزيع نهادي قدرت و انحصار از تمركز در. وگيري ايـن اصـلاحات

:هاي خاص دارد هاي مختلف ويژگي دولت
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در دولت ـ در پاسخ به تحولات بين الف و جبران عقب هاي سنتي، اصلاحات مانـدگي صـورت المللي
 گيرد؛ مي

در دولت ـ از طريـق نهادهـايب و و قـانوني و با خصلت تـدريجي هاي مدرن اصلاحات ذاتي است
ميقا  افتد؛ نوني اتفاق

در دولت ـ از بحرانج و سـلطه سياسـي هاي ايدئولوژيك، اصلاحات ناشي هاي مشاركت، مشروعيت
. است

ـ ويژگي دو بحران استاز زاويه:هاي كلي اصلاحاتج در: اي ديگر، جمهوري اسلامي داراي بحران
از طريق  و بحران تحميل دموكراتيك شدن از داخل دو بحران،. جهاني شدن دموكراتيك شدن تأثير اين

در ايران را داراي ويژگي :هاي زير نموده است اصلاحات
بهـ تأكيد بر قانون اساسي يا قانون1  هاي ايدئولوژيكي؛ جاي تأكيد بر خصلت گرايي،
 دموكراسي؛ـ تبديل اليگارشي حاكم به نوعي دموكراسي محدود يا شبه2
مر3 و شوراها؛ـ گسترش ظرفيت مشاركت سياسي در قالب احزاب  دم
و نهادهاي جامعه مدني؛ هايي در تقويت تشكلـ انجام كوشش4  ها
بر آن؛5 و نظارت در جهت نهادمند كردن نظام سياسي ـ انجام اقداماتي
و كارويژه نهادهاي دموكراتيك؛ـ انجام كوشش6  هايي در جهت تحكيم موقعيت
فرـ تحقق كوشش7  هنگ سياسي دموكراتيك؛هايي به منظور گسترش
ـ ايراني؛8 بر هويت اسلامي ـ تلاش دولت براي برقراري وفاق اجتماعي جديد
و نظام سياسي؛9 ـ گسترش نسبي آزادي مطبوعات براي نقد عملكرد دولت

.الملليـ تلاش براي رفع اختلال در فرايندهاي ارتباطي با سيستم بين10
در مقابل ويژگي اين ويژگي د ها . ولت ايدئولوژيك قرار داردهاي
ـ واكنش تـوان خـصوصيات جنـبش با توجه به ده خصلت جنبش اصلاحات، مي:هاي ضد اصلاحيد

:ضد اصلاحات را به شرح زير بيان نمود
و تقويت دولت ايدئولوژيك؛1 در جهت تحكيم ـ تلاش
در نظام؛2 از هرگونه تجديدنظر در جهت جلوگيري ـ تلاش
ه3 و قرائتـ مخالفت با و مذهب؛ رگونه پلوراليسم  هاي گوناگون از سنت
گروه4 از و محافظهـ پاسداري  كار به عنوان پاسداران اصلي انقلاب؛ هاي حاكمه سنتي
از چارچوب5  هاي ايدئولوژيك؛ـ مخالفت با گسترش مشاركت سياسي خارج
از خصلت توده6 ي؛اي جامعه به منظور تأمين امكان بسيج سياسـ حمايت
گروه7 بر و فشار به عنوان اهرمـ تكيه  هاي اصلي مشاركت؛ هاي نفوذ
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در مقابل دموكراسي؛8 و كاريزماتيك از مشروعيت تئوكراتيك ـ حمايت
بر رسانه9 و ايدئولوژيك براي جامعهـ تكيه  پذيري سياسي؛ هاي رسمي

در نظام10 و سياسي و انسداد فرهنگي از حصر .ـ حمايت
از تكرار انحراف بـه شـيوه مـشروطيت اسـت، بـه عـلاوه، ضديت با اصلا حات عمدتاً به دليل ترس

در فلسفه سياسي اسلام است . خشونت مقوله مهمي

و بررسي  نقد
:گيريم نقد كتاب را در محورهاي زير پي مي

ـ روشي  الف

تـ كتاب فاقد يك راهنماي تئوريك است، گرچه خود يك مبنـاي تئوريـك بـراي تحليـل تحـولا
از انقلاب فراهم آورده است، اما انتظار عالمانه آن است كه پايگاه آكادميـك نويـسنده، بايـد سياسي پس

در غيرشخصي كردن مطالب كتاب ياري رساند  كتـاب، وبـري البته چارچوب پنهان شده تئوريـك. وي را
ـــ اقتـدار2؛يزمـايي ـــ اقتـدار كار1: تقسيم كرده است قدرت سياسي را به سه دستهاو مانند وبر،. است
بر. ــ اقتدار عقلاني قانوني3؛سنتي را بنـدي، جامعـه سياسـي بعـد اساس اين تقسيم بشيريه از انقـلاب

و بررسي كنـيم، بـه ايـن نتيجـه: است وي معتقد. كند تحليل مي از انقلاب را مطالعه اگر ما حوادث پس
كه مي در نظام جمهوري اسلام رسيم از؛ي تحقق يافته استهر سه نوع اقتدار سياسي سال اقتدار كاريزما

از سال تا 1358 و اقتدار سنتي و1368رحلت امام از سـال تا دوم خرداد  بـه 1376اقتدار عقلاني قانوني
و شبه گرايي ميرحسين، دموكراسي نمايشي يعني اقتدار؛بعد ولي تقسير وبـري. دموكراسي خاتمي هاشمي

و سـنتي، عناصـر هايي روبهشاز جامعه ايراني همواره با چال  در دوره كاريزماتيـك رو است؛ بـراي مثـال،
نژاد نقـص آشـكار سـير به علاوه، روي كار آمدن احمدي. مندي از اقتدار عقلاني قانوني وجود دارد قدرت

در جامعه ايران است . دترمينستي وبري
سياسي تا حدود زيادي متـأثر از شناسي نگاه طبقاتي وي به جامعه.ـ او گرايش به نگاه طبقاتي دارد

از تحليل طبقاتي ماركس به سوي آموزه در اين كتاب، و نيز در آثار جديدش هاي كارل ماركس است، اما
و. تحليل گفتماني فوكو سوق يافتـه اسـت  در واقـع، بـشيريه توسـط خطـي از ماركسيـسم بـه مدرنيتـه

مي پست را. شود مدرنيسم متصل او مي به اين همان چيزي است كه هابرمـاس بـا. كند هابرماس نزديك
مي وجود گرايش  از كليت پروژه مدرنيته دفاع و فلسفه سياسي، در تحليل اجتماعي نمايـد ولـي هاي چپ،

مي آن را نيمه  مي بشيريه هم همانند .. داند تمام و هابرماس پروژه مدرنيته را ناتمام و تمامي معضلات داند
، وزي را به همين ناتمامي طرح مدرنيته عودت مي تناقضات مبتلابه انسان امر  و اين گرايش تحليلي دهد،
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از تحليل جمهوري اسلامي برآمده از انقلاب اسلامي كه خود را در نقطه مقابل مدرنيته سلطه گرايانهاو را
. كند، ناتوان ساخته است تعريف مي

در توضيح تحولات سياسي سال رـ كتاب و 1368، 1358ا بـه سـه دوره هاي پـس از انقـلاب، آن
از مشاهده برخي تحـولات. كند تقسيم مي 1376 چنين تقسيمي از توجيه كافي برخوردار است، ولي مانع

و آرايش سياسي به وقوع پيوسته است جدي سياسي مي  در ساخت قدرت بنـدي اگر كتاب مرحله. شود كه
، چنين نقصيه زير را به كار مي مي بست :ساخت اي را برطرف

و تثبيت نظام جديد؛58 آبان13تا58 بهمن 22 ، مرحله تخريب نظام شاهي، استقرار
و، مرحله شكل60 خرداد30تا58 آبان 13 گيري جريان خط امـام، سـتيز بـا آمريكـا، آغـاز جنـگ

 بالاگرفتن ستيزهاي سياسي داخلي؛ 
د68 خرداد14تا60 خرداد 30 هاي مسلحانه داخلي رگيري مرحله حاكميت سياسي جريان خط امام،

و جنگ فراگير خارجي؛
و نوسازي اقتصادي كشور؛76 خرداد2تا68 خرداد 14 ، مرحله تلاش براي بازسازي
و جامعه مدني؛ به بعد، مرحله جنبش مردم76 خرداد2  سالاري

از جملهـ مجموعه در كتاب به كار رفته است، :اي از مفروضات
در عصر نو ، تمايل به كثرتـ جامعه ايران و اقتصادي  گرايي دارد؛ سازي اجتماعي

 عيار است؛ نظام حمهوري اسلامي ايران يك دولت ايدئولوژيك تمام1368ـ تا پيش از سال
و زمينه عمل دولت، ماهيت دولت را تعيين مي  كنند؛ـ نيروهاي اجتماعي سياسي به عنوان بستر

و شـبهـ تركيب عناصر مربوط به الگوي توالي و تر، دموكراسي صوري دموكراسـي، منـشأ تعارضـات
در نظام جمهوري اسلامي است . تحولات

در هر پروژه پژوهشي بي اشكال است، اما به شرط آن كه چندان كاربست مفروضات همانند فرضيات
و واقعيت  از ذهن در فهـم مـتن بـراي مخاطـب بـه وجـود دور ها نباشد كه در اين صورت، چالشي جدي

و عالمانه دور باشـد، كـارويژه. آورد مي و سياق عرف علمي از سبك در صورتي كه فرضيات به كار رفته،
و گوينده نيست . چنين فرضياتي چيزي بيش از بازتاب ذهن نويسنده

بر جامعه ايران، به بررسي جامعـهـ نويسنده با تحميل الگوهاي نظري جامعه شـناختي شناسي غرب
در صـفحه تحولات پس از انقلاب  نقـش: شناسـي سياسـي كتـاب جامعـه92 پرداخته است؛ براي مثال،

در زنـدگي سياسـي، مـي  از جامعـه: گويـد نيروهـاي اجتمـاعي شناسـان غربـي معتقدنـد موضــوع برخـي
مي. هاي غربي است شناسي سياسي، تنها نظام جامعه از اين الگـو بـراي تحليـل جوامـع پس چگونه توان

در صفحه غيرغربي سود برد؟ به علا  شناسـي سياسـي عرصـه همان كتاب، گفته است كه جامعه144وه،
از پيش فرض  در حالي كه يكي و مكان نيست، از زمان و فارغ )13صفحه(هاي كتاب مورد نقد طرح كلي
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آن. آن است كه جامعه ايران يك جامعه در حال گذار است از تركيـب الگوهـاي نظـري نكته ديگر او كه،
را گـر بايـد اجـزاي نظريـه قتي نظريه تركيبي به كار گرفته شود پـژوهشو. جويد سود مي  هـاي مختلـف

هم گونه به فرض اي در تحليل تحولات اجتماعي دخالت هاي پژوهش نشين نمايد، در اين صورت، پيش گر
. كند مي

در همه نظريه اسـ الگوي تحليلي نويسنده به نقش عوامل خارجي كه هميشه ت، هاي ليبرالي غايب
از هيچ توجهي  و زماني هم كـه ندارد بلكه همه نگاه وي متوجه منازعات نيروهاي اجتماعي داخلي است

كنـد، اغلـب بـه نقـش سـازنده آن در پيـشبرد رونـد يك عامل خـارجي بـا نـام جهـاني شـدن يـاد مـي 
از دموكراتيك در ايران پس طـرح آن اي ديگـر كـه احتمـالاً جـاي نكتـه.برد به بعد نام مي 1376سازي

در ديگر آثار وي، جاست آن است كه ويژگي اصلي انديشه همين و هم هاي دكتر بشيريه هم در اين كتاب
رو نوشته خصلت ترجمه  و از اين هايش پيوندي جدي با تجربه كشورهاي توسعه نيافته ديروز اي آن است

در ايـن چنـين، نوشـته هـم. كندو شتابان به توسعه امروز پيدا نمي  او كتـاب، صـرفاً تبيـين برخـي هـاي
در نتيجـه، مواضـع فكـري او، مواضـع يـك دانشواره هاي سياسي غرب از منظر يـك آكادميـك اسـت،
از حوزه داخل كشور نيست روشن . فكر فعال

تكـ نگاه نويسنده به معلول علتي است؛ براي مثـال، علـت گـرايش بـازار بـه اسـلام هاي مختلف،
از زيا  آيـا. كنـد هاي نوسـازي پهلـوي ذكـر مـي هاي اقتصادي آنان در برنامهنسياسي روحانيت را ناشي

و هاي ملي، گرايش دغدغه در سراسـر كتـاب بـه فاقد نقش مؤثر است؟ ضـمن ايـن ... هاي مذهبي، كـه
در حادثه  و نفت در ايـن. شـود اي نمـي آفريني تحولات پس از انقـلاب اشـاره تأثيرگذاري دو مقوله جنگ

م راستا مي  از اسـلام«: گويي كتاب هم اشاره كرد، همانند اين جمله طلقتوان به گرايـي جنبش دانشجويي
در اند؟ آيا عدالت هاي دانشجويي چنين آيا همه جنبش.»خواهي، عدول كرده است به عدالت  طلبي همواره

 گرايي است؟ نقطه مقابل اسلام
از انقلا بندي يا تقسيمـ ملاك طبقه ب، اقتصادي است ولي اين ملاك بندي نيروهاي اجتماعي قبل

از انقلاب اسلامي جاي خود را به ملاكدر سال  مي هاي پس رو تطـور هاي فكري سياسي از ايـن دهـد،
از انقـلاب گـم مـي  و اثرگذاري سياسي اين نيروها پـس در جهـت خـلاف. شـود تاريخي ايـن موضـوع

از انقلا عقربه در مورد طبقات يا نيروهاي اجتماعي پس به.ب صادق است هاي ساعت به علاوه نويسنده،
از انقلاب مي  در قبل در سال تطور تاريخي اين نيروها در حالي كه اين موضوع از انقلاب پردازد، هاي پس

. خورد به چشم نمي
و دادهـ به هاي كمي نيست؛ براي رغم گرايش تجربي متن، ادعاهاي مختلف نويسنده مستند به آمار

و ايـران بـا بحـران كند مثال، وي ادعا مي  در ايران پس از انقلاب اسلامي وجود نـدارد  مشاركت سياسي
در تأييد سخن خود طفره مي رو است، ولي از استناد به آمار آن. رود مشارك سياسي روبه به نكته ديگر كه
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مي هر روي بسيج توده از مشاركت سياسي را رقم تـوان بحـران مـشاركت زند، بنـابراين نمـي اي سهمي
در اي را با كشورهاي داراي حركت اسي كشورهاي فاقد بسيج توده سي هاي پوپوليـستي يكـسان دانـست؟

مي تحليل بشيريه نيروهاي اجتماعي جاي  و نقش منفعلانه به مردم را گزين مردم شده و وي آنهـا دهنـد
. كند بازيچه دست طبقات يا نيروهاي اجتماعي تصور مي

ـ محتوايي ب

بشـ اندوخته و شايد هم نميهاي از سنت، اندك است و بويي از سنت خواهد تحليل يريه هايش رنگ
و حتي سنت مخـرب  از انقلاب، سنت جايي ندارد از تحولات پس در تحليل ليبرالي وي داشته باشد، زيرا

مي. است از آن دسته روشن به نظر او مي رسد در تضاد با مدرنيته ك فكراني است كه سنت را ه داند نه اين
و اساس مدرنيته بداند و هماننـد. آن را پايه از موقعيت تاريخي ايران جدا ساخته او را ناديده گرفتن سنت،

در زيستگاه جمهوري اسلامي قرار داده است  از بيرون، به همين جهت، نگاهي عميق، به نقـش. متفكري
در سنت ندارد فكران ديني ريشه روشن از روشن. دار ر مراد وي در وشنفكر، همان فكر طرف غرب اسـت،

مي حالي كه جريان اصلاح  او از آن حمايت در طلبي كه در تحقق دموكراسي و آن را يك گام به جلو كند
از روشن ايران مي  تبـار، بـه بـاور علـوي. گرايي چون سروش است فكران ديني مدرن داند، به شدت متأثر

و تماميت جريان روشن  . اهي سياسي به كمك جنبش اصلاحات آمده استخو فكري ديني، در نفي توتاليتر
گرايان متجـدد ـــ يـا نوانديـشان سنتبشيريه به نپرداختن علت كه البته اين تحليل هم ارائه شده است

بهآن است كه اعتقادي ديني ــ  و چيزي  بـه. كنـد فكري ديني را قبول نمي نام روشن به وجود آنها ندارد

ر در بهس جريان تجددستأاعتقاد وي، از انقلاب . قرار داشتامامدست گرفت، يزي كه حاكميت را پس
و شبهـ او با اشاره به دموكراسي نمايشي دوره و سرانجام نويد دادن هاشمي دموكراسي دوره خاتمي

از ارائه مفهوم دموكراسي بومي به تحقق دموكراسي واقعي  از آن به مردم تر، سالاري دينـي شده ايراني كه
ميش ياد مي  و اطـلاق جامعـه تأكيد زياد وي بر پوپوليستي بـودن مـشاركت.رود ود، طفره هـاي سياسـي

مي توده بر آن، نشان و آن صورت غربي است وار از نگاه او يك صورت بيش ندارد به. دهد كه دموكراسي
و سـاختن علاوه، وي به خلاقيت و نيازهـاي متفـاوت جامعـه ايرانـي بـا غـرب در انتخـاب  هاي درونـي

و مورد نياز، بي . توجه است دموكراسي دلخواه
در بيشتر جاهاي كتاب مسكوت است؛ براي مثـال، ـ پروسه چگونگي تبديل حوادث سياسي به هم،

مي وي گفتمان از كردارهاي سياسي آن ها را برآمده و آنها را هم محصول گفتمان، اما چگونه اين به داند
موو آن به اين تبديل مي  در تبديل شبه شود؟ همين و مانند ضوع و واقعي دموكراسي به دموكراسي نهايي

. شود آن هم مطرح مي
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از سالـ گفته شده انجمن در. انـد هويـت مـستقلي يافتـه 1368هـاي هاي اسلامي دانشجويي پس
از نهادهاي دولتي جدا شده باشند ولي انجمن ممكن است انجمن: پاسخ بايد گفت و ديگر هاي اسلامي ها

از دانشگاه قرار گرفتها . اند عضاي خانواده جنبش دانشجويي، آلت دست نيروهاي خارج
از تحـولات.ـ چارچوب تحليلي نويسنده، سكولاريستي اسـت و مـادي وي برداشـتي ايـن جهـاني

كه اجتماعي ارائه مي  و روحانيان، كاملاً دنيوي است؛ به همين دليل، زماني و حتي نگاه وي به شيعه كند
بر تحليل نظام جمهوري اسلامي مي به  بر پايه دين را پردازد، قادر به فهم درست آن نيست، زيرا انقلابي

در باب سياسـت. سنجد پايه غيردين مي  در واقع، قضاوت در مورد ماهيت اين نظام مستلزم بررسي جامعه
و نظريه بهو ابعاد آن در اسلام و اس ويژه ديدگاه هاي شيعه بـه بيـاني. لامي اسـت هاي مؤسس جمهوري

و تداوم يافت، از اين رو، تحليل: ديگر، بايد گفت  در فضاي سكولاريستي جهان پديد آمد انقلاب اسلامي
و فاقد جنبه و تحولات پس از آن نارسا، جانبدارانه از آن و آكادميك است سكولاريستي . هاي علمي

ن، انجام خدمات نيست بلكه هـدف آنهـا هاي ايدئولوژيكي چون ايراـ به اعتقاد بشيريه هدف دولت
و وسـيله  در حـالي كـه چنـين ادعاهـايي بـا پياده كردن يك ايدئولوژي خاص بـه هـر قيمـت اي اسـت،

و خواست عمومي، مهم واقعيت ترين محرك هاي انقلاب اسلامي مغايرت دارد، زيرا به طور قطع، استقبال
در قدم نهادن به مسيري بود كه خـدمت بـه  از امام خميني و مـصالح عمـومي، و تـأمين خواسـت  خلـق

مي اولويت بر عليه سلطنت استبداد، ذيل هـدف هاي نخستين آن به شمار و به طور كلي قيام ايشان رفت
در مبارزه عليه استكبار قابل توجه بود و نجات مستضعفان . خدمت به خلق محروم

از پيش آن نگاهي بسيار خوشبيني غلط هم مبري نيست، زيرا به جهاني شدنـ كتاب از بينانه دارد،
و دولترو كه جهاني شدن را مايه زوال تدريجي گرايش  در هاي ايدئولوژيك مـي هاي ايدئولوژيكي بينـد،

در سال  و در عرصه اقتصاد از زمان ظهور جهاني شدن از اظهـارات بـشيريه، جهـان حالي كه هـاي پـس
از بازگشت به ناسيوناليس شاهد موج گسترده  و جست اي و ملي بـوده وجوي هويت م، معنويت هاي مذهبي

از اين جريان بازگشت، به انقلاب اسلامي مربوط است. است ريچارد نيكسون رئيس جمهور. البته بخشي
در تأييد چنين ادعايي گفته است  گرايي معاصر كه تحت تأثير انقلاب اسلامي جريان اسلام: اسبق آمريكا

در اصل  در تمدن غرب استايران به وجود آمد و بحران هويت . مولود خلأ معنويت
پس نژاد، پيش يافته در دوره احمديـ گفتمان شكل بر ايران در غلبه گفتمان دموكراسي بيني بشيريه

از آيا گفتمان دموكراسي قادر است با توجه به ريـشه. از خاتمي را دچار چالش نموده است  داري عناصـري
هم گفتمان و در مدار جهاني شدن، به گفتمان مـسلط تبـديل شـود؟ اگـر هـم هاي ديگر، آن زورمدارانه

در حـال زوال چنين، پيش مسلط شود، ريشه خواهد دوانيد؟ هم  او در اين باره كه دولت ايـدئولوژيك بيني
و گرايش . نژاد سازگار نيست هاي ايدئولوژيك دوره احمدي است، با بازتوليد شعارها
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ـ مفهومي ج

:براي اين تحليل، چند نقد مفهومي متصور است. نوعي تحليل طبقاتي استوار استـ كتاب بر
و طبقه متوسط جديد با طبقات اقتصادي مثل بين طبقات اجتماعي مثل روشن: اولاً فكران، روحانيت

و با هـم بـه كـار اشراف زمين  و اين دو، به جاي هم و دهقانان خلط صورت گرفته دار، بازاريان، كارگران
و در يـا فتهر در حالي كه طبقه اقتصادي جمعي از افرادند كه از آن جهت كه عوامل توليد را در اختيار اند،

در تصميم  مي در مالكيت دارند، جايگاهي از افـراد گيري اقتصادي پيدا كنند، اما طبقه اجتماعي به گروهي
و فرهنگي، مشترك اطلاق مي  در نقشي مشابه در عرصه اجتماعي و شـيوه تقريبـاً شود كه و به سبك اند

. كنند يكساني زندگي مي
مي: ثانياً شود نه اين كه يك جامعه طبقاتي باشد، زيرا جامعه طبقـاتي جامعه ايران، به طبقات تقسيم
و تخـصيص منـابع اي است كه گروه جامعه از منبـع اقتـدار دو مشخـصه برخـوردار  هـاي انـساني، داراي

بيباشند، اما بيشتر طبقات مور اند مگر طبقه متوسط جديـد، زيـرا هـم بهرهد اشاره كتاب، از چنين امكاني
و هم توانايي كارشناسي براي تـأثير بـر تـصميم مالك نرم  و تخصصي است  هـا گيـري افزارهاي اقتصادي

. را دارد
دا: توان نتيجه گرفت بنابراين، مي و كـاربرد و نوسازي شده معنا و تحليل طبقاتي در جوامع صنعتي رد

در حال گذار مورد استفاده قرار داد نمي در جوامع ماقبل صنعتي يا . توان آن را
از دقت كافي و به همين جهت، و سنتي، تاريخي است ـ مرزبندي كتاب از نيروهاي اجتماعي مدرن

ج برخوردار نيست، مثلاً از اشراف زمين از رضاشاه كه مرزي بين عصر و بعد و دار در هر دو دوره قبل ديـد
دار دوره قاجـاري را، بـه عـلاوه، اشـراف زمـين. قديم است، در يك سبد مفهومي واحد بحث شده اسـت 

به مي دار انتهاي پهلوي دوم چطور؟ اين مشكل مفهـومي دربـاره شمار آورد، ولي اشراف زمين توان سنتي
از طبقه متوسط جديدهم. طبقات يا نيروهاي اجتماعي ديگر هم وجود دارد  و كارگران جديد سخن چنين،

يا گفته مي و از طبقات و زنان كه از نظاميان و نيز از طبقه كارگر قديم و شود ولي از طبقه متوسط قديم
. آيد اند، سخني به ميان نمي گذار بوده نيروهاي اجتماعي تأثير

ب در تضاد و آن نيز، در اين نوشته بشيريه هم، عقلانيت صرفاً محصول مدرنيته است ا سـنت قـرارـ
دارد، بنابراين، نظام جمهوري اسلامي داراي تضاد خواهد بود، در حـالي كـه انقـلاب اسـلامي بـا تلفيـق

و اسلاميت، امكان بهره  هم جمهوريت و مدرنيزم را فـراهم آورده اسـت وري از اصول سنت ميـشل. زمان
و معنويـت بـه معنـاي ديد كه بين عقلانيت به مفهو فوكو نوآوري انقلاب اسلامي را در اين مي  م مـدرن

از سنت تعريف مشخص ارائه نمي. سنتي آشتي برقرار كرد در حـالي كـه سـنت ركـن به علاوه، او دهـد،
در بردارد  او را از مطالب كتاب از. مهمي و نيـز تـصوير دقيقـي در مورد دموكراسي هم اين گونـه اسـت،

و شبه آن دموكراسي ارائه نمي دموكراسي صوري و از دهد و دموكراسـي ارائـه چه  مفـاهيمي چـون سـنت
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و فاقد مرزبندي دقيق با واژه مي و مبهم چنين مشكلي حتي درباره مفاهيم. هاي مشابه است دهد، مجمل
. غيرمتواتر ولي مهمي چون رمانيسم مذهبي هم وجود دارد

ـ نقد مثبت د

پـ نويسنده، جامعه ايران را جامعه در حال گذار مي ، دموكراسي به داند، اما نقطه ايان اين گذار از نگاه او
شايد به همين جهت، نام جديدترين اثري را كه قبـل از رفـتن از ايـران در دسـت تـأليف. مفهوم غربي است 

مـن تـلاش دارم در فـضاي: وي درباره علت تأليف اين كتـاب گفـت. گذاشت» گذار به دموكراسي«داشت، 
. گفتـه اسـت 1384اين سخني اسـت كـه در سـال. داشته باشيم رخوت سياسي، با انتشار اين كتاب، حركتي 

مي ها از ثمربخش بودن جنبش اصلاح ظاهراً وي در همين سال و توصيه بايـد جريـان: كند طلبي نااميد است
و رهبران اصلاحات بايد به نقد جدي عملكرد خود بپردازند و نوسازي شود . اصلاحات بازسازي

در جهـان سـوم اسـتـ اشاره به دموكراسي، پرداخ در قالـب. تن به يك مسئله حيـاتي دموكراسـي
از مهم  و رقابت مي مشاركت در ايران هم به شمار از.رود ترين مسائل توسعه سياسي اين موضوع نه تنهـا

و چپ مسلمان به شدت مورد توجه سوي گرايش و چپ كمونيست بلكه از سوي راست هاي راست ليبرال
ـ مـي جدال يا رقابت نير. است ـ كه اين جدال مفهوم ذاتي سياسـت اسـت توانـد وها يا طبقات اجتماعي

و ناخواسـته بـه آن  و مشاركت سياسي را فراهم آورد، موضوعي كه بشيريه خواسـته و بستر رقابت زمينه
. اشاره نموده است

از اصلاح روايت بشيريهـ ، روايت دو دهه اخير ايران ااز حوادث او بـر. سـت طلبي در درون انقـلاب
از اصلاح كندمياين نكته تأكيد اين جريان. طلبي با سرعت متغير اما مداوم وجود داشته است كه جرياني
سه دست، به تعبير بشيريه،با حركت بطئي دو از انقـلاب هـاي اصـلي جريان از جريان كم مثـل،را پـس

و نقش كارگزاران سازندگي دوآفرين كه دلبسته دولت پيشين جريان جديديياو،م خرداد بودنددر ظهور
در قالب جبهه و متفاوت كه بر تفرد و داشـت، بودن دولت هفتم اصـرار مشاركت هويت مستقل يافته بود

. كند اقناع مي
از يك اتفاق ناگهاني در روايتـ ميبلكه، نيستبشيريه، سخن در روايتـي دهـد نشان دوم خـرداد
و كلان از ديدگاه طبيعي است كه اين ديدگاه بسيار معقول. نجدگميصد ساله رونديدر تر  اسـتييهاتر

و يك انفجار اجتماعي كور يا حاصل وابستگي سردمداران اين جريان بـه دوم خرداد را نتيجهكه اجانـب
.داندميبيگانگان 

د هـا گرايش دخالت ندادندر تعهد بشيريهـ نكته ديگر از وجوه مثبت كتاب، ري سياسـي سـطحي،
و روند دموكراتي تحليل فرآيند تجدد در گـاه بـشيريه هـيچ چنـين،هم. استايراندرسازيكطلبي ايراني

در قامت يك  و هميشه بـه همـين. اوضاع را تفسير كرده اسـت آكادميك كنش سياسي ظاهر نشده است



ك
ي
رس
بر
و
قد
ن

ب
تا

»
چه
يبا
د

عه
جام

بر
ي
ا

ره
دو

در
ان
ير
يا

اس
شن

ي
ور
مه
ج

ي
لام
اس

«

�177

را،جهت ، روايـت نـدا طلبانـه كـرده اي اصـلاحهـ درگير كـنش روايت او نسبت به روايت كساني كه خود
مي مقبول .يدآ تري به نظر

ـ نقدهاي پراكنده  هـ

:اشكالات ديگر كتاب عبارت است از
به1 هاي گاه يكسانـ كاربست مؤلفه2ويژه در مبحث نيروهاي سياسي؛ـ تكرار متعدد برخي مطالب،

دو يا چند طبقه يا نيرو؛  فر3براي و و عناوين اصلي از تيترها ـ نگاه بدبينانه4عي؛ـ غيردقيق بودن برخي
و واژه و مĤخذ؛5هاي مشابه؛ به سنت و ادعاهـايـ عدم مستند6ـ محدويت منابع از آمارهـا سازي برخـي

بر ميزان تعيين7كمي؛  ــ9ـ بيگانگي ادبياتي با فرهنگ مردم ايران؛8كنندگي ساخت دولت؛ـ تأكيد زياد
و و طبقات اجتماعي در بهبود كم10 تخريب وضع؛ عدم تعيين وزن نيروها رنگ ديدن انقلاب اسـلاميـ

گروهـ سياه ديدن همه فعاليت11به عنوان عامل اصلي گذار به دموكراسي؛  در تـضاد هاي سنت هاي گـرا
.با دموكراسي

و مĤخذ :منابع
ـ كتاب  الف

و توسعه سياسي در ايران بشيريه، حسين،ـ1 م، علـو شناسـي سياسـي گفتارهايي در جامعه: جامعه مدني
.1378نوين، تهران،

.1381، گام نو، تهران، موانع توسعه سياسي در ايرانبشيريه، حسين،ـ2
و انقلاب اسلامي خرمشاد، محمدباقر،ـ3 و ايـران، انديشمندان علوم اجتماعي ، مركز بازشناسي اسـلام
.1384تهران،
سا، روزنـه،، ترجمـه احمـد شه ـموج سوم دموكراسي در پايان سـده بيـستم هانتينگتون، ساموئل،ـ4

.1380تهران، 

ـ مقالات ب
در نقدي بر تحليل دكتر بشيريه در همايش سياسـت: بگذاريد دموكرات نباشيم«ـ1 و توسـعه هـاي رشـد

.16، البرز، شماره»ايران
شناسـي سياسـي تأملي در تحليل دكتر بشيريه از جامعه: شناسي سياسي ايران جامعه«برهاني، جعفر،ـ2

.76ـ75، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره»ميايران دوره جمهوري اسلا
،»شناسـي سياسـي ايـران اي بـر جامعـه تحليلي از كتاب ديباچه: گذار به دموكراسي«بشارتي، جلال،ـ3
. 1384 خرداد29اقبال،
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 ام كـه روايـت طلبي ايـران؛ زنـده نگاهي به نقش حسين بشيريه در اصلاح«شيخ الاسلامي، حسين،ـ4

.1386 اسفند27،».كنم
و مردم فكري، دين روشن، رضا علوي تبار، عليـ5  . سالاري داري

نقدي بر آراي دكتر بشيريه: هاي بي پاسخ شناسي سياسي ايران، پرشش جامعه، ـــــــــــــــــــ6

.18، آفتاب، شماره شناسي سياسي ايران اي بر جامعه در كتاب ديباچه
.»در هفت تفسيرهاي سياسي امام انديشه«مهدي زادگان، داود،ـ7

��� 
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:هبر انقلابر
 حج فرصت كم نظير ارتباط با بدنه عظيم دنياي اسلام است

در نمـاز و آگاه بود، همواره همه زائران خانه خـدا را بـه حـضور هـاي امام بزرگوار ما كه انساني بيدار
.يش وحدت است زيرا اين حضور يكي از مصادق عملي نما،كردند جماعت توصيه مي

كم حضرت آيت االله خامنه: مهر از امتيازات حج را فرصت نظير ارتباط با بدنـه عظـيم دنيـاي اي يكي
مي:و افزودندهاسلام برشمرد  و منش مبتنـي بـر آداب اسـلامي، اسـلام زائر ايراني تواند با رفتار، حركات

.جمهوري اسلامي ايران را به زائران ديگر كشورها معرفي كند
و اجرايـي حـج رت آيت االله خامنه حض در ديدار كـارگزاران فرهنگـي اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

از نياز  و تأكيد هاي ضروري اين مقطع كنوني را اهتمام به وحدت اسلامي امسال، يكي حج: كردنددانسته
در مقابل هر اقدام تفرقه و پيـ بايد مظهر عزم راسخ امت اسلامي و مخـالف وحـدت شرفت دنيـاي افكنانه

.اسلام باشد
و بسيار ارزشمند خواند از فرصـت حـضور:و افزودندهرهبر انقلاب اسلامي حج را يك فرصت عظيم

و مسجد و بزرگان صحابه، بايد در جهـت افـزودن سـرمايهدر كنار مسجدالحرام و مراقد ائمه هدي النبي
و خشوع در مقابل پروردگار استفاده كرد .ايمان، معنويت

خا آيت االله خامنه حضرت صرف زائران بايد مراقب باشند كه اين فرصت گران: نشان كردندرطاي بها،
كم كار كم.ارزش دنيوي نشود هاي از امتيازات اين فرصت نظير را ارتباط با بدنـه عظـيم ايشان يكي ديگر

مي:و افزودندهدنياي اسلام برشمرد  مب زائر ايراني و مـنش تنـي بـر آداب اسـلامي، تواند با رفتار، حركات
.اسلام جمهوري اسلامي ايران را به زائران ديگر كشورها معرفي كند

در نمـاز و تربيـت قرآنـي را، حـضور از آداب اسلامي هـاي جماعـت رهبر انقلاب اسلامي يك نمونه
و مسجد مسجد و خاطر نشان كردند الحرام بو: النبي بيان و آگاه د، همـواره امام بزرگوار ما كه انساني بيدار

در نماز  مي همه زائران خانه خدا را به حضور  زيرا اين حضور يكـي از مـصادق،كردند هاي جماعت توصيه
.عملي نمايش وحدت است
از مـشركين را بـزرگ حضرت آيت االله خامنه و مراسم برائـت تـرين اي برگزاري مراسم دعاي كميل

تهتبليغ در حج خواند حج: كيد كردندأو و نفي ولايت،استمظهر توحيد، در حج اثبات ولايت خداوند  زيرا
و اين همان برائت است .غير پروردگار وجود دارد

ت در شرايط كنونيأايشان با بر اهميت وحدت اسلامي اقـدامات خـونيني كـه در برخـي: افزودند،كيد
مي كشور و برخي نقاط كشور انجام اي هاي اسلامي از جمله عراق، پاكستان و شـود بـا هـدف جـاد تفرقـه
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و اهل سنت است  بنابراين موضوع اتحاد مسلمانان، بايد بسيار مورد توجـه،اختلاف ميان مسلمانان شيعه
.قرار گيرد

ت و خـونين را انجـام مـي: كيد كردندأرهبر انقلاب اسلامي دهنـد، كساني كه اين اقدامات تروريستي
االله.مستقيم يا غير مستقيم عوامل بيگانه هستند  الحـراماالله حجـاج بيـت: اي افزودنـد خامنه حضرت آيت

آن نمي در مقابل در جهان اسلام توانند و بخشي از پاكستان،چه كه  به ويژه در عراق، افغانستان، فلسطين
بي روي مي .تفاوت باشند دهد،

ت و يا تلاش هايي كـه بـرايدر حج بايد نسبت به كار: كيد كردندأايشان هاي خلاف وحدت اسلامي
ميه زدن به پرچم برافراشته دنياي اسلام، ضرب .حساس بودگيرد، صورت

از برخي اهانت و حتـي جـسارت بـه رهبر انقلاب اسلامي با انتقاد و رفتارها عليه مسلمانان شـيعه ها
و يا مسجد  در بقيع و مسجد نواميس در اين: النبي، خاطر نشان كردند الحرام و بر ضد وحدت گونه اقدامات،

و سرويس جهت اهدا  و خواسته آمريكا و دولت سعودي بايد به وظيفه خـودف هاي جاسوسي بيگانه است
.گونه اقدامات عمل كند براي مقابله با اين

از زحمات همه دست حضرت آيت االله خامنه در پايان ضمن تشكر حج اي  به ويـژه حجـت،اندركاران
و وز و المسلمين ري شهري، آقاي خاكسار قهرودي : خاطر نشان كردند،هاي اخير راي ارشاد سالالاسلام

و مديريتي كاروان ريزي بايد برنامه بر اساس نياز هاي فرهنگي، سياسي آن ها و اقتـضائات هـاي هـر دوره
.باشد

از،در اين ديدار و سرپرسـت زائـران ايرانـي، گزارشـي  حجت الاسلام ري شهري نماينده ولي فقيـه
و پژوهشي انجا و زائـران خانـه اقدامات فرهنگي م گرفته به ويژه براي آموزش كارگزاران حج، روحـانيون

و هم و گفت چنين اطلاع خدا و انتظار، محور فعاليت: رساني مناسب پيام حج ارائه داد و حج هاي فرهنگي
.تبليغي حج امسال انتخاب شده است

:رهبر معظم انقلاب
و وحدت از سوي دولت ميهاي استكبار دشمنان امنيت  شوندي حمايت

از حضرت آيت االله خامنه و تعـدادي و سـنّي و تسليت شهادت بـرادران شـيعه اي در پيامي با تبريك
و محمدزاده تأكيد كردند فرماندهان سپاه به  مند نظام اسـلامي دست قدرت: ويژه سرداران شهيد شوشتري

و امنيت مردم را به سزاي اعمال خيانت و مال . آنها خواهد رسانيد انهكار متجاوزان به جان
. به گزارش خبرگزاري مهر، متن پيام به اين شرح است

 بسم االله الرحمن الرحيم
و وحدت را كه از سـوي خوار در بلوچستان چهره هاي خون جنايت تروريست  اهريمني دشمنان امنيت

مي هاي جاسوسي برخي دولت سازمان از پيش آشكار هاي استكباري حمايت . ساختشوند بيش
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و به شهادت رساندن مؤمنان فداكاري هم و با اخلاص شـهيد نـورعلي شوشـتري چون سردار شجاع
و ده  از كشور و بلـوچ ديگر فرماندهان آن بخش و فارس و سنّي از برادران شيعه در حـق،ها نفر  جنـايتي

و به خصوص منطقه را بلوچستان است كه اين انسان ملت ايران و آبادي هاي شريف همت خود بر امنيت
و مخلصانه براي آن تلاش مي .كردند آن نهاده

عزت دشمنان بدانند كه اين ددمنشي و مسئولان را در پيمودن راه ها نخواهد توانست عزم راسخ ملت
و  و همـدلي مـذاهب و به وحـدت و مبارزه با جنود شيطان است سست كند و افتخار كه همان راه اسلام

.رد سازداقوام ايراني خدشه وا
و پليد استكبار نيز يقين داشته باشند كه دست قـدرت از مزدوران حقير در دفـاع منـد نظـام اسـلامي

و آن مردم وفادار لحظ  و امنيت آن منطقه مظلوم و مـال و متجاوزان بـه جـان هاي كوتاهي نخواهد كرد
.خواهد رسانيدآنها كارانه امنيت مردم را به سزاي اعمال خيانت

و ديگـر شهادت جان جانب اين و محمـدزاده باختگان اين حادثه به ويـژه سـرداران شـهيد شوشـتري
و شـفاي عاجـل پاسداران عزيز را به خانواده  و تسليت گفته، علـو درجـات آنـان هاي محترم آنان تبريك

مي آسيب از خداوند متعال مسئلت .نمايم ديدگان را
اي سيدعلي خامنه

 1388/مهر/27

 در دمشق» تسامح ديني در شريعت اسلامي«المللي ار بينبرگزاري سمين
در شريعت اسلامي«همايش از سوي دانشكده شريعت دانشگاه دمشق با حضور تنـي» تسامح ديني

از كشورهاي مصر، لبنان، ايران، اردن، سـوريه، عـراق، پاكـستان، و سني از انديشمندان شيعه ليبـي، چند
.شددر دانشگاه دمشق برگزارمسالا تيرماه21و20الجزايرو تونس 

از جمهـوري اسـلامي ايـران، حـضرت آيـت االله به گزارش مجمع جهاني تقريب مـذاهب اسـلامي،
و حجـت الاسـلام والمـسلمين دكتـر  تسخيري، دبير كل محترم مجمع جهاني تقريب مـذاهب اسـلامي

و استاد دانشگاه تهران در اين همـايش شـركت طلب، مشاور دبير رضوان در.كردنـد كل مفهـوم شـهروند
آن، اسلام تسامح  و دليل انتشار در اسلام در اعتراف به تعدد تمدن،اصل دعوت ، هاي تـسامح ها به عنوان
و شيوه، مظاهر تندروي فكري، موانع تسامح و تسامح فرهنـگ، هـاي تربيتـي در تـسامح دينـي مقاومت

و شرق، پايه  و رسيدن به نظامي بينهاي تسامح ديني، مبدأ تسام تسامح در غرب در قرآن كريم المللـيح
بر پايه تسامح .هاي اين همايش بوداز موضوعات مورد بررسي در نشست،و انساني جديد

بر اهميت تسامح دكتر وائل معلا رئيس دانشگاه دمشق در مراسم افتتاحيه اين همايش طي سخناني،
بر اساس آموزه  اسدر روابط انساني و همهاي اخلاقي و تفـاهم ميـان افـراد لامي چون عـدالت، مـساوات

از تمامي پژوهش. جامعه تأكيد كرد  و مـسئوليت وي هـاي خـود بـراي گران خواست با عمل بـه وظـايف
و نيز تقويت اين آموزه ساخت جامع  و برادري و آينـده هاي سراسر تسامح در عـصر حاضـر هاي اسـلامي
.تلاش كنند
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و گـروه با اشاره به اهميت تسام وي بر روابط سازنده ميان افـراد و تأثير آن  اظهـار،هـاي مختلـفح
بر حقوق ملتت:داشت و تأكيد بر اساس اخلاق، احسان، اصول عدالت، تفاهم .ها باشد سامح بايد

از ديگر سخنرانان اين سـمينار، در بخـشي از سـخنان خـود رئيس دانشكده شريعت دانشگاه دمشق
دره وريه، مهد تمدنس: گفت در اين كشور تمامي پيروان اديان آسماني و و اسلامي بوده است اي تاريخي

و هم مي زيستي مسالمت سايه تفاهم، احترام .كنند آميز زندگي
و تمدن اسلامي دانـشگاه در دانشكده اصول دين، شريعت اميـر«حكيمه حفيظي، استاد علوم حديث

به مقالدر قسطنطنيه الجزاير نيز با ارائه» عبدالقادر ،»آثار تسامح ديني در شـريعت اسـلامي«عنوان هاي
و ايدئولوژي در اسلام را در مقايسه با ديگر اديان .ها بررسي كرد تسامح

هم برگزاري همايش: وي تأكيد كرد در شريعت اسلامي از نيـاز هايي هـاي جامعـه چون تسامح ديني
د  و گفـت امروز است تا به ديگران اعلام كنيم كه اين همان وگـو ين اسلام است كه همواره بـه تـسامح

.كند دعوت مي
و صلح اسـت: نمودعلي جمعه، مفتي مصر نيز در حاشيه اين همايش اظهار دكتر اسلام، دين تسامح

و تحقـق صـلح جهـاني تـلاشوو مسلمانان براي تداوم فرهنگ گفت  گو با هدف پيشرفت جوامع بشري
.كنند مي

و تلاش: االله تسخيري طي سخناني بيان داشتيتآ در اولين نشست همايش، هاي تخريبي فرهنگ غرب
و نفوذ فرهنگي آن در جهان اسلام مهم  و مـانعي مهـم در برابـر تفـاهم منطقـي ترين هدف استكبار جهـاني

و تقـسيم آن بـه: وي افزود.وگوي صميمانه است گفت اسـتكبار از طريـق چنـدپاره سـاختن جهـان اسـلام
و كينه گرايي تنگ نده سياسي، گسترش روحيه ملي واحدهاي پراك  و دشمني و نظرانه ورزي نسبت بـه ديگـران

و .نفوذ خود را در كشورهاي اسلامي تقويت كردخويش، مشترك قطع پيوندهاي امت با تاريخ درخشان
كه خوي استكباري غـرب مـانع تحقـق دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با اشاره به اين

و گردهمـايي مسلمانان وظيفه دارند با تشكيل جمعيت:م مشترك است، تصريح كرد تفاه اي هـا برنامـه ها
.براي گسترش همه جانبه اخلاق اسلامي با بيان اهداف آن ارائه دهند

بر زيستي مسالمتهموگوو اسلام را دين گفت،در پايان وي و منويات پليد غرب را عامـل آميز شمرد
ا قطع گفت و مسيحيت دانستوگوي .سلام

: گفـت در سـخناني استاد فقه اسلامي دانـشگاه دمـشق»وهبه الزحيلي« دكتر،در ادامه اين همايش
و مليت مي فرهنگ غرب به اختلاف ميان مذاهب، اديان و اسلامي دامن زند كـه بايـد بـسيار هاي عربي

.دمراقب آن بو
گ و از قواعد اصلي اسلام برشمرد آميـز ميـان مـسالمت زيـستي هـم اسلام بـر:فتوي تكثرگرايي را

و غيرمسلمانان مسلمانان با يك و مسلمانان .كندمي تأكيدديگر
در سـرزمين: وي ادامه داد از ابتـدا در نظـر اسلام، حق زيستن را براي غيرمـسلمانان هـاي اسـلامي

. گرفت
را وي با اشاره به ارزش از فرهنـگ مـنحط هاي والاي اخلاقي در اسلام، فرهنـگ تروريـسم ناشـي

.غربي دانست
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هي طلب، دكتر محمد رضا رضوان و مـشاور دبيركـل مجمـع جهـانيأعضو ت علمي دانشگاه تهـران
در مقاله خود با عنوان و«تقريب مذاهب اسلامي سخنران ديگر اين اجلاس بود كه مفهوم تسامح دينـي

آن عرصه و تسليم معناي ضمن تفكيك بين»هاي و تنازل در،انديشه غير شدنتسامح  به جايگاه تسامح
و هايي را كه پيامبر گرامي اسلام به عنوان الگوي تـسامح گام از گام چهارده فرهنگ ديني ما اشاره نمود

و سپس به پاسخ اين س ـ ال كـه چگونـه ممكـنؤصحيح برداشت از خلال سيره آن بزرگوار معرفي نمود
و بـا ايـن حـال حكمـي است شريعت مقدس اسلام به عنوان نماد تسامح  يا شريعت سمحه معرفي شود

و جهاد را داراي عرصه،چون جهاد داشته باشد هم هم پرداخت و هايي چـون جهـاد مـالي، علمـي، زبـاني
و محبت نهفته است در همه آنها مفهوم عطوفت و نفي سلطه معرفي كرد كه .سازندگي

قطـر طـي» دوحـه«عت اسـلامي دانـشگاهشريد استا»لي محي الدين القره داغيع« دكتر،در ادامه
مي: سخناني بيان داشت  يك دشمن همواره و اعراب را با زمـان، هـمو ديگر درگير كنـد خواهد مسلمانان

و بي مي آنان را به تندروي، خشونت .سازد فرهنگي متهم
بر قرآن است كه پيامبر: وي افزود و نم�اسلام مبتني تواني آن را براي بشريت به ارمغان آورد

. چنين اتهاماتي را به اين دين وارد ساخت
و رنـج» علي محي الدين القره داغـي«دكتر هـايي كـه پيـامبر گرامـي بـا اشـاره بـه تـاريخ اسـلام

و هـم بـه عنـوان اسـلاماز براي نشر اسلام متحمل شد،�اسلام زيـستي منـادي وحـدت، تـسامح
.نام بردآميز مسالمت

مذ وي وجود اختلاف كـ،اهب اسلامي را امري طبيعي دانست نظر ميان دشـمنان بـاه اما هـشدار داد
و مسلمانان، براي نمايي اختلافات مزبور بزرگ ميايجاد تفرقه ميان اعراب .كنند تلاش

رو اسلام منادي صلح واقعي است نه صلح دروغين: اين استاد قطري گفت ينيم كه مردمبيم؛ از اين
د . روغين مورد نظر اسراييل را بپذيرندفلسطين هرگز حاضر نيستند صلح

و وزير اوقـاف سـوريه، آقـاي جلسه اختتاميه اين سمينار با حضور مفتي بزرگ مصر، دكتر علي جمعه
و رئيس دانشگاه دمشق، دكتر وائل معلا  هر يك طـي،دكتر سيد محمد عبدالستار السيد  برگزار گرديد كه

در مورد تسامح بيان .نمودندسخناني، ديدگاه خود را

» تقريب ميان مذاهب اسلامي«المللي سومين كنفرانس بين
 در مركز اسلامي انگليس

 بـا 2009اكتبـر24روز شـنبه» تقريب ميان مذاهب اسلامي«المللي روزه بين سومين كنفرانس يك
از كشور حضور شخصيت و انديشمندان برجسته مسلمان  هاي مختلف آلمـان، ايـران، انگلـيس، لبنـان، ها

در لندن برگزار گردي در مركز اسلامي انگليس و تونس .دعربستان سعودي، عراق، مصر، مغرب
و دومين كنفرانس بين تقريب بـين مـذاهب«: با عناوين» تقريب بين مذاهب اسلامي«المللي اولين

خـ تقريب، راه«و» اسلامي ضرورتي براي مسلمين در عصر حاضر  و پيـامبر از قـرآن كـريم اتم كار دفـاع
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.در مركز اسلامي انگليس برگزار شـده بـود 2008و2007هايدر ماه اكتبر سال»�حضرت محمد
به«المللي تقريب بين مذاهب اسلامي با عنوان سومين كنفرانس بين ؛ راهي تقريب ميان مذاهب اسلامي

از قـرآن با تلاوت 2009 اكتبر24نيز صبح روز شنبه» سوي تكريم انسان وتقويت اتحاد اسلامي   آيـاتي
و با صداي دلنشين قاري بين كرد، آقاي مصطفي مرجان،المللي قرآن كريم . كار خود را آغاز

و المسلمين حجت رييس مركز اسلامي انگليس در مراسم افتتاحيه اين» عبدالحسين معزي«الاسلام
در ايـن كنفـرانمدآ كنفرانس، ضمن خوش  س، بـا اشـاره بـه گويي به ميهمانان وسخنرانان شركت كننـده

و دستاورد  هاي دو كنفرانس گذشته تقريب بين مذاهب اسلامي كه شركت كننـدگان بـر اهميـت تقريـب
در هم و انسجام اسلامي تأكيد كردنـد نقش آن و وحدت و: افـزود،گرايي نشـست كنـوني انديـشمندان

از كشور  و هاي گونـاگون نيـز فرصـت مغتنمـي بـراي رايزنـي متفكران مذاهب اسلامي  دربـاره مـسائل
.مشكلاتي است كه جهان اسلام با آن روبرو است

از گونه كنفرانس رييس مركز اسلامي انگليس هدف برگزاري اين ها را شناخت بيشتر مذاهب اسلامي
ب هم همه ديگر هم منظور و و ساختن آيند دلي و فكري امروز: گفتهاي روشن براي امت اسلامي برشمرد

بر اساس مسئوليت  و به پيروي از مصلحان خير ما در ايـن همـايش گـرد سنگين اسلامي خويش انديش
و بر اين باوريم كه انديشمندان آمده مي ايم وگـو مـسير جامعـه اسـلامي را بـه توانند با گفت جهان اسلام

و معتقـديم،»امـت واحـده« يعني تشكيل؛هدف غايي خود  اسـتفاده بهينـه از چنـين بـا نزديـك سـازند
بروز ارزش هايي فرصت و اتحاد تقويت مـيو هم نموده هاي انساني و بـر گرايي در گـردد همـين اسـاس

و تقويت وحدت ميان مسلمانان  دو موضوع تكريم انسان بر سومين كنفرانس تقريب بين مذاهب اسلامي
.دشو تأكيد مي

از لندن محو  سخنان خودرسپس حجت الاسلام والمسلمين سيد فاضل ميلاني استاد دانشكده حقوق
هم«را و»آميز زيستي مسالمت بازسازي گفتمان با غرب در چارچوب قرن حاضر با بيداري: گفت قرار داد

و  و توجه به عقايد در جهان متمايز شده و اسلامي و شريعت اسلامي با سرعتي زياد افزايش يافته انديشه
و فلسفي  و محققان از جوانب مختلف فقهي، اعتقادي و به بررسـي ديـن اسـلام مـي نويسندگان پردازنـد

و هاي علمي متقن به زبان انتشار كتاب  و پـرداختن برگزاري كنفرانس هاي مختلف هاي علمـي گونـاگون
و شبكه رسانه و هاي ماهوار هاي گروهي در سراسر جهان به اين هاي از اين مسئله، تلويزيوني همه نشان

.ردبيداري خجسته دا
و وق لندن با تأكيد بر ايناستاد دانشكده حق كه اين بيداري اسلامي همه معادلات جهاني را برهم زده

و  و تهمـت اذيت دشمنان اسلام را كه همواره با آزار در فـشار قـرار ها هـاي گونـاگون خـود مـسلمانان را
م مي و: افزود،يوس ساخته استأدادند، ،داراقتـ امروز ثابت شده اسـت كـه ديـن اسـلام تنهـا راه عـزّت

و،پيشرفت و بر اساس اين انقلاب ب روابط مسلمانان با غرب چهر،تمدن است وههاي ديگر خود گرفتـه
و  ب چهره عزّت در برابر غرب و توانايي مسلمانان بدون اظهار ضعف رواز اين. خوبي آشكار استه كرامت

و دتري را مـدنظر بلنهاي افقبايد دقت خود متوليان امور اسلامي با برخورداري از درجه بالاي هوشياري
و با بهره قرار روش دهند در گيري از .دهاي موجود را برطرف سازن گفتمان با غرب، چالش هاي نوين
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: االله تسخيري دبيركل مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي كـه بـا عنـوان سپس متن پيام آيت
؛ راه درست مواجهه با چالش« در گفتمان اسلامي تنظيم شده بود توسط آقـاي شـيخ» هاي تفرقه توازن

.تريكي قرائت شد
در پيام خود به سومين كنفرانس بين آيت : المللي تقريب بين مذاهب اسلامي آورده است االله تسخيري

بر كاركرد روشن و طرح كلي ما نقدي دروني ها در چـارچوب دعـوت بـه برگزيـدن اصحاب رسانه فكران
م اعتدا و يان سطحي ل، ت گرايـي، ميـان گوشـه پيچيده نگري و ثيرپـذيري مفـرط، ميـان تعـصبأنـشيني

و ميان افراطـي  و پيشرفت ظاهري و دست كشيدن از مباني، ميان ارتجاع و كوركورانه در ارزيـابي گـري
.استه مبالاتي بي

از مـشكلات بـر سـر راه دبيركل مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي با برشمردن نمونه هـايي
كه،بين مذاهب تقريب  ما معتقديم روح توازن كـه همـان جـان گفتمـان: در پيام خود تأكيد كرده است

و اسلامي است مي  بايستي دوباره براي توازن بخشيدن بـه مجموعـه مـسائل متنـاقض بازگردانـده شـود
و  و جامعه اسلامي را به سوي خيـر در تنظيم زندگي نقش اساسي دارند درخصوص مجموعه مسائلي كه

مين هم يكي رهنمون و آرمان واقع: چون سازند، و هيجان داشتن، هماهنگي گرايي و شور گرايي، عقلانيت
و  و ميان اعتقادات هم عواطف و خواني ميان سطوح مختلف نظام رفتارها، اميد، توكـل بـه هاي ديني، بيم

و  و خدا و دانستن دليل احكام، اعتماد به نفس، منطقي بودن و افشاگري، تعبد و جمعـي مسئوليت فـردي
و عدالت در توزيع، گفت شو پاداش فعاليت .دوگو

و و ويژه اين آقاي سيد صالح حيدري رييس سازمان اوقاف شيعي عراق ديگر سخنران ميهمان مدعو
بر  و اين كنفرانس بود كه طي سخناني با تأكيد نزديكي ميان مـذاهب اسـلامي زمـاني تحقـق كه وحدت

آن مي از گفتمـان تحريـك چه را براي خود مي يابد كه هركس و آميـز پسندد، براي ديگران نيـز بپـسندد
يك: بپرهيزد، گفت  و براي كمك به ديگـر همه مسلمانان بايد بدانند كه هركدام به ديگري نيازمند است

و نمـاد بايستي گفتمان خود را متناسب بـا واقعيـتو تحكيم وحدت مي  هـاي مـذهبي هـا تنظـيم نماينـد
روشبو يگر را مورد توجه قرار دهندد يك و از وه آنها احترام بگذارند و هاي ناپسند دشـنام غلـط تكفيـر

.ديگر دوري جويند تا بتوانند به وظيفه اسلامي خود عمل نمايند نسبت به يك
و و ايجـاد حـوادث تلـخ رييس سازمان اوقاف شيعي عراق هجوم دشمنان به كشور مـسلمان عـراق

اي تاسف در و بار گنـاه شـده اسـت خون كشيده شدن جمعـي از مـردم بـين كشور را كه موجب به خاك
و اظهار داشت فتن از سوي دشمنان اسلام دانست در سازمان: هاي و ما در عـراق هاي اوقاف شيعه سني

و  و بـستري با همكاري هم توانستهدر كنار هم ايم در فرو نشاندن آتش فتنه تا حدود زيادي موفق باشيم
.ا براي اتحاد مسلمين فراهم آوريمر

و مدعو اين كنفرانس آقاي دكتر احمد عبدالغفور سامرايي رييس سازمان يكي ديگر از ميهمانان ويژه
و تقويت وحدت امت اسلاميگيچگون«: اوقاف سني عراق بود كه سخنان خود را با عنوان  آغـاز» حفظ

و اظهار داشت  با: كرد و ايجاد تفرقه فتنهدر كشور عراق كه دشمنان هاي خود تصميم به پاره پاره كردن
همبراي اندركاران امور مذهبيدر آن دارند، همه دست و .دان دلي مردم كرده ايجاد اتحاد
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بر اين و نزديكـي اسـت، رييس سازمان اوقاف سني عراق با تأكيد كه دين اسلام عاملي براي اتحـاد
و هركس كه دين را دوست دارد، قطع: گفت از پراكنـدگي بـه دوراً در لواي پرچم دين، متحد خواهد بـود
 ايـن نكتـه؛عزيزترين مردم نزد خدا، سـودمندترين آنـان هـستند: فرمايد مي پيامبر مكرم اسلام. باشد مي

و نفرموده رسول خداست است كه ظريفي و سودمندتر براي شيعه فرموده بلكه،يا حتي مسلمانان يا سني
م  يا. ردمسودمندتر براي ميدرو و:دفرماين جايي ديگر از دست در مسلمان كسي است كه مردم او زبـان

و. امان باشند ها را به مردم انتقال دهيم پيرو رسول گرامي اسلام هستيم بايد اين پيام پس اگر ما مسلمان
يك كه بزرگ .ديگر است ترين خدمت به

بر اين و كه تقـرّ دكتر عبدالغفور سامرايي با تأكيد و خـدمت بـه بـرادر دينـي  وطـن، هـمب بـه خـدا
و ت: نزديكي ميان مذاهب است، افزود موجب تقرّب  سـف اسـت كـه بعـضي افـراد نـادان بـاأجاي بـسي

 در چنــين! خواهنــد بــه رضــايت پروردگــار عــالم دســت يابنــد ريخــتن خــون بــرادران دينــي خــود مــي
هر اندركاران امور ديني براي روشن وضعيتي مسئوليت همه دست و هدايت همه مسلمانان با مذهبي گري
و  و تلاش از سوي آنان براي فـراهم كـردن زمينـه اتحـاد بيـشتر بسيار سنگين است مجاهدت زيادي را

.دطلب مي
م االلهؤحجت الاسلام والمسلمين سيد مرتضي كشميري رييس و نماينـده آيـت سسه امام علي لندن

در انگليس به عنوان ديگر سخنران  با رويارويي هاي راه« سخنان خود را با عنوان،اين كنفرانسسيستاني
در خصوص تقريب ميان مذاهب اسلامي،و با اشاره به اين نموده شروع» هاي اختلافي چالش كه گفتمان
در روشنهب تأثير هاي دشمنان اسلام در ايجاد تفرقه بين گري افكار عمومي براي شناسايي توطئه سزايي

و برانگيختن اختلافات غير: اظهار داشت مسلمانان دارد،  در ايجاد تفرقه واقعي، ما را بـرآن اصرار دشمنان
كه مي از ايجاد نزديكي به يك براي دارد و بين بردن همه موانع بر سـر راه اتحـاد، اصـرار بيـشتري ديگر

وو بورزيم  و محكم ميان همه مسلمانان قرآن كريم و ارتباط قوي �مبر اكرمسنت پيا عامل اشتراك
.است

م بر اينؤرييس و سسه امام علي لندن با تأكيد بـه پيـروي از بايد مذاهب اسلامي كه همه مسلمانان
و رسوله ولا تنازعوا«شعار قرآني  و حركت خود» واطيعوا االله و رسول او را محترم بشمارند از خدا اطاعت

و وحدت سوق دهند، افزود  در برابر دشمني يد واحدمسلمانان بايد: را به سوي نزديكي وه هاي هاي حيلها
و كليد اصلي هم  و دشمنان اسلام باشند يك زيستي و در راه وحـدت برادري دستي امت اسـلامي جـديت

. است
و اسلامي مـسجد ريجنـتس،سخنران بعدي اين نشست شيخ خليفه عزّت پـارك امام مركز فرهنگي

و ايجـاد هـايد قـرآن بـا روش برخـور«لندن بود كه سخنان خود را بـا عنـوان   آغـاز» اخـتلاف تفرقـه
و و سـنت پيـامبر اكـرم: اظهار داشت كرد ، مـسلمانان را امتـي�تمسك به اعتقاد توحيـدي، قـرآن

در نقـاط از اين. سازد واحده مي و همكـاري و تقريب ميان مـذاهب اسـلامي رو تلاش براي ايجاد وحدت
ا از موارد و پرهيز و موارد اتفاق  ختلافي،مسلمانان را بـه ايجـاد امـت واحـده اسـلامي رهنمـون مشترك

.سازد مي
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و اسلامي مسجد ريجنتس از تحريكات امام مركز فرهنگي پارك لندن با اشاره به لزوم دوري گزيدن
و  ميهتعصبات قبيل مذهبي از بين رفتن وحدت مسلمانان و مليتي كه موجب بر پاكسازي جامعـه اي شود،

از بدعت وو خرافهها اسلامي مي هايي كه به تفرقه كر تشتت امت اسلامي .دانجامد، تأكيد
از ظهر كنفرانس ابتدا پيام آقاي شيخ احمد قبلان مفتي اعظم مسلمانان لبنـان در برنامه پاياني پيش

ف و دكتر عبدالعز التـويجري مـديرگر تحليلاد ابراهيمؤو مقالات دكتر از كشور عربستان سعودي سياسي
س شدحضور نداشتندكه در كنفرانس) آيسيسكو( هاي اسلامي ازمان فرهنگي كشوركل .، قرائت

در:در پيام آقاي احمد قبلان به سومين كنفرانس تقريب بين مذاهب اسلامي آمـده اسـت اخـتلاف
و اجتهاد زياني به وحدت نمي  و امري طبيعي است ولي نبايد عامل تفرقه . تـشتّت مـسلمانان شـود رساند

و سـنت سلمانان بايد با روشنم و سـيره و با تمسك به قـرآن و عقلانيت به مسائل بنگرند و دانش بيني
يك،و با استدلال�پيامبر اكرم و دشنام ديگر گفت با از تكفير و .ديگر بپرهيزنديكبه وگو كنند

و ارو: گفـت مفتي اعظم مسلمانان لبنان وحدت همه مسلمانان را امري واجـب دانـست پـا زمـاني در
آن هاي خانمان جنگ و سوز ديني برپا شد ولي گاه كه احساس خطر كردند همه اختلافات را كنار گذاشتند

و پيـامبري واحـد دارنـد نبايـد،به سوي وحدت گام برداشتند  و قرآن  پس چرا مسلماناني كه خداي يگانه
ب خه دست اتحاد و در راه اتحاد همه تلاش و امتي واحد شوند بهم دهند و اين در حـالي بندند،كارهود را

و وحدت كلمه بنا شده است .است كه اسلام اساساً بركلمه توحيد
در پيام خود از و آقاي احمد قبلان و همه متصديان امـور فـضلاي مـذاهب مختلـف اسـلامي علمـا

و  در حـل مـشكلا درخواست نموده است تا براي نشان دادن عظمت مكتب اسلام ت توانايي دين اسـلام
در ورزند خود، اهتمام بو همه مجاهدت خود را .كار بندندهمسير وحدت
ف در مقاله خود اد ابراهيم تحليلؤدكتر از كشور عربستان نيز اي تقريبـي مقايسه«عنوانباگر سياسي

و آموزه: آورده است» براي تبيين اختلاف  در آرا در هاي ديني اسلام زمينه مناسبي را براي پيدايش تنوع
و اين عاملي براي تكفير ديگران نيست بلكه مفهومي اجتهادي از به وجود آورده فهم نصوص ديني  است

و مناظرات دينـي اختلاف،در حقيقت، زيرا هاي متفاوت است درك در فضايي علمي نظر بين ائمه مذاهب
و  هر امري رايج و و شايع است در راه اقناع طرف مقابل با دليل جز و پاي صاحب مكتبي بندي بـه حجت

بر نمي ادب گفت  و اختلاف ديدگاه وگو، گام و ها راهي براي نشاط علمي بـر دارد سـنت پايـه كتـاب خـدا
و جهت پيامبر  و فهم بر درك بيشتر و همه مراجع مذاهب اسلامي ازايبهتر است  استنباط احكام شرعي

آويز تفرقه ميان مـذاهب گروهي آن را دست رو نبايد از اين. آورند راه اجتهاد توان خويش را به صحنه مي
.دهند مختلف اسلامي قرار

س در ميزگرد پاسخ به وؤسپس سخنرانان س الات حاضرين شركت كردند .الات آنان پاسخ دادندؤبه
هاي گروهي بـراي پوشـش از نكات جالب توجه اين كنفرانس حضور قابل ملاحظه نمايندگان رسانه

و تصويري اين  جمهوري اسلامي ايران، جـام سيماي هاي تلويزيوني شبكه. كنفرانس بود گسترده خبري
و خبر گزاري جمهوري اسلامي ايـران، روزنامـه  جم، العراقيه، العالم، المسار، الفرات، الفيحاء، الحوار، باران
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و روزنامه الشرق اطلاعات بين انس را هـاي ايـن كنفـر هايي بودند كه رويداد لاوسط از جمله رسانها الملل
.ددادن پوشش مي
در كنفرانس شركت و توصيه ديدگاه،كنندگان كنفـرانس هاي زير را به عنـوان بيانيـه پايـاني ايـن ها

:تصويب نمودند
پي-1 دو كنفرانس پيشين براي تحقـق بخـشيدن بـه فرصـت گيري توصيه لزوم هـاي وحـدت هاي

و اسلامي بين همه قوميت و طوا ها  ان؛ف مسلمانيمذاهب
از زمان چالش-2 آن هايي كه جهان اسلام دور تا كنون با همرو روبههاي و است، چنان تعميق يافته

و پيچيده دايره آن وسعت مي  مي يابد و تفرقـه،تر از طريق ايجاد تشتّت و نقاط ضعف امت اسلامي را شود
در مـسير. نشانه رفته است  ودر برابر اين مشكل بايستي همه ما با اصـرار بيـشتر دسـتگي يـك وحـدت
و موضع ؛هايمان حركت نماييم گيري گفتمان

را مشكلات زيادي چون فقر،-3 و مانند آنها، كرامت انـسان بيماري، ناآكاهي، آلودگي محيط زيست
ب  در كشورهدر جهان امروز و براي ملت ويژه از ديگران مورد تهديد قـرار هاي اسلامي هاي اسلامي بيش

از اين مي و ررو دهد ومشكلاتهايي براي امت اسلامي از اين هيچ راه جز وحدت و، در نزديكي يگانگي
و تقريب بين مذاهب اسـلامي قطعـاً فرصـت  و ايمان به خداوند باقي نمانده است هـاي گفتمان با اعتماد

ميو شمار بي ؛گرداند هويت از دست رفته اين امت را باز
هم-4 از سوي برخي فتاواي تكفيري و عقبچنان و هاي علمـي انتـشار مـي ماندهاز متحجرين يابـد

از سوي تعدادي از روشنأمت جز و مخلصين پاسخي نمي سفانه بـا ايـن رويـارويي كـه بـا ايـن. يابد فكران
و كلكـم مـسئول عـن رعيتـه«: فرمودند�گونه كه پيامبر اكرم همان،ها فتنه  مـسئوليت،»كلكم راع

و همگاني است ع،مشترك هم،ين حال ولي در بر عهده علما اين مسئوليت  امـت اسـلامي بـاقييچنان
و مي ب است و وه بايستي همه جهان و ويژه مسلمانان صـداي وحـدت تقريـب را از زبـان علمـاي امـت

؛رهبران ديني بشنوند
از طريق اشاعه فرهنگ همياري وكمك بـه كرامت انسان كه مهم-5 ترين هدف زندگي اوست؛ بايد
فر يك و ديگر روش اگير شود واز تفرقه در اين راسـتا مـدد گرفتـه هاي روشني چون برخورد با پراكندگي
؛شود

و-6 و مسئولين كشوربر علما هاي اسلامي فرض است كه تمـام تـلاش خـود را بـراي دانشمندان
ب  در جهان غرب وه بازسازي چهره اسلام روش كار گيرند جز با استفاده از و اين امر گذار ثيرأتهاي كارآمد

جز با تلاش جمعي بين همه مسلمانان ميسر نمي ؛شودو
بر محور-7 در اين كنفرانس  ترجيح دادن مـصلحت عمـومي برغيـر، هاي اساسي گفتمان تقريب ما

و ايـن از آن در هنگام تعارض، اولويت دادن به جنبه و عمومي شـريعت كـه جهـاني بـودن هاي اجتماعي
در تعارض با خصوصي  مي هاي فرهنگي ملتتاسلام و منسجم نمايد، تأكيد ها نيست بلكه آنها را پيراسته

در موضـع  و در اين راستا بايستي وحدت اسلامي به عنواني اصـلي  هـاي عملـي مـورد توجـه گيـري دارد
.قرار گيرد
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و تفريطي طرد روش-8 روش،هاي مخرّب افراطي و گوشـه زيرا نتيجه اين گيـري ها، يا انزواطلبـي
و سبك شماردن حرامو يا لاابالي است و كافر دانـستنهم،هاي خداوند گري چون ريختن خون مسلمانان

و  مي كه گفترا لازم است گفتماني از اين رو آنان ؛دهد، ترويج نماييم وگو براي درك متقابل را آموزش
در عين حفظ ويژگ-9 هاي دينـيي در خصوص گفتمان با غرب بايد گفتمان منسجمي ارائه شود كه

ميو و اعتقادي ما، بتواند با گفتمان متكبرانه غرب كه خواهد تمـدن خـويش را بـه عنـوان تمـدن برتـر
و  ؛ بـه مجموعه فرهنگ از اعتقادات ما ناسازگار است، برمـا تحميـل نمايـد اخلاق خود را كه با بسياري

د؛كنمقابله خوبي 
از نابخردان با گفتمان تقريب بين مذاه-10 را برخي و آن ب اسـلامي برخـوردي ناسـازگارانه دارنـد

مي بي و زحمتي هدر رفته و فايده مت پندارند از آنان در از بينأبرخي و نقش آن را سفانه ارزش اين زحمات
و ايجاد فرصت بردن فاصله  مي ها براي همكاري، ها از ايـن. گيرند ناديده و لـي دشـمنان امـت اسـلامي

وها برنامه بي ايناز وحشت دارند مي روست كه آنها را و غير. كنند ثمر وانمود انساني كـه حركت مذبوحانه
و  از طلايه در شهر سرباز در استان سيستان و منجر به شهادت جمعي داران تقريـب بلوچستان اتفاق افتاد

و  جز اين حقيقت كه دشمنان اسلام از تقريب در هراساز شيعه وا سني گرديد، چيزي نيست ايند رواز ن
و كساني را كه در اين مـسير تـلاش هاي كثيفي را براي برهم زدن صفوف امت برنامه توطئه ريزي كرده

؛اند مورد هدف خود قرار داده نمايند، مي
و-11 در زمينه تقريب را مورد تقدير قـرار داده در عراق  اين كنفرانس مواضع سازنده مرجعيت ديني

و هم ويژه از مواضع آيت االله العظم به از زحمات سازماني سيستاني و چنين سني عـراق هاي اوقاف شيعه
از بين بردن بسياري از مشكلات سهم داشتند، سپاسايجاد زمينه كه در و مي الفت ؛نمايد گزاري

در جهان اسلام در اختيار كساني است كه گفتمان اي از امكانات رسانهه چنان بخش عمدهم-12 اي
ي گروهي، دسته  و رو از طريق هـدايت آنهـا بـراي بـه ظهـور رسـاندن از اين. اند اي را برگزيدههفا طائ اي

و واقع ثيرتأگفتماني ش گذار از وضعيت موجود بايد خارج  ود؛گرا، اين امكانات
را-13 مي كنفرانس زحمات مخلصانه همه كساني نماينـد، كه در مسير اشاعه فرهنگ تقريب تلاش

م و به عنوان ميارج نهاده تأ: نمايد ثال دو نمونه را ذكر ـ اي تقريـبه سيس شبكه تلويزيوني مـاهوار الف
ـ؛مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلاميتوسط  و تلاشب و هاي سازمان اسـلامي فرهنـگ  تربيـت

ت؛)آيسيسكو( علوم سازمان كنفرانس اسلامي ؛ليف كتاب آموزشي تقريب بين مذاهب اسلاميأدر
ت-14 در خصوص تعميـق يس كميتهسأضرورت و مشورت و مراكز مشترك براي مبادله معلومات ها

و ملت روابط بين فرهنگ و حذف طرف مقاب ها و درگيري در برابر گفتمان برخورد ل؛ها
از همه دست شركت-15 و تقدير خود را در زمينه تقريب ابراز كنندگان در كنفرانس، سپاس اندركاران

و تلاش مي خ دارد بن ستگيهاي از همه كساني كه و نحوي در موفقيت اين همايشه اپذير آنان را ستوده
به نقش داشته  و در ويژه رسانه اند، تشكر نموده و خبرنگاراني را كه انعكاس اخبار اين نشـست هاي خبري
مي تلاش كرده .دهد اند مورد تقدير قرار
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م«كنفرانس بين المللي وحدت مسلمانان با عنوان و هويت جامعه سلمان
و سياست جذب  در آتن»فرهنگي

در شهر آتن با حضور حضرت آيت االله تسخيري دبيركل محتـرم كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي
و حضرت آيت  االله اختري دبير كل محترم مجمع جهاني اهـل بيـت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

از انديشمندا عليهم و با حضور تعداد كثيري از كـشورهاي مختلـف جهـان مـسلمان هـاين اقليت السلام
و صاحب و نيز انديشمندان سه اسلام و شهروندان يوناني، شب نظران بـا تـلاوت 1388 مهرمـاه14شنبه

و يونان در محل موسسه ملـّي تحقيقـاتي آياتي از كلام  و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران االله مجيد
آ . غاز به كار نموديونان، در شهر آتن پايتخت اين كشور

المللي وحـدت اسـلامي در دو بخـش كارگـاه به گزارش سايت مركز اسلامي انگليس، كنفرانس بين
و يونانيان روبه و كنفرانس عمومي با استقبال بسيار خوب مسلمانان .رو بود علمي

و كننـدگان ضـمن ارايـه گـزارش دركارگاه علمي، شركت از وضـعيت مـسلمانان مقـيم يونـان هـايي
در مورد چگونگي برخورد با اين رو هستند، ديدگاه شكلاتي كه با آن روبهم و هاي خود را گونـه مـشكلات

در كشورهاي مهاجر  و خواستار ديـدگاه وظايف آنان و هـاي حـضرت آيـت پذير ارايه نمودند االله تـسخيري
و راه حضرت آيت .ان مقيم يونان شدندكارهاي پيشنهادي آنان براي بهبود وضع زندگي مسلمان االله اختري

و از قرائت قرآن كريم در محل مؤسسه ملي تحقيقات يونان برگزار شد، پس در كنفرانس عمومي كه
و سـخنراني خير و فرهنگـي كـشورمان بـه عنـوان ميزبـان، مقدم خانم دكتر طوبي كرماني رايزن علمي
از جملـهها سفير جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان ارگان» مهدي هنردوست«آقاي ي رسمي مـسلمانان

و دوست و نكـات كـارگروه خـويش، در مـورد داران ايران، ضمن بيان ديدگاه انجمن ايرانيان هـاي خـود
در كـشور هاي مسلمان در كشورهاي غير ضرورت وحدت بين اقليت  و وضـعيت خـود اسلامي، مـشكلات

در جامعه  و مفيد و ضرورت دارا بودن يك زندگي مسالمت آميز از برگزاري يونان و ميزبان صحبت نموده
و فرهنگـي مهـاجران چنين كنفرانس  بر ضرورت حفظ وحدت، هويت دينـي و هايي، اعلام حمايت كردند

در كشورهاي غير .اسلامي تأكيد نمودند مسلمان
االله تسخيري به عنوان رئيس جلسه طي سخناني با تأكيد بـر ضـرورت وحـدت بـين مـسلمانان آيت

و عمل به قـوانين كـشور ميزبـان در جهـت پيـشرفت كـشور: جهان تصريح كرد  مسلمانان بايد با احترام
و فعاليت  و اجتماعي ميزبان، با پرداختن به علوم مدرن در كنار شهروندان كـشورهاي, هاي معنوي، علمي

.ميزبان، تلاش نمايند
در كـش و مـذهب خـود در قبـال فرهنـگ در ادامه ضـمن اشـاره بـه وظـايف مـسلمانان ورهاي وي

و بايـد بـراي حفـظ مسلمانان در كشورهاي غير: اسلامي افزود غير اسلامي داراي وظايف سنگيني هستند
و فرهنگ خويش تمام تلاش خود را به كار گيرند .مذهب

در كشورهاي غير آيت جمعيـت: اسـلامي تـصريح كـرد االله تسخيري با اشاره به گستردگي مسلمانان
در بع  از كـشورهاي شهروندان مهاجر مسلمان از جمعيـت بعـضي ضي از كـشورهاي غيراسـلامي، بـيش

مي اسلامي مي  از آن جمله از باشد كه  ميليـون45توان به جمعيـت مـسلمانان مقـيم روسـيه كـه بـيش
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را مي باشند، اشاره كرد، كه اين مسئله خود ضرورت رسيدگي به مسلمانان مقـيم كـشورهاي غيراسـلامي
و همه ما موظ مضاعف مي و حل مشكلات آنان اقدام نماييمنمايد در راستاي حفظ وحدت .ف هستيم

بر حفظ وحدت، هم و لزوم توجه به مسئله اقليت وي با تأكيد و تعاون بين مسلمانان جهان هـاي دلي
در كشورهاي غير  و عوامل اتحاد مـسلمانان مسلمان و سنت پيامبر را نقطه مشترك اسلامي، قرآن، اسلام

و جدايي مسلمانان، برابر با كفر استبر اساس آموزه:و گفتدر كشورها دانسته  در. هاي قرآن، تفرقه وي
اي ماننـد مـسئله اگر مسلمانان جهان با هم متحد بودند امروز جهان اسـلام گرفتـار مـسئله: خاتمه افزود 

و ديگر مشكلاتي كه گريبان و افغانستان است، گير كشور فلسطين، قدس شريف .نبودهايي مانند عراق
در ايـن ارتبـاط االله اختري، دبيركل مجمع جهاني اهل بيت به بيان ديـدگاه سپس آيت هـاي خـويش

و سني در كشور. پرداخت هاي غيراسلامي را تجسم بخـشيدن بـه وي اجتماع انديشمندان مسلمان شيعه
و توجه بـه وضـعيت اقليـت  و تفكر وحدت اسلامي دانست در ايـن كـشورها انديشه از هـاي مـسلمان را

و انـسجام ترين وظيفه اقليت ايشان مهم. هاي مهم مسلمانان ارزيابي كرد ضرورت هاي مسلمان را اتحـاد
و هوشياري در برابر توطئه  و تشتت از تفرقه بر لزوم دوري و بر هـم بين خود دانسته هاي دشمنان جهت

و انسجام مسلمانان تأكيد كرد .زدن اتحاد
هم آيت در كـشورهاي غيـر مل صحيح مسلمانان با غيـر چنين تعا االله اختري، از مـسلمانان اسـلامي را

و محبت ديگر وظايف اقليت  و رفتار دوستانه بر شمرد ساز ايجاد مسلمانان را زمينه آميز با غير هاي مسلمان
و محبت دانست جامعه و تعامل .اي همراه با تفاهم

در كـشو در ادامه، تبليغ صحيح اسلام توسط مـسلمانان از ديگـر وظـايف رهاي غيـر وي اسـلامي را
در اين كشور اقليت و تأكيد كردند هاي مسلمان و با روش: ها دانسته هـاي صـحيح، با تبليغ صحيح اسلام
و گسترش آن در بين غير توان زمينه مي در ساز رشد و اين امر با توجه به اقبال به معنويـت مسلمانان شد

.سطح جهان اهميت زيادي دارد
مي:ح كرد وي تصري در كشورهاي غير اقليت مسلمان و تواند حق قانوني خود را اسـلامي بـا انـسجام

و در چارچوب قوانين كشور مهاجر  و بايستي با احترام پذير براي داشتن محلي مناسـب وحدت طلب نمايد
و رهبران مذهبي كه آنان را بـه  و حفـظ جهت انجام فرايض مذهبي خود، داشتن روحاني  سـوي تقويـت

و اجتماعي هدايت كنند، كوشش نمايند اعتقادت مذهبي، .فرهنگي
از مـصر، طـي سـخناني ضـمن مهـم قلمـداد كـردن دكتر محمد عبدالمقصود حرزاالله مفتي اعزامي

مسلمانان بدون توجه به فرقه مـذهبي كـه بـه آن تعلـق دارنـد،: ها، تأكيد كرد گونه همايش برگزاري اين 
و امت  در كشورهاي غير واحد اسلامي براي حفظ ارزش بايستي به صورت متحد اسـلامي هاي ديني خود

در راستاي حقوق قانوني خود در كشور مهاجرپذير اقدام نمايند و با اين اتحاد .تلاش نمايند
بر اتحاد مسلمانان، در ادامه سخنان خود گفت و سـني را دشـمنان جهـان: وي با تأكيد مسئله شيعه

ب اسلام دامن مي  و ايجـاد درگيـري بـين آنـان زمينـه را بـراي سـلطه زنند تا ا ايجاد تفرقه بين مسلمانان
و به همين دليل مسلمانان بايستي با هوشـياري و لطمه زدن به اساس اسلام، فراهم آورند نامشروع خود

در جهت به دست آوردن حقوق قانوني خود تلاش كنند و حدت و حفظ .كامل
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در ادامه گفت و بـه تبـع آن، مـسلمانان مقـيم كـشورهاي ترين مهم: حرزاالله  مـشكل جهـان اسـلام
مي غير و مسئله فلسطين، اسلامي، همين تفرقه و ديگر كشورهاي اسلامي نيـز بـه باشد افغانستان، عراق

و بايستي از اين  هـاي نـاگوار بـراي امـت آمـد گونـه پـيش دليل عدم اتحاد مسلمانان به وجود آمده است
در كنار هم بوداسلامي، درس عبرت گرفت و و هوشيارانه عمل كرد .ه

از شمال يونان نيز طي سخناني با اشـاره» ديديموتيخو«دكتر يشار شريف دادماگلو معاون مفتي شهر
برگزاري اين كنفرانس توسـط رايزنـي فرهنگـي سـفارت: ها گفت گونه كنفرانس به اهميت برگزاري اين 

در فكر مسلمانان مقـيم كـشورهاي گر آن است كه جمه جمهوري اسلامي ايران بيان  وري اسلامي ايران
در انجام وظايف خود مصمم ديگر مي و ما را و اميدواري است و اين جاي خوشحالي مي باشد .كندتر

و عـضويت: وي با اشاره به وضعيت مسلمانان شمال يونان گفت در يونان به علت وجود دموكراسـي
در اتحاديه اروپا، دولت در كنـار بـرادران مـسيحي مردان اين كشور و ما  با مسلمانان همكاري خوبي دارند

در شمال يونان زندگي مسالمت .آميزي داريم خود
كرد يشار با اشاره به فعاليت و مراكز مذهبي شمال يونان تصرح هـاي تعـدادي از كتـاب: هاي مساجد

از كشور تركيه براي ما ارسال مي  و مذهبي ي درسي در كنار دروس و در مـدارس مـا، تـدريس گردد وناني
و عقيدتي مسلمانان به مفتيهم. شود مي هاي منطقه واگذار شده است ولي اينهـا چنين، تمام امور مذهبي

مي. باشد كه ما ديگر مشكلي نداريم بدين معنا نمي  از جمله توان بـه ارتبـاط ما مشكلات زيادي داريم كه
و چـه گونه كنفرانس واريم با برگزاري اينكم با ديگر كشورهاي جهان اشاره نمود كه اميد  ها چه در يونان

و اسلامي، زمينه براي تبادلدر كشورهاي ديگر غير  و اسلامي در مورد مشكلات موجود جهان اسلام نظر
و عملي براي حل آنها فراهم گردد راه . كارهاي علمي

از اسلام«آقاي دكتر محمد حسن پاچامان نويسنده كتاب و امـام جماعـتبه» قطراتي زبان يونـاني
و مؤسس مجله  از مساجد شمال : المللـي گفـت نيز طي سخناني در اين كنفرانس بين» الدعوهحق«يكي

از جوانـان مـسلمان بـراي يـافتن كـار طي نيم قرن اخير به دليل وجود مشكلات زندگي، تعـداد زيـادي
اند كـه بـا مـشكلات مي مهاجرت كرده اسلا هاي غير مناسبي به منظور تأمين هزينه زندگي خود به كشور 

مي فراواني روبه  از آن جمله دروس توان، به مشكل مـسكن، رو هستند كه  يـافتن كـار مناسـب، آمـوزش
از همه مهم و و كار و مذهبي، دريافت اجازه اقامت تر داشتن محل مناسبي براي انجـام فـرايض معمولي

.ديني خود اشاره نمود
و گورسـتاني بـراي برادران مسلمان مهاجر مق يم شهر آتن، مسجدي براي انجام فرايض دينـي خـود

و بايد به صورت متحد براي حل آنها تلاش شـود  مـا در شـمال تـا جـايي كـه. دفن مردگان خود ندارند
در راستاي پذيرش مردگان مسلمان كمك مي  از هشتـصد بتوانيم كنيم ولي فاصله شـمال تـا آتـن بـيش

و انتقال كيلومتر مي  و تعداد كمـي از مهـاجران مـسلمان مردگان به منطقه شمال، باشد كار آساني نيست
مقيم شهر آتن كه داراي وضع نسبتاً بهتري هستند، اجساد عزيزان خـود را بـه كـشورهاي مـادري خـود 

.دهند انتقال مي
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در خاتمه افزود و تبادل گونه كنفرانس با برگزاري اين: وي و بحث مي ها و توان به نتيجه نظر  مطلوب
و به صورت متحد درخواست مـردان هاي خود را به دولت منطقي براي مقابله با اين مشكلات دست يافت

و با گفت كشورهاي مهاجر  و به خصوص يونان ارايه نمود و ديالوگ بـراي رفـع ايـن مـشكلاتو پذير گو
.اقدام كرد

و مفتي مردمي شهر از برگـزاري»نيكموتي«دكتر ابراهيم شريف روحاني شمال يونان ، نيز با استقبال
و تشكر از رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران، ايـن اقـدام را منـشأ اين كنفرانس بين المللي

و گفت  و بركت دانسته در كـشوري كـه مسلمانان مقيم يونان با مشكلات فراواني روبه:خير و رو هـستند
در آن حاكم مي را حتي اجازه داده نمي باشد، به مسلمانان دموكراسي شود آزادانه مفتـي مـورد نظـر خـود

و به هيمن دليل مفتي از طرف دولت منتصب مي  گونـه اطلاعـي از مـسايل شود كه هـيچ انتخاب نمايند
و اجتماعي مسلمانان ندارد  و با روحيه برادري براي دريافت حـق قـانوني خـود. شرعي ما بايستي با اتحاد

و اين مسئله  در همـين اقدام كنيم و بنـابراين مـا در چارچوب قوانين كشور ميزبان باشـد جـا اعـلام بايد
و مي از حـق مـسلمّ آنـان بـراي داشـتن مـسجد و در آتن هستيم كنيم كه در كنار برادران مسلمان خود

.نماييم گورستان حمايت مي
از عملكرد دولت در قبال مسلمانان گفت وي با انتقاد پا: مردان يونان هاي عـضو يتخت كشورآتن تنها

در حالي است كه تعداد مسلمانان مقيم اين شهر اتحاديه اروپا مي  و اين باشد كه فاقد مسجد رسمي است
بين هشت تا ده درصد جمعيت اين كشور است، بنابراين لازمه رسيدن به ايـن هـدف، اتحـاد بـين تمـام 

مي فرقه و ما هم به عنوان براد هاي مسلمان مقيم اين شهر در شـمال يونـان، حـامي باشد ران ديني شما
در رسيدن به اين حقوق قانوني خود، مي .باشيم شما

المللـي ابراهيم شريف در ادامه، ابراز اميدواري كرد كه مسئولان يوناني با احترام به قوانين بـين دكتر
.مربوط به مهاجران، در صدد حل مشكلات اين قشر بزرگ گام بردارند

در مـورد مظلوميـت مـردم پروفسور آوانگليس پس ياس استاد مسيحي دانشگاه پنديو نيز طي سخناني
و مسئله فلسطين بيش از هـر زمـاني اتحـاد: فلسطين گفت  اتحاد، لازمه حل مشكلات تمام جوامع است

.طلبد مسلمانان را در عصر حاضر مي
از نزديك شاهد مشكلا: باشد، گفتمي» حركت غزه آزاد«گذار وي كه بينان و ستم من خود هـاييت

مي ام كه رژيم اشغال بوده درگر قدس بر مردم فلسطين روا از دوسـتان يونـاني و به همـراه تعـدادي دارد
و كشتي حامل كمك  زده غـزه، مـورد هاي دارويي ما براي مردم جنگ زمان حمله به نوار غزه آنجا بوديم

و من معتقد هستم   بايد براي كمك به مـردم فلـسطين، حمله نيروهاي نظامي ارتش اسرائيل قرار گرفت
و تمام ملت يك مسلمانان و به صورت پارچه با عملكرد رژيم اسرائيل مقابله هاي آزاده، اتحاد خود را حفظ

.نمايند
و ابراز اميدواري نمود كه اين ها گونه تلاش وي در پايان، برگزاري اين كنفرانس را مهم توصيف كرد

. ادامه يابد
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و معاون محترم بين آقاي دكتر تبرائ الملل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي نيز يان استاد دانشگاه
و نيز با بيان تجربه  و شرايط زماني هاي كشور ايران اسلامي درباره وحدت، مسلمانان را به درك موقعيت

و حركت  ح موقعيت كشور ميزبان، فرخواند و كاربردي مسلمانان را يك رسالت قيقـي هاي منطقي، اصولي
و. دانست و غير شتابزده را، رمز توفيق جمعي مسلمانان وي بصيرت، هوشياري، اقدام به موقع اما معقول
.هاي غير مسلمان معرفي نمود هاي مسلمان در كشور اقليت

و فعال اجتماعي، طي سخناني با اشاره بـه وضـعيت مـسلمانان خانم آنانا استامو يوناني مسلمان شده
و براي انجام فرايض مذهبي ما مانعي بـه وجـود:مقيم يونان گفت   اگرچه يونان كشور دموكراتيكي است

بر اثر بعضي سخت نمي در مورد حقوق اوليه آنان، داراي هاي دولت گيري آورد ولي مسلمانان مردان يونان
در چارچوب قوانين اين كشور اقدام شود .مشكلاتي هستند كه بايد براي حل آنها

در ادامه گفت ني مي وي كه خود يونا دو دسـته هـستند: باشد در يونان الاصـل يـا يونـاني: مسلمانان
در اين مي و به اسلام گرويده باشند؛ يعني و بزرگ شده و يا اين جا متولد از كشورهاي مختلف جهان اند كه

و اين امر باعث گرديده است كه مشكلات آنان با هم تفاوت اسلام به يونان مهاجرت كرده  كلي داشته اند
.باشد، اما داراي مشكلات مشتركي نيز هستند كه بايد براي حل آنها به صورت واحد اقدام گردد

در يونـان را، نداشـتن مـسجدي بـراي انجـام فـرايض وي براي مثال، مشكلات مشترك مسلمانان
و نداشـتن رهبـران روح ـ اني مذهبي در يك محل مناسب، نداشتن گورستاني براي دفن مردگان مسلمان

و گفت  اينها مشكلات بزرگي است، زيرا من به عنوان: براي هدايت جامعه مسلمانان مقيم يونان برشمرد
و شهروند مسلمان اين كشور واقعاً نمي دانم پس از مرگم كجا بايد دفـن شـوم  بـا ايـن توصـيف. يوناني

ح متوجه مي  در آن در يك جامعه اروپايي كه دموكراسي نيز قابل قبول اكم است، غير شويد كه اين مسئله
.باشد مي

مسلمانان مهاجر نيز داراي مشكلات فراواني هستند كه با مشكلات مـا تفـاوت دارد، ماننـد مـشكل
و مسكن، كار،  و مذهبي، كه بايد با وحدت براي حل آنها اقدام شـود و هويت ديني اقامت، حفظ فرهنگ

خ از و در كنار آنان هستيم مي واستهما مسلمانان يوناني نيز .كنيم هاي به حق آنان دفاع
و بـه جـاي جـذب در در پايان ابراز اميدواري نمود كه مسلمانان فريب ظـاهر قـضايا را نخورنـد وي

و فرهنگ زندگي غير جامعه و همگـام در جامعـه اي كه داراي روش اسلامي اسـت، بـه صـورت صـحيح
بر مهاجر و اعتقادات خود دست از اصول و .ندارندپذير زندگي كنند

در آن بر ادامه تلاشدر پايان اين كنفرانس، قطعنامه ها براي حفـظ وحـدت پيـروان مـذاهب اي كه
و ديني دركشور  و تقويت هويت فرهنگي پذير، تأكيد گرديده است، توسط آقاي دكتـر هاي مهاجر اسلامي

.تبرائيان قرائت شد
:باشد بيانيه پاياني كنفرانس به شرح زير مي

و سپ و صلوات بر پيامبر اكرم با حمد و سلام و�اس خداوند متعال و مطهـر ايـشان و آل پـاك
و مكرم آن حضرت .اصحاب برگزيده
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و همكاران مجمع جهـاني و با تلاش رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با ياري خداوند متعال
و رابطه  و جامعه مسل«المللي اجلاس بين،المسلمين يونان تقريب مذاهب اسلامي و هويـت فرهنگـي مان

و انديشمندان از كشورهاي جمهوري اسلامي ايران،» سياست جذب  و ديگـر با حضور علما و مصر يونان
و موضوعات زير برگزار گرديد :كشورها پيرامون محورها

: هويت، شامل محورهاي:محور اول
 هويت فرهنگي؛-1
 هويت ديني؛-2
و-3 و افتراق هويت ديني  فرهنگي؛نقاط اشتراك
و ديني؛-4 و دوام هويت فرهنگي  عوامل بقاء
و ديني-5 و بقاي هويت فرهنگي .موانع ثبات

و كشورهاي مهاجرپذير، شامل موارد:محور دوم : مسلمانان
در كشورهاي مهاجرپذير؛-1  وظايف مسلمانان
از كشورهاي مهاجرپذير؛-2  مطالبات مسلمانان
در كشورهاي-3  مهاجرپذير؛مشكلات مسلمانان
و اخلاق اسلامي-4 و ضرورت التزام آنها به معتقدات .سياست جذب مسلمانان

از انجام بحث شركت در اين اجلاس پس و بررسي مواضع مطرح شده، به نتايج كنندگان هاي مفصل
:زير دست يافتند

از هويت، هو همان ويژگي منظور و هنگامي كه براي شناساندن و هاي فرهنگي ثابت است يت دينـي
:كنيم لازم است به امور زير تأكيد كنيم اسلامي تلاش مي

و ساير عناصر ثابت ايماني است؛ هاي اعتقادي كه شامل توحيد، ويژگي-الف  معاد، نبوت
و سنت پيامبر-ب و بـرادري، مانند مفاهيم خلافت انساني، تقوا،� مفاهيم ثابت از قرآن توكـل

و مانند آنها؛  وحدت
مي عواط-ج و سنت اقتباس از قرآن و احساساتي كه  شود؛ف
و اجتماعي مطابق ويژگي منش-د و جهت هاي فردي  هاي اسلامي؛ گيري ها
در كشورهاي مهاجر اقليت-5 و تـلاش هاي اسلامي از قبيل عمليات جـذب هـايي پذير با مشكلاتي

و متقتضيات ايمان به اس  در تضاد است روبـه براي آميختگي آنان با مسائلي كه با شرايط و لام رو هـستند
مي اين مشكلات شامل حقوق اجتماعي،  و غيره .باشد اقتصادي، فرهنگي، سياسي

و التزام به شخصيت اسلامي خويش بر اقليت مسلمان لازم است كه نسبت به حفظ هويت رو از اين
و  و نيكوي خويش اهتمام ورزند از تربيت صالح چنين لازم است نسبتهمو تلاش براي تربيت برخواسته

و فعاليت به اعمال مثبت با كشور  هاي مشترك براي پيشرفت ايـن كـشورها بـدون هرگونـه هاي ميزبان
از آن نهي نموده است، افراطي  تلاش كنند؛ گري كه اسلام
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از هاي مشروعي در جهت رسيدن به حقـوق قـانوني هاي مسلمان خواسته همانا براي اقليت-6 شـان
و خريد مكاني خاص براي عبادت، قبيل حق عب  در امـور دينـي ادت شـان حق وجود علمايي كـه آنـان را

و حق بهره هدايت كنند،  از آزادي حق تربيت صحيح فرزندانشان و مندي هاي قانوني سياسـي، اجتمـاعي
 اقتصادي وجود دارد؛

مجمـع جهـاني كنندگان، از رايزني فرهنگي سفارت جمهـوري اسـلامي ايـران، در پايان، شركت-7
و رابطه  مي تقريب مذاهب اسلامي و قدرداني نمايند المسلمين يونان نسبت به برگزاري اين اجلاس تشكر

و دولت يونان نسبت به همكاريو هم  از ملت و سازنده آنها براي موفقيـت چنين تشكر خود را هاي مثبت
. دارند اين اجلاس اعلام مي

نسمينار حج واتحاد مسلمانان جها
و«عنوان سمينار حج با از سوي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» اتحاد مسلمانان جهان حج

.شددر هتل فووينگ بانكوك برگزار1388سوم آبان ماه 
و اطلاع با به گزارش اداره كل روابط عمومي و ارتباطات اسلامي، اين مراسم رساني سازمان فرهنگ

، جلال تمله رايزن فرهنگي كشورمان، حجت الاسلام اميـري نماينـده حضور مجيد بيزمارك سفير ايران 
الياس رئيس انجمن مطالعات اسـلامي تايلنـد، شـريف سـري جـارون پروفسور المصطفي العالميه، جامعه

و عبدا  و معاون شيخ الاسلام عبدالحكيم دبير شوراي اسلامي، يحيـي تومـاراي عـضو مناجيتاللهنماينده
ب  و شـيخ عابـدين معـاون انجمـن شوراي اسلامي شهر انكوك،شيخ شريف هادي رئيس مدرسه دارالعلـم

.شد التحصيل تايلندي برگزار هاي فارغ طلبه
.سمينار با تلاوتي از آيات قرآن كريم توسط استاد هارون مينح لاي قاري برجسته تايلند آغاز شد

و هـم،هدف سمينار: سپس شريف سري جارون معاون شيخ الاسلام تايلند گفت دلـي بـين وحـدت
و هم  و با تكيه به اين نيرو روز بـه روز شـاهد پيـشرفت،بـستگي مسلمانان است هـاي جامعـه مـسلمين

.گيري خواهد بود چشم
مي: وي افزود از تمام اختلافات كه نيروي مسلمانان را كاهش دهد پرهيز كنيم تا دشمنان نتوانند بايد

و انديشمندان امرو.در درون جامعه مسلمين نفوذ كنند  وگـو ديگـر گفـت فلسفه حج بـا يـك دربارهز علما
.كنند مي

در امـور حـجدر ادامه، ، جلال تمله رايزن فرهنگي ايران به قرائت پيام نماينده مقام معظـم رهبـري
و المسلمين حجت .ري شهري پرداختالاسلام

از چالش دربردارندة اين پيام:وي گفت و تحليلي و جايگـاه امـتش هاي موجود در جهان رايط واقعي
و نيز هشداري اساسي است براي دشمن  در دنيا است و بهره،شناسي مسلمان گيري از قـوت امـت وحدت

و اشاره تاريخي به عملكرد ائمه شيعه كه هيچ  بر اتحاد و تأكيد در راستاي توسعه همه جانبه گـاه اسلامي
و هميشه پيروان خود را به هم همد به سمت تفرقه نرفتند و .گرايي دعوت نمودند لي
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محفلـي كـه: با تشريح اهميت مراسـم حـج گفـت جمهوري اسلامي ايران نيز در اين سمينار سفير
و حل چالش ساليانه براي حل معظلات بين  ب المللي جهان اسلام ميه هاي آن آيد بسيار مهم اسـت وجود

اس همانو  .باشدميآور لام رنجقدر كه براي مسلمانان جهان مهم است، براي دشمنان
در تايلند،در ادامه مراسم هـاي ايـن فعاليـتاز تحليلي گزارشي محمدي مدير شركت هواپيمايي هما

و خدماتي كه هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقـال حجـاج  در ايام حج در دو ساله اخير شركت
. منطقه انجام داده است، ارائه نمود

و وحدت مسلمين گفت دانشگاه، دربارةي تاراي استاد سپس پروفسور الياس گيت كساني: مناسك حج
از كه به مراسم حج مشرف مي  و بعـد شوند بايد دقت داشته باشند كه خود را براي خدا خـالص گردانيـده

مـسلمانان خانه خدا مكان امني است كه حتـي غيـر. بازگشت از حج كارهاي اشتباه گذشته را تكرار نكنند 
مينيز وقتي ميدر اين مكان مقدس قرار .كنند گيرند احساس آرامش

و رايزن فرهنگي كشورمان بـه رسـم يـادبود رادر انتهاي بخش اول اين سمينار، سفير بـه هـدايايي
.نمودنداهدا مهمانان ويژه 

و ميز،در بخش دوم اين سمينار گرد بررسي حج به عنوان محور وحدت مـسلمين بـا حـضور اسـاتيد
بر  و سني علماي العابدين فينـدي، اسـتاد صـالح آقايان استاد عبد الحكيم وان اكه، استاد زين،جسته شيعه

با مديريت استاد گـارون گويـاي رئـيس سـازمانو پومي سوخ، استاد يحيي توماراي، استاد شريف هادي 
.اسلامي تايلند برگزار شد

اسـتاد يحيـي تومـارايع قدرت الهـي، استاد عبدالحكيم وان اله مقاله خود را با موضودر اين بخش،
و حج،  استاد شيخ شريف هادي مقاله خود را با موضـوع اعمـال حـج، اسـتاد مقاله خود را با موضوع جهاد

و هم  چنين استاد شـيخ عابـدين فنـدي شيخ صالح پومي سوخ مقاله خود را با موضوع فلسفه وجودي حج
.ارائه نمودندمقاله خود را با موضوع مطهرات درهنگام مراسم حج 

بر پـا در سالن همجوار سمينار و نيز نمايشگاه كتاب كه و تاريخ سرزمين وحي نمايشگاه مناسك حج
و توجه شركت .كنندگان قرار گرفت شده بود مورد استقبال

 در كابل پايتخت افغانستان�همايش امام صادق
المللي با عنوان مقام معنـوي، همايش بين�شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق25به مناسبت

و افغان با پيام حامد كـرزي�و علمي امام جعفر صادق  ، با حضور تعدادي از انديشمندان ايراني، تاجيك
در كابل گشايش يافت . رئيس جمهور افغانستان

 بـه عنـوان�در پيام كرزي از امام جعفـر صـادق به گزارش مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
و انديشم در جهان كمـك مدرس و دانش خود به گسترش علوم مختلف ند بزرگ جهان اسلام كه با علم

از محافـلدرو كرد و شـاگردان زيـادي و بركت خود همواره مشغول تـدريس بـود طول زندگاني پرخير
شدها بردند علمي آن حضرت بهره .، ياد
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در هم گ چين راشد، رئيس آكادمي علوم افغانستان عظمـت هـر انـساني: فـت اين همـايش سـه روزه
در راه خـدا  و ايثـار وابسته به فضايلي مانند بينش علمي، دانش عالي، تحقيق درعلم، مبـارزه در راه حـق

.است
و گفت�وي از امام جعفر صادق از: به عنوان يكي از رجال نخبه جهان اسلام ياد كرد آن حضرت

و احكا  در علوم اسلامي مانند فقه و تخصص م، در صدر انديشمندان عـصر خـود قـرار لحاظ تبحر علمي
.داشت

ازبزرگ، ششمين امام شيعيان:وي ادامه داد و اطلاعـات ادبـي، نظـر ترين فيلسوف زمان خـود بـود
و تاريخي، فيزيك، زيست  و فيزيك سرآمد عصر خود بود قرن قبل پيـدايش دوازده شناسي، محيط زيست

و روز مي شب .دانست را معلول گردش زمين
م از امام صادق اين و گفـت�حقق افغان : به عنوان يك آگاه در مسايل فيزيك آن عصر ياد كـرد

.آن حضرت در مورد حفظ محيط زيست فرموده بودند طوري زندگي كنيد كه اطراف خود را آلوده نسازيد
و علم اخلاق نيز سرآمد روزگار�امام صادق: وي اظهار داشت خـود بـود،از لحاظ عرفان اسلامي

و ايده چنان از آموزه كه هزاران شاگرد با تفكر و دينـي آن بزگـوار كـسب فـيض هاي مختلف هاي علمـي
.كردند

و رئـيس روز اين همايش، صبغت االله مجددي رئيس جمهور پيـشين، از رهبـران جهـاد در نخستين
در جهان اسلام است كه از�امام صادق: كنوني مجلس سناي افغانستان، گفت نظـر شخصيت بزرگي

و يا يك مذهب تعلق ندارد، بلكه شخصيت جهاني است و سياسي به يك گروه .معنويت
از رهبران جهاد افغانستان برهان،يننچ هم و �از امام صـادق،الدين رباني عضو مجلس نمايندگان

از شخصيت و گفت به عنوان يكي در مورد شخـصيت آن براي صحبت: هاي بزرگ تاريخ اسلام ياد كرد
در مح شدحضرت كردويطي كه متولد و نمو . لازم است ابتدا تحولات آن عصر را شناخت، رشد

ميدوره:وي اضافه كرد از اي كه امام در آن زندگي و فرهنگي،عصري پرآشوب بود نظر كرد، سياسي
ميو  اما امـام تـشخيص داد مـشكلات سياسـي كـه، رفت امام با استبداد سياسي مقابله كند شايد انتظار

ا  مي سلام با آن روبه جهان و فرهنگي و آن حضرت با توجه به تفكر مختلفي رو است، معضل فكري باشد
و  از سياسـت بـه علـم، معرفـت و محيط پرآشوب عراق به وجود آمـده بـود، توجـه خـود را از يونان كه

.تكنولوژي معطوف كرد
پي:وي ادامه داد بزرگ آن حضرت با اين اقدام، مكتبي را شدت ريزي كرد كه .رين مكتب علمي جهان

از اجداد خـود كـسب كـرده بـود، يـك دايـره�به گفته رباني، امام صادق المعـارف كه معارف نبوت را
و تصوف تبحر كامل داشت در فقه، عرفان، و .اسلامي بود

و گفـت و مظهـر وحـدت ميـان مـسلمانان يـاد كـرد از ششمين امام شيعيان به عنـوان محـور : وي
ب و يك مسلمانان امروز از تفرقه پرهيز كننـد يش از گذشته به وحدت و بايد  زيـرا پيـرو،پارچگي نياز دارند

.هستندائمه اطهار
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از هم  چنين آيت االله محمدعلي تسخيري دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسـلامي بـا قـدرداني
از چنين بزرگاني: كنندگان اين همايش گفت برگزار ميبايد خدا را شاكر بود كه امت .كنند تكريم

بر اين و بزرگان دين را خوب شناخت وي با تأكيد كرد،كه بايد روحيه انقلابي اهل بيت امام: تصريح
و چهار هزار شاگرد، عاشـق حـضور در كـلاس�جعفر صادق  آن رهبر وحدت اسلامي بود هـاي درس

ا: وي اظهار داشت.گوار بودندربز و جعل احاديث، و كـشتي امام در آن فضاي انحراف مت را هدايت كـرد
.امت اسلامي را به سلامت به مقصد رساند

در زمان آن حضرت عده: آيت االله تسخيري ادامه داد و را جعل مي احاديث اي حتي بـراي امام كردند
. فرمودند كه احاديث ما را با قرآن مطابقت دهيد،مقابله با اين مسئله

در ادامه اين نشست هم  آصف محسني از آكادمي علوم افغانستان طي سخناني آيت االله محمد،چنين
سن: اظهار داشت�با اشاره به شخصيت علمي امام صادق در سالگي به حركت وضعي زمين يازده امام

و يا از زبان امـام علـيمي اشاره كرد كه به نظر   اسـتنباط�از پيـامبر�رسد اين مسئله را از قرآن
.كرده باشد

و اظهـار داشـت وي مشكل امروز جامعه اس ايـن مـسئله باعـث: لامي را دوري مردم از قرآن دانست
در افغانستان  رغم حضور نيروهاي خارجي نسبت به هـشت سـال قبـل بيـشتربهگرديد تا ميزان خشنوت

.شود
 زيـرا،را الگوي خود قرار دهيماو بايدو نشانه وحدت ميان مسلمانان است�امام صادق: وي افزود
و اسلام را در معرض تهاجم مـستقيم فرهنگـي نموده ميان مسلمانان تفرقه ايجاد نندكميدشمنان سعي
.خود قرار دهند

وگرديد مقاله ارائه25مقاله رسيده به دبيرخانه اين گردهمايي،65از ميان و بقيه آثار در كتابي چاپ
.منتشر خواهد شد

ماين همايش به همت مركز آكادمي علوم افغانستان، با همكار ويالنبيـ سسه خـاتمؤي ايران، ن كابـل
. گرديد اين شهر برگزار�بنياد پيامبر اعظم

هاحلو راه روند علل،: گزارش همايش اسلام هراسي پس از يازده سپتامبر
شد1388 مهرماه15و14كه در روزهاي دف اين همايشه توجه محافل علمـي، آموزشـي، برگزار

و سياست فرهنگي، رسان  هراسي در جمهوري اسلامي ايـران بـه عنـوان ابعاد پديده اسلام به ري گذا هاي
: عبـارت بودنـد از همايش اين برگزاركنندگان. عنوان گرديده است كشور خط مقدم روند بيداري اسلامي 

و و ارشاد اسلامي، سازمان آيسسكو، سازمان فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر
م، دانشكده روابط بينارتباطات اسلامي و .سسه مطالعات ابن سيناؤالملل وزرات امور خارجه

و به گزارش سايت دانشكده روابط بين روز برگـزاري، سايت تقريب الملل وزارت امور خارجه دو طي
در،همايش و جلـسه شـش پيام دكتر عبدالعزيز عثمان التويجري مدير كل آيسـسكو نيـز قرائـت گرديـد
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و فرهيختگان با تخصص بيست از جداگانه بيش از انديشمندان هاي مختلـف علـوم سياسـي، روابـط تن
كـشور جمهـوري نـه الملـل از حقوق بينو الملل، روانشناسي، ارتباطات، تاريخ، فلسفه، علوم اسلامي بين

زوا  از و آمريكا، و هرزگويين، كرواسي، انگستان، نيوزيلند، كانادا ياي مختلـف اسلامي ايران، لبنان، بوسني
درباره هاي خوبيو پرسشنظريات،چنين در همين مدتهم. نمودندهراسي را بررسي ابعاد موضوع اسلام 

شد،موضوعات مطرح شده . از سوي حضار مطرح
روز برگزاري دو از مسائل مطرح شده در طي ازهمايش اين برخي : عبارت است

و اقدامات اسلام در طول تاريخ ارتباط مستقيم بين روند گسترش-1 و اسلام اسلام  هراسـانه ستيزانه
دره اسـت، هـاي غـرب شـدت گرفتـ هرگاه روند گسترش اسلام به ويژه در سـرزمين. وجود داشته است

و مسلمانان نيز تشديد شده است تلاش،واكنش به آن ؛ها براي مخدوش كردن چهره اسلام
در سراسـر احيـا�انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني-2 و بيـداري اسـلامي ي اسـلامي
در پي داشت جهان و ها با اين انقـلاب بـه عنـوان موتـور محـرك اسـلام كه تشديد خصومت را گرايـي

مي گرايي از سوي كشور معنويت از حقانيت اين انقلاب محسوب ؛شود هاي غربي نشانه مهمي
در سـطوح بررسي انديشمندان نشان داد كه موضـع اسـلام-3 مختلـف فكـري، فرهنگـي، هراسـي

و رسان  از سياسي، و ارتباط آنها از اين ابعاد هر يك از اين جهت نيازمند شناخت دقيق و هاي مطرح است
؛باشدجهات مختلف مي

به-4 و روي آوردن مردم غرب وادر دوران جديد، غرب كه با روند جديدي از گسترش اسلام سلام
و دين  روب معنويت از بهانه رو شد تلاشهگرايي و نمود تا هاي مختلف براي مخـدوش كـردن ايـن رونـد

در  و مسلمانان استفاده كند كه رويداد يازده سپتامبر همـين راسـتا ارزيـابي مشوه جلوه دادن چهره اسلام
 شود؛ مي

و به ويژه صهيونيستي رسانه-5 ، چـون كتـاب، روزنامـه هاي مكتـوب هـماز جمله رسانه،هاي غربي
و هم رسانهنشريات و تصويري و فيلم چون شبكه هاي صوتي و تلويزيوني و هاي راديويي هـاي سـينمايي
هم نيز رسانه  و فراهم هاي در فرايند اسلام نقش عمد،هاي اينترنتي چون پايگاه هاي مجازي هراسي غرب

؛است هاي ضد اسلامي ايفا كرده كردن فضا براي سياست
ع-6 هاي ايجاد محدوديت،هاي غربي غرب براي مسلمانان ساكن در كشور هراسي لي اسلاممنتيجه

و براي كشور و تجاوز خارجي،هاي اسلامي اجتماعي . استبوده جنگ

 ترين بلا براي تفكر اسلامي است وهابيت، خطرناك
در دوراني كه نيازمند نـشان دادن: رييس مركز تحقيقات مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي گفت

و سلفي چهر از اسلام ناب هستيم وهابيون در صدد اسلام هاي شفاف و اسلام ها .ستيزي هستند هراسي
در گفت حجت وگو با مركز خبر حوزه، با اشاره به سالروز تخريب قبور الاسلام والمسلمين احمد مبلغي
و بنيـاد: اظهار داشت�ائمه بقيع خ وهابيـت، داراي مبـاني و هـاي فكـري بـه شـدت متحجـر، رافـي
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در لباس دين فعاليت مي در طول تاريخ هيچ گروهي به اين غيرمرتبط با دين است، البته هرچند كند ولي
.اندازه به تخريب دين نپرداخته است

بر اساس انديشه وهابيت، گرايشي شكل: وي افزود از يافته دور و بـه هاي خـشك، بـه شـدت خـشن
و كاملاً و طبيعي است خودمنطق در سرزمين حجاز توانست به قدرت زيـادي ساخته است  اين گونه افكار

. دست يابد
تخريـب قبـور امامـان: رييس مركز تحقيقـات مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب اسـلامي ادامـه داد

در طول تاريخ امر بي�معصوم در زمـان متوكـل عباسـيههاي بود سابق به دست وهابيون كه و فقط
در لباس و در اوراق تاريخ ثبـت صورت گرفته بود، اين بار و مذهب اسلامي به ميدان آمد از فكر، مكتب ي

.شد
و اعتقـادات دينـي هاي را به مكان وهابيت پس از اين حادثه، هجوم گسترد: وي گفت هـا، مقدسـات

از راه تخريب قبور امامان گذشت و راه تخريب اسلام . مسلمانان شروع كرد
در جاي جاي ملـوك اسـلامي بـا ايجـاد:تالاسلام والمسلمين مبلغي بيان داش حجت وهابيت امروز

كـه به وجود آورده هاي مختلف اسلامي هاي غلط ميان مسلمين، مقدمات اسلام گريزي را در كشور نگاه
.ترين بلا براي تفكر اسلامي است خطرناك

و محلـي بـراي كـسب فـيض الهـي اسـت: وي عنوان كرد تخريب قبور امامان كه مكـاني مقـدس
و جدايي ميان مسلمانان بزرگ و باعث به وجود آمدن اختلاف بر بدنه اسلام وارد شد ترين آسيبي بود كه

و ضربه بر وحدت اسلامي وارد كرد گرديده . هاي هولناكي
كرد معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي به رفتار و تصريح ايـن گونـه: هاي چندگانه وهابيون اشاره

و فرصت هاي زيادي ها آسيب رفتار و به پيكره اسلام زده از بزرگان اسـلامي گرفتـه اسـت هاي زيادي را
در نظر جهانيان متفاوت جلوه داده است و بوي دين اسلام را .رنگ

آن: وي گفت و طهارتاز در برخـي سـطوح، نقطـه مـشترك ميـان�جايي كه اهل بيت عصمت
و سني هستند در تخريب قبور،تاريخ شيعه و اقدام وهابيون و مركزي اسـلام ائمه، هجوم به نقطه اصلي

.حمله به ستون ثقل امت اسلامي بوده است
سياسيون امت اسلامي بايد وحدت را بـه عنـوان خـط: الاسلام والمسلمين مبلغي اظهار داشت حجت

و ديپلماسي قرمز فعاليت و هاي خود بپذيرند و تقويت وحدت اسـلامي شـكل داده در چارچوب اقتدار ها را
و اختلاف را ادامه دهند دور از تنش و به . حركت رو به جلو

و با اقدامات غير رويارويي وي به وظيفه علماي بزرگ امت اسلامي در منطقي وهـابيون اشـاره كـرد
در بحث: افزود و موضع بسياري از علماي اهل سنت مي ها، انديشه گيري ها كنند ولـي هاي وهابيت را نفي

در ميـان بخشي ضـد با اين اقدامات بايد صورت گيرد بسترسازي جهت آگاهي چه براي مقابله آن  وهـابي
و در راستاي آشـنايي مـسلمانان بـا آسـيب نيز امت اسلامي و متعامل هـاي ايجاد روندي منسجم، متحد

و اعتقادي وهابيون است .رفتاري، فكري
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از اختلاف ميان: استاد حوزه علميه قم ادامه داد و هـر جـا كـه مسلمانان سود مي امروز وهابيت بـرد
در آن و اصـولاً جـا مـي اختلافي ميان مذاهب اسلامي رخ دهد، وهابيت بساط نفاق را و گـستراند  حيـات

در اختلاف ميان مسلمانان و اخـتلاف اسـلاميو خميربوده سرنوشت وهابيت مايه حركت وهابي با بـروز
.گيرد شكل مي

وح رسانه: وي گفت در مـسير چـون رسـانه،دت اسلامي را جدي بگيرنـد هاي داخلي بايد هـايي كـه
بر نمي مي وحدت اسلامي گام و اختلاف قلم بر عكس در جهت زياد كردن شكاف و و دارند زنند خواسته

در راستاي اهداف وهابيون گام مي .نهند ناخواسته

و گردشگري نشست بين  المللي اسلام
و گردشگري توس نشست بين و با مـشاركت المللي اسلام ، علمـا، نخبگـانط وزارت گردشگري يمن

در صنعا پايتخت يمن برگزار شد و كارشناسان از سراسر جهان اسلام .انديشمندان
در اسلام، نقـش به گزارش خبرگزاري تقريب، از قبيل مفهوم گردشگري در اين همايش موضوعاتي

هم گردشگري و و اقتصاد اي چنين نقش گردشدر فرهنگ در و مبارزه با فقـر جاد فرصتگري هاي شغلي
.شدو بيكاري بررسي 
و نظر اين نشست از در نوع خـود كـم حضور تعداد علما، انديشمندان اسلامي نظيـر افراد دعوت شده

.بود
بر اهميت توسعه گردشگري اسلامي» علي محمد مجور« نخست وزير يمن در اين همايش با تأكيد
در نشان دادن چهره حقيقي اسلام بهبود ديدگاه كشورهاي اسلا: گفت و نقش آن در مورد گردشگري مي

.به جهانيان از جمله اهداف برگزاري اين همايش است
و آموزه: وي افزود و كارشناسان مسلمان بايد براي بهبود چهره اسلام در انديشمندان هـاي اسـلامي

در دست به جهان تلاش كنند كه برگزاري اين همايش گامي مؤثر . اين مهم استيابي
 اهميت ويژه سفر در اسلام

و مـراودات بخش اسـلامي مـسلمانان را بـه ديـدن سـرزمين جا كه تعاليم حيات از آن هـاي مختلـف
مييفرهنگي تشويق نموده است بستر جغرافيا  ره تواند راهي مناسب جهان اسلام هـاي نـويني يافت گشاي
.در عرصه ارتباطات مسلمانان عالم گردد

و توجـه بـه رواج گر و آمد بين كشورهاي اسلامي هدف والايي است بر اساس تسهيل رفت دشگري
مي ويژگي و جغرافيايي جوامع اسلامي  كـه،تواند انواع جديدي از گردشـگري را بنيـان نهـد هاي محيطي

در غالب مي هرچند اكنون و مدرن تواند مورد توجه هاي سنتي مورد توجه است اما به صورت سيستماتيك
.ارشناسان قرار گيردك

در سنت و هم در قرآن و تعامل صـلح به طور مكرر دين مبين اسلام هم آميـز به بعد تبادل فرهنگي
از سفر اشاره  از بيست آيه شريفه قرآن مجيد. استنموده ناشي صـيغه امـر بـا سـفرو سـير بـهدر بيش
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و شكسته. استسفارش شده روزهو مسافر است نماز مسافر هم مشمول تخفيف قرار گرفته از امر واجب
. نيز معاف شده است

از آن اسـت خاصـيت را ذكـر فرمـوده پنج ضرت علي پيشواي شيعيان اسلام براي گردشگريح كـه
و آگاهي گردشگر به سبب ديدار از سـرزمي جمله مي  و آشـنايي بـانتوان به افزايش علم هـاي گونـاگون

و انديشمندان مختلف اشاره كرد .دانشمندان
 سهم ناچيز جهان اسلام از گردشگري

در سال بررسي دهد كه صنعت گردشگري با ايجاد درآمدي معـادل نشان مي 2000هاي انجام گرفته
مي،ميليارد دلار 476 در ايـن سـال صـنعت گردشـگري.شده است دوازده درصد اقتصاد جهاني را شامل

و تعــــداد گردشـــگ4/7داراي نـــرخ رشــــد ن 699ران درصـــدي .اســــتبــــوده فـــر ميليــــون
بـ2020در سـال،بيني انجام گرفته توسط سازمان گردشگري جهاني طبق پيش بر ه تعـداد گردشـگران

در اين ميان بسيار ناچيزأمت.د ميليارد نفر خواهد رسي56/1 وميسفانه سهم جهان اسلام از اين بابت باشد
در عرصه و هم و فرهنگي را متحمل شده استهاي فراوان المللي زيان هاي بين هم در درون خود . مادي

و هـم هاي مثبت جهانگردي تأكيد بـر تبـادل فرهنـگاز ديگر جنبه آميـز بـين زيـستي مـسالمت هـا
و انساني به جامعه بـشريت اسـت توريسم ابزاري براي ارائه ارزش. هاست ملت در. هاي فرهنگي، اسلامي

فر واقع توريسم بستر مناسبي را براي ارزش و در صورتي كه كشورهاي مسلمان اهم مي هاي انساني سازد
در اين زمينه آگاهانه قدم بردارند مي  از پيامـدهاي انقـلاب به ويژه جمهوري اسلامي ايران توانند بخـشي

و فرهنگي هستند انتقال دهند اسلامي را به ملت .هاي جهان كه جويندگان حقايق معنوي

:تسخيرياالله آيت
ا سر وحدت  سلاميمسئله فلسطين،

.سر وحدت امت اسلامي مسئله فلسطين است: االله تسخيري گفت آيت
و دانشگاه كـه در هفتمـيندو هفته12و11 شماره20به گزارش صفحه نامه بعثت، اين استاد حوزه

مي همايش بين  اگر بخواهيم به سمت وحدت حركت كنيم بايـد مـسئله: گفت، افزود المللي مساجد سخن
.ه داريمفلسطين را زنده نگ
از مقدساتمان، از جمله مساجد، جدا كند، اضـافه وي با بيان اين بر اين است كه ما را كه تلاش غرب

مي: كرد دو محور دنبال كرد كه جهان اسلام را وادار كند كه يا كل دين استكبار جهاني اين موضوع را در
و يا كل زندگي را از مساجد جدا كند در مساجد خلاصه نمايد . را

بر سكولاريسم تأكيد كردند اما به گفته يك نويسنده غربـي پنجـاه سـال: وي گفت براي اين منظور
از مسجد جدا كنند اما انقلاب اسلامي همه نقشه بر آب كرد كار كردند تا جهان اسلام را .ها را نقش
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و عقب آيت از نقشه االله تسخيري ايجاد تفرقه دا ماندگي جهان اسلام را و افـزود هاي اسـتكبار : نـست
و پيشرفت اسلام، نقشه و وحدت را انقلاب اسلامي با داعيه برگرداندن اسلام به كل زندگي هاي دشمنان

بر آب كرد .نقش
مي: وي اضافه كرد و مـا يـك وجـود مـستقل ديگـر غرب خيال كند كه مقدسات يك وجود مستقل

.داند هستيم، زيرا معني مقدسات را نمي
با آيت از هـيچ كوشـشي كه صهيونيست بيان اين االله تسخيري ها براي تغيير فرهنگ مردم فلـسطين

مي: فروگذار نكردند، تصريح كرد  روز به روز بيشتر و آنها در اين مسير موفق نشدند، مقاومت اسلامي شود
مي فلسطيني بر مقاومت پافشاري .كنند ها با همه مشكلات،

روز آتش وي با اشاره به اين گـذاري شـده اسـت، لاقصي به روز جهاني مساجد نـاما سوزي مسجد كه
و انتفاضه بزرگي ايجاد شود آتش: افزود .سوزي اين مسجد سبب شد مسلمانان خشمناك شوند

كردنـد، اگر رهبران سياسي جهان اسلام از ايـن انتفاضـه اسـتفاده مـي: االله تسخيري اضافه كرد آيت
و توانستند حركت بزرگي عليه صهيونيست مي .جود آورندها به

مي: وي تصريح كرد هاي سازمان كنفـرانس اسـلامي بـه كنيم صداي حق را از طريق اجلاس سعي
.جهانيان برسانيم

��� 
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 مأخذشناسي انديشة تقريب

 سلمان حبيبي

 آثار منتشر شده توسط مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي)أ

2 التقريبةثقاف
جمـادي الثـاني( بـين مـذاهب اسـلامي تهران، مجمع جهـاني تقريـب

. صفحه152)ق1428
و سياسـي مجموعه مقالاتي است دربـاره اوضـاع فرهنگـي، اجتمـاعي

و تقريب بين مذاهب اسلامي  در اين نوشتار نخست به وجـود. جهان اسلام
و اهـداف  و اهل سنت اشـاره شـده و اعتقادي به نام شيعه دو جبهه فكري

ه و حـل مـشكلات بزرگ اسلامي جهت نزديكي دو طايفه ر چه بيشتر اين
وآن. جهاني اسلام با رفع اختلافات آنان بررسي شده است از سـوره حمـد ارائـه شـده گاه تفسيري كوتاه

و ديدگاه  اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در مورد ولادت پيامبر االله سيد علي خامنه هاي آيت سخنان
و تنهـا راه مي در برابر قدرتو لزوم اتحاد كشورهاي اسلا�اسلام هاي بزرگ جهـاني ذكـر گرديـده

بر لزوم تلاش ملت نجات انسان  و ها براي سرعت بخـشيدن بـه ها چنگ زدن به تعاليم انبيا دانسته شده
و پرچم  در ايران به رهبري امام خميني و نهضت اسلامي داري اين حركت تكاملي تأكيـد حركت تكاملي

، به عوامل خارجي موانع وحـدت بـين»موانع تقريب«اي با عنوان طي مقالهدر بخش بعدي،. شده است 
و مسائلي مانند تكفير فرقه يك مذاهب اسلامي اشاره شده و اهانـت آنـان بـه هاي اسلامي توسط ديگـر

و عدم گفت  و اختلاف روش استدلال علماي اسـلامي از مهـم مقدسات هم تـرين وگوي سازنده بين آنها
ب  باشـد، در مقاله بعدي كـه از امـام موسـي صـدر مـي. ين مذاهب اسلامي عنوان شده است موانع تقريب

از منظري جامعـه  و انسانيت در قبال تكريم انسان و مسئوليت ما و اعتقاد در عمل شـناختي كرامت انسان
و مسئوليت بر اهميت جامعه در اسلام و .هاي اجتماعي تأكيد گرديده است بررسي شده

در رويارويي با مادي وحدت مسلمانا« در آن بـر«گرايي جديدن جهان عنوان مقاله بعـدي اسـت كـه
در غـرب لزوم ايجاد وحدت بين فرقه  و ضد ديني شكل گرفتـه در قبال حركت ضد مذهبي هاي مسلمان

و اجتمـاعي. تأكيد شده است  در اين مقاله، تمدن غرب را از منظر سياسي، اقتـصادي، فرهنگـي نگارنده
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و فلسفه ماده بررسي نم و مـدعي شـده اسـت كـه اگـر وده در غرب را نقـد كـرده و رواج اومانيسم گرايي
در قبال اين موج دين  و دينـي را كنـار نزننـد مسلمانان و تعـصبات قـومي در غرب متحد نباشـند ستيزي

هاي بعدي اين نوشـتار سـؤالاتي دربـاره مـشكلاتدر قسمت. مرعوب تمدن دنياگراي غرب خواهند شد 
و پاسخ آنها ذكر شده است فك و تفرقه مسلمانان مطرح در جهان اسلام و عقيدتي موجود چنـين،هم. ري

و ريشه  هاي آن، ايجاد امت واحده اسـلامي در سـايه تبـادلات در پايان اين نوشتار، مباحثي درباره بدعت
و بايسته  و نبايدهاي آنها، مكتب فكري شهيد صدر، لزوم فرهنگي، مذاهب اسلامي و ها  همكاري فكـري

هم فرهنگي بين امت و معناي آن، و زيستي مسالمت هاي اسلامي، اصلاحات فرهنگي آميـز بـين اعـراب
و تقريب بين مذاهب اسلامي ارائه شده است و برخي ديگر از مباحث درباره وحدت .ايران

3 التقريبةثقاف
 120،)ق1428شعبان(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

 صفحه
و و وحـدت مجموعه مقالاتي است درباره تقريب بين مذاهب اسـلامي

هـاي يـك جامعـه در اين نوشتار ابتدا ضمن بررسي ويژگـي. تمدن اسلامي 
و تكفيـر  و با نشاط اسلامي، به ضرورت كنار گذاشـتن افكـار تعـصبي زنده

بـ هاي اسلامي جهت نزديك متقابل فرقه  و رتر شدن آنها به هم اشاره شده
. لزوم بيداري جهان اسلام جهت رشد تمدني مسلمانان تأكيد گرديـده اسـت

و آيات از سوره حمد و يپام7تا5سپس تفسيري در. هاي مهم آن بيان شده است اين سوره مباركه ارائه
در باره همكاري اقتصادي االله سيد علي خامنه هاي آيت ادامه، ديدگاه  اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران

و در رسيدن بـه وحـدت تمـدني و نقش اقتصاد امت اسلامي جهت رسيدن به رشد اقتصادي مطرح شده
از منظر ايشان بررسي گرديده است  اي بـادر قـسمت بعـدي مجلـه، مقالـه. فرهنگي كشورهاي اسلامي

آن«عنوان  و ارزش  از كارهاي عملـي تقريـب ارائه شده كه در آن راه» مباني تقريب بين مذاهب اسلامي
يك: قبيل و همكاري مذاهب اسلامي با و اهـل تعاون ديگر، كنار آمدن با اختلاف فتـاواي فقهـي شـيعه

در گفت  و احترام متقابل و تعامل در ادامه، بحثـي تـاريخي. وگوهاي بين مذاهب بيان گرديده است سنت
نز درباره شكل و عملكرد آن جهت در قاهره، و اهـل گيري دارالتقريب بين مذاهب اسلامي ديكـي شـيعه

از كشورهاي مختلف  و گزارشي از جلساتي كه در اين دار التقريب بين متفكران اسلامي سنت مطرح شده
از«. جهت نزديكي آراي آنان نسبت به هم صورت گرفته ارائه شـده اسـت  اجتهـاد در شـريعت اسـلامي

و اهل سنت  در آن روش اي از محمدحسين آل كاشف الغطاء عنوان مقاله» ديدگاه شيعه هـاي اسـت كـه
و ويژگي و مباني اجتهاد فقهي آنان و اهل سنت هر يك از آنها بررسي شده است اجتهادي شيعه .هاي
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از آيـتدر ادامه نوشتار، در مقاله و االله محمـد واعـظ اي در مباحـث فقهـي زاده خراسـاني، روش وي
از منابع روايي اهل سنت به پير  و استفاده وي از آيتعقيدتي مطرح شده االله بروجردي در كنار اهميت وي

از سوي اهل  و شـيعه بررسـي�بيت دادن به روايات وارد شده و لزوم جمع بـين روايـات اهـل سـنت
در آن علاج حل مشكلات امـروزي» ضرورت حركت تقريب«. گرديده است عنوان مقاله بعدي است كه

و اختلاف  و عملي عنوان بزرگجهان اسلام، رسيدن به وحدت فكري افتـادگي ترين عامل عقـبو تفرقه
و نقـد. جهان اسلام دانسته شده است  و انتساب اين قـول بـه شـيعه در مورد تحريف قرآن طرح مباحثي

و تفكرات وي در مورد احياي تفكر ديني، معرفي شخصيت   شبهات وارد شده در اين مورد، اقبال لاهوري
در تـرويج و نقش وي و تمـدن علمي شيخ عبدالمجيد سليم تفكـرات تقريبـي، مبـاحثي دربـاره وحـدت

در ايـن  از ديگر مباحث مهم مندرج و تقريب مذاهب اسلامي از نگاه شهيد سيد محمدباقر صدر، اسلامي
.شماره است

4 التقريبةثقاف
،)ق1428رمـضان(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مـذاهب اسـلامي

 صفحه160
و حيـات علمـي علامـه سـيد مجموعه مقالاتي است درباره شخصيت

و فرهنگي وي و اقدامات علمي در ايـن نوشـتار كـه بـه. مرتضي عسگري
مناسبت وفات علامه سيد مرتضي عسگري تـدوين شـده اسـت، برخـي از

و ويژگي  و آثار وي معرفي او بيـان افكار، نظريات و علمـي هاي شخصيتي
از زنـدگاني. گرديده است  و اقـدامات در ابتداي نوشـتار حاضـر مختـصري

و سپس به تفسير آيات اول تا پنجم سوره بقره پرداخته و علمي سيد مرتضي عسگري بيان شده فرهنگي
اي، رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامي، دربـاره االله سـيد علـي خامنـه هـاي آيـت گـاه ديـدگاهآن. شده است 

و ايمان عميـق بـ�بيت اهل و لزوم معرفت در بحث وحدت مسلمانان ه آنـان مطـرحو محوريت آنان
ودر ادامه، مقاله. شده است از شهيد استاد مرتضي مطهري درباره مفهوم احياي فكر ديني ارائـه شـده اي

هـاي بعـدي نوشـتار حاضـر،در قـسمت.در اين احياء بررسـي گرديـده اسـت�بيتدر آن نقش اهل 
و دستاوردهاي علم ديدگاه و دينـي آن مطـرح هاي علامه سيد مرتضي عسگري درباره انقلاب اسلامي ي

از آن، رابطه عميق فكري آيت و پس و علامـه سـيد مرتـضي عـسگري بـه االله سيد علي خامنه شده اي
و تلاش. تصوير كشيده شده است از زندگاني هاي علمي علامه سيد مرتضي عسگريدر ادامه، مختصري

ا  و تأسيس دانشكده و مراكز علمي ديني توسط وي منعكس شده وو تأسيس مدارس در بغداد صول دين
و حركت و اجتماعي ايشان .هاي سياسي وي تشريح گرديده است نشاط علمي
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و رد مسايل طايفه خلاصه و عبداالله بن سبأ و پنجاه صحابي از كتاب يكصد و قوميت اي و گري گرايي
و توجه ويژه آيت  و دينـي، از مباحـ تعصبات مذهبي، ث االله سيد مرتضي عسگري بـه اصـطلاحات علمـي

و دلايل تأسـيس آن توسـط علامـه سـيد. باشد بعدي اين نوشتار مي در قم تأسيس دانشكده اصول دين
در فقه امـام رسالهمرتضي عسگري، انتشار مجله   الاسلام توسط اين دانشكده، فهم اجتماعي از نصوص

الهدي صـدر اي از بنتدر مقاله) نماز(صلاهاز ديدگاه شهيد سيد محمدباقر صدر، علل تشريع�صادق
از مناسبت  از گوشهو برخي ديگر و اخبار مربوط به تقريب بين مذاهب اسلامي از ديگـر ها و كنار جهان،
.باشد مندرجات اين شماره مي

5 التقريبةثقاف
128،)ق1428شوال(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

 صفحه
ويژه مـسئله اسلام، به مجموعه مقالاتي است درباره مسائل مهم جهان

غم. تقريب بين مذاهب اسلامي  باردر ابتداي اين نوشتار، تصويري از اوضاع
و كشته شدن مردم اين كشور توسط قواي اشغال و عراق گر غربي ارائه شده

در عزت در برابـر غـرب بخشي ايران به كشورهاي اسلامي جهت ايستادگي
تا. اي به تصوير كشيده شده است موضوع هسته  سپس به تفسير آيات ششم

و پيام  در قسمت بعدي نوشتار حاضـر،. هاي اين آيات بيان گرديده است هشتم از سوره بقره پرداخته شده
در هاي فرهنگ اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، درباره بايسته االله سيد علي خامنه هاي آيت ديدگاه پژوهـي

و پيشرفت و فرهنگي ايرا جهان اسلام بيهاي علمي و و رسيدن به استقلال از بيگانگان منعكسن نيازي
هاي تفسير مجمع البياندر ادامه، نگاه شيخ محمود شلتوت رئيس جامعه الازهر درباره ويژگي. شده است 

در تقريب بين مذاهب اسلامي بررسي شده است  و نقش اين تفسير مقايسه اخلاق مسلمانان بـا. طبرسي
و  و مسيحيان از اعمال ضد اخلاقي در آمريكا در جريان سخنراني دكتـر بيان گوشه اخلاق يهوديان هايي

و برخورد زشت آنان بـا وي عنـوان بحـث نژاد، رئيس احمدي در دانشگاه كلمبياي آمريكا جمهوري ايران،
. بعدي است

از مقالهدر ادامه، طي و اهـل سـنت بـه اي ه در ويـژ محمدحسين كاشف الغطاء از موارد اختلاف بـين شـيعه
و تأكيد شده است كه اين قبيل از مـسايل اختلافـي و فتاواي فقهي بحث و اختلاف احكام و خلافت مسئله امامت

و نه شرعاً  و اهل سنت نيست مجوزي نه عقلاً و«. براي قطع روابط شيعه اـني تقريـب بـين مـذاهب اسـلامي مب
كه اي از آيت عنوان مقاله» ارزش آنها  و در آن راه االله محمدعلي تسخيري است و اساسـي تقريـب اـي علمـي كاره

و مباني قرآني تعامل بين مسلمانان  و اهل سنت بررسـي شـده گفتو موانع آن و كاهش اختلاف شيعه وگوي آنان
اـت. است مظاهر جامعه زنده از ديدگاه شهيد مطهري از مباحث بعدي اين مجلـه اسـت كـه در آن تحريـك، ارتباط
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و ازهاي حل كردن نزاع قوي، تكريم شخصيت افراد، و بانـشاط اسـلامي هاي يك جامعه ايده نشانه فكري آل
و مباحث مهم مطرح در آن، راه. عنوان شده است  و قوميت هاي گسترش فتنه طايفه عرفان و گري گرايـي

و اهـل هاي آيت ديدگاه و اقدامات ايشان جهـت نزديكـي مـذاهب اسـلامي شـيعه  سـنت، االله بروجردي
وو بحث از روشن پژوهان فرهنگ و ذوق تربيتـي وي، مفهـوم فرهنـگ اسـلامي فكري، معرفي سـعدي

از ديگـر منـدرجات ايـن شـماره از  و بيان برخي از اخبار تقريـب، مضمون آن، قصه ني مولوي در مثنوي
.مجله است

6 التقريبةثقاف
،)ق1428قعـدهذي(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسـلامي

. صفحه144
و مجموعه مقالاتي است درباره مهم ترين مسايل جاري جهـان اسـلام

و لزوم تقريب بـين مـذاهب اسـلامي  در ايـن نوشـتار،. مشكلات مسلمانان
و تأخير حل مشكلات اين سـرزمين نخست به بحث درباره مسئله فلسطين

و بـر لـزوم اتحـاد  مظلوم به جهت وجود تفرقه بين مسلمانان پرداخته شـده
ع ـ اسلامي براي حل معضل فلسطين تأكيد گرديـده اسـت كشورهاي . ربي

و پيام از آيات هشتم تا دوازدهم سوره مباركه بقره ارائه . هاي اين آيات بيـان شـده اسـت سپس تفسيري
و اصـالت االله سيد علي خامنه هاي آيت گاه ديدگاه آن در مـورد آزادي اي، رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامي،

د  و مشكل آزادي در آموزه فرهنگي و مفهوم آزادي از منظر ايشانر كشورهاي غربي مطرح هاي اسلامي
از ديدگاه قرآني در انديشه. تبيين گرديده است  هاي استاد شهيد مرتـضي مطهـري موضـوع مفهوم حيات

در قرآن بيان شده اسـت  و مصاديق حيات در قرآن و زندگي در آن تقابل بين مرگ . مقاله بعدي است كه
د و عدم توجه به روش قرآن در نحوه گفتر گفت روش قرآن و وگوي بين مذاهب اسلامي وگوي صحيح

.ثمربخش، موضوع بحث بعدي اين نوشتار است
در مورد تقريب بـين مـذاهب»بيت مكتب اهل«اي با موضوعدر قسمت بعدي اين مجله، طي مقاله ،

و روش و اخلاقي اهل بيت اسلامي ب�هاي سياسي، اجتماعي هم در اين و چنين سيره عملـي ايـن اره
از ديدگاه شهيد سيد محمدباقر حكـيم بحـث شـده اسـت  در نزديك كردن مذاهب مختلف در. بزرگواران

و در اثر حمله آمريكا به اين كشور اشاره شده و مشكلات مردم عراق بخش بعدي اين نوشتار، به مصائب
و ساير كشورهاي اس  و همسايگان لامي براي خارج شدن از اين وضع اسفناكبر لزوم تلاش مردم عراق

در مورد جامعه اسلامي. تأكيد گرديده است  او و تفكرات و شخصيت علمي وي معرفي ابوالاعلي مودودي
اـ ديـدگاه بعديو وحدت كشورهاي اسلامي از مباحث  در اين نوشتار است كه در آنه اـي ابـوالاعلي مـودودي ه

و احياي تفكرات  و گسترش حكومت اسـلامي بررسـي شـده اسـت شمولن جها مورد قانون اسلامي . اسلام
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و معرفـي شخـصيت ادبـي وي، گرامي از مبـارزان فلـسطيني و مقام شهيد دكتر فتحي شقاقي داشت ياد
و انتفاضه فلسطين، مقاله  و مقايسه انقلاب اسلامي در ايران در مورد اتحاد شيعه اي از دكتر فتحي شقاقي

و تأليفات مولانا جلال سني در مقابل اسرائيل، معر  از مقـالات في آثار و برخـي ديگـر الدين محمد بلخـي
از مباحث ديگر مندرج در اين نوشتار است و مسائل فرهنگي جهان اسلام، .دربارة شئون حاكم اسلامي

7 التقريبةثقاف
،)ق1428ذيحجـه( تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسـلامي

. صفحه136
و تقريب بـين تي است درباره آموزه مجموعه مقالا هاي مختلف اسلامي

و مسئله حج  در اين شماره كـه بـه مناسـبت موسـم حـج. مذاهب اسلامي
و اعتقـادات تدوين شده است، ابتدا به بحث درباره ابعاد وحـدت بخـش حـج

و سني درباره حج پرداخته شده است و اعمال مشترك شيعه سپس. مشترك
و پيام تفسير آيات سيزدهم تا  از سوره مباركه بقره هاي ايـن آيـات هجدهم

و پس از آن، سخنان آيت  و پيام ايـشان االله سيد علي خامنه ارائه گرديده اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي،
و حجاج بيت  عزت. االله الحرام در حج ذكر شده است به كنگره عظيم حج بخـش حـج در اين سخنان ابعاد

و عزت مسلمان و وحدت آنها دانسته شده است بيان گرديده در ارتباط گسترده با هم .ها
روشدر ادامه، مقاله و در معرفي شخصيت علمي سيد محسن امين عاملي و ديدگاه اي در ها هاي وي

در اسلام«. مورد وحدت بين مذاهب مختلف اسلامي ارائه شده است  از زهد اي ديگر عنوان مقاله» هدف
و مصاد  در آن مفهوم از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري بيان شده است است كه در اسلام در. يق زهد

و علم اصول فقه«مقاله بعدي، با عنوان و اهتمام علماي»اهالي فرهنگ ، به ابعاد مختلف علم اصول فقه
از زواياي دين پرداخته شـده اسـت و نقش اين علم در معرفت يافتن اي ديگـر،در مقالـه. مسلمان به آن

و تحليل گرديـده درباره  و علل آن تجزيه و اسباب اختلاف فقهي بين مذاهب مختلف اسلامي بحث شده
و جايگـاه. برخي از علماي بزرگ در اين باره بيان شده استو ديدگاه  از مجتهـد به همين مناسبت تقليد

و سامان دادن به اختلاف فتواهاي فقهي بررسي شده است ولي سر ضرورتدر مقاله بعدي. فقيه براي  به
و لـزوم بر دوري از تعصبات مذهبي و در مباحث عقيدتي بين مذاهب اسلامي اشاره شده و تواصل تعامل

و پيشنهادهايي دربارة وحدت معرفتـي در مـسايل اعتقـادي ارائـه شـده واقع گرايي عقيدتي تأكيد گرديده
و اولويت آن، بررسي شئون حـاكم اسـلا گفت. است مي، رويكـردي جديـد بـه وگوهاي داخلي بين اديان

و بررسي شبهاتي درباره روابط جهان عرب با ايـران در عـصر خلفـاي  مسئله تقريب بين مذاهب اسلامي
در اين نوشتار مي از ديگر مباحث مهم مطرح شده .باشد عباسي
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8 التقريبةثقاف
. صفحه120،)ق1429محرم(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

و مجموعه مقالا و ابعـاد حادثـه كـربلا و شهادت تي است درباره شهيد
و تقريب بين مذاهب اسلامي  در وحدت از مجلـه. نقش آن در ايـن شـماره

و سـالگرد واقعـه 1429التقريب كه به مناسبت فرا رسـيدن محـرم ثقافه ق
در آمده است، مقالاتي در اين خصوص ارائه شـده اسـت . عاشورا به نگارش

م  در بيدار شدن وجـدان�اي دربارة نقش امام حسين قالهدر ابتداي مجله،
به امت و ضرورت شناخت پيام حادثه كربلا بـراي ويژه امت ها هاي اسلامي

از آن  و پـس و استفاده از آن جهت تقريب بين مذاهب اسلامي ارائه شده و درس گرفتن از آن مسلمانان
ب  و يكم سوره مباركه از آيات نوزدهم تا بيست و پيام تفسيري در. هاي اين آيات بيـان گرديـده اسـت قره

و تبليـغ�اي، رهبر معظم انقلاب، دربـاره نهـضت امـام حـسين االله سيد علي خامنه ادامه، سخنان آيت
و در حادثه عاشورا بيان شده و عواطف و منطق، حماسه و وجود سه عنصر مهم عقل كردن قضيه عاشورا

و سياسي نهضت حس و تحليل گرديده استابعاد مختلف تربيتي .يني تجزيه
از پيام و پيروزي با استفاده آن هاي عاشورا مضمون مقاله مفهوم نصر در از سيد قطـب اسـت كـه اي

و جوانب اخلاقي مانند محبت،  و احساسات وي مدعي شده است در كربلا ثابت گرديده كه گاهي عواطف
و مـي�عامل پيروزي يك نهضت مانند نهضت امام حـسين  و تقويـت آن باعـث شـود  عنـصر عقيـده

و شهيد«در مقاله بعدي با عنوان. گردد شكست دشمن مي هاي شهيد مطهـري دربـاره، ديدگاه»شهادت
و جاودانگي شـهيد  و بركات خون شهيد و منطق شهيد بر جامعه اسلامي و شهادت و تأثير شهيد اهميت

در رساندن پيام كـربلا بـه�حضرت زينب نقش. با توجه به واقعه خونبار عاشورا بررسي گرديده است 
و تفـسير كيفيـت گوش همه امت در تكميل رسالت عاشورا و نقش آن حضرت و احياي تمدن اسلامي ها

در آن جنبـه  از علـم، عقـل، شـجاعت، اين رسالت توسط ايشان عنوان بحث بعدي مقاله است كه هـايي
و ايمان حضرت زينب عزت ا�مداري، در شـكل. سـت به نمـايش گذاشـته شـده گيـري نقـش تـاريخ

و تهديدها، شناخت تمـدن، سالگرد عاشورا، فرصت�شخصيت انسان با توجه به نهضت امام حسين  ها
از ديگر موضـوعات  و اشعاري درباره كربلا و ادبي سيد حميري در تاريخ اسلامي، معرفي شخصيت علمي

از مجله است .مورد بحث در اين شماره

9 التقريبةثقاف
120،)ق1429صـفر(ران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي ته
.صفحه

و مباحـث مجموعه مقالاتي است درباره تقريب بـين مـذاهب اسـلامي
و كـشورهاي. مرتبط با آن  در اين نوشـتار ابتـدا اوضـاع منطقـه خاورميانـه

و فرصت و تهديدهاي پـيش اسلامي و ضـرورت وحـدت ها روي مـسلمانان
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و پيام25تا22سپس تفسير آيات. بررسي شده است همه جانبه آنان هاي مهم ايـن از سوره مباركه بقره
از آيت. آيات ارائه گرديده است  اي، رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامي االله سيد علي خامنه در ادامه، سخناني

و شيوه  در اسلام بيان و تبليغ گ خـويش هاي تبليغي غرب براي ترويج فرهن ايران، در مورد اصول دعوت
آن. ارزيابي شده است و روايـي و مبـاني قرآنـي در مقاله بعدي تفسيري از امت وسط بودن امت اسلامي

و تفريط و افراط و رفع اختلافات و عقايد و تعادل در رفتار و معناي وسط بودن امت اسلامي ها بـين بيان
و اجتماعي بررسي شده است  ا. مسلمانان از نظر سياسي ز اصـطلاحات اخلاقـي ماننـد شرح مفهوم برخي

و هشدار درباره برداشت و تصحيح مفهوم آنها و زهد از ديـدگاه شـهيد توكل هاي نادرست از مفهوم آنها
از مباحث بعدي اين نوشتار است .مطهري

و مـسئوليت» كرامت انساني« و عنوان مقاله بعدي است كـه در آن ارتبـاط بـين آزادي هـاي دينـي
و  و توصيف كتاب نهـج. ها تقواي الهي عنوان شده است معيار كرامت انسان اجتماعي انسان بيان البلاغـه

در آن تأكيـدهاي امـام  و ساير اوصاف اين كتاب جزء مباحث ديگـر ايـن نوشـتار اسـت كـه ابعاد تربيتي
و كسب فضايل اخلاقي توضيح داده شده است�علي تقريـب«در مقاله بعدي بـا عنـوان. درباره جهاد

و نگاهي جديد به آن بين مذاهب  و وحـدت بـين فرقـه، راه» اسلامي هـاي مختلـف كارهاي مهم تقريب
و گفت  و رفـع اخـتلاف اسلامي بيان شده و خـشونت از تعـصب و هميشگي، پرهيـز هـاي وگوي سازنده

از مجله عبارت. عقايدي ضروري دانسته شده است از مقالات اين شماره و موضوعات برخي ديگر عناوين
و نوآوري؛ انقلاب امام خمينـي:است از  و بحث تجديد و ابعـاد آن؛ تمـدن اسـلامي؛� فرهنگ پژوهان

و وحدت مسلمانان؛ جنگ تمدن و ويژگي اقبال لاهوري .هاي تمدن اسلامي ها

10 التقريبةثقاف
136،)ق1429صـفر(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

.صفحه
اـعي درباره مقالاتي است مجموعه و اجتم افكار امام خميني، اوضاع سياسـي

و مسئله وحدت بين مذاهب اسلامي  از در اين نوشتار. ايران ، نخـست بـه تجليـل
و پيـام آيـت و مبارزات شهيد عماد مغنيه پرداخته شـده االله سـيد علـي مقام

االله به سيد حسن نصراالله، دبير كل حزب اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، خامنه
ب و نهـم از سـورهآن. درج شده استشهادت عماد مغنيهه مناسبت لبنان، و ششم تا بيـست گاه تفسير آيات بيست

و پيام  و سخناني از آيت مباركه بقره هـا بين تمـدن فرهنگياي درباره تبادل االله سيد علي خامنه هاي اين آيات ذكر
از ساير فرهنگ  چنين چگـونگي مقابلـههم. يده است وگو در اسلام بيان گرد ها براي گفتو اصول دعوت

و حفظ وحدت اسلامي راه از ابراز هنر و استفاده كارهاي مهمي براي مقابله با تهاجم فرهنگي غرب مطرح
.با جنگ فرهنگي غرب عليه اسلام عنوان شده است
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در سخنان امام خميني« و اسرائيل در آن اهـداف»�مثلث شاه، آمريكا عنوان مقاله بعدي است كه
و نهـضتش در اين مورد منعكس شده و آلت دست بودن شاه ايران و صهيونيسم در فلسطين وم استكبار

و تحليل گرديده است�امام خميني  مقالـه بعـدي بـه.در ايران براي برهم زدن اين اهداف شوم تجزيه
و معنوي شخصيت ايـشان بـهو بحث درباره شناخت هميشگي امام خميني  اري وي در ويـژه بيـد ابعاد سياسي

در آن اي ديگر، در مقاله. قضيه فلسطين پرداخته است  ماده يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كـه
و وظايف حكومـت اسـلامي ايـران در  بر وحدت همه اقوام مسلمان تحت امت واحده اسلامي تأكيد شده

در همـين مـورد بـه. اين مورد مشخص شده است، تفسير گرديده اسـت هـاي ارتبـاط بـين راه نگارنـده
و داشتن ارتبـاط همـه مسلمانان در زمينه  و تبادل فرهنگي و اقتصادي اشاره كرده را هاي فرهنگي جانبـه

و مسلمانان دانسته است جزء مسئوليت . هاي حاكمان اسلامي
در سخنان امام خميني« در آن به دلايل اختلاف»�وحدت امت اسلامي عنوان مقاله بعدي است كه

و اخـتلاف كـه دشـمنان بين  و نيز آثار منفي تفرقـه و نقش منفي حكام اسلامي در اين مورد ويـژه، بـه مسلمانان
در. زنند پرداخته شده است آن را دامن مي آمريكا،  اـي وحـدت اسـلامي و مفهوم عمل، محوره اهميت عمل صالح

و بركات وحدت اسـلامي از ديـدگاه بـديع  و ابزار وحدت، آثار و سنت اـن سـعيد النورسـيال قرآن ، وحـدت امـت زم
از ديـدگاه سـيد جمـال از ديدگاه زكي نجيب محمود، وحدت مـسلمين ي، نقـش الـدين اسـدآباد اسلامي

و آموزه و غرب و مقايسه تاريخ اسلام در تقويت وحدت اسلامي و دوستي آن مؤسسات تبليغاتي هاي مهم
از مجله مي در اين شماره .باشد از ديگر مباحث مطرح شده

)1اد التقريب روةسلسل( الاخلاصةآي: الامام البروجردي
محمـد جاسـم: خليل زامل العصامي، تحقيق: عبدالرحيم اباذري، ترجمه

الساعدي، تهران، معاونت فرهنگـي، مجمـع جهـاني تقريـب بـين مـذاهب 
. صفحه، وزيري176، 1386اسلامي، چاپ اول، 

و زنـدگاني آيـت  سـيد حـسيناالله مروري اسـت بـر شخـصيت علمـي
و نزديكي مذاهب در ايجاد وحدت اسلامي و نقش وي طباطبايي بروجردي

االله در اين نوشتار، نخست مسائل مختلف زندگاني آيت. ديگر اسلامي با يك 
و خانواده، دوران تحصيل در حوزه از جمله ولادت، نسب از بروجردي، و هجـرت علمـي وي هاي علميـه

و تلاش.ه است بروجرد به اصفهان بيان گرديد  و مرجعيت ديني وي رسيدن به درجه اجتهاد هـاي علمـي
در اين نوشتار بررسي شده است  از ديگر مطالبي است كه و پرورش طلاب علوم ديني . در حوزه علميه قم

و موقعيت علمي آيت و نوآوري نگارنده در ادامه به مقام در استنباط احكـام االله بروجردي پرداخته هاي وي
و  و هم شرعي و اصول فقه در فقه و روش علمي وي چنين ابتكـارات وي در علـم رجـال را بررسـي فقه

و رجالي ايشان را معرفي كرده است  و آثار مهم فقهي، اصولي، حديثي از ايـن. نموده در بخـش ديگـري
خ نوشتار، نگارنده به بررسي فضايل اخلاقي آيت و توكل قوي ايشان بـر داونـد االله بروجردي اشاره نموده
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، اهتمام به امور محرومين، احترام به ديگران، بـه ويـژه�بيت متعال، تكريم قرآن كريم، محبت به اهل
و ساير سجاياي اخلاقي ايشان را برجسته نموده است .طلاب علوم ديني،

و تقريب بين مذاهب هاي آيتدر بخش بعدي كتاب، به تلاش در ايجاد وحدت اسلامي االله بروجردي
و  و شـيخ اسلامي  ارتباط وي با علماي برجسته اهل سنت زمان خويش، به ويـژه شـيخ محمـد شـلتوت

از اقـدامات. عبدالمجيد سليم، اشاره شده است در بخـش پـنجم، نگارنـده بـه معرفـي برخـي و در ادامه
و ساخت مدارس علميه ديني، مـساجد، فرهنگي اجتماعي آيت  ـاالله بروجردي، اعم از ايجاد و هـاهكتابخان

و عامك و اهتمام ايشان به اين امور را تشريع نموده است ارهاي خيريه در بخـش پايـاني. المنفعه پرداخته
و موضع اين نوشتار نيز به سيره سياسي آيت   ضاله هاي ايشان در برابر فرقه گيري االله بروجردي اشاره شده

او به قـدس بهائيت، حكومت جور زمان خويش، سياست و حـوادث) المقـدس بيـت(هاي ديني وي، توجه
و تحليل شده است .سياسي زمان خويش تجزيه

ة الشجاعةآي: الشيخ محمود شلتوت
)2اد التقريب روةسلسل(
محمد جاسم الـساعدي،: عامر شوهاني، تحقيق: علي احمدي، ترجمه

تهران، معاونت فرهنگي، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، چاپ 
. وزيري صفحه،144، 1386اول، 

و شخـصيت شــيخ محمـود شــلتوت، از مـروري اسـت بــر زنـدگاني
و تقريب بين مذاهب اسلامي  در اين تحقيـق. پيشگامان وحدت اسلامي

و برخـي از اقـدامات شـيخ محمـود سعي شده است با مطالعه زندگي نامه
و اهل شلتوت، ديدگاه  در مورد نزديكي علماي شيعه و عملكرد وي از ها و جلوگيري و دشمني سنت تفرقه

و تحليل گردد فرقه و وارد. هاي اسلامي تجزيه او و دوران تحـصيل نگارنده به تولد شيخ محمود شلتوت
او به  او را معرفي كرده استجامعةشدن و شاگردان از استادان و برخي وي در ادامه. الازهر اشاره نموده

بر دانشگاه الازهر اشار  و به دوران رياست شيخ محمود شلتوت و نشاط علمـي وي در ايـن دوران ه نموده
در عاشورا را بيان نموده است برخي از اقدامات وحدت او از جمله اقامه عزا از اين. بخش در بخش ديگري

از موضع از جمله ديدگاه گيري نوشتار به برخي هـاي وي دربـاره دولـت هاي سياسي شيخ محمود شلتوت،
در بخش بعدي،  و و نقـش وي در اسرائيل پرداخته شده و اقدامات شـيخ محمـود شـلتوت از افكار  برخي

دور كردن تعصب فرقه وحدت بخشي فرقه و .اي از مسلمانان بررسي گرديده است هاي اسلامي
و محورهاي آن، مطرح كـردن اخـتلاف در نويسنده، معرفي عوامل وحدت و دينـي نظرهـاي فقهـي

ا  سلامي، ارتباط شيخ محمود شلتوت با علماي شيعه، به فضايي سالم، مقابله با استعمار جهت حفظ وحدت
وي ويژه آيت  از جانـب و برخـي از فتواهـاي صـادر شـده و محمدحسين آل كاشف الغطاء، االله بروجردي

از جمله مهم  و ابداعات شيخ محمود شلتوت براي تقريب بين دربارة وحدت بين مسلمين را ترين ابتكارات
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و تأ هم) تطبيقي(اي سيس فقه مقارنه مذاهب اسلامي عنوان كرده چنيني در تفـسير چنين رويكردي اينو
و اهل .سنت را در ايجاد وحدت مؤثر دانسته است شيعه

از ديدگاه وي، ديدگاه هاي فقهي وي، اجتهاد برخي افكار شيخ محمود شلتوت، مانند آفت بودن يأس
د  از منظر وي، هاي شيخ محمود شـلتوت دربـاره يدگاهاز منظر شيخ محمود شلتوت، بررسي عوامل بدعت

و ديدگاه  و وهابيت از علماي مسلمان درباره شيخ محمود از مباحـث بخـش پايـاني فقه شيعه هاي برخي
.باشد اين نوشتار مي

و الاصلاحةالامام كاشف الغطاء امام الوحد
)3اد التقريب روةسلسل(
اني تقريـب تهران، معاونت فرهنگي مجمـع جه ـمحمدجاسم الساعدي،

. صفحه، وزيري240، 1386بين مذاهب اسلامي، چاپ اول، 
و انديشه آل مروري است بر زندگاني هاي اسلامي شـيخ محمدحـسين

و نقش وي در ايجاد تقريب بين مذاهب اسلامي كاشف در اين نوشتار،. الغطا
و نويسنده ضمن معرفي شخصيت علمي شيخ محمدحسين آل كاشف الغطـا

و ديـدگاه معرفي شاگرد  و فكـري وي پرداختـه و استادان ايشان، بـه سـيره علمـي و آثار علمي هـاي ان
و نزديك كردن فرقه  در راستاي ايجاد وحدت اسلامي و سياسي او را هاي مختلـف اسـلامي بـا اصلاحي

و تحليل نموده است يك در همين خصوص، وي بـه سـفرهاي علمـي شـيخ محمدحـسين. ديگر تجزيه
نش كاشف و و سـاير الغطا و تسلط وي بر ادبيات، فقه، فلـسفه، تفـسير قـرآن اط علمي ايشان اشاره نموده

از اين نوشـتار، نويـسنده بـه. علوم اسلامي، مانند كلام اسلامي، را توصيف نموده است  در بخش ديگري
و چهـره هاي شيخ محمدحسين آل كاشف نگاري نامه از علمـا هـاي سياسـي كـشورهاي الغطا بـه برخـي

و تلاش اسلام و غربي اشاره نموده و نزديـك كـردني در خصوص ايجـاد وحـدت اسـلامي هاي وي را
.جوامع اسلامي به هم به تصوير كشيده است

و سياسـي اجتمـاعي شـيخ در بخش ديگري از اين نوشتار، چنـد مقالـه در مـورد شخـصيت علمـي
و راهدر اين مقالات، چگونگي ايج. الغطا ارائه شده است محمدحسين آل كاشف هـاي اد وحـدت اسـلامي

و ديگر، تـلاش شـيخ محمدحـسين آل كاشـف نزديك شدن مذاهب اسلامي به يك  در ايـن مـورد الغطـا
هم گيري موضع در ايجاد و اهل هاي وي و ايجاد نشست دلي بين علماي شيعه و كنفرانس سنت در ها هايي

و الغط نگارنده، شيخ محمدحسين آل كاشف. اين باره بررسي شده است  و فقيهي باهوش ا را انساني زيرك
و ديني موفق به ايجاد چنين وحدتي بـين جامع الشرايط توصيف كرده كه با استفاده از انواع ظرايف علمي

از اين منظر مي و و مذاهب اسلامي شده .تواند الگوي خوبي براي علماي فعلي باشد علما
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)4يباد التقر روةسلسل( الاصلاحةراي: الشيخ محمد عبده
محمـد جاسـم: محمـد پـور صـباغ، تحقيـق: مهدي احمـدي، ترجمـه

الساعدي، تهران، معاونـت فرهنگـي مجمـع جهـاني تقريـب بـين مـذاهب 
. صفحه، وزيري192، 1386اسلامي، چاپ اول، 

و انديشه هاي شيخ محمد عبده، از پيشگامان تقريب بررسي شرح احوال
 به بررسي دوران مختلف در اين پژوهش، نخست. بين مذاهب اسلامي است

و عصري كـه و محيط زندگاني و معرفي خانواده زندگاني شيخ محمد عبده
در آن مي  و سپس انديشه وي او هاي روشن زيسته پرداخته شده و اقـدامات و سياسي وي فكرانه اجتماعي

و آموزشي جهان اسلام  بيـان نگارنـده سـپس بـه.و عرب بررسي گرديده است در اصلاح نظام فرهنگي
و آثار علمـي وي را در  و شاگردان معروف ايشان پرداخته و معرفي استادان نشاط علمي شيخ محمد عبده

و ساير رشته زمينه تفسير، شرح نهج  و اعتقادي، مباحث تربيتي هاي علوم اسـلامي البلاغه، علوم اجتماعي
هم.و تاريخي معرفي نموده است  و تـدريس ايـشان در چنين به سفرهاي علمي شـيخ محمـد عبـده وي

.هاي مختلف علوم، به ويژه علوم قرآني، اشاره نموده است رشته
و اجتمـاعي عـصر از اين نوشتار، وي به توصيف اوضاع علمي، فرهنگـي، سياسـي در بخش ديگري

در شكل او را و نقش روش شيخ پرداخته و اصلاح ـ اسلامي عليه استعمار غرب هاي گيري نهضت عربي
ب  و چـاپ كتـاب. رجسته نموده است تعليم ديني و تـأليف و مجلـه هـايدر همين راستا به انتشار روزنامه

هم روشن و و تربيتي و گرانه سياسي، اجتماعي در دانـشگاه الازهـر مـصر چنـين اصـلاحات انجـام شـده
و خيريه توسط شيخ محمد عبده اشاره نموده است .تأسيس نهادهاي علمي

از اين نوشتار، در تقريـب بـين مـذاهب اسـلاميدر بخش مهمي نگارنده به نقش شيخ محمد عبده
و تلاش  و اهداف و تربيت و اصلاح نظام تعليم را اشاره نموده در خصوص ايجاد وحدت اسلامي هاي وي

و معرفـي. بررسي نموده است  و كيفيـت وفـات وي بيان مسائل دوران پاياني زندگي شيخ محمـد عبـده
مياجمالي ميراث فرهنگي به جاي از مباحث پاياني اين نوشتار از اين دانشمند اسلامي، .باشد مانده

)5اد التقريب روةسلسل(ةملهم الوحد: الامام موسي الصدر
محمـد جاسـم: محمد پور صـباغ، تحقيـق: عبدالرحيم اباذري، ترجمه

الساعدي، تهران، معاونت فرهنگـي مجمـع جهـاني تقريـب بـين مـذاهب 
. صفحه، وزيري200، 1386اسلامي، چاپ اول، 

و سياسـي امـام و شخصيت علمي، فرهنگي بر زندگاني مروري است
و نزديك كردن  در ايجاد وحدت اسلامي و نقش برجسته وي موسي صدر

و فرقه  در اين پژوهش ضـمن بحـث دربـاره. هاي مختلف اسلامي مذاهب
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و و تربيت ديني در خانوادهادوار مختلف زندگاني امام موسي صدر، به رشد علمي و دينـداري هاي علمـي
در ايجاد مدارس علميه، هجرت علمي او بـه  و فرهنگي او و سيره علمي از نشاط علمي وي و اشاره شده

و ساير فعاليت  و تدريس علوم حوزوي در ادامـه،. هاي فرهنگي وي بحث شده اسـت نجف، تربيت طلاب
و سياسي  و وجود احزاب مختلف سياسي نگارنده به اوضاع جغرافيايي، ديني، فرهنگي كشور لبنان پرداخته

در آن را بررسي نموده است  هاي فرهنگـي، مـشكلات اقتـصادي، تنـوع وجود محروميت.و تنوع قوميتي
و استعداد كشور لبنان براي به وجود آمدن بحران  و نظامي، به ويژه به جهـت اعتقادات ديني هاي سياسي

ا .ز مباحث مهم بخش دوم اين نوشتار استنزديكي اين كشور با كشور فلسطين،
و روش فكري امـام موسـي صـدر پرداختـه در بخش سوم كتاب به بحث درباره خصوصيات اخلاقي

و مردم و ديني شده و امور اجتماعي و توجه به مقوله فرهنگ دوستي، تواضع، عبادت، تبليغ با روش جديد
و اجتماعي در جامعه لبنان  در بخـش. هاي وي عنـوان شـده اسـت از ويژگيو ايجاد اصلاحات فرهنگي

و مـذاهب در ايجاد وحدت بـين اديـان چهارم اين نوشتار، نگارنده به بحث درباره نقش امام موسي صدر
و نزديكـي بـين  در ايجـاد ايـن وحـدت و روش وي را در لبنـان پرداختـه و غيراسلامي مختلف اسلامي

و زندگي مسالمت  و مسيحيان در كنـار هـم آميـز آنـا مسلمانان انعكـاس. ديگـر، بررسـي نمـوده اسـتن
اي، شهيد مطهري، هاشمي رفسنجاني، شهيد االله خامنه هايي مانند امام خميني، آيت هاي شخصيت ديدگاه

از شخصيت  و برخي هاي عربي مانند سيد حـسن نـصراالله، اميرعبـداالله پادشـاه عربـستان، جمـال چمران
از مباحـث پايـاني عبدالناصر رئيس جمهور سابق مصر دربا  و سياسي امام موسي صدر ره شخصيت علمي

.اين نوشتار است

)6اد التقريب روةسلسل( الجهادةآي: سيد قطب
محمد جاسم الساعدي، تهران، معاونت فرهنگي: تحقيق علي احمدي،

 صفحه،176، 1386مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، چاپ اول، 
.وزيري

ا و هاي سيد قطب، از مناديان تفكر تقريـب بـين نديشهبررسي احوال
در اين نوشتار ابتدا به ادوار مختلـف زنـدگاني سـيد. مذاهب اسلامي است 

و اقتصادي، محـل و اوصاف فرهنگي، اجتماعي محمد قطب پرداخته شده
او بيان شده، آن  و وضعيت خانوادگي و آراي روشـن تولد و افكار وي، بـه فكرانـه گاه تأليفات محمد قطب

و مجاهدت  و خانواده ويژه روحيه استعمارستيزي به. اش در اين راه، به تصوير كشيده است هاي او نگارنده
و سفرهاي متعدد وي به كشورهاي  از همان ابتداي طفوليت اشاره نموده و نبوغ سيد محمد قطب فراست

ن  از نظر علمـي پربـار توصـيف و شهرهاي مصر، به ويژه قاهره، را و بـه معرفـي برخـي از اسلامي مـوده
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در مصر پرداخته است و انگليس پرداختـه. شاگردان مشهور وي در ادامه به سفرهاي سيد قطب به آمريكا
و تجربهو اندوخته و هاي علمي وي از اين سفرها، به ويژه پي بردن به سياست ها هاي استعماري آمريكـا

ر و اسلامي، و دشمني آنان با كشورهاي عربي و تحليل نموده استانگليس .ا تجزيه
از نوشتار، به بحث درباره فعاليت و كتـاب توسـط هاي روزنامهدر بخش ديگري و نـشر مجلـه نگاري

و انتشار مجلات متعدد با خط فكري خاص توسط وي پرداخته شده است  تأثيرگـذاري. سيد محمد قطب
از شخصيت  و عبا برخي و سياسي مانند ابوالعلي مودودي بر سيد محمد قطب هاي علمي س محمود العقاّد

و اجتماعي سيددر مهم. از مباحث بعدي اين نوشتار است از افكار سياسي از اين نوشتار برخي ترين بخش
و فعاليت  وي گيري المسلمين مصر، جهت هاي وي در همراهي با جنبش اخوان محمد قطب هاي سياسـي

در ايجاد تفرقدر برابر سياست در مقابله با انحرافات هاي استعماري غرب و روش او ه بين مسلمانان جهان
و ترفندهاي روشن در جهان اسلام از اسلام بـه نـام فكري در ارائه يك نسخه جديد و مستشرقان فكران

و تحليل گرديده است  در برابـر دشـمن مـشترك ماننـد. اسلام آمريكايي تجزيه ايجاد وحـدت اسـلامي
در كلام  و استعمار غرب و توصيف تلاش صهيونيسم هاي گـسترده وي در ايـنو سيره سيد محمد قطب

و ايجاد يك نهضت فكري جديد توسط سـيد قطـب از ديگـر  در اين راه در نتيجه كشته شدن وي و باره
.باشد مباحث اين نوشتار مي

)7اد التقريب روةسلسل(الشيخ محمدجواد مغنيه فقيه مجدد
محمد جاسـم: بهبهاني، تحقيق عبدالحسن نجفي: مهدي احمدي، ترجمه

الساعدي، تهران، معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 
. صفحه، وزيري176، 1386چاپ اول، 

و نقش و شخصيت علمي شيخ محمدجواد مغنيه بر زندگاني مروري است
و نزديكـي مـذاهب مختلـف اسـلامي  در ايجاد وحدت اسـلامي در ايـن. وي

و پژوهش ابتدا و مراحـل زنـدگي به معرفي خاندان شـيخ محمـدجواد مغنيـه
و هجرت  و سپس نشاط علمي ايشان قم دوران تحصيل او پرداخته شده و هاي علمي وي به نجف اشرف

و آثار علمي. به تصوير كشيده شده است  در همين راستا نگارنده به معرفي استادان شيخ محمدجواد مغنيه
و نيز تلاش و موقعيت وي در محـاكم قـضايي پرداختـه ها و ايجاد اصـلاحاتي هاي وي در مسند قضاوت

هاي شيخ محمدجواد مغنيه در ايجاد وحدت بين مذاهبدر قسمت ديگري از اين نوشتار، به تلاش. است
و محبت اهل  و معرفي حقيقت تشيع و سفر وي به مصر اشاره شده  در�بيت پيـامبر اسـلام اسلامي

و سخنراني او آثار دراز ويژگي هاي در هيمن مورد به معرفي كتابي از وي و هاي ايشان عنوان شده است
و اهل .سنت پرداخته شده است كسب تجاربي براي نزديك كردن افكار شيعه
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در برابر توطئه گيريدر بخش بعدي، موضع هاي كشورهاي استعماري بـه هاي شيخ محمدجواد مغنيه
و رژيم صهيونيستي عليه  و تلاش ايشان در زمينه نزديك كردن افكـار علمـاي ويژه آمريكا جهان اسلام

و اهل  و. ها تبيين شده است سنت در مقابله با اين توطئه شيعه از اين نوشتار، بـه افكـار در بخش ديگري
و ديدگاه و اصلاح فكر ديني آراي ديني شيخ محمدجواد مغنيه پرداخته شده در مورد لزوم تحول هاي وي

عمو حوزه  در مورد امام خميني هاي و حكومت اسلامي بيان�ليه شيعه، نظريات وي و تبليغ دين اسلام
و تشييع وي اشاره شده است. گرديده است .در پايان نيز به چگونگي وفات شيخ محمدجواد مغنيه

 الشيخ محمد الغزالي رائد الاصلاح
)8اد التقريب روةسلسل(

محمـد جاسـم: بهبهاني، تحقيق عبدالحسين: عبدالرحيم اباذري، ترجمه
ساعدي، تهران، معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، 

. صفحه، وزيري216، 1386چاپ اول،
و و زندگاني شيخ محمـد غزالـي پژوهشي است درباره شخصيت علمي

از انديشمندان معاصر اهل فعاليت و سياسي وي كه هاي فرهنگي، اجتماعي
م  و تلاشدر اين پژوهش ضمن بررسي گوشه. آيديسنت به حساب هـاي علمـي شـيخ هايي از زندگاني

و هم  و اهـل سـنت پرداختـه شـده محمد غزالي، به نقش وي او در مورد وحدت بين شيعه چنين تفكرات
وي. است و شـاگردان مبـرّز و معرفـي ايـشان و نماي علمي شيخ محمد غزالـي نگارنده نخست به نشو

ر  و او گاه به جايگاه علمي شيخ محمد غزالـيآن.ا از مفاخر علمي اهل سنت به شمار آورده است پرداخته
و ورود وي به مسايل سياسي اجتماعي به ويژه حركت اخوان  و در فن خطابه المسلمين مصر اشاره نمـوده

و زنداني شدن ج هاي متعدد وي به جهت فعاليت دستگيري از و در نتيجه، جدا شدن او ماعت هاي سياسي
از موضع. المسلمين را شرح داده است اخوان هاي هاي شيخ محمد غزالي در زمينه گيريدر ادامه، به برخي

و  و صـدام حـسين در همه جهات، انقلاب اسلامي ايران وحزب بعث و مرد مختلف مانند نقد تساوي زن
از ديدگاه و فرهنگي پرداخته شده است برخي ديگر .هاي علمي

ا ودر بخش ديگري ز كتاب، به برخي از سفرهاي شيخ محمد غزالي به كشورهاي فلسطين، الجزايـر
و ديدگاه و ايران اشاره شده در مورد صهيونيسم، مـسئله قـضاوت در اسـلام، همدسـتي آمريكـا هاي وي

و اهداف نيل تا فرات صهيونيـست  در منطقه خاورميانه، قضيه فلسطين اشغالي، تاريخ الجزاير هـا اسرائيل
.س گرديده استمنعك

از ديدگاه كارهاي ايجاد وحدت هاي علمي شيخ محمد غزالي در مورد راهدر بخش بعدي كتاب، برخي
و هم  و آثار منفـي بين مسلمانان و تحليل شده و مسئله قوميت عربي تجزيه چنين دلايل تفرقه بين آنان
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و عوامل وحدت هاي پاياني بخش.ن گرديده است بخشي بين آنها از نظر ايشان تبيي اختلاف بين مسلمين
از غـرب، تهـاجم  و فرهنگي شيخ محمد غزالي، ماننـد تبعيـت كتاب نيز به بررسي برخي از آراي سياسي
از راه گسترش فحشا، برخي  فرهنگي غرب عليه اسلام، اهداف استعمار جهت سلطه بركشورهاي اسلامي

، ضرورت تحول فره  و سياست عقايد شيخ محمد غزالي در مورد خداوند در جهان اسلام، تعامل دين نگي
و تأليفات وي  از آثار و معرفي برخي در اسلام، نقد وهابيت، آزادي انديشه، تفكرات غزالي در مورد فلسفه

.اختصاص دارد

 رجل الكفاح والاصلاح: عبدالرحمن الكواكبي
)9اد التقريب روةسلسل(
مع جهـاني تقريـب تهران، معاونت فرهنگي مج محمد جاسم الساعدي،

. صفحه، وزيري296، 1387بين مذاهب اسلامي، چاپ اول، 
و افكـار عبـدالرحمن پژوهشي اسـت پيرامـون شخـصيت علمـي

و نقش فرهنگي وي در تقريب بين مذاهب اسـلامي  در ايـن. كواكبي
و  و نـسب او نوشتار ابتدا به مطالبي درباره ولادت عبدالرحمن كـواكبي

و در فـصل بعـدي بـا اشـاره بـه سپس به معرفي خاندان،  و شخصيت وي پرداخته شـده خانواده
و پست هايي از حيات وي، برخي از فعاليت گوشه هاي مهم او از جملـه تـلاش بـراي انحـصار ها

شركت دخانيات در شهر حلب سوريه، ايجاد پست رياست كاتبان در دادگاه قضايي حلب، رياسـت 
و مصر  وف محصولات زراعي، وكالت دادگاه شهرداري حلب، رياست غرفه تجارت قضايي حلـب

و فروش اراضي دولتي حلب بيان گرديده است  نويـسنده سـپس بـه بررسـي. رياست گروه خريد
و اجتماعي عبدالرحمن كواكبي با سياست  و روابط سياسي و دولت ابعادي از تفكرات مـردان مداران

و اجتماعي وي بر اثر  و نفوذ سياسي ارتباطات گسترده بـا رجـال سياسـي را عصر خويش پرداخته
و در فصل ديگري از كتـاب، بـه برخـي. منعكس نموده است   از سـفرهاي علمـي وي اشـاره شـده

و رساله از تأليفات عبـدالرحمن. هاي نگاشته شده توسط وي معرفي گرديده است تأليفات، مباحثات برخي
از  و عظمهالام القري، طبايع الاستبداد، صحائف قريش،: عبارت است  االله، الانساب، امراض المـسلمين

و كيف الادويه الشافي و تجاره؟، السلامه لها، أحسن ما كان في أسباب العمران، ماذا اصابنا؟ ه الرقيـق
و الرحلاحكامه في الاسلام، و أواسط الحبشه الي زنجبار وه العرب جزيره  ...و الهند

كند كـه همـواره دغدغـه اصـلاح امـورمينگارنده، عبدالرحمن كواكبي را شخصيتي معرفي
و مذهبي مسلمانان در رنـج بـوده اسـت  و تعصبات قومي و از اختلاف در. مسلمانان را داشته وي

و برخـي  و سياسي را متذكر شده و نظريات اصلاحي او در امور اجتماعي  همين باره برخي از افكار
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و ديدگاه و شبهات وارد شده بر افكار ا از مناقشات از جانب برخي متفكران را منعكس نموده اسـت هاي .و
در افكـار و دولت از منظر كواكبي، اسـتبداد انقلاب عبدالرحمن كواكبي، زن از ديدگاه كواكبي، دين

و بررسـي  از ديدگاه كواكبي، اصلاحات اجتماعي توسط كواكبي، برخـي از افتراهـا عليـه كـواكبي
و سقم آنها، موضع  ائمـه از كـه اسلام عثماني، ديدگاه كواكبي درباره اين گيري كواكبي درباره صحت

و بررسي ديدگاه  تـريناز برجـسته هاي كواكبي درباره تقريب بين مـذاهب اسـلامي قريش هستند
از كتاب است  ودر بخش پاياني كتاب نيز. مباحث اين بخش چگـونگي وفـات عبـدالرحمن كـواكبي

شد برخي از ديدگاه و مراثي در شأن وي بيان .ه استها

 المطيعي الفقيه الاصولي المفتيبخيتمحمد
)10اد التقريب روةسلسل(

 تهـران، معاونـت فرهنگـي محمـد الـساعدي،: محمد الدسوقي، تحقيق
 صـفحه،191، 1388مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، چاپ اول،

.وزيري
و شخصيت علمي شيخ محمد بر زندگاني  المطيعي، بخيتمروري است

و وحـدت و نقش اصلاحي وي در ايـن دانـشگاه از علماي دانشگاه الازهر،
از زندگي شيخ محمد. بين مذاهب اسلامي   المطيعـي، بخيـتدر اين پژوهش، ضمن ارايه گزارش اجمالي

و گوشه او پرداختـه شـده اسـت به منزلت علمي وي نزد علماي مصر و فتـاواي نگارنـده،. هايي از افكـار
فر  و اجتماعي عصر شيخ محمد نخست به اوضاع و تربيت بخيتهنگي و نظام تعليم  المطيعي اشاره كرده

و ويژگي و جديد با هم مقايسه نموده بر دانشگاه الازهر مصر را در عصر قديم و نظـام حاكم هاي علمـي
و در همين راستا وي به مواد درسي دانشگاه الازهر اشاره نمو. آموزشي اين دانشگاه را بيان كرده است  ده

در آن، دوران تحصيل شيخ محمد  و آموزشي در بخيتبا تشريح برخي اصلاحات گسترده علمي  المطيعي
و نقش اصلاحي وي در نظام آموزش آن را بررسي نموده است .اين دانشگاه

و و وفـات وي در قسمت بعدي اين نوشتار، مروري كوتاه بـر حيـات علمـي ايـشان صـورت گرفتـه
هـاي مختلـفدر بخش بعدي كتاب، به جنبه. از وفات او منعكس گرديده است علماي عصر العمل عكس

و بخيتشخصيت شيخ محمد  در راه حـق و جـديت و تقـوا، زهـد، عفـت، صـلابت  المطيعي اشاره شده
و سـتم و بـا ظالمـان در حل مشكلات اجتماعي عصر خويش، مبـارزه و حقيقت، مشاركت گسترده گـران

در برابر موضع و تلاش آنان، مشاركت گيري شديد از خـونريزي هاي سياسي هاي گسترده براي جلوگيري
از ويژگي طايفه و سخاوت نسبت به مردم و تواضع از. هاي بارز او عنوان شده است اي در فـصل ديگـري

و بخيتهاي فرهنگي شخصيت شيخ محمد اين نوشتار، جنبه  و منزلـت اجتمـاعي  المطيعـي بيـان شـده
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در بين عل در همين راستا نگارنـده بـه تنـوع فرهنگـي. ماي زمان خويش بررسي گرديده است علمي وي
او را شخـصيتي معرفـي نمـوده كـه از و و ادبي وي اشـاره نمـوده و شخصيت تاريخي شخصيت مطيعي

از آن برحذر مي  و همواره ديگران را در بخش پاياني كتـاب نيـز. داشته است تعصبات مذهبي به دور بوده
و . المطيعي معرفي شده استبخيت تأليفات شيخ محمد برخي فتاوا

و جهان اسلام  جهاني شدن
از نويسندگان، تهران، معاونت فرهنگـي مجمـع جهـاني تقريـب جمعي

. صفحه، وزيري552، 1388مذاهب اسلامي، چاپ اول، 
ــين ــرانس ب ــانزدهمين كنف ــزاري ش ــا برگ ــلامي ب ــدت اس ــي وح الملل

و جهان جهان«موضوع توسط مجمع جهاني تقريـب»ي سازي شمولي اسلام
و انديشمندان مذاهب اسلامي اين فرصت را فراهم ساخت كه پژوهش  گران

و ديدگاه  هاي خود را در قالب مقالات محققانه عرضه كننـد جهان اسلام آرا
در عرصه  بر شناساندن موضوع جهاني شدن و فرهنگـي از يـكو علاوه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي

و نماي  از سوي ديگر، بـر ايـن اندن فرصت سو و تهديدهايي كه اين پديده نوظهور به همراه آورده است ها
و  و سخن نو به ميـان آورد واقعيت تكيه كنند كه دين اسلام قابليت دارد با اين پديده برخورد فعال نموده

و به رسالت جهان   جامـه�شمولي رسـول مكـرم اسـلام از فرصت جهاني شدن ارتباطات بهره جويد
كلُِّهِ«: عمل بپوشاند كه فرمود علىَ الدينِ َظهْرِهِلي و دِينِ الحْقِّ رسولَه بِالهْدى أَرسلَ » هو الَّذيِ
و يك جلد عربي مقالات شانزدهمين اثر حاضر، گزيده از مقالات منتخب مجموعه سه جلد فارسي اي

دن كنفرانس بين  در پاسـخ بـه درخواسـت المللي وحدت اسلامي است كه به بال پايان يافتن شمارگان آن،
در پنج فـصل كلـي  مبـاني جهـان شـمولي: مكرر محققان، توسط مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

و روابـط اسلام؛ راه ـ سياسي، حقوقي ـ اقتصاد؛ جهاني سازي كارهايي براي جهان اسلام؛ جهاني سازي
و جهاني بين ار الملل، و ـ فرهنگ و اسـامي سازي تباطـات، منتـشر گرديـده اسـت كـه عنـاوين مقـالات

از  و جهاني شدن: نويسندگان آن عبارت است و جهـاني سـازي دكتر عماد افروغ، جهان/ اسلام / شـمولي
و جهاني شدن ها: محمد علي تسخيري؛ دين و فرصت و/ چالش ها دكتر محسن الويري؛ جهـاني شـدن

و نبايدها: ايران پروفـسور حميـد مولانـا؛/ محمد حاجي يوسفي؛ اتحاديه امت اسـلامي دكتر امير/ بايدها
دكتر محمد هادي همايون؛ وضعيت انسان مسلمان/ گردي مسلمانان در عصر جهاني سازي الگوي جهان 

و جهاني شدن/در جهان معاصر  حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي؛/ دكتر مهدي محسنيان راد؛ فقه
.../ پور احمدي؛ جهاني شدن؛ چه بايـد كـرد؟ دكتر حسن/و تجديد فرهنگ جهاني شدن، فرهنگ جهاني 

دكتـر حـسن سـبحاني؛ درآمـدي بـر/�دكتر الياس نادران؛ مروري بر وجوه اقتصادي حكومت مهـدي 
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ـ اقتـصادي در .../ گيري بازار مشترك اسلامي شكل حسن آقا نظري؛ فرامرزي شدن قلمروهاي اجتماعي
و جهان اسلام دكتر احمد شعبا .../ عصر دكتر ابراهيم برزگر؛ جهاني شـدن،/ ني؛ ابعاد سياسي جهاني شدن

و هويت  در مليت .../ دكتر حميد احمدي؛ ناامني محدود؛ بررسي تهديدهاي جهاني شدن ..../ هاي فروملي
در جهان سوم  و تضعيف حاكميت ملي دكتر حسين دهـشيار؛ جهـاني/ دكتر اصغر افتخاري؛ جهاني شدن

و مدرنيته بزرگ شده ها؛ شدن و اسلامي شدن جهان؛ اسلام هراسي دكتر سعيد رضا عاملي؛/ غربي شدن
و مسئوليت  سيد صادق حقيقت؛ الگوي هنجاري مطلوب بـراي/ هاي فرا ملي دولت اسلامي جهاني شدن

و جهـاني شـدن/ هاي جديد اسلامي رسانه و رسـانه: دكتر حسام الدين آشنا؛ ارتباطات ديني هـاي سـنتي
. دكتر ناصر باهنر/ ديدج

 طريق التوحيد الالهييف
 محمدعلي تسخيري، تهران، معاونت فرهنگي مجمـع جهـاني تقريـب

. صفحه، رقعي304، 1388بين مذاهب اسلامي، چاپ اول،
و زمينه پژوهشي است درباره و راه ابعاد توحيد اسلامي آن ها . هاي رسيدن به

و اساس بـودن آن در در اين پژوهش، نخست مباحثي دربار و اصل ه فطرت انساني
و فطـرت اـس عقـل و نظريه معرفت در قرآن بـر اس  شـرح انسانيت انسان مطرح

و بازتـاب در رسيدن انسان به معرفتي حقيقي و سپس نقش فطرت گرديده
در تصميم  و زندگي آنها بررسي شده است بزرگ انسان هاي گيري فطرت ت. ها و نگارنده در ادامه، بـه قـدرت فكـر

و حالات فطري انسان  و كاركردهاي فطـرت را تبيـين نمـوده اسـت تعقل انسان اشاره كرده در فـصل دوم ايـن. ها
و رحمت  و انـواع هـدايت، اعـم از هـدايت به انسان خداوند كتاب، از انواع هدايت ها جهت هدايت آنها بحث شـده

و هم  و هدايت تشريعي اـ بـه انـسان چنين عوامل انحراف غريزي، هدايت عقلي و گـرايش آنه اـده هـدايت اـ از ج ه
و سلوك التقاطي بررسي گرديده است و سير .ماديات، اعم از عوامل تاريخي، سياسي، فهم ديني

و دلايـل ها آلوده نشود، خود هدايت است اگر فطرت انسان معتقد نگارنده و احاديـث مختلـف كننـده آنهاسـت
و فلسفي متعددي بر اين امر گواهي مي  اـن. دهد عقلي و ايم اـط بـين تكامـل  وي در بخش ديگري از كتاب، به ارتب

و ايمان به تكامل را موجب ايمان به خداوند متعال دانسته است و. پرداخته از ديـدگاه قـرآن مسئله ايمان
بر اين باور است كه تمامي انبيا آمـده. بررسي ابعاد توحيد، عنوان مبحث بعدي كتاب است  انـد تـا نگارنده

در. ها را به توحيد دعوت كنند انسان در قرآن، نقـش فطـرت انـساني وي با بررسي ادله مهم توحيد الهي
و صفات، عينيـت ذات  در ذات در وجود، توحيد از توحيد و ابعاد توحيد، اعم رسيدن به توحيد را بيان كرده

و تحليل مي  و ادله فلسفي آن را تجزيه هم. نمايدو صفات، اثبات توحيد  با بيـان ادلـه تجربـي، چنين وي
و از خداوند متعال، مانند نامحدود بودن، قدرت مطلقـه داشـتن و فطري اثبات توحيد اوصافي نقلي، قرآني
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از صفات سلبيه مبني بر عـدم محـدوديت، و به برخي و نقلي بررسي نموده و حكمت را با ادله عقلي علم
و عدم رؤيت اشاره  و كنـدميعدم تركيب، عدم تجسيم، عدم احتياج و تحليـل عـدل خداونـد و بـه تجزيـه

و خلود كفار، مسئله شـفاعت، مـسئله قـضا و قبح عقلي مسئله شرور، مشكل عقاب متعلقات آن مانند بحث از حسن
و ضمن پاسخميو قدر، مسئله بداء كه ظاهراً با عدل الهي منافات دارند،  در پردازد گويي بـه شـبهات وارد شـده

ن از مياين خصوص، بعضي در اين باره را شرح .نمايد صوص موجود

��� 
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 ساير آثار منتشر شده در زمينة انديشه تقريب.ب

 كواكبي هاي سياسي عبدالرحمن بررسي انديشه
،�امـام صـادق، دانـشگاه كارشناسـي ارشـد نامه، پايان غلامرضا تقوا،
و علومدانشكده ، حلبـيغرعلـي اصـ:راهنمـا، اسـتاد سياسي معارف اسلامي

.1372، حميد بهرامي احمدي، رضاقلي نظام مافي:استاد مشاور
هاي سياسـي عبـدالرحمن كـواكبي نامه، بررسي انديشه هدف اين پايان

از روش كتابخانه. است و مباحـث آن اي انجام تحقيق حاضر با استفاده يافته
حـاكم بخش اول، به بررسي تاريخي شرايط:در سه بخش تنظيم شده است

ه شده است نامه كواكبي ارائ بخش دوم، زندگيدر. هاي عرب در روزگار كواكبي اختصاص دارد بر سرزمين 
بر در بخش سوم، انديشهو دو كتاب هاي سياسي كواكبي و مصارع الاستعباد طبايع«اساس و»الاستبداد
و بررسي» ام القري« در كتاببر. گرديده است نقد نخـست خـود بـه نقـد اساس نتايج تحقيق، كواكبي

و امراي سرزمين  مييها حال حاكمان از وضـع مـسلمين اسلامي و كتاب دوم خـود را بـه انتقـاد پردازد
در. دهد اختصاص مي از كتاب طبايع، دشمن اصلي مردم را اسـتبداد معرفـي وي يـاد ام الفـساد بـهآنو

و اقتباسنمايد مي و پايه استبداد را تقليد ميههاي كوركورانو اساس از مقامات مسيحي او. داند مسلمانان
و شورايي معرفي مي نمايـد حكومت خلفاي راشدين را نمونه بارز اصول را. دموكراسي كـواكبي مالكيـت

ميها درحد اعتدال آن مطلوب انسان ثروت ذكر و معتقد است همانا هاي كلان به استبداد منجر شـده كند
وو اخلاق را مي تباه .كند ضايع

د و آزادي قلم استاز و ثغور اختيارات حاكمدراو. يگر عقايد سياسي، احترام به حق بيان تعيين حدود
و به شيوه غربي،سياسي كـواكبي. باشدمي،به تعبير خاص خود، مجلس نواب ها قائل به تشكيل پارلمان

از اديان مي هاي مردم را حاصل ترس موهوم در دل تمـسك جـستن سـبب، امـر، كـه ايـن داند بسياري
و  را. دهنـد آن را دستمايه حكمراني بـر مـردم قـرار مـي حاكمان مستبد به دين گرديده بـه وي اسـتبداد

و معتقد است حتي حكومتدينمخاصي منحصر حكومت  در اند از قيـد صورتي هاي جمعي نيز كه خود را
و حساب ه. بينجامد ممكن است به استبداد،دنرسي مردم برهان بازرسي  مـه، وي در قواعـد رفـع بـا ايـن

و درمان آن به هيچ وجه راه خشونت را جايز نمي در كتاب. شمرد استبداد  معتقد اسـت»لقرياما«كواكبي
در مسلمين مي و فتور و تـدليس كـاري در سـياهه گردد كه همه آنها ريش عوامل متعددي سبب سستي هـا

و و صوفيان غالي دارد كه به تحريف دين در لباس دين در: كـه نهايت اين. اند آثار آن پرداخته مردان وي
و نضج ميهر دوكتاب خود، ريشه اصلي پيدايش و ناآگاهي توده مردم و دوام آن را در جهل .داند استبداد
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 عبده هاي سياسي شيخ محمد بررسي انديشه
امـام، دانـشگاه كارشناسـي ارشـد نامه، پايان آبادي، ناصر صالحي نجف

و علوممعار، دانشكده�صادق علـي:راهنمـا، اسـتاد سياسـيف اسلامي
.1374، باوند، عبدالعلي بيگدلي داود:، استاد مشاورحلبي اصغر

سياسي شيخ محمد عبده به عنـوان هاي هدف اين رساله، بررسي انديشه
مي يك اصلاح  با. باشد طلب ديني از تحقيق حاضر اي روش كتابخانـه اسـتفاده

د و مباحث آن بـه فـصل اول،:ر چهار فصل تنظيم گرديـده اسـت انجام يافته
 فلسفي محمـد ـهاي ديني در فصل دوم، انديشه. كليات تحقيق اختصاص دارد

و انديشه انديشه. شده استعبده بررسي در هاي اجتماعي شيخ در فصل سوم فـصل چهـارم هاي سياسي وي
و تحليل  مبر. گرديده است تجزيه و اساس نتايج حاصل از تحقيق، شيخ حمدعبده، به عنوان يـك تئوريـسين

و انديشه  بر هاي اصلاحي خود مدرنيست اسلامي، تمام افكار و اخـلاق محور عقـل را گرايـي اسـلامي گرايـي
م پژوهشازاز اين رو برخي متمركز كرده بود،  گرايـي قلمـداد سس نهـضت نـو معتزلـهؤگران اهل سنت او را

ع وي در جهان. اند كرده و اخلاقي مطراسلام، بيشتر به . است تا يك مصلح سياسـيحنوان يك مصلح ديني
كج وي مهم از ديدگاه و انحطاط مسلمين رسوخ كج انديشي ترين دليل ضعف و مبـاني عقلـي،در هـا فهمي ها

و سياسي آنها  و بدعتاست كه ديني .آورده است هاي ديني را به همراه خرافات
از آنِ معتقد بود كه خلافت،باب سياست وي در دربايد و بايد برابر سياست ترك كردن اعراب باشد

بر كشور مصر مقاومت كرد و حاكميت تركان عثماني اعتقاد او، اقتدارات حاكم اسلامي، مفتي،به. اعراب
و امثال  از شرع خصلتي مدني دارد نه شرعيآنها مجتهد شـرع، گيـرد، بلكـه نـشأت نمـيو امتيازات آنها

و اق راميزان تكاليف اين امر نه به جهت جدايي ديـن از سياسـت، بلكـه بـراي. كند معين مي تدارات آنها
از استبداد  مي جلوگيري و امثال آنها و سلطه ديني ديني خليفه، مفتي و رسـول، به باشد  او اختـصاص خدا

و حـاكم اسـلامي در صـو) خداسالاري( بنابراين حكومت اسلامي با تئوكراسي.دارد ازرتمتفـاوت بـوده
و در صورت عدم اصلا و نصيحت شود و نهي و ترك وظايف بايد امر بنابر مقتضاي ح، دست دادن شرايط

دموكراسـي( مـشروطه سـلطنتي چنين بهترين نوع حكومت ازديدگاه عبـده،هم. مصالح عامه بركنار شود
بر،است) پارلماني در جهت مشروط و اين كه عامل پيشرفت ملت سياسـي آنهـا اصلاح دينـي، اخلاقـي

و  و اگر مانع آن بود بايـد آن حكومـت را نادرسـت و اگـر حكومـت كـم دسـت يـا گردد زودرس دانـست
آنكمك استبدادي يا حتي بيگانه به احراز اين هدف  .را تحمل كرد كند بايد

از تبعيد خلاصه آن حزب،كه، عبده قبل لژ فراماسونري، وطنـي مـصر، مجمـع تقريـب بـيندر قالب
و امثال جمعيت عروه در المذاهب،  و بـر روي اصـلاح ليتآن فعا سودان، مطبوعات هاي سياسـي داشـت

و  و سياسي علما و اهداف اسلامي خود قرار داده كردميتاكيد ... ديني و تشكيل امت واحده را جزء اصول
از سيد جمال، روشي محافظه ولي. بود و جدا شدن از تبعيد در پيش گرفت پس و اعتدالي بكارانه دلو يله

و كاري، نفاق سياست را مترادف با فريب،وجود سياست سوء كشورهاي اسلامي و انگيزي دشمني با ديـن
بي دانش مي  و و اخلاقي طبقه عوام بر روي اصلاح ديني و بيشتر ت دانست نمـودميكيدأسواد كشور مصر

م و غير ممكن قلمداد .ردكيو جهان وطني اسلامي را امري پوچ
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و الوحدة الشيخ  محمود شلتوت؛ قراءة في تجربة الاصلاح
 الاسلامية

حسن سلهب، بيروت، مركز الحضاره لتنميه الفكر الاسلامي، چـاپ اول،
. صفحه، رقعي304م،2008

از فعالان تقريب بـين و تفكرات شيخ محمود شلتوت، بررسي شخصيت
و علمـي. مذاهب اسلامي است  شـيخدر اين نوشـتار، ابعـاد فكـري، دينـي

در زمينـه نزديـك كـردن مـذاهب  و اقـدامات وي محمود شلتوت بررسـي
و اهل سنت منعكس گرديده است  و سياسـي. اسلامي شيعه نگارنده ابتدا به بحث درباره محيط فرهنگي

در زمينه احيـاي تفـسير  و اقدامات وي و سپس اعمال در عصر زندگي شيخ محمود شلتوت پرداخته مصر
و عقايد اسلامي  و تدريس وي در زمينه قرآن درو تحصيل و ايجـاد اصـلاحات گـسترده هاي علوم ديني

و تلاش  و اهـل دانشگاه الازهر مصر را به تصوير كشيده در نزديك كردن افكار علمـاي شـيعه هاي وي
و تدوين مجله  در ايـن مجلـه را تـشريح نمـوده » رساله الاسلام«سنّت و انتشار افكار تقريبي خـويش

و موضعدر بخش. است به گيري ديگر كتاب، آرا عنوان رئـيس دانـشگاه الازهـر هاي شيخ محمود شلتوت
و ديدگاه  و انسان، حقـوق منعكس گرديده و علم، اسلام هاي وي در مورد اجتهاد، وحدت اسلامي، اسلام

و اجتماعي اسلام شرح داده شده است و دولت، مسايل سياسي و زندگي، دين .انسان، دين
و عقايد شيخ محمود شلتوت، شيوه نگارنده در و ضمن بيان افكار هـاي وي بـراي نزديكـي مـذاهب

او دربـاره فرقه از جملـه فتـواي و برخي از فتاواي وي را درباره تقريب، هاي اسلامي را نيز بررسي نموده
و رسميت بخشيدن بـه آن، بيـان كـرده اسـت  و عدم كفر آنها بر مذهب شيعه اماميه ده نگارنـ. جواز تعبد

و تربيـت چنين به ديدگاه هم و علم، ارتباط بين علـم و دين، اشتراكات دين هاي وي درباره محدوده علم
و جنگ  در عصر كنـوني در حـال وقـوع ديني، شروط كفر، اصالت اسلام، شروط جنگ، مسلمان هايي كه

و اجتماعي اس ـ و فهم آن، نظام سياسي در دين و است، حقوق بشر، حقوق زن، جايگاه عقل لام، اسـتعمار
در پايـان نيـز  و از منكر اشـاره نمـوده و نهي و امر به معروف مسئله قوميت عربي، ابعاد اجتماعي عبادت

از زندگي خلاصه او را ذكر كرده است اي .نامه

 كتابشناسى تفصيلى مذاهب اسلامى
اـپ ـ پژوهشي مذاهب اسـلامي، چ محمد رضا ضميري، قم، مؤسسه آموزشي

( صفحه، وزيري1382،564اول،  )14آشنايي با ديدگاه هاي مذاهب اسلامي.
و ارائه كتابگتلاش در جهت شناسايى، و ردآورى هاى انجام شـده ژوهشپها
مىامگدر عرصه مذاهب اسلامى، از  توانـد اطـلاع آيـد كـه مـى هاى مهم به شمار

بهپرسانى  و هدايت تحقيقات در اين حوزه را اـدين فـراكا دو راه عنوان ژوهشى ر بني
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ازپران در زمينه مذاهب اسلامىگ ژوهشپبر.دهد ران قرارگ ژوهشپروى اـل 1400وشـيده نيـست كـه بـيش س
اـريخ، از فقـه، اعم است كه انديشوران اسلامى در علوم مختلف دينى  اـل،، اصـول، تفـسير، كـلام، ت و رج  حـديث

و عميقي هاى ژوهشپ و اسلامىارزشمند و براى را تقديم جامعه علمى وگـ مسلمانان نموده سترش معرفـت دينـى
و مقايسه  و.اند، بسيار تلاش كرده هاى مختلف در مذاهباهگاى ميان ديد روش تطبيقى طبيعى اسـت كـه شـناخت

بـپ در روشن شدن زواياى،ون در يك موضوعگوناگهاىاهگبه ديدنسبت احاطه  سـزايىه نهان يك انديـشه نقـش
و مطالـب مطـرح شـده در است ران مذاهب اسلامى ضرورىگ ژوهشپاز اين رو، براى. دارد كه با آثار انتشار يافته

ره. پيدا كنند حوزه مذاهب اسلامى آشنايى  اـمي يموده، ميزان موفقيتپهاى ذر، راهگ تا از اين و ناك و ها اـ و خلأه اـ ه
نا  و راه وپمشكلات را به خوبى بشناسند باپوخم پر پيچ يموده اـربهـامگ ـيش رو را اـ اسـتفاده از تج و ب ايى اسـتوار

بپ .يمايندپيشينيان
و كتاب حاضر تلاشى است براى اـى هاى مـذاهب اسـلامى در عرصـه كتاببه يابى تسهيل دست شناسايي ه

ومي اين كتاب.ژوهشىپمختلف  يـروان مـذاهبپتواند راهنماى مناسبى براى مأخذشناسى مذاهب اسـلامى باشـد
اـريخ فقـه: كتاب حاضر از هفت فصل.مطلع سازدرگدي علمى يك مختلف را از دستاوردهاى  ، قواعـد فقـه، كـلام، ت

و تفسير تشكيل شده است كه در هر فصل مهم و ارزشمندترين كتاب اسلام، حديث اـ از مـذاهب پـنج گانـه ترين  ه
درچروش كار در اين مجموعه. به تفصيل معرفي گرديده است حنبلى، شافعى،ىمالك، حنفى، شيعه نين اسـت كـه

اـب: است شده طور مختصر بررسى هركتابى، عناوين زير به  اـريگ زنـد،مشخـصات مؤلـف، عنـوان كت و اظه نامـه
. وضعيت نشرو معرفى اجمالى كتاب،نظرها

��� 
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 الاقلية المسلمة في افريقيا
 ضع الحالي والاقتراحاتالو

1ية االله محمد علي التسخيريآ

 ومتطلباتهـا والتحـديات التـي،تناول هذا المقال وضع الاقليات المسلمة فـي القـارة الافريقيـة
تواجهها، وقد اشار الكاتب الى الخلفيات التاريخية للحركة الاسلامية وادوار ازدهارهـا وانتـشارها

ومن ثم تأسيس حكومة اسلامية في بعض البلدان لاسيما بلدان شمال عبر قرون متمادية في افريقيا 
التي تواجه الاقليات التـي منهـا النفـوذ الواسـع والمقتـدر افريقيا ثم عرج على التحديات المصيرية 

للمسيحية من خلال بناء مؤسسات تبشيرية لاحصر لها وصرف مبالغ طائلة في هذا السبيل وانـشاء 
 هذا الى جانب ضعف،ية تبث حملات دعائية مغرضة ضد الاسلام والمسلمين مراكز اذاعية وتلفزيون 

 وظهور نعرات طائفية مذهبية البرامج التبليغية والتثقيفية وغياب الانسجام

، الاختلافات الطائفية والمذهبية، المسيحية، القارة الافريقية،الاقليات المسلمة: الكلمات الدليلية
 الحركات الصوفية

.ي للتقريب بين المذاهب الاسلاميةـ الامين العام للمجمع العالم1
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 يات الوحدة واستراتيجية المواجهةتحد
 التنقيب في موانع الوحدة والتقريب وسبل ازاحتها

1الدكتور محمد عبدو

 وقـد دعـا الـى ضـرورة الوحـدة فـي،قام الاسلام على دعامتين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة
يعة والامـة الوحدة في العقيدة والـشر: تشكل هوية المسلمين الجامعة والثابتة وهي،محاور خمسة

،والحضارة وارض الاسلام
في الاسلام وفي الوقت نفسه أتاح المجال لاختلاف وجهات النظر كي يتم تاسيس نهضة فكرية

تعرض في القسم الاول الـى موانـع: وقد قام الكاتب بتنظيم المقال في قسمين،المجتمع الاسلامي 
 وفـي القـسم،ها الكفار بين صـفوف المـسلمين الوحدة والتقريب التي منها الطائفية والفتن التي يثير 

 الثاني تحدث عن سبل ازاحة الموانع والعراقيل التي تعترض سبيل التقريب والوحدة
، الـشريعة، الوحـدة فـي العقيـدة، توحيد الكلمة، كلمة التوحيد، وحدة،اسلام: الكلمات الدليلية

. عراقيل التقريب والوحدة، الحضارة وارض الاسلام،الامة

ـ باحث اسلامي من المغرب1
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 نشر العدل ومناهضة الظلم في القران الكريم

1السيد منذر الحكيم

لقد طرح الاسلام نظاما عادلا في السلوك يعتمد على سلسلة اصول اخلاقية جـديرة بالانـسان
 من هنا طرح اتمام مكـارم الاخـلاق فـي النظـام،ويشكل النظام الاخلاقي الجامع معين لهذا النظام 

.اره هدفا اسمى لبعثة خاتم الانبياءالسلوكي للاسلام باعتب
وبهذا النحو تتضح العلاقة الوثيقة القائمة بين التكامل الاخلاقي والتكامل السلوكي وعدم انفكاك

 احدهما عن الاخر كمبدأ لاغبار عليه
 ومن جملة اهداف هذا النظام هداية،نظام العدل الالهي على اساس نظرية جامعة للعدل وقد اقيم

 الناشد للعدل نحو العدالة ومن ثم تربيته واعداده في مـسرح العـدل وارشـاده الـى مجتمـع الانسان
انساني يسوده العدل والتقوى كي يتأصل في وجود الانسان المؤهل للقيام بالقسط والعدل في ربـوع

صراط الـ، الميـزان، الحـد، الحـق، القسط،العدل: الكلمات الدليلية العالم كافة وتحقيق الوعد الالهي 
. الطغيان، البغي، العوج، الجور، الظلم، القصد، الوسط، القوام،المستقيم

وـ باحث1 في ومحقق اسلامي .الحوزةاستاذ
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 ارمجدون والمسيحية المتصهينة

1حسين سياح

 فـي اخـر الزمـان والتـي- حسب اعتقاد المسيحية المتصهينة-ارمجدون هي المعركة الفاصلة
و قوى غير مجدو بينفي تنشب  ويكـون،المسيح التـي تمثـل الـشر قوى المسيح التي تمثل الخير

،يكون اليهود حكام الارض ويكون سائر الامم عبيدا لهم النصر النهائي حليف قوى المسيح وعندئذ
وباعتقاد الكاتب ان يد الاستعمار قد زورت هذه العقيدة الدينية واظهرت ان العـالم باسـره سـيمتلئ

عن،بالفتن والنار   نصرة دولهم سـتعجز الدولـة عـن الوصـول وفي هذا الخضم اذا تقاعس الجمهور
والتسلط على العالم فهم مضطرون الى خوض اهدافها، من هنا ولاجل كسب شعوبهم الى جانبهم الى

.ويلقون هذه الفكرة في روع المسيحيين واليهود معركة نووية عظمى ذات طابع ديني
ع ن المسيحية تبذل الـدعم الـى ان المسيحية المتصهينة التي تعود الى العبرية هي فرقة منحرفة

الحزب الصهيوني وافتراف المجازر البشعة قيام اليهود باعتبارهم شعب االله المختار ومن مكتسباتها
 ادعاءاتها فان الالفيـة واستنادا الى،بهدف اقامة حكومة عالمية لليهود تتسلط على سائر بقاع العالم 

عندها سـوف ينـزل،المسيح وغير المـسيحن قوىالثالثة هي محل وقوع معركة ارمجدون الفاصلة بي
المسيح من السماء ويقضي على الدجال ثم ينصب نفسه ملكا ويسود الـسلام والوئـام كافـة ربـوع 

 من هنا فـان،المعمورة حقبة طويلة، وتعتقد المسيحية المتصهينة ان قيام اسرائيل يمهد لعودة المسيح 
ي ضـرورة عـودة اليهـود مـن الـشتات الـى الارض من جملة الاعتقادات الاصلية لهـذه الفرقـة هـ

المـسلمين والمـسيحيين الـذين لايعتقـدون بعـودة( الكفـار هيكل سليمان وحملة الموعودة واعادة
 بعودة المسيح على اسرائيل وعندئذ يكون الخلاص من هذه المعركة الطاحنة لمن يؤمن) المسيح 

. الراديكاليين،ة المتصهينة المسيحي، ارمجدون،الموعود: الكلمات الدليلية

.ـ ماجستير في علوم الحديث1
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 البحث في روايات الفريقين حول الشفاعة

1علي اشرف كرمي

ان مسألة الشفاعة من جملة المباحث المهمة في التعاليم الاسلامية حتى اختصت بها عدة آيـات
اذ وردت في امهات كتـب كما حازت على مكانة رفيعة في الاحاديث،من القرآن الكريم  الاسلامية

 الى جماعة او فرد او قوم وقد ورد فيها ان حق الشفاعة يوكل،الفريقين

،وقام الكاتب في هذا البحث بسرد الروايات المشتركة والخاصة بـين الفـريقين حـول الـشفاعة
. واستعراض كبار علماء الفريقين في هذا الشأن،بهدف الوقوف على شروط نيل الشفاعة

االله، رواية، شفاعة،الشيعة،اهل السنة: الكلمات الدليلية . وهابية،� رسول

.ـ مدرس في معهد سما المهني والفني في محافظة كرمانشاه1
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 فكرة التقريب وأمن العالم الاسلامي
�مع التاكيد على أفكار الامام الخميني

1حكيمة عزيز اللهي

الغرب الـذي مرده،ان ما كان يحدث في بعض البلدان الاسلامية من حروب طاحنة وقتل ودمار
 كل هـذا ادى الـى اتـساع الهـوة بـين،انطلاقا من فكرة فرق تسد كان يقوم باذكائها بين حين واخر 

 ومع انتصار الثورة الاسلامية المباركـة فـي ايـران دعـا،البلدان الاسلامية وعدم استتباب الأمن فيها
 بهدف الحد مـن الازمـات التـي يعانيهـا،فكرة التقريب واحياء الوحدة الامام الخميني المسلمين الى

و  توفير الامنالعالم الاسلامي
مـع والسؤال المطروح كيف يمكن زيادة ضريب الامن في البلدان الاسلامية من خلال التقريـب

 وللاجابة عن هذا الـسؤال،فكرة التقريب الاخذ بنظر الاعتبار توجيهات الامام الخميني التي أنعشت
ال،نحن بحاجة الى نموذج ى ضرورة اجتياز اربع وهذا النموذج هو نظرية اميتاي اتزيوني التي تذهب

 القوى الفاعلة في حقل: الثانية،الحالة السائدة قبل الوحدة: الاولى مراحل من أجل تحقيق الوحدة
،عمليـة الوحـدة: الثالثـة،الوحدة وهاتين المرحلتين تنظران الى العوامل الكفيلة بتحقيـق التقريـب

 الوحدة بما هي وحدة ليست غاية: اخرى وبعبارة،انشغال النظام بامور وجد من أجلها: الرابعة
،لذلك ومع اخذ ذلك النموذج بنظر الاعتبار في هـذا البحـث سـوف نتنـاول عوامـل التقريـب

 ولكن، ورغم انه ذكرت للتقريب اهداف مختلفة،والحقول التي ينبغي ان يتحقق فيها التقريب وأهدافه
الا،الهدف الذاتي له هو توفير الامن من تتحقق سـائر اهـداف التقريـب التـي منهـا ذلك انه في ظل

 ولايـتلخص، ومع تقويض اسس الامن سوف يتعذر نيل التعالي الروحي،التعالي الروحي والاخلاقي 
 بتعزيـز الجانـب- من منظار الامام الخميني-استتباب الأمن في البلدان الاسلامية وتعزيز قدراتها

فـي بل ثمة شبكة معقدة،الدفاعي والعسكري فحسب من العلاقـات الذاتيـة والموضـوعية تـساهم
كافة منها الاستقرار على، لذلك فان تعزيز هذه القدرات رهن بعوامل مختلفة،تحسين الوضع الحالي 

انو الوحدة الناشئة من التقريب التي تلعب دورا متميزا في هذا المجال،الاصعدة وعليه يمكن القول
ا   الامر الـذي يـؤدي الـى تعزيـز،لخلاف بين العالم الاسلامي التقريب يتم من خلال تضييق فجوات

قدرات المسلمين ورفـع المـستوى الامنـي علـى الـصعيد الروحـي والفـردي والثقـافي والـسياسي
 والاجتماعي والاقتصادي والعسكري

 العالم الاسلامي، الأمن،التقريب: الكلمات الدليلية

.تير في العلوم السياسيةـ ماجس1
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 يت مطيعيبخالشيخ محمد
باد التقريمن رو

 امير دهي.ر.ع

الذي يعتبر من رواد التقريب الى صفوف)هـ1354– 1271( مطيعي بخيت انضم الشيخ محمد
جامعة الازهر بعد ان اجتاز الابتدائية وحفظ القران وتلقى هناك مختلف الـدروس الاسـلامية، ولمـا 

عي  ن قاضيا في مدن عديدة ثم شغف بالقضاء اقبل على مطالعة الفقه الحنفي وبعد تخرجه من الجامعة
تولى ارفع مقام قضائي في مصر،وفي الربع الاخير من عمره تـصدى للتـدريس والتـاليف، واثمـرت

جهوده عن تخريج العديد من الطلاب وتصنيف الكتب، ويعد فكر الاصلاح والتقريب بـين المـذاهب 
م نشاطاته العلمية والثقافيـة، الاسلامية وبيان الاراء الفقهية لمختلف المذاهب دون ادنى تعصب من اه 

.وقد كشف هذا المقال عن جانب من جهوده في سبيل الوحدة والانسجام والتقريب

. المطيعي، الازهر، الجهود الوحدوية، مفتي مصربخيتالشيخ محمد:الكلمات الدليلية
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 المغرب
ي دينينظام ملك

1 الدين رضا نجادعزّ

النظر فيـه سـت مـرات وتم اعادة،م1962الى عام المغربفي قانون اساسي صادر يعود اول
م 1996 والقانون الحالي الذي تم التصويت عليه فـي سـبتمبر عـام،بعد مضي ثلاثة عقود ونصف 

و  جاء في المقدمة ان المغرب التي تشكل جزءا من المغرب الكبيـر، اصول 108يحتوي على مقدمة
، تلتزم بمواثيق حقوق الانسان والسلام والامن العالمي،رسميةدولة اسلامية مستقلة والعربية لغتها ال

الملكية والبرلمانية والقـوة التنفيذيـة والقـوة( الاربعة فيها وقد كشف هذا المقال النقاب عن القوى
وتقرير عن الاحزاب الرسمية وكيفية الرقابة.الى جانب التعريف الاجمالي بقانون هذا البلد) القضائية 

و أفق ومستقبل الحركات الاسلامية في المغرب والسياسة الخارجيـة على النشا   وفـي،طات الدينية
.الختام اشار الى العلاقات التي تربط بين المغرب والجمهورية الاسلامية في ايران

، جمعية علماء المغرب، الاحزاب الرسمية، الملكية، القانون الاساسي،المغرب: الكلمات الدليلية
. الحركات الاسلامية،الحسنيةدار الحديث

ف1  عالميةال� جامعة المصطفىيـ عضو الهيئة التعليمية
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Morocco
(A System Based on Kingdom –Religion) 2

By: Ez- Al-Din Reza Nezhad1

The Morocco’s first Constitution was ratified in December 1962

through holding the referendum and was later revised 6 times within

35 years. The current Constitution, ratified in 13 September, 1996,

contains an introduction and 108 clauses. As per the introduction,

Morocco is an independent and Islamic country and the official

language is Arabic; the country is part of the Large West (Arab

Maghreb Union) and tries to fulfill its commitments regarding human

rights and maintaining international peace and security.

Presenting a brief introduction of Morocco’s Constitution, this

paper indicates the four authorities in the country, namely the

kingdom, the parliament, the executive, i.e. government, and the

judiciary. It also presents a report about official and legal parties, how

the religious activities are supervised, the Islamic movements

prospective, foreign policy, and finally the Morocco’s relationship

with the Islamic Republic of Iran.

Keywords; Morocco, Morocco’s Constitution, Kingdom, Legal

Parties, Scholars Society of Morocco, Dar Al-Hadith Al-Husseiniyah,

Islamic Movements.

1 - Faculty Member of Al-Mustafa International University.
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Sheikh Mohammad Bakhit Moti’e
Scholar and Author of Issues Regarding Proximity of Islamic

Sects

By: A. R. Amirdehi

Abstract:

Sheikh Mohammad Najit Moti’e (1271-1354 lunar calendar) after

finishing school and memorizing the Holy Quran entered Al-Azhar

University and successfully passed the Islamic course units. As he

wanted to become a judge, he started Hanafi Jurisprudence subjects

and since graduation, he was appointed as the judge in different cities

and later he became the Supreme Director of State Judiciary in Egypt.

He spent the last decades of his life on teaching and writing and

besides instructing students he wrote many books and wrote several

papers; however, the most important academic-cultural contribution of

his life can be considered the idea of improving the relationship and

proximity of Islamic sects, explaining jurisprudential ideas of each

Islamic sects and avoiding religious fanaticism. This paper indicates

some examples of his attempts toward unity of Islamic sects and

religious coherence.

Keywords: Sheikh Mohammad Najit Moti’e, Al-Azhar, Attempts

toward creation of unity, Mufti of Egypt
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security is in place the spiritual development can not be reached. In

order to provide security in Muslim countries, their power should be

increased. Power, according to Imam Khomeini, is not merely limited

to one aspect such as military power, but it is defined as improving the

status of Islam world in a complicated network of national relation

and international relation. (Eftekhari, 1380, 45)
Thus, various factors are involved for creation of this power and

the unity created through cohesion can result in strengthening these
factors. Also security is multi-dimension and thereby it is necessary to
provide security in all the dimensions and through the unity created in
the field of religious cohesion, the security in these fields can be
facilitated. Therefore it can be said the cohesion reflection can
increase the power of Muslims through strengthening cohesion and it
can help increase their security in spiritual, personal, cultural,
political, social, economic and military aspects.

Keywords: Cohesion, Security, Islam World.
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Proximity Reflection and the Security of the Islam World
Underlining Imam Khomeini’s Reflection

By: Hakime Aziz-o Lahe1

Abstract:
In today’s word, various events occur in Islamic countries, ranging

from wars, killings and backwardness. The West, with its pattern of
“divide and rule”, expands conflicts and wars in Muslim countries. All
of these events have made the world of Islam insecure. Imam
Khomeini, after the victory of Islamic revolution in Iran, tried to bring
Muslims together and revive the cohesion reflection, thereby
minimizing the problems of the world of Islam and bringing about
security for the Muslim nations.

Drawing on Imam Khomeini’s reflections as the reviver of
cohesion reflection, the question is how the security of Muslim
countries can be increased through creating cohesion among Muslims.

To answer this question we need a pattern. This pattern is a theory
by Amitia Etzioni. He assumes four stages for creation of unity as
followings:

1. Pre-unity situation, 2. Derivers of unity. These two stages
control the factors creating unity; 3.Process of unity, 4. System
involvement with the issues that the system was created for, i.e. unity
in itself is not the goal.

Therefore based on this pattern, the present paper argues the factors
crating cohesion and the fields requiring cohesion and the objective of
religious cohesion. Although there are various definitions given for
religious cohesion, the ultimate objective is security, since only
through presence of security other objectives of cohesion, such as
spiritual and moral developments can be achieved. Unless the spiritual

1 - Postgraduate Student of Political Sciences.
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Analyzing the Traditions and the Viewpoints of Shiite and
Sunni Scholars regarding Shafa’at(Mediation)

By: Ali Ashraf Karami1

Abstract:
The question of mediation is one of the outmost important subjects

in Islamic teachings; and some Quranic verses are allocated to this
topic. Also in Islamic traditions the subject has a special place in a
way that there is a mention of relevant traditions in many of the
authenticated Shiite and Sunni books and each one has given the right
of mediation to some groups, individuals or tribes. The author of this
paper is aimed at explaining relevant traditions common among
Shiites and Sunnis and those mentioned only in the Shiite sources so
that the individuals seeking mediation can acquire the required
qualifications and become subject to mediation. This research also
indicates the arguments by prominent Sunni and Shiite scholars
regarding mediation.

Keywords: Sunni, Shiite, mediation, tradition, the Prophet of Islam,
Wabahhism.

1 - Teacher in Sama Vocational School, Kermanshah Province.
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nation from different parts of the world to the Promised Land,
renovating the Solomon Statue, rushing of many of the disbelievers
(the Muslims and Christians who don’t believe in the return of Christ)
to Israel and the belief that only those are saved who believe in the
return of the Christ over the battle filed.

Keywords: Promised, Armageddon, Zionist Christians, Fundamentalism.
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Armageddon and Zionist Christianity

By: Hussein Sayyah1

Abstract:
According to the Zionist Christians, Armageddon is the name of a

battle which occurs in a region named “Majdo” in the end of the world
and the warriors of Christ and their enemies, being the symbol of right
and wrong fight with each other and in the end the warriors of Christ
win the battle and ever after the Jews will be the masters of the earth
and the others will be their servants. The author holds that the
colonizers are playing a religious game based on the religious beliefs
and they aim at destroying the whole world with the flames of wars;
since if the nations don’t support their governments the government
would not be able to achieve its goals. Thereby and in order to get the
approval of their nations for dominating the world they have started
the huge atomic war under the name of religion and the pretext that it
is based on the beliefs of the Christians and Jews.

The Zionist Christianity, returning to Hebraic, is a deviated and
faked sect made based on Christianity which supports the Jews as the
select nation of God. As for the achievements of this movement are
creation of Zionism party, establishment of various crimes for
founding the worldwide Jewish government and domination of the
Jews all over the world. According to their claim, in the third
Millennium of the Armageddon bloody war between the Christ
warriors and the anti-Christ fighters, the Jesus descends from the sky
to the earth and kills the Dajjal and then starts his kingdom and a long-
term peaceful period begins. The interest of Christian-Zionist
fundamentalists to Israel and an early start of such a battle which lays
the grounds for the Christ’s return arise from this belief. As for other
fundamental beliefs of this denomination are returning of the Jewish

1 - MS in Hadith Studies.
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Expanding Justice and Fighting With Oppression According
To the Quran

By Seyyd Monzer Hakim1

Abstract:
Islam is responsible for presenting a just behavioral system based

on proper moral principles for man and a just behavioral system is
backed by a comprehensive moral system, thereby perfection of the
moral traits through an Islamic moral system is the mission of the
prophecy set for the Prophet of Islam. “Inama Ba’ethto Le Otemema
Makarem Al-Akhlaq”.

Through this, the relationship between moral perfection and man’s
behavior perfection and inseparability between behavior perfection
and moral perfection is clarified as a certain principle.

The divine just system, according to a comprehensive theory, is in
place since it is based on justice and according to the objectives of this
system; the people who have tendency toward justice should be led
toward seeking justice and then nurtured in a just environment and put
in a humanistic, pious and balanced society and guided toward
expansion of justice so that this divine justice is achieved in the merit
individuals in extended societies and the world people’s rising toward
justice and the God’s promise is reached.

Keywords: Justice, Right, Limit, Balance, Right Path, Stature,
Middle, Oppression, Cruelty, Tyranny, Injustice, Rise.

1 - Researcher in Islamic Fields and University Lecturer.
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The challenges against Religious Cohesion and the Method of
Confronting and Recognizing the Obstacles to Cohesion and

“Proximity” and Solutions for Removing them

By Dr. Mohammad Abdow1

Abstract:
Islam is founded on two pillars: the word of monotheism and unity

of word. Islam necessitates religious cohesion in 5 areas; these areas
are like a comprehensive and stable identity for differentiating
between the Muslims: unity in beliefs, Islam law, civilization, and the
land of Islam. Islam also encourages holding different ideas in order to
create an intellectual movement in the Islamic society. The author has
divided the paper into two sections: the first section deals with the
obstacles to the religious cohesion and unity among the Muslims such
as ethnical inclinations to fanaticism, making troubles and causing
conflicts by the infidels and the second section argues the methods for
overcoming obstacles to religious cohesion and unity.

Keywords: Islam, Unity, word of monotheism, Unity in Beliefs,
Islam law, Civilization and the land of Islam, Obstacles to proximity
and unity.

1 - Researcher of Islamic Studies, Morocco.
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Muslim Denomination in Africa Statuesque- Suggestions

By Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri1

Abstract:
The present article analyses the Muslim denominations in Africa,

based on their needs, challenges and methods of attending to them.
The author, at first explains the historical backgrounds of the
development of Islam and the period of its glory and many years of
development and the establishment of Islamic government in some
African countries particularly in the north of Africa and then deals
with various challenges facing Muslims in Africa such as enormous
and powerful influence of Christianity in the region through founding
countless disseminating institutions, spending large amounts of funds
and developing radio and TV stations and their extensive anti-Muslim
campaigns. Another challenge is lack of the Muslim disseminating
programs, lack of cooperation among them and presence of racial and
religious disagreements.

Keywords: Muslim Denominations, Africa, Christianity, Racial and
Religious Disagreement, Sufi Movements.

1- General Secretary of the World Forum for Proximity of Islamic Sects.
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